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بــه نــام خداونــد لــوح و قلــم، حقیقــت نگار 
ــر  ــده‌ی ه ــه دانن ــی ک ــدم، خدای ــود و ع وج
ــاز؛  ــروع و آغ ــر ش ــرآغاز ه ــت و س رازی اس
ــم  ــه قل ــان ک ــتایش بی‌پای ــتی را س دادار هس
را  دوســتان عزیــز دانش‌طلــب پژوهشــگر 
ماننــد بــاران طــراوت و برکــت ارزانی داشــت 
کــه زندگــی در بوســتان دانــش را بــا نوشــتار 
خــود ســبز و مانــا ســرفراز نگهدارنــد. قلمتــان 

ــاد. همــواره زریــن و جــاری و خروشــان ب
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چکیدهچکیده
عربــی  زبــان  در  اصلــی  منصوبــات  از  یکــی 
ــه کار  ــت ب ــان عل ــرای بی ــرا ب ــت؛ زی ــه اس مفعول‌ل
مــی‌رود. منصــوب شــدن مفعول‌لــه نیــاز به شــروطی 
ــی  ــت. برخ ــده اس ــن نش ــی تبیی ــه خوب ــه ب دارد ک
هفــت شــرط را ذکــر می‌کننــد و برخــی تنهــا یــک 
ــن مطلــب  ــد. اهمیــت ای شــرط را ضــروری می‌دانن
بــه انــدازه‌ای اســت کــه در تفســیر بــزرگان نیــز پیامد 
مســتقیم داشــته اســت. بــا ایــن همــه نیــاز بــه تبییــن 
ــه  ــه، متأســفانه مقال درســت شــروط نصــب مفعول‌ل
قابــل توجهــی نیــز در این‌بــاره نوشــته نشــده اســت.

در ایــن میــان، نگارنده دســت به تحقیق و بررســی 
زده اســت و در قالــب نوشــتاری علمــی، تــاش 
نمــوده تــا شــروط نصــب مفعول‌لــه را بــه طــور 
ــه  ــرای ب ــد. ب ــن کن ــب تبیی ــرای مخاط ــته‌ای ب شایس
دســت آمــدن ایــن نتیجــه، نگارنــده بــه انــدازه تــوان 
تــاش کــرده اســت تــا از منبع‌هــای فــراوان و دارای 
ــرار دادن  ــه‌ای از آن، ق ــد. نمون ــتفاده کن ــار اس اعتب
کتــاب »شــرح الرضــی علــی الکافیــة« به‌عنــوان پایه 
تحقیــق اســت. همچنیــن بــرای اینکــه جســتار درباره 
ــه  شــروط نصــب مفعول‌لــه، تنهــا علمــی نباشــد و ب
ــد، در  ــده باش ــه ش ــز پرداخت ــردی آن نی ــویه کارب س
ــرآن مــورد بررســی  ــی از ق ــه آیه‌های بخشــی جداگان

ــد. ــرار گرفته‌ان ــی ق تحلیل

کلیدواژهکلیدواژه
محقــق رضــی - مفعول‌لــه - شــروط نصــب 

مفعول‌لــه - شــرح الرضــی علــی الکافیــه

مقدمهمقدمه

بیان مسئلهبیان مسئله
یکــی از منصوبــات در زبــان عربــی مفعول‌لــه 
ــنتمری، ۱۴۱۰، ج ۱، ص  ــم ش ــیبویه، اعل ــت. )س اس
ــت.  ــروطی اس ــد ش ــه نیازمن ــب مفعول‌ل ۲۱۶(. نص
ــد.  ــاف دارن ــن شــروط اخت ــداد ای ــا در تع نحوی‌ه
بــر اســاس بررســی‌های نگارنــده، همــه شــروطی که 
ــه شــده، هفــت شــرط  ــه گفت ــرای نصــب مفعول‌ل ب
اســت: »فمجمــوع الشــروط باتفــاق و اختــاف 
ســتة، و بقــی ســابع... .« )ســیوطی، عنایــه، ۱۴۳۱، 
ج ۲، ص ۷۶(. اگرچــه برخــی تنهــا یــک شــرط را 
ــترط  ــه لا یش ــی أن ــدو ل ــذی یب ــد: »وال لازم می‌دانن
فــی المفعول‌لــه إلا کونــه مصــدرا.« )ســامرائی، 

۱۴۲۸، ج ۲، ص ۱۹۵(.
در بیشــتر شــروط نصــب مفعول‌لــه، اختــاف 
وجــود دارد. برخــی از ایــن اختلاف‌هــا شــهرت 
ــه  ــز، شــرط ب ــد. برخــی از شــروط نی بیشــتری دارن
تســامح در کتــاب  از روی  و  نمی‌آینــد  حســاب 
برخــی نحوی‌هــا شــرط نامیــده شــده‌اند. شــروطی 
ــده  ــن آم ــژه که ــه وی ــر ب ــای معتب ــه در کتاب‌ه ک
اســت، بــا آنچــه رواج پیــدا کــرده، متفــاوت اســت. 
بــر اســاس دیــدگاه مشــهور پیشــینیان، شــروط نصب 
ــا دو شــرط اســت. روشــن اســت  ــه یــک ی مفعول‌ل
ــدگاه  ــاف دی ــن اخت ــینیان و متأخری ــان پیش ــه می ک

ــی وجــود دارد. ــل توجه قاب
ــته  ــک نوش ــا در ی ــت ت ــاز اس ــان، نی ــن می در ای
علمــی همــه شــروط مــورد بررســی قــرار گیرنــد. آن 
شــروطی کــه شــرط بــه حســاب نمی‌آینــد، روشــن 
شــوند و دیگــر شــروط هــم، مشــخص شــود کــه آیــا 
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نشــریه علمــی اطلاع‌رســانی مســطور/ شــماره پنجــــم

ضــروری هســتند یــا خیــر. هدف اصلــی این نوشــتار 
گــردآوری همــه شــروط گفتــه شــده بــرای نصــب 
مفعول‌لــه اســت. پــس از بیــان همــه شــروط، بــه نقد 
ــود  ــه می‌ش ــا پرداخت ــدام از آن‌ه ــر ک ــی ه و بررس
ــی  ــتی الزام ــه ‌راس ــک، ب ــود کدام‌ی ــخص ش ــا مش ت

هســتند.

ضرورت مسئلهضرورت مسئله
شــاید ایــن پرســش بــرای مخاطــب پیــش آیــد کــه 
چــرا نگارنــده دســت بــه تحقیــق و بررســی دربــاره 
ــه  ــه چ ــت و از پای ــه زده اس ــب مفعول‌ل ــروط نص ش
ــد  ــاید بخواه ــود دارد. ش ــاره وج ــتی در این‌ب کاس
ــدی دارد و  ــرش جدی ــه نگ ــده چ ــه نگارن ــد ک بدان

انگیــزه او از ایــن نوشــتار چیســت.
مهم‌تریــن  از  مفعول‌لــه  کــه  دانســت  بایــد 
کلمه‌هــای منصــوب در زبــان عربــی اســت؛ زیــرا بــا 
علــت ســروکار دارد. علــت، دارای اهمیت بســیاری 
اســت. بــه ویــژه، بــرای اصولی‌هــا بســیار می‌توانــد 
مفیــد و تأثیرگــذار باشــد. گــواه ایــن مطلــب، قاعده 
ــة تعمــم و تخصــص« در اصــول فقــه اســت.  »العل
)امــام خمینی، 1392، ج 1، ص 178؛ خوئی، 1418، 

ج ۶، ص 224(.
منبع‌هایــی کــه همــه شــروط نصــب را بیــان 
کــرده باشــند، کــم هســتند. بــر اســاس جســتجوی 
ــع همــه هفــت شــرطی را  ــر از ۵ منب ــده، کمت نگارن
کــه در کتاب‌هــای مختلــف آمــده، گفته‌انــد. از 

ــد: ــی دارن ــدام نقصهای ــر ک ــی ه طرف
الهوامــع« و »أوضــح  برخــی ماننــد »همــع  	•
المســالک« تنهــا شــروط را گــزارش نمــوده و نقــد 

و نظــری دربــاره آن‌هــا ارائــه نکرده‌انــد.

ــق  ــان« و »الحدائ ــیة الصب ــد »حاش ــی مانن برخ 	•
ــد؛ ولــی  ــة« هرچنــد اســتدلالی بحــث کرده‌ان الندی
از شــاهد  بــه دیگــر منبع‌هــای نحــوی،  نســبت 
مثال‌هــای کمتــری بهــره گرفته‌انــد و تنهــا نقــل 

کرده‌انــد. قــول 
برخــی ماننــد »معانی النحــو« و »علــوم العربیة«  	•
بــرای اثبــات مطلــب از آیه‌هــای قــرآن اســتفاده 
ــدگاه  ــه دی ــی ب ــه چندان ــا توج ــته؛ ام ــی داش فراوان

ــته‌اند. ــرآن نداش ــران ق مفس
در  مفعول‌لــه  جایــگاه  گذشــت،  کــه  آنچــه 
عرصــه  در  متأســفانه  بــود.  نحــوی  کتاب‌هــای 
مقاله‌هــای علمــی هــم توجــه چندانــی بــه مفعول‌لــه 
وجــود نداشــته اســت. بــر اســاس بررســی نگارنــده، 
حــدود ۲ مقالــه علمی دربــاره مفعول‌له در ســال‌های 
ــن  ــر نوشــته شــده اســت. روشــن اســت کــه ای اخی
تعــداد مقالــه علمــی نمی‌توانــد نیــازی را کــه در ایــن 

ــد. مســئله وجــود دارد، برطــرف نمای
از دیگــر مســئله‌هایی کــه انگیــزه نگارنــده را 
تقویــت کــرده، تغییــر و تحــول چیــزی اســت کــه در 
میــان عمــوم بــه ویــژه، دانــش پژوهــان علــوم دینــی 
رواج پیــدا کــرده اســت. در کتاب‌هــای درســی 
ــروط  ــرط از ش ــه ش ــه، س ــوزه علمی ــداول در ح مت
نصــب مفعول‌لــه بیــان می‌شــود و اشــاره‌ای هــم بــه 
شــروط و دیدگاه‌هــای دیگــر نمی‌شــود. )ســیوطی، 
ابن مالک، حســینی دشــتی، ۱۳۸۸، ص ۲۰۵؛ شــیخ 

ــی، ۱۳۹۴، ص ۲۵(. بهای

پیشینه تحقیقپیشینه تحقیق
بــر اســاس بررســی نگارنــده در نرم‌افزارهــا و 
ــاره  ــه درب ــی ک ــن کتاب ــی، اولی ــای تخصص وبگاه‌ه 12
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جنــاب  »الکتــاب«  کــرده،  بحــث  مفعول‌لــه 
»ســیبویه« اســت. )ســیبویه، اعلــم شــنتمری، ۱۴۱۰، 
از  قابل‌توجهــی  تعــداد  البتــه در  ج ۱، ص ۲۱۶(. 
ــس«  ــاب »یون ــی از جن ــوی، مطلب ــای نح کتاب‌ه
ــان  ــه ایش ــت ک ــن اس ــانگر ای ــه نش ــت ک ــده اس آم
هــم در مــورد مفعول‌لــه بحــث کــرده اســت. )ابــن 
هشــام، عبدالحمیــد، ابــن مالــک، ۱۴۲۹، ج ۲، ص 
۱۹۸؛ ســیوطی، عنایــه، ۱۴۳۱، ج ۲، ص ۷۵؛ صبــان 
و دیگــران، ۱۴۲۵، ج ۲، ص ۱۹۰؛ مدنی، ۱۴۳۲، ص 
ــه  ــه از مفعول‌ل ــی ک ــتین کس ــن نخس ۲۸۸(. بنابرای

ــوده اســت. ــس« نحــوی ب ــه، »یون ســخن گفت
از میــان شــروط نصــب مفعول‌لــه، مصــدر بــودن 
ــاب«  ــار در »الکت ــتین ب ــت نخس ــر عل ــت ب و دلال
بیــان شــده اســت. هرچنــد کــه در دو صفحــه‌ای که 
جنــاب »ســیبویه« بــه مفعول‌لــه پرداختــه، از شــروط 
ــی از  ــت؛ ول ــده اس ــان نیام ــه می ــخنی ب ــب، س نص
اســم بــاب: »بــاب مــا ینتصــب مــن المصــادر لأنــه 
عــذر«، شــرط مصــدر بــودن و معلّــل بــودن فهمیــده 

می‌شــود.
بــر اســاس بررســی‌های انجــام شــده، شــرط اتحاد 
فاعلــی و زمانــی، اولیــن بــار توســط جنــاب »اعلــم 
ــا  شــنتمری« ذکــر شــده و اولیــن کســی هــم کــه ب
ــروف«  ــن خ ــرده، »اب ــت ک ــان مخالف ــدگاه ایش دی
بــوده اســت. )ابــن هشــام، عبدالحمیــد، ابــن مالک، 
۱۴۲۹، ج ۲، ص ۱۹۸؛ ســیوطی، عنایه، ۱۴۳۱، ج ۲، 

ص ۷۶(.
در مــورد شــرط قلبــی بــودن مفعول‌لــه، اطلاعــات 
ــه از  ــه ک ــی آنچ ــت؛ ول ــترس نیس ــنی در دس روش
ــن  ــده، ای ــت آم ــه دس ــده ب ــام ش ــای انج کاوش‌ه

اســت کــه جنــاب »ابــن خبــاز« ایــن شــرط را بیــان 
کــرده اســت. )ابــن هشــام، عبدالحمید، ابــن مالک، 
۱۴۲۹، ج ۲، ص ۱۹۸(. شــرط تنکیــر هــم نخســتین 
بــار توســط »ریاشــی« و »جرمــی« گفتــه شــده 
اســت. )ســیوطی، عنایه، ۱۴۳۱، ج ۲، ص ۷۶(. البته 
بــا توجــه بــه اینکــه جنــاب »جرمــی« اصــل وجــود 
مفعول‌لــه را نپذیرفتــه اســت، بهتــر اســت گفته شــود 
ــار توســط »ریاشــی«  ــر نخســتین ب کــه شــرط تنکی
ــادی،  ــتر آب ــن اس ــی الدی ــت. )رض ــده اس ــه ش گفت

ــب، ۱۳۸۴، ج ۱، ص ۵۱۳(. ــن حاج ــر، اب عم
آنچه که گذشــت، پیشــینه مفعول‌له در کتاب‌های 
ــروزی و  ــای ام ــه پژوهش‌ه ــود. در عرص ــوی ب نح
ــی  ــت چندان ــه اهمی ــه مفعول‌ل ــی، ب ــای علم مقاله‌ه
ــرا بــر اســاس بررســی‌های  داده نشــده اســت؛ زی
نگارنــده، در ســال‌های اخیــر تنهــا دو مقالــه علمــی 

ــه نگاشــته شــده اســت: ــاره مفعول‌ل درب
1. مقالــه »فــی اشــتراطهم کــون المفعول‌لــه قلبیا« 
کــه بــه قلــم دکتــر »جمیــل الملائکــه« نوشــته شــده 
اســت. )الملائکــه، جمیــل )۱۴۰۴(، فــی اشــتراطهم 
کــون المفعول‌لــه قلبیــا، المجمــع العلمــی العراقــی، 

ش ۳۵، صــص 133-۱۲۳(.
2. مقالــه »المفعول‌لــه بیــن شــروط النحــاة و واقــع 
اللغــة« اســت کــه بــه دســت جنــاب »فاضــل صالــح 
الســامرائی« نوشــته شــده اســت. )الســامرائی، فاضل 
ــاة و  ــروط النح ــن ش ــه بی ــح )۱۴۰۸(، المفعول‌ل صال
ــتنصریة، ش ۱۶، ۵۰-۴۵(.  ــة، آداب المس ــع اللغ واق
ــاب  ــد کت ــه همانن ــن مقال ــای ای بســیاری از مطلب‌ه
دیگــر نویســنده، »معانــی النحو« اســت. )ســامرائی، 

۱۴۲۸، ج ۲، ص 194(.
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نشــریه علمــی اطلاع‌رســانی مســطور/ شــماره پنجــــم

بــا توجــه بــه اینکــه موضــوع ایــن دو مقالــه 
ــده اســت، لازم اســت  ــه موضــوع نگارن ــک ب نزدی
بــه تفاوت‌هــای ایــن دو مقالــه و مقالــه نگارنــده 

پرداختــه شــود:
مقالــه »فــی اشــتراطهم کــون المفعول‌لــه قلبیــا«  	•
تنهــا بــه یکــی از شــروط نصــب مفعول‌لــه پرداختــه 
اســت؛ امــا مقالــه نگارنــده بــه همــه شــروط نصــب 
ــه  ــم، مقال ــاوت مه ــن تف ــر ای ــزون ب ــردازد. اف می‌پ
»دکتــر جمیــل الملائکــه« از رتبه علمی - پژوهشــی 
ویــژه‌ای برخــوردار نیســت و تنهــا تــا پیــش از ســال 

۲۰۱۹ در پایــگاه »ISC« نمایــه بــوده اســت.
مقالــه »المفعول‌لــه بیــن شــروط النحــاة و واقــع  	•
اللغــة« نزدیک‌تــر بــه موضــوع نگارنــده اســت. 
مــوارد زیــر، برخــی از تفاوت‌هــای مقالــه ســامرائی 

ــده اســت: و نگارن
1- مقالــه ســامرائی نزدیــک بــه چهل ســال پیش  	
ــب  ــه قال ــت ک ــوان گف ــت و می‌ت ــده اس ــته ش نوش
ــه  ــت. ب ــده اس ــت نش ــی در آن رعای ــش علم پژوه
ــه او دارای هیــچ رتبــه  همیــن دلیــل اســت کــه مقال

ــت. ــی نیس ــی_ پژوهش علم
2- منبع‌هــای اســتفاده شــده در مقالــه ســامرائی  	
ــتند.  ــی نیس ــی کاف ــتند؛ ول ــوب هس ــد خ ــر چن ه
نگارنــده در تــاش بــوده اســت تــا از منبع‌هــای 
ــار  ــا اعتب ــد ت ــتفاده کن ــود اس ــه خ ــتری در مقال بیش

ــد. ــش یاب ــه افزای ــی مقال علم
3- زبــان مقالــه ســامرائی عربی اســت؛ امــا زبان  	

مقالــه نگارنــده فارســی اســت.
4- ســامرائی در مقالــه خویــش و بــه ویــژه، در  	

کتــاب »معانــی النحــو« تــاش کــرده تــا از آیه‌هــای 
قــرآن بــرای اثبــات دیــدگاه خــود اســتفاده کنــد؛ اما 
یکــی از کاســتی‌های او، عــدم بررســی دیــدگاه 

مفســران اســت.

روش تحقیقروش تحقیق
ــرای  ــده ب ــروط گفته‌ش ــه ش ــتار، هم ــن نوش در ای
نصــب مفعول‌لــه، به‌طور گســترده بررســی میشــوند. 
در فراینــد بررســی شــروط، نگارنــده تــاش نمــوده 
تــا هــم از کتاب‌هــای قدیمــی و کهــن اســتفاده 
معاصــر.  و  از کتاب‌هــای جدیــد  و هــم  نمایــد 
ــرای هماهنگــی و اســتواری نوشــتار، از  ــن ب همچنی
ــوان  ــة« به‌عن ــی الکافی ــی عل ــرح الرض ــاب »ش کت
محــور تحقیــق اســتفاده شــده اســت. بــا ایــن همــه، 
ــوی  ــای نح ــا و کتاب‌ه ــایر دیدگاه‌ه ــده از س نگارن
غافــل نمانــده، در بســیاری از مــوارد، از کتاب‌هــای 

نحــوی دیگــر نیــز اســتفاده کــرده اســت.
پــس از تبییــن شــروط نصــب مفعول‌لــه، تعــدادی 
از آیه‌هــای قــرآن کــه در آن‌هــا اختلاف‌هــای مــورد 
بحــث نگارنــده وجــود دارد، بررســی میشــوند. در 
واقــع مخاطــب تأثیــر و فایــده دیــدگاه محقــق رضــی 
ــرآن،  ــای ق ــب آیه‌ه ــی در ترکی ــور عمل )ره( را به‌ط
خواهــد دیــد. البتــه نگارنــده تنها بــه چند آیه بســنده 
کــرده، ســراغ دیگــر اســتعمال‌ها ماننــد روایت‌هــای 
معصومــان )علیهم‌الســام( و شــعرهای عــرب نرفتــه 
اســت؛ زیــرا اســاس کار بــر کوتاه‌نویســی بــوده 
اســت و از ســویی در فصاحــت قــرآن شــکی وجــود 

نــدارد.

14
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مفاهیم موضوعمفاهیم موضوع

شروطشروط
ــرایط«  ــا »ش ــرائط« ی ــروط« و »ش ــای »ش واژه‌ه
معنــای یکســانی دارنــد. در »الصحــاح« ذیــل ریشــه 
ــرْطُ معــروفٌ، و  »شــرط« چنیــن آمــده اســت: »الشَّ
ــرَائِطُ.«  ــرُوطٌ و شَ ــع شُ ــرِیطَةُ، و الجم ــک الشَّ کذل
ــی  ــار، ۱۴۰۴، ج ۳، ص ۱۱۳۶(. یعن ــری، عط )جوه
ــت و  ــرط« اس ــه »ش ــر کلم ــع مکس ــروط« جم »ش
»شــرائط« جمــع مکســر »شــریطه« و هــر دو هــم بــه 

ــند. ــا می‌باش ــک معن ی
»تــاج  در  »شــرط«  کلمــه  معنــای  مــورد  در 
ــرْطُ: إِلْزَامُ  العــروس« چنیــن گفته شــده اســت: »الشَّ
ــرِیطَةِ.«  ــه فــی البَیــع و نحــوِه، کالشَّ ــی‏ءِ و الْتِزَامُ الشَّ
)مرتضــی زبیــدی، فیــروز آبــادی، شــیری، ۱۴۱۴، ج 
ــات  ــا و ملزوم ــرط« نیازه ــی »ش 10، ص 305(؛ یعن
ــوان  ــد آن اســت. به‌عن ــه و مانن ــز در معامل ــک چی ی
نمونــه هنگامــی کــه گفتــه می‌شــود: »شــروط 
نصــب مفعول‌لــه«، یعنــی اســباب و لــوازم منصــوب 

شــدن مفعول‌لــه.

نصبنصب
ــتوار  ــتاده و اس ــای ایس ــه معن ــت ب ــب در لغ نص
اســت. در »الصحــاح« ذیــل ریشــه »نصــب« چنیــن 
ــی‏ء،  ــتُ الش ــدر نَصَبْ ــب: مص ص ــت: »النَّ ــده اس آم
إذا أقمتــه.« ‏)جوهــری، عطــار، ۱۴۰۴، ج ۱، ص 
حالت‌هــای  از  حالتــی  بــه  اصطــاح  در   .)224
اعرابــی کــه هــم در اســم وجــود دارد و هــم در فعــل 
ــه  ــور ک ــود. همان‌ط ــه می‌ش ــب گفت ــارع، نص مض
در »موســوعة النحــو و الصــرف و الإعــراب« چنیــن 
گفتــه شــده اســت: »حالــة مــن حــالات الإعــراب 

تلحــق الأســماء و الفعــل المضــارع.« ‏)یعقــوب، 
.)687 ص   ،1367

مفعول‌لهمفعول‌له
بــرای مفعول‌لــه تعریف‌هــای گوناگونــی ارائــه 
شــده اســت کــه هماننــد یکدیگــر می‌باشــند. یکــی 
ــی  ــرح الرض ــف »ش ــهور، تعری ــای مش از تعریف‌ه
ــه فعــل  ــة« اســت: »هــو مــا فعــل لأجل علــی الکافی
مذکــور.« )رضــی الدیــن اســتر آبــادی، عمــر، ابــن 
حاجــب، ۱۳۸۴، ج ۱، ص ۵۰۷(؛ یعنــی مفعول‌لــه 
ــل آن  ــه دلی ــوری ب ــل مذک ــه فع ــت ک ــزی اس چی
ــة  ــاب »البهج ــف در کت ــن تعری ــود. ای ــام می‌ش انج
المرضیــة« بــا همین عبــارت آمده اســت. )ســیوطی، 
ابــن مالــک، حســینی دشــتی، ۱۳۸۸، ص ۲۰۵(. در 
مــورد اینکــه منظــور از »فعــل مذکــور« چیســت، بــه 
همــان »شــرح الرضــی علــی الکافیــة« مراجعه شــود.

مفعول‌لــه دو نــوع اســت: مفعــول لأجلــه و مفعول 
مــن أجلــه. در مفعــول لأجلــه، کاری انجام می‌شــود 
تــا مفعول‌لــه انجــام گیــرد. ماننــد: »ضربتــه تأدیبــا.« 
ــن حاجــب،  ــادی، عمــر، اب ــن اســتر آب )رضــی الدی
۱۳۸۴، ج ۱، ص ۵۰۸؛ زمخشــری، نعســانی حلبــی، 
بو ملحم، ص ۸۷؛ ســیوطی، عنایه، ۱۴۳۱، ج ۲، ص 
۷۷؛ شــیخ بهایــی، ۱۳۹۴، ص ۲۵(. ولــی در مفعــول 
مــن أجلــه کاری کــه انجــام می‌شــود بــه دلیــل 
واقــع شــدن مفعول‌لــه اســت. ماننــد: »قعــدت عــن 
الحــرب جبنــا.« )رضــی الدیــن اســتر آبــادی، عمــر، 
ابــن حاجــب، ۱۳۸۴، ج ۱، ص ۵۱۰؛ ابــن اثیــر، علــی 
ــانی  ــری، نعس ــن، ۱۴۲۰، ج ۱، ص ۱۷۲؛ زمخش الدی
ــی، ۱۳۹۴،  ــیخ بهای ــم، ص ۸۷؛ ش ــو ملح ــی، ب حلب

ص ۲۵(.
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نشــریه علمــی اطلاع‌رســانی مســطور/ شــماره پنجــــم

ــق  ــی محق ــت‌نامه علم ــاه از زیس ــی کوت ــق گزارش ــی محق ــت‌نامه علم ــاه از زیس ــی کوت گزارش
ــی )ره( ــی )ره(رض رض

ولادتولادت
بــر اســاس بررســی نگارنــده، آمــار دقیقــی از 
تاریــخ و محــل تولــد محقق رضــی )ره( در دســترس 
ــاره گزارشــی  نیســت. بســیاری از کتاب‌هــا در این‌ب
نــداده و برخــی هــم، چنــد احتمــال را نــام برده‌انــد. 
ــی،  ــر عامل ــن، ۱۴۰۳، ج ۹، ص ۱۵۱؛ ح ــن، امی )امی
۲۵۸؛  ص   ،۱۴۱۰ اشــکوری،  حســینی  افنــدی، 

ســیوطی، ابراهیــم، ۱۳۸۴، ج ۱، ص ۵۶۷(.

آثار و تألیفاتآثار و تألیفات
محقــق رضــی )ره( دارای آثــار مهم و ارزشــمندی 

هســتند. برخــی از آن‌هــا عبارت‌انــد از:
ــن و  ــة«: مهم‌تری ــی الکافی ــی عل ــرح الرض •	»ش
ــن  ــی )ره(، همی ــق رض ــته محق ــمندترین نوش ارزش
کتــاب اســت. مرحــوم امیــن )ره( در توصیــف ایــن 
کتــاب چنیــن می‌نویســد: نــه پیــش از محقــق رضــی 
)ره( و نــه پــس از او، کتابــی ماننــد »شــرح الرضــی« 
ــاب  ــن کت ــه ای ــمندان ب ــت. دانش ــده اس ــته نش نوش
توجــه شــگرفی دارنــد. گــواه ایــن مطلــب آن اســت 
کــه از روزگار ایشــان تــا بــه امــروز، بارها ایــن کتاب 
در مصــر و ایــران بــه چــاپ رســیده اســت. برتــری 
ــا  ــم نحــو را ب ــاب آن اســت کــه فلســفه عل ــن کت ای
دلیل‌هایــی برخاســته از تحقیــق کــه پیــش از ایشــان 
انجــام نشــده بــود، بیــان می‌کنــد. هــر کســی هم که 
بعــد از ایشــان دلیل‌هایــی این‌گونــه آورده اســت، از 
ایشــان نقــل کــرده و اســتفاده نمــوده اســت. )امیــن، 
امیــن، ۱۴۰۳، ج ۹، ص 152(. جنــاب ســیوطی، آن 
دانشــور بــزرگ ادبیــات عــرب، دربــاره ایــن کتــاب 

چنیــن می‌گویــد: کتابــی بــر »کافیــه« بلکــه در 
ــد »شــرح الرضــی«  ــان کتاب‌هــای نحــوی، مانن می
نوشــته نشــده اســت. ایــن کتــاب در تحقیــق و 
جمــع مطالــب و اســتدلال‌های قدرتمنــد و اســتوار، 
ــم، ۱۳۸۴، ج ۱،  ــیوطی، ابراهی ــت. )س ــا اس بی‌همت

ص 567(.
ــرح  ــد »ش ــاب مانن ــن کت ــافیة«: ای ــرح الش •	»ش
الرضــی علــی الکافیــة« دارای اعتبــار علمــی فراوانی 

اســت؛ ولــی بــه انــدازه آن مشــهور نیســت.
ــی  ــن اب ــبع لاب ــات الس ــد العلوی ــرح القصائ •	»ش
ــق  ــتههای محق ــز از نوش ــاب نی ــن کت ــد«: ای الحدی
ــهرت  ــوم، ش ــان عم ــه در می ــت ک ــی )ره( اس رض
چندانــی نــدارد. )امیــن، امیــن، ۱۴۰۳، ج ۹، ص 
152؛ حــر عاملــی، حســینی اشــکوری، ۱۳۶۲، ج ۲، 

.)۲۵۵ ص 

جایــگاه محقــق رضــی )ره( در میــان دیگــر جایــگاه محقــق رضــی )ره( در میــان دیگــر 
دانشــمنداندانشــمندان

محقــق رضــی )ره( جایگاهــی بــزرگ و عجیبــی 
در میــان دیگــر دانشــمندان دارد. پیــش از این ســخن 
جنــاب ســیوطی و مرحــوم امیــن )ره( دربــاره ایشــان 
گذشــت؛ امــا دانشــمندان دیگــری نیــز از ایشــان بــه 

ــاد کرده‌انــد: بزرگــی ی
ــی )ره(  ــق رض ــی )ره(: محق ــر عامل ــیخ ح ش 	•
فرزانهــای دانــا، محقــق و دارای دقــت بســیاری 
اســت. )حــر عاملــی، حســینی اشــکوری، ۱۳۶۲، ج 

.)۲۵۵ ص   ،۲
•	محمــد فاضــل اصفهانــی )ره( - کــه بــه فاضــل 
هنــدی شــهرت دارد -: »شــرح شــافیه«، ســتاره‌ای 
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ــت  ــق و حقیق ــد ح ــا و مانن ــان ملت‌ه ــت در می اس
می‌درخشــد. محقــق رضــی )ره( کســی اســت 
کــه مرواریدهــای گفتــار او از ســتارگان آســمان 
درخشــان‌تر اســت. )امیــن، امیــن، ۱۴۰۳، ج ۹، ص 

.)152
ــیوطی  ــگفت از س ــاری )ره(: ش ــه خوانس •	علام
اســت که شــناخته شــده به بررســی و مهارت اســت! 
چگونــه سرگذشــت ایــن دانشــمند بــزرگ را کوتــاه 
ــگفتی‌های  ــی از ش ــت؟! او یک ــوده اس ــزارش نم گ
ــر عــرب و شــیعه  ــه بالندگــی عجــم ب روزگار و مای
ــخه‌ای از  ــت. نس ــامی اس ــای اس ــر فرقه‌ه ــر دیگ ب
»شــرح شــافیه« او در علــم صــرف نــزد ماســت کــه 
فاضــل هنــدی آن را ویراســتاری کــرده اســت و در 
پایــان از اینکــه آن را به دســت آورده اظهار شــادمانی 
نمــوده اســت. )رضی‌الدیــن اســترآبادی، محمــد بن 
حســن - ویکــی نــور، دانشــنامه تخصصــی، بی‌تــا(.

وفاتوفات
آمــده،  دســت  بــه  گزارش‌هــای  اســاس  بــر 
ــری  ــری قم ــال ۶۸۸ هج ــان در س ــت ایش درگذش
ــر  ــن، ۱۴۰۳، ج ۹، ص ۱۵۲؛ ح ــن، امی ــت. )امی اس
عاملــی، افنــدی، حســینی اشــکوری، ۱۴۱۰، ص 

.)۲۵۸

بررســی دیــدگاه محقــق رضــی )ره( دربــاره بررســی دیــدگاه محقــق رضــی )ره( دربــاره 
مفعول‌لــه نصــب  مفعول‌لــهشــروط  نصــب  شــروط 

درآمددرآمد
شــروطی کــه دانشــوران نحــو بــرای نصــب 
شــرط  هفــت  مجمــوع  در  گفته‌انــد،  مفعول‌لــه 
اســت. برخــی از ایــن شــروط، در بــه راســتی شــرط 

نیســتند. در برخــی نیــز اختــاف وجــود دارد. 
نگارنــده در ایــن بخــش، تک‌تــک شــروط را مــورد 
بررســی قــرار می‌دهــد. از آنجــا کــه محقــق رضــی 
ــی  ــار فراوان ــن و دارای اعتب ــای که )ره( از نحوی‌ه
ــد.  ــرار گرفته‌ان ــده ق ــورد انتخــاب نگارن هســتند، م
در ترتیــب بررســی شــروط از ترتیــب »شــرح الرضی 

ــروی شــده اســت. ــة« پی ــی الکافی عل
بایــد توجــه داشــت کــه منصــوب شــدن مفعول‌لــه 
الزامــی نیســت؛ یعنــی اگــر شــروط نصــب مفعول‌لــه 
وجــود داشــته باشــند افــزون بــر نصــب، جایــز اســت 
کــه مفعول‌لــه بــه وســیله حــروف جــری کــه معنــای 
ــود.  ــرور ش ــاء، لام و... مج ــد ب ــد مانن ــل دارن تعلی
ــن حاجــب،  ــادی، عمــر، اب ــن اســتر آب )رضــی الدی
۱۳۸۴، ج ۱، ص ۵۱۴(. ذکــر ایــن شــروط بدیــن معنا 
اســت کــه اگــر ایــن شــروط نباشــند، نصــب ممنــوع 
ــتار،  ــن نوش ــدف ای ــر، ه ــارت دقیق‌ت ــه عب ــت. ب اس

بررســی شــروط جــواز نصــب مفعول‌لــه اســت.

شــروط نصــب مفعول‌لــه از دیــدگاه محقــق شــروط نصــب مفعول‌لــه از دیــدگاه محقــق 
رضــی )ره( بــه همــراه بررســی دلیل‌های ایشــانرضــی )ره( بــه همــراه بررســی دلیل‌های ایشــان

شرط اول: اتحاد فاعلیشرط اول: اتحاد فاعلی
اتحــاد و اشــتراک در فاعــل یعنــی اینکــه قیــام فعل 
و مفعول‌لــه بــه فاعــل یکســانی باشــد. )رضــی الدین 
اســتر آبــادی، عمــر، ابــن حاجــب، ۱۳۸۴، ج ۱، ص 
ــا«،  ــه تأدیب ــه »ضربت ــه در جمل ــوان نمون ۵۱۰(. به‌عن
ــد.  ــام کرده‌ان ــم قی ــه متکل ــب« ب »ضــرب« و »تأدی
منظــور از اتحــاد در قیــام در اینجــا همــان اتحــاد در 
ــه شــده  ــف فاعــل گفت ــرا در تعری فاعــل اســت؛ زی
اســت: »هــو مــا أســند العامــل فیــه قائمــا به.« )شــیخ 

بهایــی، ۱۳۹۴، ص ۲۰(.
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ــاد  ــرط اتح ــان ش ــس از بی ــی )ره( پ ــق رض محق
ــردازد  ــب می‌پ ــن مطل ــه ای ــح آن، ب ــی و توضی فاعل
ــه  ــا پذیرفت ــی از نحوی‌ه ــزد برخ ــرط ن ــن ش ــه ای ک
شــده نیســت. خــود ایشــان در این‌بــاره بــه صراحــت 
نظــر نمی‌دهــد؛ ولــی بــا اعتــراف بــه اینکــه در بیشــتر 
مفعول‌لــه وجــود  در  فاعلــی  اتحــاد  اســتعمال‌ها 
ــد  ــت می‌کن ــا حمای ــن نحوی‌ه ــدگاه ای دارد، از دی
و می‌گویــد: »و هــو الــذی یقــوی فــی ظنــی.« 
ــن حاجــب،  ــادی، عمــر، اب ــن اســتر آب )رضــی الدی

۱۳۸۴، ج ۱، ص ۵۱۱(.
محقــق رضــی )ره( برای دفاع از دیــدگاه خود، به 
شــعر و روایــت اســتناد می‌کنــد. نگارنــده بــه جهــت 
گزیده‌گویــی به‌طــور گســترده روایــت را مــورد 
بررســی قــرار داده، از بیــان توضیح شــعر خــودداری 
کــرده اســت. روایــت، از امــام علــی )علیه‌الســام( 
ــل  ــة« نق ــج البلاغ ــریف »نه ــاب ش ــت و در کت اس
شــده اســت. بــه همیــن علــت می‌تــوان بــه ســند آن 
اطمینــان داشــت. در ایــن روایــت اتحــاد فاعلــی در 

ــدارد. ــه وجــود ن مفعول‌ل
ــج  ــه اول »نه ــی از خطب ــه بخش ــت - ک آن روای
ــاه  ــت: »فأعط ــارت اس ــن عب ــت - ای ــه« اس البلاغ
اللّــه النّظــرة اســتحقاقا للسّــخطة، و اســتتماما للبلیــة، 
و إنجــازا للعــدة ... .« )هاشــمی خویــی و دیگــران، 
1400، ج ۲، ص 55(. آن بخــش از روایــت کــه 
ــت.  ــتحقاقا« اس ــه »اس ــت، کلم ــث اس ــورد بح م
ترجمــه روایــت چنیــن اســت: »خداونــد خواســته او 
را پذیرفــت چــرا کــه مســتحق غضــب الهــی بــود و 
ــد و  ــام کن ــدگان تم ــر بن ــان را ب ــت امتح می‏خواس
ــق بخشــد.«  ــود، تحقّ ــه او داده ب وعــده‏ای را کــه ب

)مــکارم شــیرازی, ۱۳۷۵, ج ۱, ص 183(.
همــان گونــه کــه از ترجمــه روشــن اســت، 
کلمههــای »اســتحقاقا«، »اســتماما« و »إنجــازا« 
مفعول‌لــه بــرای فعــل »أعطــی« هســتند. فاعــل 
»اســتحقاقا«، شــیطان اســت؛ ولــی فاعــل »أعطــی« 
خداونــد اســت. پــس اتحــاد فاعلــی وجــود نــدارد. 
ــن حاجــب،  ــادی، عمــر، اب ــن اســتر آب )رضــی الدی

.)۵۱۱ ص   ،۱ ج   ،۱۳۸۴
شــاید کســی این‌گونه اشــکال کند: »ایــن کلمه‌ها 
مفعول‌لــه نیســتند؛ بلکــه نقش دیگــری دارنــد.« این 
اشــکال پذیرفته نیســت؛ زیــرا »اســتحقاقا« نمی‌تواند 
نقــش دیگــری داشــته باشــد. بــرای روشــن‌تر شــدن 

ایــن نکتــه، بایــد نقشــه‌ای دیگــر را بررســی کرد:
مفعــول بــه نیســت؛ زیــرا »أعطــی« دو مفعولــی  	•

اســت و هــر دو هــم ذکــر شــده‌اند.
مفعــول مطلــق نیســت؛ زیــرا پیــش از آن فعلــی  	•
از ریشــه خــودش وجــود نــدارد و از ســویی احتمــال 

موردهــای نیابــی نیــز وجــود نــدارد.
مفعــول فیــه نیســت؛ زیــرا معنــای زمــان و مــکان  	•

ندارد.
ــرا واو معیــت پیــش از  مفعــول معــه نیســت؛ زی 	•

ــدارد. آن وجــود ن
تمییــز نیســت؛ زیــرا مشــتق اســت و پیــش از آن  	•
ابهامــی وجــود ندارد کــه »اســتحقاقا« آن را برطرف 

. کند
ــه  ــرا ادوات اســتثنا در جمل مســتثنی نیســت؛ زی 	•

ــدارد. وجــود ن
18
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منادا نیست؛ زیرا ادات ندا وجود ندارد. 	•
•	خبــر یا اســم نواســخ نیســت؛ زیــرا هیچ ناســخی 

ــدارد. وجود ن
در ایــن میــان، تنهــا حــال باقــی می‌مانــد کــه 
محقــق رضــی )ره( این‌گونــه نادرســتی آن را اثبــات 
ــر  می‌کنــد: کلمــه »اســتماما« بــی گمــان عطــف ب
»اســتحقاقا« اســت. اگــر کلمــه »اســتحقاقا« حــال 
ــل  ــد. فاع ــال باش ــد ح ــم بای ــتماما« ه ــد، »اس باش
»اســتحقاقا« - همان‌طــور کــه بیــان شــد - شــیطان 
اســت؛ ولــی فاعــل »اســتماما«، خداونــد اســت. این 
ــتماما«  ــول و »اس ــال از مفع ــتحقاقا« ح ــی »اس یعن
حــال از فاعــل »أعطــی« اســت. این ناممکن اســت؛ 
زیــرا بایــد نقــش معطــوف و معطــوف علیــه یکســان 
باشــد. از اســاس عطــف بــرای ایــن انجــام می‌شــود 
کــه معطــوف در حکــم معطــوف علیــه قــرار گیــرد 
و همــه ویژگی‌هــای آن، بــرای معطــوف هــم باشــد. 
ــن حاجــب،  ــادی، عمــر، اب ــن اســتر آب )رضــی الدی
ــتدلال،  ــن اس ــر ای ــزون ب ۱۳۸۴، ج ۱، ص ۵۱۱(. اف
پشــتیبان دیگــری نیــز وجــود دارد و آن مصــدر بودن 
ــد مشــتق باشــد  ــرا حــال بای »اســتحقاقا« اســت؛ زی
ــو  ــمندان نح ــان دانش ــال می ــودن ح ــدر ب و در مص
ــن مالــک، حســینی  اختــاف اســت. )ســیوطی، اب

دشــتی، ۱۳۸۸، ص ۲۲۷(.

شرط دوم: اتحاد زمانیشرط دوم: اتحاد زمانی
ــی  ــاد زمان ــه، اتح ــب مفعول‌ل ــرط نص ــن ش دومی
ــه  ــی را س ــاد زمان ــی )ره( اتح ــق رض ــت. محق اس

گونــه می‌دانــد:
1. فعــل )حــدث( در بخشــی از زمــان وقــوع 

مفعول‌لــه )مصــدر( انجــام شــده باشــد. ماننــد: 
»جئتُــک طمعــا« و »قعَــدت عــن الحــرب جُبنــا«.

2. زمــان آغــاز فعــل، زمــان پایــان مفعول‌له باشــد. 
ماننــد: »حبَســتک خَوفا من فِــرارک«.

3. زمــان پایــان فعــل، زمــان آغــاز مفعول‌له باشــد. 
ماننــد: »جئتــک إصلاحــا لحالــک«. )رضــی الدین 
اســتر آبــادی، عمــر، ابــن حاجــب، ۱۳۸۴، ج ۱، ص 

.)۵۱۰
ــی  ــاد فاعل ــا اتح ــی نحوی‌ه ــه برخ ــور ک همان‌ط
ــد  ــد، برخــی هــم مانن را از شــروط نصــب نمی‌دانن
ــرط  ــی را ش ــاد زمان ــی اتح ــی فارس ــو عل ــاب اب جن
نمی‌داننــد. )رضــی الدیــن اســتر آبــادی، عمــر، ابــن 
حاجــب، ۱۳۸۴، ج ۱، ص ۵۱۲(. آن نحوی‌هایــی 
ــه  کــه اتحــاد زمانــی را شــرط نمی‌داننــد، از ایــن آی
ــد:  ــدگاه خودشــان اســتفاده میکنن ــات دی ــرای اثب ب

ادِقِیــنَ صِدْقُهُــمْ.« )مائــده، ۱۱۹(. »یــوْمُ ینْفَــعُ الصَّ
ــدق« در  ــه »ص ــهور کلم ــت مش ــاس قرائ ــر اس ب
ــا  ــا گوی ــده شــده اســت؛ ام ــع خوان ــه رف ــه ب ــن آی ای
بــر اســاس قرائــت نــادری، بــه نصــب نیــز خوانــده 
شــده اســت. متأســفانه نگارنــده پــس از تلاش‌هــای 
فــراوان هــم نتوانســت بــه قائــل ایــن قرائــت دســت 
پیــدا کنــد؛ ولــی اگــر چنیــن قرائتــی وجــود داشــته 
اســت کــه »صــدق« می‌توانــد  باشــد، روشــن 
مفعول‌لــه باشــد و اتحــاد زمانــی هــم در آن رعایــت 

نشــده باشــد. 
از ســخن محقــق رضــی )ره( در کتابــش نمی‌توان 
فهمیــد کــه آیــا ایشــان شــرط اتحــاد زمانــی را 
پذیرفتــه اســت یــا نــه؛ ولــی نگارنــده بــه چنــد دلیــل 
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شــرط اتحــاد زمانــی را از شــروط نصــب مفعول‌لــه 
نمی‌دانــد:

ــق  ــا محق ــه ب ــر ک ــین و معاص ــای پیش نحوی‌ه 	•
ــدام  ــد، هیچ‌ک ــانی دارن ــدگاه یکس ــی )ره( دی رض

ــد. ــی نمی‌دانن ــی را الزام ــاد زمان ــرط اتح ش
•	گونه‌هایــی کــه محقــق رضــی )ره( بــرای اتحــاد 
ــن  ــه ای ــانی ک ــدگاه کس ــا دی ــمارد، ب ــی برمیش زمان
ــوان  ــد، ناســازگار اســت. به‌عن ــول دارن شــرط را قب
نمونــه یکــی از آن گونه‌هــا ایــن بــود کــه پایــان زمــان 
فعــل، آغــاز زمــان مصدر باشــد. در حالــی که برخی 
ــن  ــد، ای ــن شــرط را پذیرفته‌ان ــی کــه ای از نحوی‌های
مــورد را خالــی از اتحــاد زمانــی می‌داننــد. )حســینی 
ــه،  ــیوطی، عنای ــی، ۱۳۶۴، ج ۲، ص ۱۸۰؛ س طهران
۱۴۳۱، ج ۲، ص ۷۶؛ شــیخ بهایــی، ۱۳۹۴، ص ۲۵؛ 
ابــن هشــام، عبدالحمیــد، ابــن مالــک، ۱۴۲۹، ج ۲، 

ص ۱۹۸(.
ــی وجــود  در برخــی از اســتعمال‌ها اتحــاد زمان 	•
ــه‌ای از  ــا آی ــی از آن‌ه ــه، یک ــوان نمون ــدارد. به‌عن ن
قــرآن اســت کــه در بخــش پایانــی بررســی خواهــد 

شــد.

شرط سوم: هم‌ریشه نبودن با فعلشرط سوم: هم‌ریشه نبودن با فعل
ــب  ــروط نص ــمارش ش ــا در ش ــی از نحوی‌ه برخ
مفعول‌لــه شــرط دیگــری را نیز بــر می‌شــمارند و آن، 
هــم ریشــه نبــودن مفعول‌لــه و فعــل اســت. )صبــان 
و دیگــران، ۱۴۲۵، ج ۲، ص ۱۹۰؛ ســیوطی، عنایــه، 
۱۴۳۱، ج ۲، ص ۷۶؛ ابــن اثیــر، علــی الدیــن، ۱۴۲۰، 
ج ۱، ص ۱۷۲(؛ ولــی ابــن حاجــب در »کافیه« خود 
ــی  ــق رض ــت. محق ــرده اس ــر نک ــرط را ذک ــن ش ای

ــرط  ــن ش ــر ای ــه ذک ــاز ب ــدم نی ــت آن را، ع )ره( عل
ــت  ــزی عل ــه چی ــت ک ــن نیس ــرا ممک ــد؛ زی می‌دان
ــت  ــه عل ــدری ک ــس مص ــد. پ ــودش باش ــرای خ ب
ــود.  ــد ب ــود نخواه ــل خ ــه فع ــاند، از ریش را می‌رس
ــن حاجــب،  ــادی، عمــر، اب ــن اســتر آب )رضــی الدی

۱۳۸۴، ج ۱، ص ۵۱۲(.
ــب  ــروط نص ــزء ش ــرط ج ــن ش ــان، ای ــن بی ــا ای ب
ــزی  ــرط، چی ــور از ش ــرا منظ ــت؛ زی ــه نیس مفعول‌ل
ــود  ــدن خ ــوب ش ــرای منص ــه ب ــه مفعول‌ل ــت ک اس
ــودن  ــه نب ــه هم‌ریش ــی ک ــاز دارد. در حال ــه آن نی ب
ــد. ــاب می‌آی ــه حس ــه ب ــت مفعول‌ل ــی از ماهی بخش

شرط چهارم: دلالت بر علتشرط چهارم: دلالت بر علت
ایــن شــرط را محقق رضــی )ره( به طــور جداگانه 
بیــان نمی‌کنــد؛ ولــی می‌تــوان آن در از ســخنان 
ایشــان فهمیــد. آنچــه کــه روشــن اســت، ایــن اســت 
ــه  ــت از شــروط نصــب مفعول‌ل ــر عل ــت ب کــه دلال
ــرا ایــن شــرط ماننــد هــم ریشــه نبــودن،  نیســت؛ زی

ــت. ــه اس ــت مفعول‌ل ــی از ماهی بخش

شرط پنجم: مصدر بودنشرط پنجم: مصدر بودن
ــدر  ــه، مص ــم مفعول‌ل ــیار مه ــروط بس ــی از ش یک
این‌بــاره  در  )ره(  رضــی  محقــق  اســت.  بــودن 
اشــارهای بــه دیدگاه‌هــای دیگــر نمی‌کنــد. بــا 
ــت،  ــه« اس ــارح »کافی ــان ش ــه ایش ــه اینک ــه ب توج
ــنده  ــد: »نویس ــن می‌گوی ــرط چنی ــن ش ــاره ای درب
)ابــن حاجــب( بــه روشــنی اشــارهای بــه ایــن شــرط 
ــا« در  ــد »فع ــرط از قی ــن ش ــا ای ــت؛ ام ــرده‌ اس نک
ایــن جملــه: »فعــا لفاعــل الفعــل المعلــل.« فهمیده 
می‌شــود.« )رضــی الدیــن اســتر آبــادی، عمــر، ابــن 

حاجــب، ۱۳۸۴، ج ۱، ص ۵۱۲(.
20
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ــه  ــن اســت کــه هم آنچــه کــه روشــن اســت، ای
دانشــمندان نحــو از جملــه کســانی کــه اصــل وجود 
مفعول‌لــه را نپذیرفته‌انــد، ایــن شــرط را قبــول دارند. 
)رضــی الدیــن اســتر آبــادی و ابــن حاجــب، ۱۳۸۴، 
ــر  ج ۱، ص ۵۱۲؛ ســیوطی، ۱۴۳۱، ج ۲، ص ۷۵(. ب
ــس  ــاب یون ــا جن ــده، تنه ــام ش ــی انج ــاس بررس اس
ــا  ــه »أم ــدارد. ایشــان در جمل ــول ن ــن شــرط را قب ای
العبیــدَ فــذو عبیــد« علــت نصــب کلمــه »العبیــد« را 
ــیوطی، ۱۴۳۱، ج ۲،  ــد. )س ــودن می‌دان ــه ب مفعول‌ل
ص ۷۵(. بــا ایــن همــه، بــه دو دلیــل ســخن جنــاب 

یونــس پذیرفتــه نیســت:
1. بــر اســاس کاوش‌هــای انجــام شــده، در میــان 
ــال  ــن مث ــد« را در ای ــان »العبی ــا ایش ــا تنه نحوی‌ه
نحوی‌هــا  از  هیچ‌کــدام  و  می‌دانــد  مفعول‌لــه 
ــه،  ــیوطی، عنای ــد. )س ــان را نپذیرفته‌ان ــدگاه ایش دی
۱۴۳۱، ج ۲، ص ۷۵؛ صبــان و دیگــران، ۱۴۲۵، ج 

.)۱۹۰ ص   ،۲
2. روایــت ایــن کلمــه بــه نصــب، فصیــح نبــوده 
و در یــک لغــت ضعیــف کــه تنهــا »یونــس« آن را 
نقــل کــرده اســت، بــه نصــب روایــت شــده اســت. 
)ســیبویه، اعلــم شــنتمری، ۱۴۱۰، ج ۱، ص ۲۲۷؛ 
ــب،  ــن حاج ــر، اب ــادی، عم ــتر آب ــن اس ــی الدی رض

۱۳۸۴، ج ۴، ص ۴۷۴(.

شرط ششم: قلبی بودنشرط ششم: قلبی بودن
شــرط دیگــری کــه برخــی از نحوی‌هــا آن را 
الزامــی    دانســته‌اند، ایــن اســت کــه مفعول‌لــه بایــد 
از کارهــای قلبــی و جوانحــی باشــد. محقــق رضــی 
ــرای لازم  ــا ب ــن نحوی‌ه ــت ای ــح عل )ره( در توضی
دانســتن ایــن شــرط چنیــن می‌گویــد: مفعول‌لــه 

علــت وقــوع فعــل اســت. علــت همیشــه بــر معلــول 
ــای  ــت. کاره ــراه اس ــا آن هم ــدم دارد و ب ــود تق خ
جوارحــی ماننــد ضــرب و قتــل، از بیــن می‌رونــد و 
پایــدار نیســتند تــا فعــل بتوانــد معلــول آن‌هــا باشــد؛ 
امــا کارهــای باطنــی ماننــد علــم، تــرس و اراده باقــی 
ــه بایــد  می‌ماننــد و از بیــن نمی‌رونــد. پــس مفعول‌ل
ــتر  ــن اس ــی الدی ــد. )رض ــی باش ــی و باطن ــل قلب فع
آبــادی، عمر، ابــن حاجــب، ۱۳۸۴، ج ۱، ص ۵۱۲(.

محقــق رضــی )ره( پــس از این توضیح، اســتدلال 
آن‌هــا را چنیــن رد می‌کنــد: اگــر منظــور ایــن 
نحوی‌هــا تقــدم وجــودی بــر فعــل اســت، سخنشــان 
نادرســت اســت؛ زیــرا تنهــا یــک نــوع از مفعول‌لــه 
ــر  ــوع دیگ ــت. ن ــه اس ــه( این‌گون ــن اجل ــول م )مفع
)مفعــول لاجلــه( همــواره پس از فعل خــود به وجود 
می‌آیــد. اگــر هــم منظــور آن‌هــا تقــدم تصــوری یــا 
ــی  ــت؛ ول ــت اس ــان درس ــت، سخنش ــودی اس وج
ــای  ــرا کاره ــدارد؛ زی ــا ن ــرای آن‌ه ــودی ب ــر س دیگ
ــل  ــر فع ــدم تصــوری ب ــد تق ــز می‌توانن جوارحــی نی
ــادی،  ــن اســتر آب خــود داشــته باشــند. )رضــی الدی

ــب، ۱۳۸۴، ج ۱، ص ۵۱۲(. ــن حاج ــر، اب عم
افــزون بــر اســتدلال، محقــق رضــی )ره( بــرای رد 
ــتفاده  ــز اس ــرب نی ــتعمال‌های ع ــا از اس ــخن آن‌ه س
ــی  ــی نمونه‌های ــان عرب ــد: در زب ــد و می‌گوی می‌کن
وجــود دارنــد کــه بی‌گمــان مفعول‌لــه هســتند؛ ولــی 
از کارهــای قلبــی نیســتند. ماننــد: »ضربتــه تأدیبا« و 
»جئتــک إصلاحــا لأمــرک«. )رضــی الدیــن اســتر 
آبــادی، عمر، ابــن حاجــب، ۱۳۸۴، ج ۱، ص ۵۱۲(. 
ــه  ــای مفعول‌ل ــن مثال‌ه ــا از معروف‌تری ــن نمونه‌ه ای
هســتند کــه در هیچکــدام از آن‌هــا مفعول‌لــه از 
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نشــریه علمــی اطلاع‌رســانی مســطور/ شــماره پنجــــم

افعــال قلبــی نیســت.
شــاید گروهــی از همیــن نحوی‌هــا کــه قلبــی 
ــرده و  ــاع ک ــود دف ــد، از خ ــرط می‌دانن ــودن را ش ب
ــا«،  ــه تأدیب ــد »ضربت ــی مانن ــد: در نمونه‌های بگوین
مضــاف در تقدیــر اســت؛ یعنــی: »ضربتــه ارادة 

ــب«. تأدی
ــاع  ــن دف ــاره نادرســتی ای محقــق رضــی )ره( درب
ــا را  ــن نمونه‌ه ــر مضــاف ای ــا تقدی ــد: اگــر ب میگوی
ــز  ــا را نی ــن جملهه ــد ای ــس مانن ــد، پ ــه می‌کنی توجی
می‌تــوان بــا تقدیــر مضــاف توجیــه کــرد: »جئتــک 
الیــومَ إکرامــا لــک غــدا« و »جئتــک ســمنا و لبنــا«. 
در واقــع بــا حــذف مضــاف همــه چیــز قابــل توجیــه 
ــن  ــر، اب ــادی، عم ــتر آب ــن اس ــی الدی ــت. )رض اس

حاجــب، ۱۳۸۴، ج ۱، ص ۵۱۲(.

شرط هفتم: نکره بودنشرط هفتم: نکره بودن
برخــی از دانشــی‌های نحــو ماننــد: ریاشــی، مبــرد 
و... شــرط دیگــری را نیــز بــرای مفعول‌لــه لازم 
دانســته‌اند و آن، نکــره بــودن مفعول‌لــه اســت؛ زیــرا 
مفعول‌لــه هماننــد حــال و تمییــز اســت. ایــن گــروه 
معتقدنــد کــه اگــر مفعول‌لــه »ال« هم داشــته باشــد، 
آن »ال« زائده اســت. )ســیوطی، عنایه، ۱۴۳۱، ج ۲، 
ص ۷۶؛ ابــن انبــاری، هبــود، ۱۴۲۰، ص ۱۴۸؛ رضی 
الدیــن اســتر آبــادی، عمــر، ابــن حاجــب، ۱۳۸۴، ج 
ــن اســت کــه  ــن نحوی‌هــا ای ــل ای ۱، ص ۵۱۳(. دلی
مفعول‌لــه بیــان علــت می‌کنــد و بیــان علــت نیــازی 
ــه  ــن از اســاس معرف ــدارد. بنابرای ــودن ن ــه ب ــه معرف ب
ــدارد. )ســیوطی، ۱۴۳۱،  ــه ســودی ن ــودن مفعول‌ل ب

ج ۲، ص ۷۶(.

بیشــتری  و  ســیبویه  جنــاب  را  اســتدلال  ایــن 
نحوی‌هــا اینگونــه رد کرده‌انــد: گاهــی علــت بــرای 
مخاطــب شــناخته شــده و معلــوم اســت و گاهــی نیز 
مخاطــب شــناختی از آن نــدارد. در جایــی کــه علت 
معلــوم اســت، مفعول‌لــه معرفــه اســتعمال می‌شــود. 

ــیوطی، ۱۴۳۱، ج ۲، ص ۷۶(. )س
محقــق رضــی )ره( بــرای رد ایــن شــرط، نــه 
بــه دلیــل ایــن نحوی‌هــا می‌پــردازد و نــه بــرای 
ــه از  ــد؛ بلک ــتفاده می‌کن ــی اس ــل عقل رد آن از دلی
ــی  ــرد و نمونه‌های ــره میگی ــرب به ــتعمال‌های ع اس
ــه  ــا مفعول‌ل ــه در آن‌ه ــی‌آورد ک ــعر م ــرآن و ش از ق
ــه ذکــر می‌شــود: ــه اســت. در اینجــا دو نمون معرف

1. نخستین نمونه، بیتی از جناب حاتم است:
 و أعــرض عن  و أغفــر عــوراء الکریــم ادخــاره 
ــادی،  ــتر آب ــن اس ــی الدی ــا )رض ــم تکرم ــتم اللئی ش

ــب، ۱۳۸۴، ج ۱، ص ۵۱۳(. ــن حاج ــر، اب عم
ــه اســت و  ــت واژه »ادخــاره« مفعول‌ل ــن بی در ای

معرفــه بــه کار رفتــه اســت.
2. دومین نمونه از قرآن کریم است:

وَاعِــقِ  ــنَ الصَّ ــمْ مِ ــی آذَانِهِ ــمْ فِ صَابِعَهُ
َ
ــونَ أ  »یجْعَلُ

حَــذَرَ الْمَــوْتِ.« )بقــره، ۱۹(. در ایــن آیــه هــم، واژه 
ــه  ــی معرف ــت، ول ــه اس ــه مفعول‌ل ــا اینک ــذر« ب »ح

اســتعمال شــده اســت.

نحوی‌های هم دیدگاه با محقق رضی )ره(نحوی‌های هم دیدگاه با محقق رضی )ره(
آنچــه گذشــت، بررســی همــه شــروط گفته شــده 
ــر اســاس دیــدگاه محقــق  ــه ب ــرای نصــب مفعول‌ل ب
ــی  ــرح الرض ــاب »ش ــور کت ــر مح ــی )ره( و ب رض
علــی الکافیــة« بــود. گمــان مــی‌رود کــه بــا مطالــب  22
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ــد  ــده باش ــات ش ــب اثب ــرای مخاط ــده، ب ــه ش گفت
ــت؛  ــت اس ــی )ره( درس ــق رض ــدگاه محق ــه دی ک
ــدگاه  ــه دی ــد ک ــش آی ــش پی ــن پرس ــاید ای ــی ش ول
محقــق رضــی )ره( چــه جایگاهــی در میــان دیگــر 

ــم نحــو دارد. ــمندان عل دانش
همان‌طــور کــه پیــش از ایــن هــم اشــاره‌ای شــد، 
ایــن دیــدگاه هــم مــورد قبــول پیشــینیان و هــم مــورد 
قبــول دانشــمندان معاصــر علــم نحــو اســت. محقــق 
ســید علیخــان مدنــی، ســید هاشــم حســینی طهرانی، 
فاضــل صالــح الســامرائی و...، اتحــاد فاعلــی، اتحاد 
ــروط  ــودن را از ش ــره ب ــودن و نک ــی ب ــی، قلب زمان
نصــب مفعول‌لــه نمی‌داننــد. )مدنــی، ۱۴۳۲، ص 
۲۸۸؛ ســامرائی، ۱۴۲۸، ج ۲، ص ۱۹۵؛ حســینی 
ــان  ــاس بی ــر اس ــی، ۱۳۶۴، ج ۲، ص ۱۸۱(. ب طهران
صریــح شــمار قابــل توجهــی از کتاب‌هــای نحــوی، 
ــینیان،  ــدام از پیش ــه هیچ‌ک ــیبویه و ن ــاب س ــه جن ن
اتحــاد فاعلــی، اتحــاد زمانــی و... را بهعنــوان شــرط 
نصــب مفعول‌لــه بیــان نکرده‌انــد. )ابــن هشــام، 
عبدالحمیــد، ابــن مالــک، ۱۴۲۹، ج ۲، ص ۱۹۸؛ 
صبــان  ۷۶؛  ص   ،۲ ج   ،۱۴۳۱ عنایــه،  ســیوطی، 
و دیگــران، ۱۴۲۵، ج ۲، ص ۱۹۱؛ ســیبویه، اعلــم 
شــنتمری، ۱۴۱۰، ج ۱، ص ۲۱۶؛ ابــن انبــاری، هبود، 

۱۴۲۰، ص ۱۴۷(.

ــی )ره( در  ــق رض ــدگاه محق ــق دی ــر و تطبی ــی )ره( در تأثی ــق رض ــدگاه محق ــق دی ــر و تطبی تأثی
ترکیــب آیه‌هــای قــرآنترکیــب آیه‌هــای قــرآن

در هــر نوشــتار علمــی، شایســته اســت کــه کاربرد 
آن مطلــب نیــز بررســی شــود. بــه همیــن دلیــل 
نگارنــده در ایــن بخــش ســه آیــه از قــرآن را برگزیده 
اســت و کاربــرد دیــدگاه محقــق رضــی )ره( را در 

ــه  ــوط ب ــا مرب ــن آیه‌ه ــد. ای ــا بررســی می‌کن آن آیه‌ه
شــروط اتحــاد فاعلــی، اتحــاد زمانــی و قلبــی بــودن 

هســتند.

آیه اولآیه اول
ــرار  ــده ق ــه کــه مــورد بررســی نگارن نخســتین آی
ــذِی یرِیکــمُ الْبَــرْقَ  میگیــرد ایــن آیــه اســت: »هُــوَ الَّ
ــد،  ــالَ.« )رع قَ ــحَابَ الثِّ ــئُ السَّ ــا وَینْشِ ــا وَطَمَعً خَوْفً
ــی واژه  ــه، بررس ــن آی ــده از ای ــود نگارن ۱۲(. مقص
واژه،  ایــن  ترکیــب  مــورد  در  اســت.  »خوفــا« 

روی‌هم‌رفتــه ســه دیــدگاه وجــود دارد:
1. مفعــول مطلــق: کســانی کــه »خوفــا« را در این 
آیــه مفعــول مطلــق ترکیــب کرده‌انــد، عامــل آن را 
محــذوف می‌داننــد. یعنــی آیــه در واقــع چنیــن بوده 
اســت: هــو الــذی یریکــم البــرق فتخافــون خوفــا و 
ــران، ۱۴۱۴، ج ۴،  ــمین و دیگ ــا. )س ــون طمع تطمع
ص ۲۳۳(. یعنــی او کســی اســت کــه رعــد و بــرق 
ــید  ــما می‌ترس ــس ش ــد. پ ــان می‌ده ــما نش ــه ش را ب

ترســیدنی و طمــع داریــد طمــع داشــتنی!
2. حــال: اگــر »خوفــا« حــال باشــد، دربــاره ذو 

الحــال آن دو احتمــال وجــود دارد:
فعــل  در  »کــم«  ضمیــر  الحــال،  1.ذو  		
ــه  ــه این‌گون ــب، آی ــن ترکی ــد. بنابرای ــم« باش »یریک
ــن و  ــرق خائفی ــم الب ــذی یریک ــو ال ــت: ه ــوده اس ب
طامعین. )ســمین و دیگران، ۱۴۱۴، ج ۴، ص ۲۳۴(. 
یعنــی او کســی اســت کــه رعــد و بــرق را بــه شــما 
ــان  ــما از آن ترس ــه ش ــی ک ــد در حال ــان می‌ده نش
هســتید و امیــد داریــد بــه اینکــه آســمان شــروع بــه 

ــد. ــدن کن باری
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2.ذو الحــال، کلمــه »البــرق« باشــد. بــا این  		
ترکیــب، معنــا مبالغــه آمیــز خواهــد بــود: او کســی 
ــر  ــما نمایانگ ــرای ش ــرق را ب ــد و ب ــه رع ــت ک اس
ــاننده  ــرق ترس ــد و ب ــه آن رع ــی ک ــد در حال می‌کن
ــران،  ــمین و دیگ ــت. )س ــده اس ــع وادارن ــه طم و ب

.)۲۳۴ ص   ،۴ ج   ،۱۴۱۴
ــاء  ــو البق ــاب اب ــد جن ــی مانن ــه: برخ 3.مفعول‌ل
»خوفــا« را مفعول‌لــه ترکیــب کرده‌انــد. )عکبــری، 
۱۴۱۹، ص ۲۱۸(. زمخشــری ایــن ترکیب را نپذیرفته 

اســت، مگــر اینکــه:
ــی: إرادة  ــد؛ یعن ــر باش ــاف در تقدی 1.مض 		

طمــع. إرادة  و  خــوف 
2.مصــدر ثلاثــی مجــرد بــه معنــای ثلاثــی  		
مزیــد باشــد؛ یعنــی: إخافــة و إطماعــا. )زمخشــری، 

.)۵۱۸ ص   ،۲ ج   ،۱۴۰۷
ــه  ــه گون ــاد ب ــدم اتح ــن ع ــه ای ــت ک ــد دانس بای
دیگــری نیــز توجیــه شــده اســت: مفعــول، فاعــل در 
معنــا باشــد. بــه ایــن گونــه کــه »یریکــم« بــه معنــای 
ــت؛  ــرون« اس ــم ت ــا »یجعلک ــن« ی ــم رائی »یجعلک
یعنــی منظــور اصلــی تماشــا کــردن اســت، نــه نشــان 
دادن. بــا ایــن توجیــه، دیگر مشــکلی وجــود نخواهد 
داشــت؛ زیــرا فاعــل تماشــا کــردن و ترســیدن یکــی 
ــران، ۱۴۱۴، ج ۴، ص ۲۳۴؛  ــمین و دیگ ــت. )س اس
ــد، ۱۴۰۷، ج ۲، ص ۵۱۸؛  ــین احم ــری، حس زمخش
ابــن مالــک، ســید، مختــون، ۱۴۱۰، ج 2، ص 197(.

همــه  نگارنــده،  بررســی‌های  اســاس  بــر 
ترکیب‌هایــی کــه بــرای »خوفــا« در ایــن آیــه گفتــه 
شــده اســت، همیــن ســه دیدگاه اســت؛ امــا آنچه که 

در ایــن بخــش مــورد بررســی اســت، تأثیــر دیــدگاه 
ــق  ــدگاه محق ــر دی ــت. اگ ــی )ره( اس ــق رض محق
رضــی )ره( مــورد قبــول مفســران و نحوی‌هــا بــود، 
ــب  ــه ترکی ــا« را مفعول‌ل ــی »خوف ــا همگ ــه بس چ

ــد. میکردن
افــزون بــر آنچــه کــه گذشــت، هــر کــدام از 
ترکیب‌هایــی کــه گفتــه شــد، مشــکلی دارنــد:

مفعــول مطلــق: هرچنــد حــذف عامــل مفعــول  	•
مطلــق به‌طــور تقریبــی در زبــان عربــی فراوان اســت؛ 

ولــی همچنــان، حــذف خــاف اصــل اســت.
حــال: از اســاس دربــاره اینکه مصدر حــال واقع  	•
ــه، اختــاف وجــود دارد. )ســیوطی،  ــا ن می‌شــود ی
ابــن مالــک، حســینی دشــتی، ۱۳۸۸، ص ۲۳۳(. از 
ــدارد.  ــی ن ــا حــال همخوان ــز ب ــه نی ــای آی آنســو معن
ــای  ــیاری از کلمه‌ه ــه در بس ــود ک ــه نم ــد توج بای
ــر حــال احتمــال  ــای فراگی ــل معن ــه دلی منصــوب، ب
آن وجــود دارد؛ ولــی بایــد در اینبــاره دقــت ویــژه‌ای 

شــود.
مفعول‌لــه: گفتــه شــد کــه بــا ســه توجیــه  	•
کــرد: ترکیــب  مفعول‌لــه  را  »خوفــا«  می‌تــوان 

1. حــذف مضــاف: ایــن توجیــه صحیــح نیســت. 
در شــرط قلبــی بــودن، همیــن توجیــه گفتــه شــد و 
ــد کــه اگــر  ــن پاســخ دادن ــق رضــی )ره( چنی محق
بخواهیــم مضــاف در تقدیــر بگیریــم، همــه چیــز را 
ــا حــذف مضــاف توجیــه کــرد. )رضــی  می‌تــوان ب
الدیــن اســتر آبــادی، عمــر، ابــن حاجــب، ۱۳۸۴، ج 

۱، ص ۵۱۲(.
ــال  ــر ح ــدر در ه ــت مص ــدر: نیاب ــت مص 2. نیاب 24
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خــاف اصــل اســت. بــرای اثبــات اینکــه کلمــه‌ای 
بــه معنــای کلمــه‌ای دیگر اســت، بایــد قرینــه و علت 
اســتواری وجــود داشــته باشــد؛ امــا گویــا در ایــن آیه 

چنیــن قرینــه‌ای وجــود نــدارد.
3. فاعــل معنــوی: ایــن توجیــه هــم به‌طــور کلــی 
ــده‌ای در  ــده قاع ــد و نگارن ــت باش ــد درس نمی‌توان
ــن  ــدا نکــرده اســت. از ســویی دیگــر ای ــاره پی این‌ب
ــی  ــت؛ ول ــب اس ــا مناس ــظ معن ــرای حف ــه ب توجی
ــا  ــت و ب ــی اس ــکل، لفظ ــه مش ــت ک ــئله آن اس مس

ــد. ــر نمی‌یاب ــزی تغیی ــی چی ــای معنای توجیه‌ه
قابــل توجــه اینکه، دیــدگاه محقق رضــی )ره( در 
ترکیــب مفســران تأثیــر بســزایی می‌گــذارد. محقــق 
طبرســی )ره( کــه نویســنده تفســیر بــاارزش »مجمــع 
البیــان« اســت، در ایــن آیــه بــه صراحــت میگویــد: 
»خوفــا« و »طمعــا« مفعول‌لــه نیســتند؛ زیــرا اتحــاد 
ــزدی  ــدارد. )طبرســی، رســولی، ی ــی وجــود ن فاعل
طباطبایــی، ۱۴۰۸، ج ۲، ص 695(. از آن ســو علامه 
ــزان«،  ــی )ره( در تفســیر گران‌ســنگ »المی طباطبای
چنیــن میفرمایــد: »قوله: »خَوْفــاً وَ طَمَعــاً« مفعول‌له 
أی لتخافــوا و تطمعــوا.« )علامــه طباطبایــی، 1352، 
ــق  ــدگاه محق ــان از دی ــا ایش ج 11، ص 316(. گوی
رضــی )ره( آگاه بــوده و آن را قبــول داشــته اســت.

آیه دومآیه دوم
بررســی  بخــش،  ایــن  در  کــه  آیــه  دومیــن 
لَــهُ رُوحُ الْقُــدُسِ  می‌شــود، ایــن آیــه اســت: »قُــلْ نَزَّ
ــدًی  ــوا وَهُ ــنَ آمَنُ ذِی ــتَ الَّ ــقِّ لِیثَبِّ ــک بِالْحَ ــنْ رَبِّ مِ
وَبُشْــرَی لِلْمُسْــلِمِینَ.« )نحــل، ۱۰۲(. واژه مــورد 
بررســی در ایــن آیــه، واژه »هــدی« اســت. ایــن واژه 
ــود  ــی در آن وج ــاد زمان ــد، اتح ــه باش ــر مفعول‌ل اگ

نــدارد؛ زیــرا میــان نــزول قــرآن و هدایــت مســلمانان 
ــت  ــش اینجاس ــود دارد. پرس ــه وج ــان فاصل بی‌گم

ــت. ــه اس ــدی« مفعول‌ل ــا »ه ــا واقع ــه آی ک
دربــاره ترکیــب »هــدی« در ایــن آیــه دو دیــدگاه 

اساســی وجــود دارد:
ــاب  ــی )ره( و جن ــق طبرس ــد محق ــی مانن 1. برخ
ــذوف  ــدای مح ــرای مبت ــر ب ــاء، آن را خب ــو البق اب
ــی،  ــزدی طباطبای ــولی، ی ــی، رس ــد. )طبرس می‌دانن
۱۴۰۸، ج ۶، ص ۵۹۵؛ عکبــری، ۱۴۱۹، ص ۲۳۳(.

2. برخــی نیــز آن را عطــف بر »لیثبــت« می‌دانند. 
)زمخشــری، حســین احمــد، ۱۴۰۷، ج ۲، ص ۶۳۵؛ 

ســمین و دیگران، ۱۴۱۴، ج ۴، ص ۳۵۸(.
ــات  ــه کلم ــت ک ــن اس ــاف ای ــن اخت ــت ای عل
»هــدی« و »بشــری« اعــراب ظاهــری ندارنــد. گویا 
دیــدگاه بهتــر این اســت کــه ایــن دو واژه منصوباند؛ 
زیــرا در آیــه دیگــری از قــرآن چنیــن آمــده اســت: 
ــدًی  ــکلِّ شَــیءٍ وَهُ ــا لِ ــابَ تِبْیانً ــا عَلَیــک الْکتَ لْنَ »نَزَّ
وَرَحْمَــةً وَبُشْــرَی لِلْمُسْــلِمِینَ.« )نحــل، ۸۹(. بــه 
ــد  ــوان فهمی ــه می‌ت ــن دو آی ــباهت ای ــنی از ش روش
کــه چــه بســا در آیــه مزبــور نیــز »هــدی« منصــوب 

باشــد.
دربــاره اینکــه »هــدی« عطــف بر محــل »لیثبت« 
ــدگاه وجــود  ــظ آن، دو دی ــر لف ــا عطــف ب اســت ی

دارد:
1. برخــی گفته‌انــد عطــف بــر لفــظ آن اســت. بــا 
ایــن دیــدگاه دیگــر واژه »هــدی« منصــوب نخواهد 

بــود. )ســمین و دیگــران، ۱۴۱۴، ج ۴، ص ۳۵۸(.
2. برخــی دیگــر ماننــد جنــاب زمخشــری، آن را 
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نشــریه علمــی اطلاع‌رســانی مســطور/ شــماره پنجــــم

ــد. )ســمین و  ــر محــل می‌دانن ــه و عطــف ب مفعول‌ل
دیگران، ۱۴۱۴، ج ۴، ص ۳۵۸؛ زمخشــری، حســین 

احمــد، ۱۴۰۷، ج ۲، ص ۶۳۵(.
ــه  ــت ک ــن اس ــد ای ــت می‌نمایان ــه درس ــه ک آنچ

ــرا: ــت؛ زی ــل اس ــر مح ــف ب ــه عط ــدی« ک »ه
ــری  ــتر و بهت ــای بیش ــل قائل‌ه ــر مح ــف ب 1. عط

ــری و... دارد. ــاب زمخش ــد جن مانن
2. پیــش از ایــن اثبــات شــد کــه »هــدی« در ایــن 

آیــه منصــوب اســت.

آیه سومآیه سوم
در  نگارنــده  بــه دســت  آیــه‌ای کــه  ســومین 
ایــن بخــش بررســی می‌شــود، ایــن آیــه اســت: 
ا  ــوًّ ــا وَعُلُ ــهُمْ ظُلْمً نْفُسُ

َ
ــتَیقَنَتْهَا أ ــا وَاسْ ــدُوا بِهَ »وَجَحَ

فَانْظُــرْ کیــفَ کانَ عَاقِبَــةُ الْمُفْسِــدِینَ.« )نمــل، ۱۴(. 
واژه کلمــه مــورد بررســی در ایــن آیــه، واژه »ظلما« 
اســت. دربــاره ترکیــب ایــن واژه دو شــیوه بیــان در 

کتاب‌هــای تفســیر وجــود دارد:
تنهــا  )ره(  طبرســی  محقــق  ماننــد  برخــی   .1
مفعول‌لــه بــودن را احتمــال داده‌انــد. )طبرســی، 
رســولی، یــزدی طباطبایــی، ۱۴۰۸، ج ۷، ص ۳۳۲(.

ــال حــال  ــم احتم ــز، ه 2. بســیاری از مفســران نی
و هــم احتمــال مفعول‌لــه را داده‌انــد. )ســمین و 
دیگــران، ۱۴۱۴، ج ۵، ص ۳۰۰؛ عکبــری، ۱۴۱۹، 
ص ۲۹۲؛ ابوحیــان، جمیــل، ۱۴۲۰، ج ۸، ص ۲۱۶(.

ــز  ــی )ره( نی ــق رض ــدگاه محق ــه دی ــه ب ــا توج ب
ــه  ــی ک ــت. در حال ــه اس ــا« مفعول‌ل ــان »ظلم بیگم
ــی  ــم قلب ــتی ظل ــا بهراس ــا آی ــت؛ ام ــی نیس ــم قلب ظل

ــت؟ نیس

ظلــم در لغــت بــه معنــای نهــادن چیــزی در غیــر 
جــای اصلــی خــودش اســت. )ابــن فــارس، هــارون، 
۱۴۰۴، ج ۳، ص ۴۶۸؛ جوهــری، عطــار، ۱۴۰۴، ج 
۵، ص ۱۹۷۷؛ ابن منظور، ۱۴۱۴، ج ۱۲، ص ۳۷۳(. 
برخــی هــم ظلــم را بــه معنــای گرفتــن حــق دیگران، 
معنــا کرده‌انــد. )فراهیــدی و دیگــران، ۱۴۰۹، ج ۸، 
ص ۱۶۳(. روشــن اســت کــه ظلــم در هــر دو معنــا، 

کاری قلبــی نیســت.

نتیجه گیرینتیجه گیری
ــان  ــوب در زب ــای منص ــی از واژه‌ه ــه یک مفعول‌ل
عربــی اســت کــه بــرای بیــان علــت بــه کار مــی‌رود. 
آن واژه‌ای کــه علــت را بیــان می‌کنــد، اگــر مصــدر 
باشــد، جایــز اســت کــه بنابــر مفعول‌لــه بــودن 
ــد  ــد، بای ــدر نباش ــر مص ــی اگ ــود؛ ول ــوب ش منص
به‌وســیله حرف‌هــای جــری کــه معنــای تعلیــل 

ــود. ــرور ش ــد، مج دارن
ــو  ــم نح ــمندان عل ــی از دانش ــان، برخ ــن می در ای
روی‌هم‌رفتــه، شــش شــرط دیگــر را نیــز ذکــر 
کرده‌انــد؛ ولــی گفتــار ایشــان درســت نیســت؛ زیــرا 
نــه بــا اســتعمال‌های عــرب و نــه بــا دلیل‌هــای عقلــی 
همخوانــی نــدارد. برخی از شــروط نیــز مانند دلالت 
ــاس  ــل، از اس ــا فع ــودن ب ــه نب ــت و هم‌ریش ــر عل ب
شــرط نامیــدن آن‌هــا نادرســت اســت؛ زیــرا بخشــی 
از ماهیــت مفعول‌لــه هســتند. بــرای رد ایــن شــروط 
هــم از اســتعمال‌های فصیحــی ماننــد آیه‌هــای قــرآن 
و روایت‌هــای امامــان )علیهم‌الســام( اســتفاده شــد 

ــی. ــای روشــن عقل و هــم از دلیل‌ه
همچنیــن بــه خوبــی بــرای مخاطــب روشــن شــد 
کــه چــه انــدازه شــروط نصــب مفعول‌لــه در ترکیب  26
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آیه‌هــای قــرآن و بــه ویــژه در دانــش تفســیر کاربــرد 
ــت  ــه عل ــم ب ــناس ه ــران سرش ــه مفس دارد. چراک
آگاهــی نادرســت از شــروط نصــب مفعول‌لــه، 
ــده  ــای پیچی ــرآن از احتمال‌ه ــب ق ــی در ترکی گاه
اســتفاده میکننــد کــه از تکلــف بســیاری برخــوردار 

اســت.

منابع و مآخذمنابع و مآخذ
1. ‫ابــن اثیــر، مبــارک بــن محمــد. )۱۴۲۰(. البدیع 
ــن،  ــی ال‍دی‍ ــد عل‍ ــی احم ــة. )ف‍ت‍ح‍ ــم العربی ــی عل ف
محقــق(. مکــه - عربســتان: جامعــة أم القــری )معهد 

البحــوث العلمیــة و إحیــاء التراث الإســامی(. ‬‬‬‬
2. ‫ابــن انبــاری، عبدالرحمــن بن محمــد. )۱۴۲۰(. 
ــود، محقــق(.  ــرکات یوســف هب ــة. )ب أســرار العربی
بیــروت - لبنــان: شــرکة دار الأرقــم بن أبــی الأرقم. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

3. ‫ابــن فــارس، احمــد بــن فــارس. )۱۴۰۴(. 
معجــم مقاییــس اللغــة. )عبدالســام محمــد هــارون، 
محقــق(. قــم - ایــران: مکتــب الإعــام الإســامی 

)مرکــز النشــر(. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ــه. )۱۴۱۰(.  ــن عبدالل ــد ب ــک، محم ــن مال 4. ‫اب
شــرح التســهیل. )عبــد الرحمــن ســید و محمــد 
بــدوی مختــون، مصححــان(. جیزه - مصــر: هجر. ‬‬

5. ‫ابــن منظــور، محمــد بــن مکــرم. )۱۴۱۴(. 
لســان العــرب. بیــروت - لبنــان: دارالفکــر للطباعــة 

ــع. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ــر و التوزی و النش
6. ‫ابــن هشــام، عبدالله بن یوســف؛ و ابــن مالک، 
ــالک  ــح المس ــه. )۱۴۲۹(. أوض ــن عبدالل ــد ب محم
إلــی ألفیــة ابــن مالــک. )محمــد محیــی الدیــن 
ــة  ــان: المکتب ــروت - لبن ــق(. بی ــد، محق عبدالحمی

ــة. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ العصری
7. ‫ابوحیــان، محمــد بــن یوســف. )۱۴۲۰(. البحــر 
ــل،  ــد جمی ــی محم ــیر. )صدق ــی التفس ــط ف المحی

ــان: دارالفکــر. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ محقــق(. بیــروت - لبن
 .)۱۴۰۸( صالــح.  فاضــل  ‫الســامرائی،   .8
المفعول‌لــه بیــن شــروط النحــاة و واقــع اللغــة. آداب 

‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬.۵۰-۴۳  ،)۱(۱۶ المســتنصریة، 
ــتراطهم  ــی اش ــل. )۱۴۰۴(. ف ــة، ‌جمی 9. ‫الملائک
کــون المفعول‌لــه قلبیــا. المجمــع العلمــی العراقــی، 

‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬.۱۳۲-۱۲۳  ،)۳۵(۵۰
الشــیعة.  أعیــان   .)۱۴۰۳( 10. ‫امیــن، محســن. 
دار  لبنــان:   - بیــروت  امیــن، محقــق(.  )حســن 

للمطبوعــات. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ التعــارف 
ــن  ــد؛ و اب ــن احم ــن ب ــد الرحم ــی، عب 11. ‫جام
ــا  ــرح م ــر. )۱۴۳۰(. ش ــن عم ــان ب ــب، عثم حاج
جامــی. )احمــد عــزو عنایــه و علی محمــد مصطفی، 
مصححــان، علــی رضــا بــن عثمــان دوللــی قیصری، 
محقــق(. بیــروت - لبنان: دار إحیاء التــراث العربی. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

12. ‫جوهــری، اســماعیل بــن حمــاد. )۱۴۰۴(. 
الصحــاح. )احمــد عبدالغفــور عطــار، محقــق(. 

بیــروت - لبنــان: دار العلــم للملاییــن. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ــن حســن؛ و افنــدی،  13. ‫حــر عاملــی، محمــد ب
ــل  ــة أم ــگ. )۱۴۱۰(. تعلیق ــی بی ــن عیس ــه ب عبدالل
الآمــل. )احمد حســینی اشــکوری، مصحــح(. قم - 
ایــران: کتابخانــه عمومــی حضــرت آیت‌الله‌العظمــی 

مرعشــی نجفــی )ره(. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ــن. )۱۳۶۲(.  ــن حس ــد ب ــی، محم ــر عامل 14. ‫ح
أمــل الآمــل فــی علمــاء جبــل عامــل. )احمــد 
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حســینی اشــکوری، مصحــح(. بغــداد - عــراق: 
مکتبــة الأندلــس. ‬‬‬‬

ــد.  ــن محم ــه ب ــب الل ــی، حبی ــمی خوی 15. ‫‫هاش
ــة.  ــج البلاغ ــی شــرح نه ــة ف ــاج البراع )۱۴۰۰(. منه
ــر کمــره‌ای،  ــی و محمدباق )حســن حســن زاده آمل
مترجمــان، ابراهیــم میانجــی، محقــق(. تهــران - 

ــامیة. ‬‬‬‬ ــة الاس ــران: مکتب ای
ــوم  ــم. )۱۳۶۴(. عل ــی، هاش ــینی طهران 16. ‫حس

ــد. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ــران: مفی ــران - ای ــة. ته العربی
ــع  ــاب البی ــه. )۱۳۹۲(. کت ــی، روح الل 17. ‫خمین
)امــام(. )مؤسســه تنظیــم و نشــر آثــار امــام خمینــی 
)س( دفتــر قــم، محقــق(. تهــران - ایــران: مؤسســة 
تنظیــم و نشــر آثــار الإمــام الخمینــی )قــدس ســره(. ‬‬

18. ‫خوئــی، ابوالقاســم. )۱۴۱۸(. موســوعة الإمام 
الخوئــی. قــم - ایــران: مؤسســة إحیــاء آثــار الإمــام 

الخوئــی. ‬‬
19. ‫رضــی الدیــن اســتر آبــادی، محمــد بــن 
حســن؛ و ابــن حاجــب، عثمــان بــن عمــر. )۱۳۸۴(. 
شــرح الرضــی علــی الکافیــه. )یوســف حســن عمر، 
مصحــح(. تهــران - ایــران: موسســة الصــادق )ع(. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ــن حســن  ــن اســترآبادی، محمــد ب 20. ‫رضی‌الدی
ــا(. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ــور، دانشــنامه تخصصــی. )بی‌ت - ویکــی ن

بــن عمــر. )۱۴۰۷(.  21. ‫زمخشــری، محمــود 
ــون  ــل و عی ــض التنزی ــق غوام ــن حقائ ــاف ع الکش
ــین  ــی حس ــل. )مصطف ــوه التأوی ــی وج ــل ف الأقاوی
ــاب  ــان: دارالکت ــروت - لبن ــح(. بی ــد، مصح احم

ــی. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ العرب
22. ‫زمخشــری، محمــود بــن عمــر. )۱۹۹۳(. 

ــانی  ــد نعس ــراب. )محم ــة الإع ــی صنع ــل ف المفص
ــروت -  ــن(. بی ــم، محققی ــو ملح ــی ب ــی و عل حلب

لبنــان: دار و مکتبــة الهــال. ‬‬‬‬
ــی  ــح. )۱۴۲۸(. معان ــل صال ــامرائی، فاض 23. ‫س
النحــو. بیــروت - لبنــان: دار إحیــاء التــراث العربی. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ــدر  ــن یوســف. )۱۴۱۴(. ال 24. ‫ســمین، احمــد ب
ــد  ــون. )احم ــاب المکن ــوم الکت ــی عل ــون ف المص
ــوض،  ــد مع ــی محم ــح، عل ــره، مصح ــد صی محم
جمــال طلبــه، محققیــن(. بیــروت - لبنــان: دار 

ــة. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ــب العلمی الکت
25. ‫ســیبویه، عمــرو بن عثمــان؛ و اعلم شــنتمری، 
یوســف بــن ســلیمان. )۱۴۱۰(. کتــاب ســیبویه و یلیــه 
ــن الذهــب، مــن معــدن جوهــر الأدب  تحصیــل عی
فــی علــم مجــازات العــرب. بیــروت - لبنــان: 

مؤسســة الأعلمــی للمطبوعــات. ‬‬‬‬
26. ‫ســیوطی، عبــد الرحمــن بــن ابــی بکــر. 
)۱۳۸۴(. بغیــة الوعــاة فــی طبقــات اللغوییــن و 
النجــاة. )محمــد ابوالفضــل ابراهیــم، مصحــح(. 

بیــروت - لبنــان: المکتبــة العصریــة. ‬‬‬‬
27. ‫ســیوطی، عبــد الرحمــن بــن ابــی بکــر. 
ــع فــی  )۱۴۳۱(. همــع الهوامــع شــرح جمــع الجوام
ــروت -  ــق(. بی ــه، محق ــزو عنای ــد ع ــو. )احم النح

ــی. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ــراث العرب ــاء الت ــان: دار إحی لبن
ــر؛ و  ــی بک ــن اب ــن ب ــد الرحم ــیوطی، عب 28. ‫س
ابــن مالــک، محمــد بــن عبداللــه. )۱۳۸۸(. البهجــة 
المرضیــة علــی ألفیــة ابن مالــک. )مصطفی حســینی 

دشــتی، محقــق(. قــم - ایــران: اســماعیلیان. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
29. ‫شــیخ بهایــی، محمــد بــن حســین. )۱۳۹۴(.  28



ــفند 1402 ــام / اســ ــه الس ــه علی ــن الائم ــه ثام ــه علمی مدرس

29

الفوائــد الصمدیــة. )علــی افراســیابی، مصحــح، 
علی‌خــان بــن احمــد مدنــی و محمــد علــی مــدرس 

ــدی. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ــران: نهاون ــم - ای ــن(. ق ــی، محققی افغان
30. ‫صبــان، محمــد بــن علــی؛ ابــن مالــک، 
محمــد بــن عبداللــه؛ اشــمونی، علــی بــن محمــد؛ و 
بــدر العینــی، محمــود بــن احمــد. )۱۴۲۵(. حاشــیة 
ــن  ــة اب ــی ألفی ــمونی عل ــرح الأش ــی ش ــان عل الصب
مالــک و معــه شــرح الشــواهد للعینــی. )عبدالحمیــد 
المکتبــة  لبنــان:  بیــروت -  هنــداوی، محقــق(. 

ــة. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ العصری
31. ‫طباطبایــی، محمــد حســین. )۱۳۵۲(. المیزان 
فــی تفســیر القــرآن. بیــروت - لبنــان: مؤسســة 

ــات. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ــی للمطبوع الأعلم
32. ‫طبرســی، فضــل بــن حســن. )۱۴۰۸(. مجمــع 
البیان. )هاشــم رســولی و فضل الله یــزدی طباطبایی، 

مصححــان(. تهران - ایــران: دار المعرفة. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
33. ‫عکبــری، عبداللــه بــن حســین. )۱۴۱۹(. 
ــتان:  ــاض - عربس ــرآن. ری ــراب الق ــی إع ــان ف التبی

ــة. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ــکار الدولی ــت الأف بی
 .)۱۴۰۹( احمــد؛  بــن  خلیــل  34. ‫فراهیــدی، 
العیــن. )محســن آل عصفــور و مهــدی مخزومــی و 
ابراهیــم ســامرائی، محققیــن(. قــم - ایــران: مؤسســة 

ــرة. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دار الهج
 .)۱۴۳۲( احمــد.  بــن  علی‌خــان  35. ‫مدنــی، 
الحدائــق الندیــة فــی شــرح الصمدیــة. قــم - ایــران: 

ذوی القربــی. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
36. ‫مرتضــی زبیــدی، محمــد بــن محمــد؛ و 
ــاج  ــن یعقــوب. )۱۴۱۴(. ت ــادی، محمــد ب ــروز آب فی

ــیری،  ــی ش ــوس. )عل ــر القام ــن جواه ــروس م الع
ــر. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ــان: دارالفک ــروت - لبن ــق(. بی محق

37. مــکارم شــیرازی، ناصــر. )۱۳۷۵(. نهــج 
بــا ترجمــه فارســی روان. )محمدرضــا  البلاغــه 
ــم  ــن(. ق ــی، محققی ــر امام ــد جعف ــتیانی و محم آش
- ایــران: مدرســة الإمــام علــی بــن أبــی طالــب 

)علیه‌الســام(.
ــو  ــوعة النح ــل. )۱۳۶۷(. موس ــوب، امی 38. ‫یعق
و الصــرف و الإعــراب. بیــروت - لبنــان: دار العلــم 

للملاییــن. ‬‬‬‬‬‬
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بررسی دسته‌بندی قضایا از جهت موضوعبررسی دسته‌بندی قضایا از جهت موضوع
 در دیدگاه علّمه حلّی در دیدگاه علّمه حلّی
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چکیدهچکیده
میــان  موضــوع  جهــت  از  قضیــه  تقســیم  در 
ــدگاه وجــود دارد.  دانشــمندان منطــق اختــاف دی
ایــن  در  منطــق  دانشــمندان  اختــاف  مــوارد  از 
موضــوع، می‌تــوان تعــداد قســم‌ها و وجــه تقســیم‌ها 
و  پراکنــده  گفتار‌هــای  همچنیــن  برشــمرد.  را 
گوناگــون، همــراه اشــکال دانشــمندان بــه یکدیگــر 
ــازد. ــوار میس ــی را دش ــه‌ای یقین ــه ضابط ــتیابی ب دس

در نتیجــه نگارنــده تــاش کــرده بــا تبییــن گفتــار 
ــه آن  دیگــران، اشــکال‌های گوناگــون وارد شــده ب
دیدگاه‌هــا را بیــان کنــد و اگــر دلیلــی بــرای رد آن 
اشــکال‌ها در نوشــتار‌های منطقــی وجــود داشــته 
ــن بحــث  ــه ای ــن پژوهــش ب ــه در ای ــد. البت ــان کن بی
ــه  ــی )ره(1 پرداخت ــا محوریــت دیــدگاه علّمــه حلّ ب
ــک  ــر ی ــت ه ــزان صح ــه، می ــت. در ادام ــده اس ش
از تقســیم‌ها و اشــکال‌ها در ایــن بحــث روشــن 
می‌شــود و نکته‌هایــی کــه در دســته‌بندی علّمــه 
وجــود داشــته و اغلــب در کتاب‌هــا و مقــالات 
ــرار  ــت ق ــه و دق ــورد توجّ ــد م ــه نمی‌ش ــه آن توجّ ب
ــت  ــده اس ــه ش ــیمی ارائ ــت تقس ــرد. در نهای می‌گی
کــه تــا کنــون کمتر کســی بــه آن روی آورده اســت.

کلیدواژهکلیدواژه
ــه،  ــه‌ی عامّ ــه، قضی ــه‌ی طبیعی ــی، قضی علّمــه حلّ

ــه ــیم‌بندی قضی ــوع، تقس موض
1	 در این مقاله منظور از علّمه، علّمه حلّی)ره( است.

مقدمهمقدمه

بیان مسئلهبیان مسئله
زاویه‌هــای  از  قضیــه  بــرای  منطــق  دانــش  در 
شــده  ارائــه  گوناگونــی  تقســیم‌های  مختلــف، 

اســت. 
ــه در  ــت ک ــی اس ــی از بزرگان ــی یک ــه حلّ علّم
ایــن بحــث دیدگاهــی متفــاوت از دیگــر دانشــمندان 
ارائــه داده اســت. علّمــه عــاوه بــر بیــان قضیه‌هــای 
شــخصیه، مهملــه و محصــوره، تعریفی جدیــد برای 
مصداق‌هــای طبیعیــه‌ی مشــهور ارائــه کــرده و آن را 
ــام گــذاری کــرده اســت. ایشــان همچنیــن  ــه ن عامّ

قضیــه‌ای جدیــد بــه نــام طبیعیــه ارائــه می‌دهــد.
نوشــتار پیــش رو بــه بررســی ایــن تقســیم‌بندی از 
دیــدگاه علّمــه حلّــی و بررســی اشــکال‌های مطــرح 
در ایــن تقســیم پرداختــه و دســته‌بندی‌‎های دیگــر را 
نیــز بــرای مقایســه بــا ایــن تقســیم بیــان کرده اســت.

پیشینهپیشینه

پیشینه عام )پیدایشی(پیشینه عام )پیدایشی(
از  قضیــه  تقســیم‌بندی  مســلمان  منطق‌دانــان 
جهــت موضــوع را وام دار معلم اول، جناب ارســطو 
ــه را  ــاس قضی ــاب قی ــاز کت ــطو در آغ ــتند. ارس هس
ــب  ــه مســور و مهمــل تقســیم کــرده اســت. )زین ب
برخــورداری )1385(، تطــور تاریخــی تقســیم گزاره 
ــی‌ها  ــالات و بررس ــوع، مق ــث موض ــی از حی حمل

ــص 1(. 1385، ص
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نشــریه علمــی اطلاع‌رســانی مســطور/ شــماره پنجــــم

ــم  ــده‌ی هفت ــا س ــطو ت ــس از ارس ــان پ  منطق‌دان
ــا  ــخصیه ی ــام ش ــه ن ــه‌ای ب ــود قضی ــف خ در تعاری
ــوع  ــد: موض ــد و می‌گوین ــان کرده‌ان ــه بی مخصوص
قضیــه یــا فــردی خــاص اســت یــا کلّــی، حــال اگــر 
ــر همــه مصداق‌هــا اشــاره دارد و  ــا ب ــی باشــد، ی کلّ
یــا بــر جزئــی از مصداق‌هــا. )خواجــه نصیــر الدیــن 
طوســی، 1367، ص 82-83؛ خواجــه نصیــر الدیــن 
طوســی، ابــن ســینا، 1403، ج 1، ص 117؛ ابــن 
کمونــه، 1387، ص 22؛ ابــن ســینا، 1379، ص 21؛ 
قطــب الدیــن شــیرازی، 1369، ج 2، ص 348؛ ابــن 

ــینا، 1364، ص 8(. س
ــده‌ی  ــان س ــه منطق‌دان ــت ک ــی اس ــن در حال  ای
ــق  ــش منط ــرای دان ــی را ب ــیم دو بخش ــم، تقس هفت
ارائــه می‌دهنــد و قســم طبیعیــه را بــرای نخســتین بــار 
ــد: ــن ســده می‌گوین ــان ای ــد. منطق‌دان ــان می‌کنن بی

یــا موضــوع قضیــه، جزئــی حقیقــی اســت کــه  	•
ــه آن شــخصیه گوینــد. ب

یا موضوع، کلّی است: 	•
ــن  ــوع »م ــت موض ــر طبیع ــم ب ــا حک 1- ی 		
ــه  ــه آن طبیعی ــه ب ــود ک ــل می‌ش ــی« حم ــث ه حی
ــر  ــه در ایــن قســم دیــدگاه علّمــه مظفّ گوینــد. البت
متفــاوت اســت و موضــوع را در طبیعیــه طبیعــت بــا 

قیــد کلّیــت می‌دانــد.
ــود  ــل می‌‎ش ــوع حم ــراد موض ــه اف ــا ب 2- ی 		
کــه... )حســن زاده آملــی، ســبزواری، 1369، ج 1، 

.)243 ص 
کــه  هســت  هــم  دیگــری  دســته‌بندی  امّــا   
ــد و  ــان می‌کن ــار آن را بی ــتین ب ــرای نخس ــه ب علّم

ــه‌ی  ــج قســمی اســت. در آن قضی آن دســته‌بندی پن
طبیعیــه دانشــیان ســده‌ی هفتــم را عامّــه نامیده اســت 
و قضیــه‌ی جدیــدی را بــا نــام طبیعیــه بیــان می‌کنــد 
ــده  ــه ش ــته‌بندی پرداخت ــن دس ــه ای ــه ب ــه در ادام ک
اســت.‌‌‌‌ ) علّمــه حلّــی، 1387، ص 58؛ علّمــه 

حلّــی، 1363، ص 54(.

پیشینه خاص )پژوهشی(پیشینه خاص )پژوهشی(
ــورد  ــی در م ــی پژوهش ــه علم ــون دو مقال ــا کن ت
تقســیم‌بندی قضایــا همــراه بــا بیــان دیــدگاه علّمــه 

ــی نوشــته شــده اســت. حلّ
ــه محمــد غفــوری  ــق ب  یکــی از آن مقاله‌هــا متعل
نــژاد و فرامــرز قراملکــی اســت. ایشــان بــه بررســی 
ــه  ــه‌ی عامّ ــورد قضی ــه و در م ــه پرداخت ــار علّم آث
ــدگاه علّمــه  ــی دی ــد ول ــق کرده‌ان ــز تحقی ایشــان نی
ــام  ــد و در مق ــه نکرده‌ان ــا مقایس ــر نظر‌ه ــا دیگ را ب

ــد. ــات آن هــم نبودهان اثب
زینــب  دســت  بــه  کــه  دیگــر،  مقالــه‌ای  در   
برخــورداری نوشــته شــده، بــه ایــن موضــوع از 
ــه  ــا ادلّ ــت؛ امّ ــده اس ــه ش ــه پرداخت ــت مقایس جه
ســخن علّمــه بیــان نشــده و یــا ادلّــه ایــن تقســیم بــه 

ــت. ــده اس ــان نش ــل بی ــور کام ط

ضرورت و اهمیت تحقیقضرورت و اهمیت تحقیق
بــا  معاصــر،  منطقــی  کتاب‌هــای  مطالعــه  بــا 
ــه  ــاره تقســیم قضی ــا یکســان درب ــی تقریب دیدگاه‌های
دیدگاه‌هــا  ایــن  مواجه‌ایــم.  موضــوع  از جهــت 
ــان ســده‌ی  ــه از کتاب‌هــای منطق‌دان ــر گرفت ــا ب غالب
هفتــم اســت کــه در ادامــه بــه بررســی دیــدگاه 
ــی اســت  ــن در حال ــه شــده اســت. ای آن‌هــا پرداخت 32
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کــه دیدگاه‌هــای گوناگونــی در ایــن مســئله یافــت 
ــن  ــای بســیاری در ای می‌شــود و اشــکال و جواب‌ه
موضــوع وجــود دارد کــه نهتنهــا در کتاب‌هــای 
معاصــر بــه آن پرداختــه نشــده اســت، بلکــه غالــب 
نویســندگان بــه بیــان فقــط یکــی از ایــن دیدگاه‌هــا 

بســنده کرده‌انــد.
از ایــن گذشــته، ایــن موضــوع در مباحــث اصــول 
نیــز تاثیرگــذار بــوده و در نتیجــه نیازمنــد تببیــن 
اســت. )زینب برخــورداری )1385(، تطــور تاریخی 
تقســیم گــزاره حملــی از حیــث موضــوع، مقــالات 

و بررســی‌ها 1385، صــص 7(.
ــرورت از  ــئله ض ــدا از مس ــث ج ــن بح ــده ای  فائ
ــن موضــوع و  ــای ناقــص در ای ــن گفتار‌ه ــان رفت می

ــت. ــل اس ــته‌بندی کام ــه دس ــیدن ب رس
ــرد  ــن تقســیم‌بندی در اصــول علّمــه هــم کارب ای

ــورداری، 1385( دارد. )برخ

مفاهیم موضوعمفاهیم موضوع

کلی و اقسام آنکلی و اقسام آن
در دانش منطق کلّی سه نوع دارد:

ــه  ــوف ب ــه موص ــزی ک ــه چی ــی: ب ــی طبیع • کل
کلّیــت باشــد ولــی کلّــی بــودن آن قصــد نشــود. بــه 
عنــوان مثــال »انســان« در »انســان کلّــی اســت« بــا 

قطــع نظــر از کلّــی بــودن.
ــاظ  ــدون لح ــی ب ــف کلّ ــی: وص ــی منطق • کل
کــردن موصوفاتــی ماننــد انســان، کتــاب، قلــم و... 
ــی اســت« بــدون در  ماننــد »کلــی« در »انســان کلّ

نظــر گرفتــن انســان.

کلــی عقلــی: چیــزی کــه موصــوف بــه کلّیــت  	•
اســت و کلّــی بــودن آن قصــد شــود. ماننــد »انســان 

کلّــی اســت«. )مظفــر، 1366، ج 1، ص 100(.

مــروری کوتــاه بــر زیســت نامــه علمــی علّمــه مــروری کوتــاه بــر زیســت نامــه علمــی علّمــه 
حلّــیحلّــی)ره()ره(

علّمــه حلّــی، از دانشــمندان بــزرگ منطــق و 
ــان در  ــت. ایش ــهرت اس ــوف‌های دارای ش از فیلس
ــاوت  ــکاری و متف ــای ابت ــواردی دارای دیدگاه‌ه م
اســت کــه در ایــن پژوهــش بــه یکــی از دیدگاه‌هــای 

متفــاوت ایشــان پرداختــه شــده اســت.
از آثــار علّمــه در منطــق می‌تــوان کتاب‌هــای 
»القواعــد الجلیــه«، »الجوهــر النضیــد« و »الاســرار 

ــرد. ــام ب ــه« را ن ــوم العقلی ــه فی‌العل الخفی
علّمــه در فلســفه نیــز دارای کتاب‌هــای بســیاری 
اســت کــه از آثــار او می‌تــوان کتاب‌هــای »إیضــاح 
ــم« و  ــرح النظ ــي ش ــم ف ــارج الفه ــد«، »مع المقاص
»کشــف المــراد فــي شــرح تجریــد الإعتقــاد« را نــام 

بــرد.

تقسیم‌های قبل از علّمه حلّیتقسیم‌های قبل از علّمه حلّی

ارسطوارسطو
کتــاب  از  مختلفــی  قســمت‌های  در  ارســطو 
»ارگانــون« قضیــه را بــه دو قســمت تقســیم می‌کند. 
ــوره  ــا مس ــه ی ــوع قضی ــه موض ــد ک ــان می‌گوی ایش
اســت )کــه ســور در آن بیــان شــده اســت( یــا مهملــه 
اســت و او شــخصیه را در میــان قضیه‌هــا بیــان 
نمی‌کنــد. )زینــب برخــورداری )1385(، تطــور 
تاریخــی تقســیم گــزاره حملــی از حیــث موضــوع، 

مقــالات و بررســی‌ها 1385، صــص 1(.
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نشــریه علمــی اطلاع‌رســانی مســطور/ شــماره پنجــــم

مشهور منطق‌دانانمشهور منطق‌دانان
ــت  ــا محوری ــه را ب ــق قضی ــیان منط ــهور دانش مش
موضــوع بــه ســه قســم تقســیم کرده‌انــد و این‌گونــه 
ــت  ــی اس ــا جزئ ــه ی ــوع قضی ــه موض ــد ک می‌گوین
ــا  ــخصیه ی ــود ش ــی ب ــی حقیق ــر جزئ ــی، اگ ــا کلّ ی

می‌شــود. مخصوصــه 
اگــر هــم کلّــی بــود یــا در آن ســور بیــان نشــده و 
کمیــت صــدق موضــوع بــر افــراد نامعلــوم اســت یــا 

ســور در آن بیــان شــده اســت.
قســمی کــه ســور در آن آمــده را محصــوره 
اگــر  می‌کننــد،  بخــش  دو  را  آن  و  می‌نامنــد 
موضــوع بــر تمــام مصادیقــش دلالــت داشــته باشــد، 
آن را محصــوره کلّیــه می‌نامنــد و اگــر موضــوع بــر 
بعــض مصادیــق دلالــت داشــته باشــد، آن را جزئیــه 

می‌خواننــد.
آن قســمی کــه ســور در آن بیــان نشــده اســت را 
مهملــه می‌خواننــد. مهملــه همیشــه در قــوّه جزئیــه 
اســت، بــا اینکــه ممکــن اســت موضــوع در اصــل بر 
همــه مصادیــق دلالــت کند.)خواجــه نصیــر الدیــن 
طوســی، 1367، ص 82؛ خواجــه نصیــر الدیــن 
طوســی، ابــن ســینا، 1403، ج 1، ص 117؛ ابــن 
کمونــه، 1387، ص 22؛ ابــن ســینا، 1379، ص 21؛ 

ــیرازی، 1369، ج 2، ص 348(. ــن ش ــب الدی قط
ــز  ــق نی ــیان منط ــر دانش ــان دیگ ــن در می ــه ای البت
شــهرت دارد و مهملــه را در کلام عــرب قبــول 
ندارنــد و می‌گوینــد کــه در کلام عــرب کلّیــه 
بــودن و جزئیــه بــودن بــه واســطه »أل« و »تنویــن« 
مشــخص می‌شــود. )حســن زاده آملــی، ســبزواری، 
1369، ج1، ص 243؛ خواجــه نصیــر الدین طوســی، 

ابــن ســینا، 1403، ج 1، ص 119؛ ابــن ســینا، 1405، 
ج 1، ص 52(.

منطق‌دانان سده‌ی هفتممنطق‌دانان سده‌ی هفتم
در ایــن دوره دســته‌بندی قضیــه بــه ســمت چهــار 
قســمی رفــت و قســم طبیعیــه هــم بــه اقســام قضیــه 

اضافــه شــد.
ــه  ــم اضاف ــک قس ــیم ی ــن تقس ــمندان در ای دانش
ــق  ــراد و مصادی ــه اف ــوع ب ــه در آن موض ــد ک کردن
خــود اشــاره‌ای نداشــت و بــر طبیعــت خــود دلالــت 
ــی از  ــزد برخ ــن ن ــش از ای ــم پی ــن قس ــرد. ای می‌ک
دانشــیان منطــق اصــاً حســاب نمی‌شــد و اگــر هــم 
بــه حســاب می‌آمــد یــا زیــر مجموعــه مهملــه یــا زیــر 
ــر  مجموعــه شــخصیه لحــاظ میشــد. )خواجــه نصی
ــینا، 1403، ج 1، ص 120؛  ــن س ــی، اب ــن طوس الدی

ــینا، 1384، ج 1، ص 138(. ــن س ــر رازی، اب فخ
ــوع  ــه مثال‌هــای »انســان ن ــن جهــت ب آن‌هــا از ای
اســت« یــا »حیــوان جنــس اســت« و مثال‌هــای 
ــه قســمی  ــن در تقســیم قضی ــش از ای مشــابه کــه پی
جداگانــه نداشــتند، قســمی جــدا از دیگــر دســته‌ها 
ــب  ــر، 1366، ج 2، ص 154 ؛ قط ــیدند. )مظف بخش
زاده  20؛ حســن  2، ص  ج  رازی، 1399،  الدیــن 

آملــی، ســبزواری، 1369، ج 1، ص 243(.
ــته‌بندی وارد  ــن دس ــه ای ــز ب ــکال‌هایی نی ــه اش البت
شــده اســت کــه در بخــش بعــدی در قالب »اشــکال 

بــه قســم عامّــه« بــه آن‌هــا پرداختــه شــده اســت.
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تقســیم علّمــه حلّــی بــر قضیــه از جهــت موضوع تقســیم علّمــه حلّــی بــر قضیــه از جهــت موضوع 
و اشــکال‌های مطــرحو اشــکال‌های مطــرح

تقسیم علّمه تقسیم علّمه 
 علّمــه حلّــی در تقســیم خــود بــر خلاف ســایرین 
ــرده  ــیم ک ــم تقس ــج قس ــه پن ــه را ب ــان قضی منطق‌دان
ــه  ــوع قضی ــه موض ــار علّم ــاس گفت ــر اس ــت. ب اس
عبــارت اســت از جزئــی حقیقــی ماننــد »زید انســان 

اســت« یــا کلّــی:
ــخصیه  ــد ش ــی باش ــی حقیق ــه جزئ ــمی ک قس 	•
ــی،  ــه حلّ ــود. ) علّم ــده می‌ش ــه نامی ــا مخصوص ی
1387، ص 58؛ علّمــه حلّــی، 1363، ص 54(.

ایشان کلّی را به سه قسم تقسیم می‌کنند: 	•
1- بــرای دســته اول می‌گویــد: کــه یــک مفهوم  	
ــراد و  ــن اف ــدون در نظــر گرفت ممکــن اســت کــه ب
ــت  ــط از جه ــود و فق ــع ش ــوع واق ــا موض ویژگی‌ه
طبیعــت لحــاظ شــود. علّمــه آن را طبیعیــه می‌نامــد 
ــراد  ــی کــه اف ــوان اســت« را )در جای و »انســان حی
ــد.  ــال می‌زن ــم مث ــن قس ــرای ای ــده‌اند( ب ــد نش قص
»و إن كان موضوعهــا كلّيــا، فــا يخلــو: امّــا أن ينظر 

إلــى تلــك الطبيعــة مــن حيــث هــي هــي.«
2- دســته دوم مفاهیمــی هســتند کــه از جهــت  	
ــراد و  ــای اف ــا ویژگی‌ه ــراد )و ی ــه اف ــا ب صــدق آن‌ه
یــا هــردو(، موضــوع واقــع شــده‌اند. بــه طــور مثــال 
ــه  ــد و آن را عامّ ــال می‌زن ــت را مث ــوع اس ــان ن انس
می‌نامــد، کــه البتــه تعریــف علّمــه از عامّــه بــا 
ــت.  ــان اس ــه یکس ــر از طبیعی ــوم مظف ــف مرح تعری
ــای  ــه در مثال‌ه ــت ک ــن اس ــف ای ــن تعری ــت ای علّ
»انســان نــوع اســت« یــا »حیــوان جنــس اســت« یــا 
مثال‌هــای دیگــر، تمامــی محمول‌هــا از ایــن جهــت 

ــه موضــوع حمــل شــده‌اند، کــه موضــوع همــراه  ب
نســبتش بــا افــراد قصــد شــده اســت. »و امّــا أن ينظر 
إليهــا مــن حيــث تقــع علــى الكثــرة و هــي المأخــوذة 
ــة  ــمّيها القضيّ ــن نس ــي، و نح ــي العقل ــى الكلّ بمعن
ــه  ــی، 1387، ص 58؛ علّم ــه حلّ ــة.« ) علّم العامّ
ــی،  حلّــی، تبریزیــان، 1426، ص 249؛ علّمــه حلّ

ــی، 1363، ص 54(. ــن طوس ــر الدی ــه نصی خواج
یعنــی بــه عنــوان مثــال، نــوع بــودن از ایــن جهــت 
بــرای انســان ثابــت اســت کــه انســان قصــد شــده، 
مفهومــی اســت کــه بــر همــه افــراد موضــوع و 
ویژگی‌هــای ذاتــی آن‌هــا دلالــت دارد، همــان طــور 
کــه معنــای نــوع بــودن درخــور ایــن اســت. روشــن 
اســت کــه در قســم قبــل نمی‌توانــد این‌گونــه باشــد؛ 
زیــرا در مثــال بــالا، حیــوان از جهــت مفهومــی کــه 
بــر افــراد و ویژگی‌هــای مصادیــق دلالــت دارد، 

بــرای انســان ثابــت نیســت.
3- دســته ســوم موضوعاتــی هســتند کــه افــراد  	
ــتند  ــوم هس ــرد آن مفه ــه ف ــت ک ــن جه ــا از ای آن‌ه
موضــوع قــرار گرفته‌انــد. بــه عنــوان نمونــه در »هــر 
انســانی ناطــق اســت« انســان از ایــن جهــت کــه فــرد 
آن مفهــوم کلّــی اســت کــه ویژگــی آن نطــق اســت، 

موضــوع واقــع شــده اســت.
این دسته به دو قسم تقسیم می‌شود:

ــورت  ــن ص ــه در ای ــت، ک ــور اس ــا دارای س ی 	•
ــر همــه  ــار کــه ب ــن اعتب ــه ای محصــوره می‌شــود و ب
ــی از  ــر جزئ ــا ب ــت دارد ی ــوع دلال ــق موض مصادی

ــود. ــیم می‌ش ــه تقس ــه و جزئی ــه کلّی ــق، ب مصادی
یــا دارای ســور نیســت، کــه بــه آن مهملــه  	•
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ــه در  ــد مهمل ــان ش ــه بی ــور ک ــد. همان‌ط می‌گوین
ــه  ــه کلّی ــد ب ــه می‌توان ــا اینک ــت ب ــه اس ــوّه جزئی ق
هــم دلالــت کنــد. )علّمــه حلّــی، 1387، ص 58؛ 
ــه  ــان، 1426، ص 249؛ علّم ــی، تبریزی ــه حلّ علّم
ــن طوســی، 1363، ص  ــر الدی ــی، خواجــه نصی حلّ

.)54
البتــه بایــد بــه ایــن نکتــه توجّــه کــرد کــه هــر پنــج 

قضیــه‌ی فــوق می‌توانــد ســالبه یــا موجبــه باشــد.

اشکال به قسم عامّهاشکال به قسم عامّه
ــه  ــه‌ی عامّ ــه قضی عــدّه‌ای از دانشــمندان منطــق ب
)طبیعیــه مشــهور( اشــکال کرده‌انــد و آن را به عنوان 
جــزء مســتقلی از تقســیم قبــول ندارنــد. بعضــی آن 
ــر  ــی زی ــخصیه وبعض ــه‌ی ش ــه قضی ــر مجموع را زی
)خواجــه  می‌داننــد.  مهملــه  قضیــه‌ی  مجموعــه 
ــن ســینا، 1403، ج 1، ص  ــن طوســی، اب ــر الدی نصی
118؛ فخــر رازی، ابــن ســینا، 1384، ج 1، ص 138؛ 

ــا، ص 119(. ــی ت ــن رازی، ب قطــب الدی
کــه البتــه همــان طــور کــه در بخــش مربــوط بــه 
ــه  ــکال‌ها ب ــن اش ــی از ای ــن بعض ــد، ای ــان ش آن بی
طبیعیــه‌ی منطق‌دانــان ســده‌ی هفتــم نیــز وارد شــده 

اســت.

دلایل شخصیه:دلایل شخصیه:
ــی اســت کــه از جهــت  ــه شــرطی کلّ •	حکــم ب
صــدق موضــوع بــر مصادیــق متعــدّدش باشــد. پــس 
ــه  ــم از اینک ــد، اع ــن باش ــر از ای ــی غی ــر موضوع ه
جزئــی حقیقــی باشــد یــا کلّــی کــه در آن مصادیــق 
ــت.  ــخصیه اس ــه، ش ــی و قضی ــد، جزئ ــر نباش معتب

ــینا، 1384، ج 1، ص 138(. ــن س ــر رازی، اب )فخ

موضــوع ایــن قضیــه، انســان بــا قیــد کلّی اســت  	•
ــی  ــان کلّ ــان )انس ــت انس ــه طبیع ــر مجموع ــه زی ک
طبیعــی کــه لا بشــرط اســت( می‌باشــد، ایــن انســان 
بــا قیــد کلّــی قابلیــت صــدق بــر هیــچ یــک از افــراد 
انســان را نــدارد، زیــرا مقیّــد بــه کلّــی بــودن شــده و 
هیــچ یــک از افــراد انســان کلّــی نیســت، هنگامــی 
ــق متعــدّد  ــه مصادی کــه مفهومــی قابلیــت دلالــت ب
را نداشــته باشــد جزئــی می‌شــود، پــس قضیــه، 
شــخصیه اســت. )قطــب الدیــن رازی، بــی تــا، ص 

.)120
از آنجــا کــه حکــم در ایــن قضیــه بــر مصادیــق  	•
موضــوع نیســت و بــر طبیعت اســت پــس از دو حال 

ــت: خارج نیس
ــق  ــه در مصادی ــی ک ــت در حال ــارج اس ــا در خ ی

ــت.  ــن اس ــا در ذه ــت، ی نیس
ــد  ــق نباش ــی در مصادی ــد ول ــارج باش ــر در خ اگ

ــت.  ــخصی اس ــری ش ــس ام پ
ــارج  ــال خ ــن ح ــد، از ای ــن باش ــم در ذه ــر ه اگ
نیســت کــه صورتــی خــاص در ذهــن فــردی خــاص 

اســت. 
ــه،  ــی و قضی ــوع جزئ ــت موض ــر حال ــس در ه پ
ــا،  ــی ت ــن رازی، ب ــب الدی ــود. )قط ــخصیه می‌ش ش

.)120 ص 

ردّ شخصیه بودن:ردّ شخصیه بودن:
در جــواب بــه تمامــی اشــکال‌ها می‌تــوان گفــت 
کــه: اگــر این قضیه، شــخصیه باشــد، پس بر اســاس 
قاعــده بایــد بتــوان آن را در کبــری قیاس شــکل اول 
ــوان آورد  ــخصیه را می‌ت ــه ش ــور ک ــان ط آورد. هم 36
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ماننــد »ایــن علــی اســت، علــی انســان اســت، پــس 
ایــن انســان اســت«؛ امّــا ایــن امــکان وجــود نــدارد، 
ــت،  ــان اس ــن انس ــه »ای ــت ک ــوان گف ــرا نمی‌ت زی
ــن  ــوع اســت« و ای ــن ن ــس ای ــوع اســت، پ انســان ن
قیــاس بــی نتیجــه اســت. )قطــب الدیــن رازی، بــی 

تــا، ص 120(.
افــزون بــر ایــن در جوابــی مســتقل بــرای اشــکال 
دوم، همــان طــور کــه قطــب الدیــن رازی)ره( و 
میرســید شــریف)ره( می‌گوینــد: ایــن کــه قیــد 
عمــوم بــرای موضــوع اســت غلــط اســت و صحیــح 
ایــن اســت کــه در ایــن جــا طبیعــت موضــوع اســت 
ــوع  ــر و ن ــس الام ــوم از نف ــد عم ــه قی ــی ک در حال
ــد شــدن  ــا مقیّ ــرا اگــر ب ــده می‌شــود. زی ــر فهمی خب
ــس  ــد، پ ــه وجــود می‌آم ــدی ب موضــوع قســم جدی
ــل  ــن دلی ــه ای ــد »انســان ضاحــک اســت« هــم ب بای
کــه ضاحــک بــه علّــت مقیّــد بــودن طبیعــت انســان 
بــه متعجّــب بــودن بــه آن حمــل شــده قســم جدیدی 
ــه  ــریف در ادام ــید ش ــر س ــه می ــرد. البت ــاد می‌ک ایج
ایــن مطلــب در حاشــیه خــود بــر کتــاب »شمســیه« 
اشــکالی هــم بــه تقســیم علّمــه کــرده اســت، کــه به 
آن اشــکال در بخــش »دلایــل طبیعیــه بــودن« بــه آن 
پرداختــه شــده اســت. )قطــب الدیــن رازی، بــی تــا، 
ص 121؛ قطــب الدیــن رازی، 1399، ج 2، ص 27(. 

ادعای مهمله بودن:ادعای مهمله بودن:
ــه مهملــه  ــه علّــت شــباهت ایــن قضیــه ب برخــی ب
آن را مهملــه دانســته‌اند. مثــاً »انســان ضاحــک 
ــوع  ــان ن ــبیه »انس ــت را ش ــه اس ــه مهمل ــت« ک اس
اســت« می‌داننــد. )خواجــه نصیــر الدیــن طوســی، 
ابــن ســینا، 1403، ج 1، ص 120؛ قطــب الدین رازی، 

ــا، ص 121(. ــی ت ب

ردّ مهمله بودن:ردّ مهمله بودن:
ــوّه  ــه در ق ــه مهمل ــد ک ــاره ش ــن اش ــش از ای پی
جزئیــه اســت و ایــن یعنــی بایــد امــکان پذیــر باشــد 

ــود. ــل ش ــه تأوی ــه جزئی ــه ب ــه مهمل ک
ایــن در مثال‌هــای مــورد اتفــاق کــه مهملــه اســت 
ــل  ــاً »انســان شــاعر اســت« قاب صحیــح اســت. مث
تاویــل بــه »برخــی انســان‌ها شــاعر هســنتد« اســت؛ 
امّــا ایــن تاویــل در مثال‌هایــی کــه بــر اســاس گفتــار 
علّمــه عامّــه اســت، صحیــح نیســت. ماننــد »انســان 
نــوع اســت« کــه قابــل تاویــل بــه »بعضــی انســان‌ها 
نوع‌انــد« نیســت. )قطــب الدیــن رازی، بــی تــا، ص 

.)121

دلایل طبیعیه بودن:دلایل طبیعیه بودن:
همــان طــور کــه در بخــش ادعــای شــخصیه بودن 
عامّــه بیــان شــد، میر ســید شــریف )ره( در حاشــیه‌ی 
کتــاب »شــروح شمســیه« ایــن دیــدگاه را دارد کــه 
قیــد عمــوم در قضیــه‌ی عامّه بــرای موضوع نیســت. 
او بــرای دیــدگاه خــود ایــن اســتدلال را بیــان کــرده 
اســت: اگــر در مثــال »انســان نــوع اســت« بــا مقیّــد 
شــدن موضــوع قســم جدیــدی ایجــاد شــود، در مثال 
»انســان ضاحــک اســت« هــم کــه »ضاحــک« بــه 
علّــت مقیّــد بــودن انســان بــه »متعجّــب« بــر انســان 
حمــل شــده، پــس قســمی جدیــد ایجــاد می‌شــود. 
ــن  ــوم در ای ــد عم ــه قی ــم ک ــه می‌گیری ــن نتیج از ای
مثــال بــرای موضــوع نیســت و در نفــس الامــر چنین 
ــت  ــه طبیع ــه و طبیعی ــوع در عامّ ــس موض ــت. پ اس
مــن حیــث هــی اســت و دو قســم نیســت. )قطــب 

الدیــن رازی، 1399، ج 2، ص 27(.
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ردّ طبیعیه بودن عامّه:ردّ طبیعیه بودن عامّه:
ســخن میــر ســید شــریف )ره( در مــورد ایــن کــه 
ــت،  ــوم نیس ــد عم ــه قی ــد ب ــه مقیّ ــوع در عامّ موض
صحیــح اســت. امّــا باعــث ایــن نمی‌شــود کــه 
ــه‌ی دلیــل  ــا طبیعیــه یکــی باشــد. ارائ موضــوع آن ب
بــرای یکــی نشــدن ایــن دو نــوع قضیــه، نیــاز بــه بیان 

ــه دارد: دو مقدّم
نخســت اینکــه همــان طــور کــه میر سیدشــریف  	•
)ره( بیــان کــرد قیــد عمومــی که بــرای طبیعــت بیان 
می‌کننــد از نفــس الامــر و کلّــی بــودن محمــول در 
آن فهمیــده می‌شــود. )قطــب الدیــن رازی، 1399، 

ج 2، ص 27(.
دوم اینکــه طبیعــت تنهــا در دو حالــت موجــود  	•

اســت:
1- یــا طبیعتی کــه در خارج موجود اســت،  		
ــتند. ــی هس ــی حقیق ــه جزی ــان ک ــراد انس ــی اف یعن

2- یــا طبیعتــی کــه در عقــل موجود اســت،  		
یعنــی مفهــوم انســان کــه بــر مصادیــق متعــدّد صــدق 

می‌کنــد. )مظفــر، 1366، ج 1، ص 101(.
ــوان نتیجــه گرفــت  ــه می‌ت ــن دو مقدم حــال از ای
کــه موضــوع در عامّــه طبیعتــی اســت که موجــود به 
وجــود عقلــی شــده اســت. در ایــن حالــت موضــوع 
ــق  ــه طب ــرا ک ــدارد؛ زی ــی ن ــش خارج ــکان پیدای ام
ــس  ــوان از نف ــریف )ره( می‌ت ــید ش ــر س ــخن می س
الامــر فهمیــد کــه موضــوع طبیعتــی اســت کــه بــر 
مصادیــق متعــدد دلالــت دارد کــه طبــق مقدّمــه دوم 
ــوم  ــا مفه ــت ی ــی طبیع ــود عقل ــان وج ــود هم می‌ش
آن طبیعــت. پــس همــان طــور کــه مفهــوم امــکان 

پیدایــش در خــارج را نــدارد، طبیعــت مقصــود 
ــارج  ــش در خ ــکان پیدای ــه ام ــه‌ی عامّ ــم در قضی ه
ــن دلیــل کــه  ــه ای ــه‌ی علّمــه ب ــا طبیعی ــدارد. امّ را ن
قیــدی نــدارد و بــه مطلــق طبیعــت اشــاره دارد، ایــن 
ــی و هــم  ــه صــورت عقل ــکان را دارد کــه هــم ب ام
ــا ایــن  ــه صــورت خارجــی موجــود شــود. پــس ب ب
بیــان، تفــاوت میــان موضــوع در قضیــه‌ی طبیعیــه و 
موضــوع در قضیــه‌ی عامّــه روشــن شــد. افــزون بــر 
ایــن معلــوم شــد کــه ادعــای میــر ســید شــریف )ره( 
ــه  در بخــش یکــی کــردن قضیه‌هــای طبیعیــه و عامّ

صحیــح نیســت. 

نتیجه گیرینتیجه گیری
در نتیجــه این پژوهش پس از بررســی دیدگاه‌های 
ــه  ــیم‌های س ــق و ردّ تقس ــمندان منط ــاوت دانش متف
ــی، تقســیمی پنــج قســمی  ــی و چهــار بخش بخش
بیــان شــد کــه متعلــق بــه علّمــه حلّــی )ره( اســت. 
ــه شــد و آن  ــد اضاف ــه‌ای جدی ــن تقســیم، قضی در ای
طبیعیــه‌ی علّمــه بــود کــه تــا کنــون تعریــف آن بــه 
اشــتباه بــرای قضیه‌هــای »انســان نــوع اســت« و ... 
بــه کار میرفــت. حــال بــا بررســی دیــدگاه علّمــه، 
ــه شــده و  ــرای ایــن قضیه‌هــا تعریفــی صحیــح ارائ ب
تعریــف طبیعیــه، بــرای قضیه‌هایــی کــه مصــداق آن 

تعریــف هســتند بــه کار میــرود.
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منابع و مأخذمنابع و مأخذ
ابــن ســینا، حســین بــن عبــد اللــه. )۱۳۶۴(.  	.1
منطــق المشــرقیین و القصیــدة المزدوجة فــي المنطق 
ــرت  ــی حض ــه عموم ــران: کتابخان ــم - ای )ج 1(. ق

ــه العظمــی مرعشــی نجفــی )ره(.  آيــت الل
ابــن ســینا، حســین بــن عبــد اللــه. )بی‌تــا(.  	.2
الاشــارات و التنبیهــات )انتزاعــي( )ج 1(. قــم - 

ــاب.  ــر الکت ــر نش ــران: دفت ای
ابــن ســینا، حســین بــن عبــد اللــه؛ اهوانــی،  	.3
احمــد فــواد؛ حســین، طــه؛ زایــد، ســعید؛ و عفیفی، 
 .)۱۴۰۵( بیومــی.  ابراهیــم  مدکــور،  ابوالعــاء. 
ــه العظمــی  ــة الل ــة آی الشــفاء: المنطــق )ج 1(. مکتب

المرعشــي النجفــي )ره(. 
ــش  ــه. دان ــد الل ــن عب ــن ســینا، حســین ب اب 	.4
 .)1 )ج  النجــاة   .)۱۳۷۹( تقــی.  محمــد  پــژوه، 
تهــران- ايــران‏: دانشــگاه تهــران. مؤسســه انتشــارات 

و چــاپ. 
ــن منصــور؛ و ناجــی  ــه، ســعد ب ــن کمون اب 	.5
اصفهانــی، حامــد. )۱۳۸۷(. ‌الکاشــف )الجديــد 
فــي الحکمــة( )ج 1(. مؤسســه پژوهشــی حکمــت و 

ــران.  ــفه اي فلس
ارســط.و بــدوی، عبــد الرحمــن. )۱۹۸۰(.  	.6
منطــق ارســطو )ج 1(. بیروت-لبنــان: دار القلــم. 
ایزوتســو، توشــیهیکو. )۱۳۷۰(. منطــق و  	.7
ــران،  ــران‏: دانشــگاه ته ــران- اي ــاظ. ته مباحــث الف

مؤسســه انتشــارات و چــاپ. 
تطــور   .)۱۳۸۴( برخــورداری، ‌زینــب.  	.8
تاریخــی تقســیم گــزاره حملــی از حیــث موضــوع. 

 .50-33  ،)38(78 بررســی‌ها،  و  مقــالات 
جــاد، ناصــر محمــدی محمــد؛ و حســینی،  	.9
أســاس  بــن غیاث‌الدیــن. )۱۳۶۷(.  اختیارالدیــن 
الإقتبــاس )ج 1(. تهــران- ايــران‏: دانشــگاه تهــران. 

ــاپ.  ــارات و چ ــه انتش مؤسس
ســبزواری، هــادی بــن مهــدی؛ حســن زاده  	.10
آملــی، حســن؛ و طالبــی، مســعود. )۱۳۶۹(. شــرح 
ــران-  ــن زاده( )ج 1(. ته ــات حس ــة )تعلیق المنظوم

ــاب.  ــران‏: نشــر ن اي
ســبزواری، هــادی بــن مهــدی؛ و مطهــری،  	.11
مرتضــی. )۱۳۹۷(. شــرح مبســوط منظومــه )ج 1(. 

ــران‏: صــدرا.  ــران- اي ته
ــش. )۱۳۹۲(.  ــن حب ــی ب ــهروردی، یحی س 	.12
حکمــة الاشــراق. بنيــاد حکمــت اســامی صــدرا. 
13.	 علّمــه حلّــی، حســن بــن یوســف؛ و 
تبریزیــان، فــارس. )۱۴۱۴(. القواعــد الجلیــة فــي 
شــرح الرســالة الشمســیة )ج 1(. قــم - ایــران: جماعة 
المدرســين فــي الحــوزة العلمیــة بقم. مؤسســة النشــر 

ــامي.  الإس
14.	 علّمــه حلّــی، حســن بــن یوســف؛ و دفتــر 
ــگاه  ــم. پژوهش ــه ق ــوزه علمی ــامی ح ــات اس تبلیغ
علــوم و فرهنــگ اســامی. مرکــز احیــای آثــار 
اســامی. )۱۳۸۷(. الأســرار الخفیــة فــي العلــوم 
ــم  ــاب ق ــتان کت ــران: بوس ــم - ای ــة )ج 1(. ق العقلی
ــه  ــوزه علمي ــامی ح ــات اس ــر تبليغ ــارات دفت )انتش

ــم(.  ق
15.	 علّمــه حلّــی، حســن بــن یوســف؛ نصیــر 
ــن  ــن محمــد؛ صــدر الدی ــن طوســی، محمــد ب الدی
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نشــریه علمــی اطلاع‌رســانی مســطور/ شــماره پنجــــم

شــیرازی، محمــد بــن ابراهیــم؛ و بیدارفــر، محســن. 
)۱۳۶۳(. الـــجوهر النضیــد في شــرح منطــق التجرید 

ــران: بيــدار.  )ج 1(. قــم - ای
ــی،  ــد؛ و فرامرز‌قراملک ــژاد، ‌محم غفوری‌ن 	.16
‌احــد. )۱۳۹۶(. جایــگاه علّمــه حلّــی در تاریــخ 
فلســفه  و  حکمــت  پژوهشــنامه  منطــق.  دانــش 

 .100-83  ،)5(49 اســامی، 
فارابــی، محمــد بــن محمــد؛ و ســالم،  	.17
محمــد ســلیم. )۱۹۷۶(. كتــاب فــي المنطــق العبــارة 
)ج 1(. مصــر: الهیئــة المصریــة العامــة للکتــاب. 
فخــر رازی، محمــد بــن عمــر؛ فرامــرز  	.18
ــه. )۱۳۸۱(.  ــژاد، آدین ــد؛ و اصغری‌ن ــی، اح قراملک
ــران‏: دانشــگاه  منطــق الملخــص )ج 1(. تهــران- اي

ــادق )ع(.  ــام ص امّ
فخــر رازی، محمــد ابــن عمــر؛ ابــن ســینا،  	.19
حســین ابــن عبداللــه؛ نجفــزاده، علیرضــا. )1384(. 
ــران:  ــات )ج 1(. تهران-ای ــارات و التنبیه ــرح اش ش

ــار و مفاخــر فرهنگــی. انجمــن آث
ــد؛  ــن محم ــد ب ــن رازی، محم ــب الدی قط 	.20
بــن محمــد؛ دوانــی، محمــد  جرجانــی، علــی 
بــن اســعد؛ کاتبــی قزوینــی، علــی بــن عمــر؛ 
ب‍ــن‌  اب‍راه‍ی‍ــم‌  اسـ‍ـف‍رای‍ن‍ی‌،  ع‍ص‍امّال‍دی‍ــن‌ 
عبــد  شــربینی،   … محمــد؛  دســوقی،  م‍ح‍م‍ــد؛ 
الرحمن. )۱۳۹۹(. شــروح الشمسیة )ج 1(. بیروت-

لبنــان: مرکــز تحقیقــات کامپیوتــری علوم اســامی. 
ــد؛  ــن محم ــد ب ــن رازی، محم ــب الدی قط 	.21
ابی‌بکــر.  بــن  محمــود  ارمــوی،  ســراج‌الدین  و 
ــع فــي المنطــق )ج 1(. قــم -  ــا(. شــرح المطال )بی‌ت

ــی.  ــی نجف ــران: کتب ای
بــن‌  محمــود  شــیرازی‌،  الدیــن‌  قطــب  	.22
ــاج  ــد. )۱۳۶۹(. درة الت ــکوه، محم ــعود؛ و مش مس

حکمــت.  تهران-ایــران:   .)1 )ج 
مظفــر، محمــد رضــا. )۱۳۶۶(. المنطــق  	.23

اســماعيليان.  ایــران:   - قــم   .)1 )ج  )مظفــر( 
نصیــر الدیــن طوســی، محمــد بــن محمــد؛  	.24
ــن  ــه؛ و قطــب الدی ــد الل ــن عب ــن ســینا، حســین ب اب
رازی، محمــد بن محمد. )۱۴۰۳(. شــرح الإشــارات 
و التنبیهــات للطوســي )مــع المحاکمــات( )ج 1(. قم 

- ایــران: دفتــر نشــر الکتــاب.
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استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین نوریاستاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین نوری

پژوهشگر: علیرضا اسکندریپژوهشگر: علیرضا اسکندری

ر اطلاق مقامی  ر اطلاق مقامی نقد و بررسی مقاله‌ی »کاربردهای تأثیرگذا نقد و بررسی مقاله‌ی »کاربردهای تأثیرگذا
در گزاره‌های اصولی« در تقریر دیدگاه میرزای نائینی پیرامون در گزاره‌های اصولی« در تقریر دیدگاه میرزای نائینی پیرامون 

ماهیّت اطلاق مقامیماهیّت اطلاق مقامی
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چکیدهچکیده
موضــوع پژوهش حاضر، نقد مقالــه‌ی »کاربردهای 
تأثیرگــذار اطــاق مقامــی در گــزاره های اصولــی« در 
تقریــر دیــدگاه میــرزای نائینــی پیرامون ماهیّــت اطلاق 
مقامــی اســت. در ابتدا، پس از بررســی مفاهیــم به کار 
رفتــه در موضــوع پژوهــش، نگارنــده تقریــر مقالــه‌ی 
نامبــرده را از دیــدگاه میــرزای نائینــی پیرامــون ماهیّــت 
اطــاق مقامــی، تبییــن و بررســی می‌نماید. تا بــدان جا 
کــه نگارنــده جســتجو نمــوده، تقریــر مقالــه‌ی مذکور 
از دیــدگاه ایشــان راجــع بــه ماهیّــت اطــاق مقامــی، 
مشــهور اســت. ســپس، ایــن پژوهــش به تبییــن تقریری 
صحیــح رأی میــرزای نائینــی کــه از آثار ایشــان برآمده، 
ــح  ــر صحی ــر آن تقری ــی ب ــس از آن، مبن ــردازد. پ می‌پ
از رأی ایشــان پیرامــون ماهیّــت اطــاق مقامــی، تقریــر 
مقالــه‌ی مذکــور را نقــد می‌نمایــد. در پایــان، پــس از 
ردّ تقریــر  مقالــه‌ی مذکــور، بــه کشــف و بیــان منشــأ 
اشــکال و اســباب فراگیــری تقریر مــدّ نظر می‌پــردازد. 
تقریــر مقالــه‌ی مذکــور از ماهیّــت اطلاق مقامــی مانند 
تعــداد قابــل توجّهــی از آثــار علمــی امــروز، دو ماهیّت 
ــد.  ــی می‌کن ــی معرّف ــرای اطــاق مقام ــوم را ب و مفه
یکــی از دو مفهــوم را بــه میــرزای نائینــی نســبت داده 
ــه مشــهور اصولی‌هــا. پژوهــش  اســت و دیگــری را ب
موجــود در صــدد آن اســت کــه بیــان کنــد، دیــدگاه 
میــرزای نائینــی از دیــدگاه مشــهور جدا نیســت؛ بلکه، 

مکمّــل آن اســت.

کلیدواژهکلیدواژه
اطــاق – اطــاق مقامــی – ماهیــت اطــاق مقامــی 

– نائینــی

مقدّمه مقدّمه 
در آغــاز پژوهــش حاضر، بایســته اســت، مســئله و 
موضــوع آن را شــرح داده و از ضــرورت و اهمیــت 
ــز بررســی  آن بحــث شــود. ســپس، پیشــینه‌ی آن نی

گــردد.

تعریف مسئله و بیان موضوعتعریف مسئله و بیان موضوع
اطــاق مقامــی از اقســام اطلاقهــا در دانــش اصول 
ــگام  ــش رو، هن ــتار پی ــده‌ی نوش ــت. نگارن ــه اس فق
بررســی مفهــوم اطــاق مقامــی متوجّــه تهافتــی در 
بیــان »فرهنگنامــه‌ی اصــول فقــه« پیرامــون تعریــف 
اطــاق مقامــی شــد. بدیــن ســبب بــه مقــالات 
ــی  ــت اطــاق مقام ــه ماهیّ علمی-پژوهشــی ناظــر ب
مراجعــه نمــود. بــا بررســی مقــالات مذکــور، تقریــر 
ــت  ــون ماهیّ ــی پیرام ــرزای نائین ــا را از رأی می آن‌ه
ــار  ــراد خــود ایشــان کــه در آث ــا م ــی ب اطــاق مقام
مکتــوب بــه جــا مانــده آمــده اســت، مغایــر یافــت. 
ــدی از  ــا چن ــده ب ــا بحــث و بررســی نگارن ســپس ب
ــا پژوهشــی  ــر آن شــد ت ــه ب ــم اصــول فق اســاتید عل

ــن مســئله بنــگارد. پیرامــون ای
ــی- ــه‌ی علم ــتار، مقال ــن نوش ــگارش ای ــرای ن ب

ــی  ــای تأثیرگــذار اطــاق مقام پژوهشــی »کاربرده
در گزاره‌هــای اصولــی« بــه جهــت نقــد و بررســی 
انتخــاب شــد. مقالــه‌ی محــور دارای درجهــی بالای 
علمی-پژوهشــی اســت و تازه‌تریــن مقالــه‌ای اســت 
کــه پیرامــون مســئله‌ی مــدّ نظــر منتشــر شــده اســت. 
ــی  ــرزای نائین ــدگاه می ــری را از دی ــه تقری ــن مقال ای
پیرامــون ماهیّــت اطــاق مقامــی ارائــه می‌دهــد کــه 
در بســیاری از مقــالات علمــی دیگــر همیــن تقریــر 
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نشــریه علمــی اطلاع‌رســانی مســطور/ شــماره پنجــــم

ــه«  ــول فق ــه‌ی اص ــت. »فرهنگنام ــده اس ــرح ش مط
نیــز بــه ایــن تقریــر از دیــدگاه میــرزای نائینــی اشــاره 

می‌کنــد.
ــی دو  ــه عبارت ــف و ب ــور، دو تعری ــه‌ی مذک مقال
مفهــوم را بــرای اطــاق مقامــی متعــرّض می‌گــردد. 
ــه  ــری ب ــی و دیگ ــرزای نائین ــه می ــا ب ــی از آن‌ه یک
ــر،  ــش حاض ــود. پژوه ــبت داده می‌ش ــهور نس مش
ــد  ــورد نق ــه را م ــن نظری ــه ای ــت ک ــه آن اس ــر ب ناظ
قــرار دهــد و بیــان کنــد کــه میــرزای نائینــی قائــل بــه 

ــد. ــهور نمی‌باش ــه مش ــدای از نظری ــه‌ای ج نظری
ــن  ــث از ای ــرورت بح ــت و ض ــه اهمی ــه ب در ادام

ــود. ــه می‌ش ــئله پرداخت مس

ضرورت و اهمیّتضرورت و اهمیّت
ــاری  ــکام و آث ــی دارای اح ــاق مقام ــرای اط اج
اســت. بــه تبــع، دگرگونــی تعریــف اطــاق مقامــی، 
ــار آن  ــکام و آث ــه‌ی اح ــی در حیط ــب تغییرات موج
می‌شــود. مقالــه‌ی »کاربردهــای تأثیرگــذار اطــاق 
مقامــی در گزاره‌هــای اصولــی«، بــا ایجــاد اختلاف 
ــده‌ی مشــهور  ــی و عقی ــرزای نائین ــدگاه می ــان دی می
اصولی‌هــا، مفهــوم دیگــری را بــرای اطــاق مقامی، 
ــی منســوب  ــرزای نائین ــه می ــد و آن را ب ــان می‌کن بی

مــی‌دارد.
در پژوهــش حاضــر، بررســی خواهــد شــد کــه بــا 
تقریــر مقالــه‌ی مذکــور از دیــدگاه میــرزای نائینــی، 
مصادیــق اطــاق مقامــی  نســبت بــه دیدگاه مشــهور 
ضیــق می‌گــردد. بدیــن ترتیــب، ایــن مســئله ســبب 
تغییراتــی در حیطــه‌ی احــکام و آثــار اطــاق خواهــد 
ــه در  ــول فق ــم اص ــار عل ــه آث ــی ک ــد. از آن جای ش
ــر  ــی از منظ ــاق مقام ــد، اط ــروز می‌یاب ــه ب ــم فق عل

ــه نظــر  ــی نســبت ب ــی کارکــرد متفاوت ــرزای نائین می
ــد. ــدا می‌کن ــهور پی مش

از مهم‌تریــن آثــار در دیــدگاه میــرزای نائینــی 
ــر مقالــه‌ی »کاربردهــای تأثیرگــذار اطــاق  مبنــی ب
مقامــی در گزاره‌هــای اصولــی«، آن اســت کــه 
ــال  ــوان در امث ــودن نمی‌ت ــی ب ــورت صحیح در ص
صحیحــه‌ی حمّــاد بــن عیســی، اطــاق مقامــی 
جــاری کــرد. در نهایــت، بــر اســاس ایــن صحیحــه 
ــا جــزء محتمــل را  ــوان داخــل بــودن شــرط ی نمی‌ت
دفــع نمــود؛ مگــر آن کــه از قاعدهــی دیگــری بــرای 

ــن مســئله اســتفاده شــود. ای
بــه جهــت فراگیــری تقریــر مذکــور از مــراد 
ــار علمــی امــروز، لازم اســت  میــرزای نائینــی در آث
تــا بیــان درســتی در رابطــه بــا رأی ایشــان نســبت بــه 
ماهیّــت اطــاق مقامــی وارد شــود. ادامــه‌ی مطلب، 
بــه توضیــح بیشــتر ایــن فراگیری و اســباب و شــرایط 

ــه اســت.  آن پرداخت

پیشینه	پیشینه	
شایســته اســت، جهــت آگاهــی از ســیر بحــث از 
اطــاق مقامــی و تطــوّر آن در آثار علمی دانشــمندان 
ــن  ــار امــروزی منتشــر شــده در ای ــم اصــول و آث عل

مســئله، بــه پیشــینه‌ی ایــن موضــوع پرداخــت.

پیشنیه‌ی پیدایشیپیشنیه‌ی پیدایشی
ــأ  ــاع دارد، منش ــده اطّ ــه نگارن ــا ک ــدان ج ــا ب ت
ــح  ــر صری ــور غی ــه ط ــی را ب ــاق مقام ــث از اط بح
ــانی  ــد خراس ــاری )ره( و آخون ــیخ انص ــار ش در آث
ــئله را  ــن مس ــال، ای ــرای مث ــت. ب ــوان یاف )ره( می‌ت
ــر  ــبزواری ب ــی س ــی زارع ــه‌ی عل ــوان از تعلیق می‌ت 44
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ــه‌ی  ــت آورد. در تعلیق ــه دس ــول« ب ــة الأص »کفای
ایشــان ناظــر بــه مطلبــی از »مطــارح الأنظــار« شــیخ 
ــى:  ــن لا يخف ــت: »و لك ــده اس ــاری )ره(، آم انص
ــدّ مــن حمــل لاكم الشــيخ علــى الإطــاق‏  ــه لا ب أنّ
ــاق  ــك بالإط ــر التمسّ ــه أنك ــرورة أنّ ــي‏، ض المقام
اللفظــيّ لإثبــات التوصّليّــة، فاســتظهاره فــي المقــام 
ــد خراســانی،  ــورد البحــث.« ‏)آخون ــيّ عــن م أجنب
ــاب  ــبزواری، ۱۴۳۰، ج 1، ص 145(. جن ــی س زارع
آقــای علــی زارعــی ســبزواری اشــاره می‌کنــد کــه 
شــیخ انصــاری )ره( بــا رد نمــودن تمسّــک به اطلاق 
لفظــی، بــه کمــک اطــاق مقامــی، اصــل توصّلیــت 

ــد. ــار می‌کن ــر اختی را در اوام
پــس از شــیخ انصــاری )ره( و آخونــد خراســانی 
)ره( در آثــار شــاگردان برجســته‌ی آخوند خراســانی 
ــان  ــح بی ــکل صری ــه ش ــی ب ــاق مقام ــئله‌ی اط مس
شــده اســت؛ تــا جایــی کــه حتــی برخی‌هــا عنــوان 
ــن  ــد. ای ــی را ذکــر نموده‌ان اصطــاح اطــاق مقام
بیــان صریــح در آثــار میــرزای نائینی )نائینــی، 1352، 
ج 1، ص 117؛ 1376، ج 1، ص 78(، محمدحســین 
غــروی اصفهانی )اصفهانی، 1429، ج 1، ص 139(، 
ســید محســن حکیــم )حکیــم، 1408، ج 1، ص 
175( و ضیــاء الدیــن عراقــی )عراقــی، 1417، ج 1، 
ص 100( کــه از شــاگردان ممتــاز آخونــد خراســانی 
هســتند، وارد شــده اســت. پــس از شــاگردان آخوند 
ــوان  ــز می‌ت ــار شــاگردان ایشــان نی خراســانی، در آث
مباحــث و نکاتــی پیرامــون ماهیّــت و احــکام اطلاق 

مقامــی یافــت.

		 		پیشینه‌ی پژوهشی پیشینه‌ی پژوهشی
ــر  ــتار حاض ــده‌ی نوش ــه نگارن ــدازه ای ک ــه ان ب

جســتجو نموده اســت، تعــداد محــدودی از مقالات 
ــد.  ــی پرداخته‌ان ــاق مقام ــت اط ــی ماهیّ ــه بررس ب
ــی  ــئله را بررس ــن مس ــه مقاله‌ای ــق، س ــور دقی ــه ط ب
نموده‌انــد کــه بــه ترتیــب زمانــی از گذشــته عبــارت 
انــد از : مقالــه‌ی »بررســی ماهیّــت اطــاق مقامــی 
برقعــی،  علیرضــا  نوشــته‌ی  آن«  کاربردهــای  و 
مقالــه‌ی »ماهیّــت اطــاق مقامــی و ادلّــه‌ی آن« 
نوشــته‌ی محمدعلــی راغبــی و طاهــر رجبــی النــی با 
درجــه علمی-پژوهشــی و رتبــه ب وزارت علــوم و 
مقالــه‌ی »کاربردهــای تأثیرگــذار اطــاق مقامــی در 
گزاره‌هــای اصولــی« نوشــته‌ی حمید مسجدســرایی 
و سیدرســول موســوی بــا درجــه علمی-پژوهشــی و 

ــوم. ــه ب وزارت عل رتب
در هــر یــک از ســه مقالــه، دو مفهــوم و ماهیّــت 
بــرای اطــاق مقامی بیان شــده اســت. یکــی از آن‌ها 
بــه میــرزای نائینــی و دیگــری به مشــهور نســبت داده 
شــده اســت. ذکــر ایــن نکته لازم اســت کــه مقاله‌ی 
علیرضــا برقعــی بــا اســتفاده از عنــوان »اقســام اطلاق 
ــف  ــت و تعری ــک ماهی ــت، ی ــن اس ــی« ممک مقام
را بــرای اطــاق مقامــی در نظــر گرفتــه باشــد؛ امــا 
هیــچ نکتــه‌ای کــه ایــن مســئله را تصریــح کنــد، بیان 
ننمــوده اســت. )برقعــی، 1397، ص 53( ذکــر ایــن 
نکتــه لازم اســت کــه مقــالات مذکــور، عــاوه بــر 
تعریــف اطــاق مقامــی، مطالبــی را پیرامــون احــکام 

و آثــار اطــاق مقامــی بررســی نمــوده انــد. 
در ایــن میــان کتــاب »فرهنگنامــه‌ی اصــول فقــه« 
ــدارک اســامی،  ــه مرکــز اطلاعــات و م وابســته ب
اطــاق مقامــی را با بیانــی نامنظّم، پراکنــده و دارای 
ــات و  ــز اطلاع ــت. )مرک ــوده اس ــر نم ــت تقری تهاف
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نشــریه علمــی اطلاع‌رســانی مســطور/ شــماره پنجــــم

مــدارک اســامی، ص 227(
بــا توجــه بــه عــدم وجــود منابــع کافــی دربــاره‌ی 
تقریــری درســت و دقیــق از دیــدگاه میــرزای نائینــی 
پیرامــون ماهیّــت اطــاق مقامــی، شــرح و تبییــن این 

مســئله اهمیّــت می‌یابــد.

مفاهیم موضوعمفاهیم موضوع
در ابتــدا سزاســت، عبــارات موضوع تبییــن گردد. 
تبییــن عبــارات موضــوع، فهــم مســئله‌ی مــدّ نظــر را 

میسّــر می‌کنــد.

اطلاق مقامیاطلاق مقامی
ــه«  ــه‌ی اصــول فق ــف اطــاق در »فرهنگنام تعری
چنیــن آمــده اســت: »شــمول معنــا نســبت بــه 
ــت اطــاق اســت و در لغــت  تمــام افــراد يــك ماهيّ
ــد  ــدم تقيّ ــى و ع ــيوع، رهاي ــال، ش ــاى ارس ــه معن ب
م‏ىباشــد.« )مرکــز اطلاعــات و مــدارک اســامی، 
ص 224(. در علــم اصــول فقــه، بــرای اطلاق اقســام 
گوناگونــی برشــمرده‌اند. از جملــه مهمتریــن اقســام 

ــد.  اطــاق، اطــاق لفظــی و اطــاق مقامــی ان
ــات  ــك مقدم ــه كم ــظ ب ــتفاد از لف ــمول مس »ش
ــى  ــاق مقام ــل اط ــى، مقاب ــاق لفظ ــت. اط حكم
اســت و آن شــمول مفهومــ‏ى اســت كــه از لفــظ و 
ــه دســت م‏ىآيــد و  ــه كمــك مقدمــات حكمــت ب ب
ــرگاه  ــرد. ه ــر م‏ىگي ــت را در ب ــراد طبيع ــى اف تمام
كلمــه‌ی »اطــاق« بــدون هيــچ قيــدى ذكــر شــود، 
بــه اطلاق لفظــى انصــراف دارد.« )مرکــز اطلاعات 

ــامی، ص 227(. ــدارک اس و م
بیــان »فرهنگنامه‌ی اصول فقــه« در مبحث اطلاق 
مقامی، نابســامان اســت؛ زیرا، تعریفی کــه در ابتدای 

ــی  ــا تعریف ــده، ب ــر ش ــی تقری ــاق مقام ــث اط مبح
ــیدمحمّدباقر  ــل از س ــه نق ــب ب ــای مطل ــه در انته ک
صــدر تبییــن گردیــده، مغایــر اســت. در ابتــدای ایــن 
ــدم  ــتفاد از ع ــاق مس ــت : »اط ــده اس ــث آم مبح
ــه تقســيمات  ــوط ب ــود مرب ــم جعــل در قي ذكــر متمّ
ــاق  ــل اط ــى، مقاب ــاق مقام ــت. اط ــه‌ی ماهيّ ثانوي
لفظــى م‏ىباشــد و در مــواردى بــه كار مــ‏ىرود كــه 
اطــاق لفظــى محــال اســت.« )مرکــز اطلاعــات و 
مــدارک اســامی، ص 227(. در ادامــه، مصداقــی 
را بیــان می‌کنــد: »در مــوارد مشــكوك، اگــر مــولا 
ــل  ــد، مث ــر كن ــى ام ــه فعل ــد و ب ــان باش ــام بي در مق
ــرى  ــر ديگ ــم« و ام ــوا امواتك ــد: »ادفن ــه بگوي اينك
بــه عنــوان مبيّــن امــر اول نيــاورد و نگويــد: »افعــل 
ــود  ــف م‏ىش ــة«، كش ــد القرب ــع قص ــل م ــذا الفع ه
ــت  ــولا دخال ــرض م ــت در غ ــد قرب ــد قص ــه قي ك
ــه  ــرد. ب ــان مك‏ى ــا بي ــه حتم ــت؛ وگرن ــته اس نداش
ــود.«  ــه م‏ىش ــى« گفت ــاق مقام ــاق، »اط ــن اط اي
)مرکــز اطلاعــات و مــدارک اســامی، ص 228(.

در انتهــای مبحث اطلاق مقامی از این فرهنگنامه، 
بــه نقــل از ســیدمحمّدباقر صــدر آمــده اســت: »در 
ــدى اراده شــده كــه اگــر  ــى قي ــى، نف اطــاق مقام
ثابــت م‏ىبــود، داراى صــورت ذهنــى مســتقلى غيــر 
ــود.« )مرکــز اطلاعــات  ــى ب ــى قبل از صــورت ذهن
ــرای فهــم بیشــتر  و مــدارک اســامی، ص 228(. ب
ایــن مســئله، بهتر اســت بــه کتــاب »دروس فــی علم 
الأصــول« اثــر ســیدمحمّدباقر صــدر مراجعــه شــود. 
در ذیــل مبحــث اطــاق مقامــی از ایــن کتــاب، نظیر 
آن چــه در فرهنگنامــه بیــان شــد، وارد شــده اســت. 
در ادامــه‌ی تعریــف اطــاق مقامــی، نگارنــده‌ی 
»دروس فــی الأصــول«، مثالــی بیــان می‌کنــد: 
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»فــإذا قــال المتكلّــم: »الفاتحــة جــزء فــي الصــاة و 
الركــوع جــزء فيهــا و الســجود جــزء فيهــا ... .« و 
ســكت و أردنــا أن نثبــت بعــدم ذكره لجزئيّة الســورة 
أنّهــا ليســت جــزء كان هــذا إطلاقــا مقاميّــا و يتوقّــف 
ــم  ــراز أنّ المتكلّ ــى إح ــيّ عل ــاق المقام ــذا الإط ه
ــم  ــا ل ــاة، إذ م ــزاء الص ــام أج ــان تم ــام بي ــي مق ف
يحــرز ذلــك لا كيــون عــدم ذكــره لجزئيّــة الســورة 
ــتعراضه  ــرّد اس ــا، و مج ــدم جزئيّته ــن ع ــفا ع كاش
لعــدد مــن أجــزاء الصــاة لا كيفــي لإحــراز ذلــك؛ 
ــى  ــة عل ــة خاصّ ــام قرين ــى قي ــاج إحــرازه إل ــل يحت ب
ــدر، 1418، ج 1، ص  ــام.«1 )ص ــذا المق ــي ه ــه ف أنّ
241(. ایــن مثــال بــرای اطــاق مقامــی بــا تعریف آن 
در ابتــدای »فرهنگنامــه‌ی اصــول فقــه« ســازگاری 
نــدارد؛ زیــرا، تعریــف و مثــال ســیدمحمّدباقر صــدر 
ارتباطــی بــا عــدم ذکــر متمّــم جعــل در قيــود مربوط 
ــه نــدارد. در حقیقــت، توضیــح  ــه تقســيمات ثانوي ب
ــد  ــی مانن ــه اطــاق روایات ــر صــدر ب ســید محمّدباق

صحیحــه‌ی حمّــاد بــن عیســی2 اشــاره دارد.
بــر اســاس گفتــار پیشــین، می‌تــوان اظهــار نمــود 
1	 زمانــی کــه متکلّــم بگویــد: »فاتحــه جزئــی در نمــاز اســت 
و رکــوع نیــز جزئــی از آن و ســجده نیــز جزئــی از آن و ... .« و 
ســپس ســکوت نمایــد، بــا ایــن حالــت بــا برداشــت اطلاقــی از 
آن ثابــت کنیــم کــه ســوره جزئــی از نمــاز نیســت، ایــن اطــاق 
ــال  ــی از مث ــاق مقام ــت اط ــد. در برداش ــاق مقامی‌گوین را اط
مذکــور، متکلــم بایــد در مقــام بیــان تمــام اجــزای نمــاز باشــد و 
ایــن مســئله احــراز گــردد. ایــن متکلــم تنهــا متعــرّض تعــدادی 
ــی  ــی نیســت؛ بلکــه شــواهدی کاف از اجــزای نمــاز گــردد، کاف
و خــاص لازم اســت تــا نشــان دهــد کــه متکلّــم در مقــام بیــان 

تمــام اجــزای نمــاز اســت.

ــادِ بْنِ عِيســ‏ى، قَــالَ: قَالَ  بِيــهِ، عَــنْ حَمَّ
َ
2	 »عَلِــيُّ بْــنُ إِبْرَاهِيــمَ، عَــنْ أ

�ـيَ؟  نْ تُصَلِّ
َ
�ـادُ، تُحْسِ�ـنُ أ لـاَمُ يَوْم�ـاً: يَ�ـا حَمَّ �ـهِ عَلَيْ�ـهِ السَّ بُ�ـو عَبْ�ـدِ اللَّ

َ
لِ�ـي أ

...« )دارالحدی��ث، ج 6، ص 146(

ــح  ــه« در توضی ــه‌ی اصــول فق ــان »فرهنگنام کــه بی
ــور  ــت دارد. همان‌ط ــی، تهاف ــاق مقام ــوم اط مفه
ــام  ــان شــد، ابه ــل پیشــینه‌ی پژوهشــی بی کــه در ذی
ایــن مســئله بــه مقــالات پژوهشــی نیــز ســرایت 
ــل  ــه تحلی نمــوده اســت. پژوهــش حاضــر، ناظــر ب

ــت. ــده اس ــت پیش‌آم ــن تهاف ای

ماهیتماهیت
ــان  ــت، هم ــور از ماهیّ ــر، منظ ــش حاض در پژوه
تعریف ســاده ای اســت کــه در »فرهنگنامه‌ی اصول 
فقــه« چنیــن آمــده اســت: »حقيقــت شــ‏ىء يا پاســخ 
ســؤال از چيســتى شــ‏ىء.« )مرکــز اطلاعــات و 
ــی، از  ــاق مقام ــامی، ص 680(. اط ــدارک اس م
مفاهیــم دارای ماهیّــت حقیقــی نیســت؛ بــدان ســبب 
کــه در عالــم خــارج از ذهــن حقیقتــی نــدارد. 
بنابرایــن، دارای ماهیّتــی اعتبــاری اســت. ایــن مقالــه 
در صــدد کشــف تعریفــی جامــع و مانع بــرای اطلاق 

مقامــی از منظــر میــرزای نائینــی اســت.

میرزای نائینیمیرزای نائینی
»میــرزا محمدحســین نائینــی مشــهور بــه میــرزای 
نائینــی )۱۲۷۶-۱۳۵۵ق/۱۲۴۰-۱۳۱۵ش(، از فقهاء، 
مراجــع تقلیــد و اصولیــون شــیعه در قــرن ســیزدهم 
ــدار  ــای طرف ــری و از علم ــری قم ــم هج و چهارده

نهضــت مشــروطه بــود.
نجــف  و  کربــا  ســامرا،  اصفهــان،  در  وی 
ــیرازی،  ــرزای ش ــاگردان می ــرده و از ش ــل ک تحصی
ــر  ــر ایوانکــی، جهانگی ــد خراســانی، محمدباق آخون
ــارکی  ــی فش ــد طباطبای ــید محمّ ــقایی، س ــان قش خ
و ســید اســماعیل صــدر بــود. شــهرت علمــی 
اصــول  خاطــر  بــه  بیشــتر  نائینــی  اللــه  آیــت 
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مجدّدالاصــول  و  نــوآور  را  او  کــه  بــود  فقــه 
ــه«،  ــی فق ــی - ویک ــرزای نائین ــد.« ‏)»می خوانده‌ان
schema”:”https://github.”{,]5,11)بی‌تــا
com/citation-style-language/schema/

.  }”raw/master/csl-citation.json
تــا بدان جــا که نگارنــده بررســی نمــوده، میرزای 
ــه نخســتین دانشــمندان علــم اصــول  نائینــی از جمل
ــح  ــی« تصری ــاق مقام ــارت »اط ــه عب ــه ب ــت ک اس
نمــوده اســت. )نائینــی،1352،ج1، ص 117؛1376، 
ــاق  ــئله‌ی اط ــان در مس ــرات ایش ج 1، ص 78( نظ
ــرا،  ــت؛ زی ــده اس ــع ش ــت واق ــورد اهمیّ ــی م مقام
بــر اســاس آن چــه در »فرهنگنامــه‌ی علــم اصــول« 
آمــده، اصطــاح »متمّــم جعــل« از ابتکارات ایشــان 
اســت و از طرفــی مبحــث اطــاق مقامی بــا موضوع 
متمّــم جعــل بســیار مرتبــط اســت. )مرکــز اطلاعات 

و مــدارک اســامی، ص 691(
همــان طــور کــه در پیشــینه‌ی پیدایشــی بیــان شــد، 
بــه طــور غیر صریــح در آثار شــیخ انصــاری و آخوند 
ــی اشــاره شــده  ــه مفهــوم اطــاق مقام خراســانی ب
اســت. از آن جایــی میــرزای نائینــی از برجســته‌ترین 
شــاگردان اصولــی آخونــد خراســانی اســت، گفتــار 
ایشــان در مبحــث اطــاق مقامــی دو چنــدان اهمیّت 
می‌یابــد. بــر ایــن اســاس، پژوهــش مــدّ نظــر بــه نقــد 
تقریــری مهــم از گفتــار میــرزای نائینــی در مســئله‌ی 

ماهیّــت اطــاق مقامــی پرداختــه اســت.

مقالــه‌ی »کاربردهــای تأثیرگذار اطــاق مقامی مقالــه‌ی »کاربردهــای تأثیرگذار اطــاق مقامی 
در گزاره‌هــای اصولــی«در گزاره‌هــای اصولــی«

مقالــه‌ی »کاربردهــای تأثیرگــذار اطــاق مقامــی 
ــد  ــان حمی ــته‌ی آقای ــی« نوش ــای اصول در گزاره‌ه

مسجدســرایی و سیدرسول موســوی، دارای درجهی 
علمی-پژوهشــی بــا رتبهــی ب وزارت علوم اســت. 
ایــن مقالــه‌ی پژوهشــی، بهــار 1400 در نشــریهی 
ــه دانشــگاه تهــران،  »پژوهشــهای فقهــی« وابســته ب

منتشــر گردیــده اســت.
مقالــه مــدّ نظــر، ابتــدا بــه تبییــن تعریــف و مفهــوم 
اطــاق مقامــی می‌پــردازد. ســپس، تفــاوت اطــاق 
لفظــی و مقامــی را ذکــر و کاربردهــای تأثیرگذار آن 
ــه،  ــن مقال ــد. ای ــان می‌کن ــم اصــول فقــه بی را در عل
ــی  ــرزای نائین ــه می ــی را ب ــاق مقام ــی از اط تعریف
نســبت داده اســت. پژوهــش حاضــر، انتســاب ایــن 
تعریــف را بــه میــرزای نائینــی مــورد نقــد و بررســی 
قــرار می‌دهــد. مقــالات و نوشــتارهای دیگــری 
ــبت  ــی نس ــرزای نائین ــه می ــف را ب ــن تعری ــز، همی نی
ــد و  ــرای نق ــه ب ــن مقال ــاب ای ــه انتخ ــد. وج داده ان
بررســی، درجهــی علمــی آن و نزدیکتــر بــودن آن به 

زمــان نگاشــتن پژوهــش حاضــر اســت. 

ــه‌ی »کاربردهــای تأثیرگــذار اطــاق  ــر مقال ــه‌ی »کاربردهــای تأثیرگــذار اطــاق تقری ــر مقال تقری
دیــدگاه  از  اصولــی«  گزاره‌هــای  در  دیــدگاه مقامــی  از  اصولــی«  گزاره‌هــای  در  مقامــی 
میــرزای نائینــی در مســئله‌ی ماهیّــت اطــاق میــرزای نائینــی در مســئله‌ی ماهیّــت اطــاق 

ــی ــیمقام مقام
نگارنــده در ایــن بخــش از پژوهــش، تقریــری را 
ــی  ــرزای نائین ــدگاه می ــر از دی ــدّ نظ ــه‌ی م ــه مقال ک
ــن  ــد، تبیی ــه می‌ده ــی ارائ ــاق مقام ــف اط در تعری
مدّعــای  بــر  را  لازم  شــواهد  ســپس،  می‌کنــد. 
خــود اقامــه می‌نمایــد. ســرانجام، دیــدگاه مقالــه‌ی 
در  مقامــی  اطــاق  تأثیرگــذار  »کاربردهــای 
ــی در  ــرزای نائین ــای می ــی« از مبن ــای اصول گزاره‌ه
ــس از  ــات می‌گــردد. پ ــی اثب ــف اطــاق مقام تعری 48
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اثبــات ایــن مســئله، بخــش بعــدی پژوهــش بــه تبیین 
دیــدگاه میــرزای نائینــی در مســئله‌ی ماهیّــت اطلاق 
مقامــی می‌پــردازد تــا بتوانــد تغایــر مــدّ نظــر را بــرای 

ــد. ــف کن ــب کش مخاط

بیان مدّعابیان مدّعا
مقالــه‌ی »کاربردهــای تأثیرگــذار اطــاق مقامــی 
در گزاره‌هــای اصولــی«، مجــرای اطــاق مقامــی را 
براســاس دیــدگاه میــرزای نائینــی، مختــص بــه عــدم 
ــه تقســیمات  ــوط ب ــود مرب ــم جعــل در قی ذکــر متمّ
ــاق  ــای اط ــر، معن ــوی دیگ ــد. از س ــه می‌دان ثانوی
ــزی  ــی چی ــا نف ــهور اصولی‌ه ــر مش ــی را از نظ مقام
ــور در کلام  ــوع مذک ــا موض ــه ب ــد ک ــان می‌کن بی
ــورت  ــوع و ص ــک موض ــه ی ــت؛ بلک ــط نیس مرتب
ذهنــی مســتقل اســت کــه خــواه از تقســیمات ثانویــه 

باشــد و خــواه نباشــد.
ــا، تنهــا هــر گاه متمّــم جعــل  ــن مبن ــر اســاس ای ب
ــر  ــه ذک ــیمات ثانوی ــه تقس ــوط ب ــد مرب ــاره‌ی قی درب
می‌تــوان  نائینــی  میــرزای  عقیــده‌ی  بــه  نشــود، 
اطــاق مقامــی را جــاری نمــود؛ یعنــی، در صورتــی 
کــه شــارع مقــدّس جعلــی ثانــوی دربــاره‌ی قیــدی 
مربــوط بــه تقســیمات ثانویــه قــرار ندهــد، بــه عقیــده 
میــرزای نائینــی تنهــا مجــرای اطــاق مقامــی اســت. 
بــرای مثــال، اگــر شــارع جعلــی ثانــوی بــرای قیــد 
قصــد امتثــال امــر در رابطــه با امــر »ادفنــوا امواتکم« 
قــرار ندهــد، اطــاق مقامــی جــاری شــده و گفتــه 
ــر  ــال ام ــد امتث ــوات، قص ــن ام ــرای دف ــود، ب می‌ش
واجــب نیســت و دفــن امــوات از مصادیــق واجــب 

توصّلــی اســت.
اطــاق  تأثیرگــذار  »کاربردهــای  مقالــه‌ی  در 

مقامــی در گزاره‌هــای اصولــی«، دیــدگاه میــرزای 
نائینــی بــه عــدم ذکــر متمّم جعــل در قیــود مربوط به 
تقســیمات ثانویــه، منحصــر نمی‌شــود؛ بلکــه، ذکــر 
متمّــم جعــل نیــز بــه عنــوان مجــرای اطــاق مقامــی 
اضافــه می‌گــردد. ایــن مطلــب در مقالــه‌ی مذکــور، 
بــدون اســتناد آمــده اســت. پژوهــش حاضــر، ناظــر 
ــی  ــاق مقام ــورد از اط ــن م ــی ای ــد و بررس ــه نق ب
نیســت؛ از ایــن رو شایســته اســت، در مقامــی دیگــر 
ــوی،  ــرایی، موس ــود. )مسجدس ــه ش ــه آن پرداخت ب

1400، ص 5(

اثبات مدّعااثبات مدّعا
شــواهد لازم بــرای اثبــات مدّعــا بدیــن قــرار 

اســت: 
در ابتــدای مقاله‌ی »کاربردهــای تأثیرگذار اطلاق 
مقامــی در گزاره‌هــای اصولــی«، بــا بیانــی محتاطانه 
آمــده اســت: »ظاهــراً اصطــاح اطــاق مقامــی نــزد 
مرحــوم نائینــی و ســایر اصولییــن در مفهــوم متفاوتی 
ــوی،  ــرایی، موس ــت.« )مسجدس ــه اس ــه کار رفت ب

1400، ص 4(.
در ادامــه‌ی مقالــه، بــا عبــارت صریحــی وارد 
شــده اســت: »در نظــر مرحــوم نائینــی، اطــاق 
کــه  می‌شــود  اســتفاده  جایــی  در  تنهــا  مقامــی 
اطــاق لفظــی ممکــن نباشــد؛ یعنــی مــولا مقصــود 
و غرضــی دارد کــه بــه خاطــر محــذوری نمی‌توانــد 
بــا یــک امــر آن را بیــان کنــد. حــال بــه خاطــر آنکــه 
ــت،  ــدم اس ــه و ع ــد، ملک ــاق و تقیی ــه‌ی اط رابط
چــون شــأنیت تقییــد وجــود نــدارد، از عــدم تقییــد 
نمــی تــوان بــه اطــاق پــی بــرد؛ یعنــی چــون بیــان 
ــوان از عــدم  قیــد ممکــن نیســت؛ بنابرایــن، نمــی ت
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ــرد. در  ــی ب ــولا پ ــراد م ــاق م ــه اط ــد، ب ــر قی ذک
ــه  ــک ب ــودش متمس ــان مقص ــرای بی ــولا ب ــا م اینج
ــر دوم  ــه آن ام ــی ب ــر دوم می‌شــود. مرحــوم نائین ام
ــل و  ــزی کــه جع ــی چی ــد؛ یعن ــل میگوی متمــم جع
مقصــود مــولا را تتمیــم می‌کنــد، چــون فــرض آن 
ــل  ــولا قاب ــر اول، تمــام مقصــود م ــا ام اســت کــه ب
ــود.« )مسجدســرایی، موســوی، 1400، ص  ــان نب بی
ــارت، میبایســتی قیــد »تنهــا« مــورد  ــن عب 5(. در ای
ــد حاکــی از برداشــت  ــن قی ــع گــردد. ای توجــه واق
مقالــه‌ی »کاربردهــای تأثیرگــذار اطــاق مقامــی در 
ــرزای  ــدگاه می ــه دی ــبت ب ــی« نس ــای اصول گزاره‌ه

ــی اســت. نائین
ــه‌ی  ــی، مقال ــرزای نائین ــدگاه می ــان دی ــس از بی پ
ــرزای  ــل می مــدّ نظــر، مشــهور اصولی‌هــا را در مقاب
نائینــی قــرار داده و بدیــن صــورت نگاشــته اســت: 
»امــا نــزد مشــهور اصولیــان، مــراد از اطــاق مقامی، 
نفــی چیــزی اســت کــه مرتبــط بــا موضــوع مذکــور 
ــورت  ــوع و ص ــک موض ــه ی ــت، بلک در کلام نیس
ذهنــی مســتقل اســت.« )مسجدســرایی، موســوی، 
همــان  عبــارت،  ایــن  از  منظــور   .)6 1400، ص 
ــی در  ــاق مقام ــرای اط ــه در اج ــت ک ــی اس مطلب
صحیحــه‌ی حمّــاد بــن عیســی گذشــت. در ادامــه، 
ــه«  ــه‌ی اصــول فق ــه »فرهنگنام ــا ارجــاع ب همــراه ب
ــن رهگــذر مشــخص می‌شــود  آمــده اســت: »از ای
کســانی کــه اطــاق مقامــی را بــه عــدم ذکــر متمّــم 
جعــل در قیــود مربــوط بــه تقســیمات ثانویــه تعریــف 
کرده‌انــد و مــورد آن را تنهــا در جایــی کــه اطــاق 
ــوم  ــف مرح ــته‌اند، تعری ــد دانس ــال باش ــی مح لفظ
نائینــی مــد نظرشــان بوده اســت؛ نــه تعریف مشــهور 

ــان.« اصولی

بخــش  از  شــماره  نخســتین  در  نهایــت،  در   
نتیجهگیــری، بــه صــورت قاطــع و صریــح ماهیّــت 
ــن  ــی، چنی ــرزای نائین ــر می ــی را از منظ ــاق لفظ اط
ــوم  ــر مرح ــی در نظ ــاق مقام ــد: »اط ــان می‌کن بی
ــل در  ــم جع ــر متمّ ــدم ذک ــه ع ــص ب ــی، مخت نائین
قیــود مربــوط بــه تقســیمات ثانویــه اســت؛ پــس، تنها 
در جایــی کــه اطــاق لفظــی ممکــن نباشــد جــاری 
ــا در نظــر مشــهور، اطــاق مقامــی نفــی  اســت. ام
ــور در  ــوع مذک ــا موض ــه ب ــود ک ــد ب ــزی خواه چی
کلام مرتبــط نیســت، بلکــه یک موضــوع و صورت 
ــه  ــیمات ثانوی ــواه از تقس ــت؛ خ ــتقل اس ــی مس ذهن
باشــد و خــواه نباشــد.« )مسجدســرایی، موســوی، 
1400، ص 20(. بــه عــاوه، ناظــر بــه نکتهــی پایانــی 
بخــش مدّعــا، مقالــه‌ی »کاربردهــای تأثیرگــذار 
اطــاق مقامــی در گزاره‌هــای اصولــی« رأی خــود 
ــدان ســبب کــه اجــرای  ــه اســت؛ ب ــده گرفت را نادی
ــان  ــل را بی ــم جع ــر متمّ ــر ذک ــی در اث ــاق مقام اط

ننمــوده اســت.
ــد.  ــت می‌کن ــا کفای ــات مدّع ــن شــواهد در اثب ای
ــاق  ــذار اط ــای تأثیرگ ــه‌ی »کاربرده ــارات مقال عب
مقامــی در گزاره‌هــای اصولــی«، اختصــاص اطلاق 
مقامــی بــه عــدم ذکــر متمّــم جعــل در قیــود مربــوط 
بــه تقســیمات ثانویــه را بــه صــورت آشــکار و صریح 

بــه میــرزای نائینــی نســبت داده اســت.

بررســی ماهیّــت اطــاق مقامی از منظــر میرزای بررســی ماهیّــت اطــاق مقامی از منظــر میرزای 
ئینی ئینینا نا

در ایــن بخــش از پژوهــش، ماهیّت اطــاق مقامی 
ــود. در  ــی می‌ش ــی بررس ــرزای نائین ــدگاه می در دی
ــود  ــای خ ــر ادّع ــش حاض ــده‌ی پژوه ــدا، نگارن ابت 50
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را مطــرح می‌کنــد؛ ســپس، بــه اثبــات آن مدّعــا 
می‌پــردازد.

بیان مدّعابیان مدّعا
بــه خــاف آن چــه در مقالــه‌ی »کاربردهــای 
تأثیرگــذار اطــاق مقامــی در گزاره‌هــای اصولــی« 
از دیــدگاه میــرزای نائینــی بیــان شــد، ایشــان تعریف 
ــاق  ــت اط ــئله‌ی ماهیّ ــا را در مس ــهور اصولی‌ه مش
ــی  ــرزای نائین ــع، می ــت. در واق ــه اس ــی پذیرفت مقام
ــه  ــوط ب ــود مرب ــم جعــل در قی هــم عــدم ذکــر متمّ
تقســیمات ثانویــه را مجــرای اطــاق مقامــی دانســته 
و هــم نفــی یــک موضــوع یــا همــان صــورت ذهنــی 
ــوان مجــرای  ــه عن مســتقل از موضــوعِ در کلام را ب
اطــاق مقامــی تصدیــق نمــوده اســت. بــه عبــارت 
ــای  ــام، اقتض ــه مق ــی ک ــان در صورت ــر، ایش دقیق‌ت
ــوی  ــل ثان ــه در جع ــیمات ثانوی ــدی از تقس ــر قی ذک
)متمّــم جعــل( یــا ذکــر صورتــی را از صــور ذهنــی 
در همــان کلام داشــته باشــد و شــارع مقــدّس ذکــر 
ــاری  ــان ج ــی در کلام ایش ــاق مقام ــد، اط نفرمای
ــا  ــد ی ــان قی ــی هم ــه نف ــب، ب ــن ترتی ــردد. بدی می‌گ
ــود.  ــم می‌ش ــوع، حک ــرای موض ــی ب ــورت ذهن ص
ــا  ــن مدّع ــات ای ــه اثب ــه ب ــر، در ادام ــش حاض پژوه

می‌پــردازد.

اثبات مدّعااثبات مدّعا
تقریــر درس  التقریــرات«،  »أجــود  کتــاب  در 
خــارج میــرزای نائینــی، ایشــان دو مجــرای مذکــور 
در اطــاق مقامــی را بــه صــورت پــی در پــی بیــان 
می‌کنــد و یکــی را هماننــد دیگــری قــرار می‌دهــد: 
»فيستكشــف مــن هــذا الإطــاق المســمى بالإطلاق 
المقامــي تماميــة الجعــل الأول و عــدم احتياجــه 

إلــى جعــل المتمــم ثانيــاً فتكــون النتيجــة كمــا فــي 
الإطــاق اللاكمــي و نظيــر ذلــك قــد مــر فــي بحــث 
الصحيــح و الأعــم، مــن ان الصحيحــي و ان لــم 
ــال  ــي لإجم ــه التمســك بالإطــاق اللاكم يمكــن ل
اللفــظ إلّ انــه يمكنه التمســك بالإطــاق المقامي إذا 
كان كمــا فــي صحيحــة حمــاد المتكفلة لبيــان اجزاء 
الصــاة فكلمــا لــم تتعــرض لــه ممــا يحتمــل جزئيتــه 
ــور.«  ــال المذك ــع الاحتم ــا لدف ــك بإطلاقه فنتمس

)نائینــی، 1352، ج 1، ص117(.
ــان گــردد.  ــوق بی ــارت ف ــح عب لازم اســت توضی
صحیحــی کســی اســت کــه وضــع الفــاظ عبــادات 
و معامــات را در معنــای صحیــح آن می‌دانــد. 
»المــراد مــن الصحيحــة مــن العبــادة أو المعاملــة هي 
التــي تمّــت أجزاؤهــا و كملــت شــروطها.« )مظفــر، 
1387، ص 57( هنگامــی کــه صحیحی شــک کند، 
لفظــی از الفــاظ عبــادات بــرای معنــای صحیــح آن 
ــی  ــاق لفظ ــه اط ــد ب ــت، نمی‌توان ــده اس ــع ش وض
)اطــاق کلامــی( تمسّــک کننــد؛ زیــرا، »الصحيــح 
هــو عنــوان المأمــور بــه، فمــا ليــس بصحيــح ليــس 
ــكّ  ــا يش ــكوك كم ــزء المش ــد للج ــاة، فالفاق بص
ــه  ــوان المأمــور ب ــه يشــكّ فــي صــدق عن فــي صحّت
عليــه، فــا يصــحّ الرجــوع إلــى أصالــة الإطــاق.‏« 
)مظفــر، 1387، ص 58( میــرزای نائینــی در »اجــود 
ــه  ــک ب ــا تمسّ ــه صحیحی‌ه ــبت ب ــرات«، نس التقری
ــه اطــاق  ــه خــاف تمسّــک ب اطــاق مقامــی را ب

ــد. ــز می‌دان ــی جای لفظ
اجــرای اطــاق مقامــی بــرای صحیحی‌هــا در 
الفــاظ عبــادات، یعنــی نفــی صــورت ذهنی مســتقلی 
ــا صــورت موضــوع مذکــور در کلام مرتبــط  کــه ب
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نیســت. بــرای مثــال می‌تــوان بــه صحیحــه‌ی حمّــاد 
بــن عیســی رجــوع نمــود. در صحیحــه‌ی حمّــاد بــن 
عیســی، امــام صــادق -علیــه الســام- در مقــام بیــان 
تــک تــک اجــزای نمــاز بــه صــورت عملــی اســت. 
بُو 

َ
ــاَةَ فَقَــامَ أ مْنِــي الصَّ »... فَقُلْــتُ جُعِلْــتُ فِــدَاكَ فَعَلِّ

.« )کلینی،  ــادُ هَكَذَا صَــلِّ ــهِ ... فَقَــالَ يَــا حَمَّ عَبْــدِ اللَّ
1429، ج 6، ص 141(. ایــن صحیحــه داخــل بــودن 
هــر جــزء محتملــی را در نمــاز بــه واســطه‌ی اطــاق 
ــام در  ــارت دیگــر، ام ــه عب ــد. ب ــع می‌کن مقامــی دف
مقــام بیــان تمــام اجــزای یــک نمــاز صحیــح اســت 
و هــر جزئــی را کــه متعــرّض آن نشــود، از اجــزای 

آن نیســت.
بــه وســیله‌ی لفــظ »کمــا«،  نائینــی  میــرزای 
نتیجــه‌ی عــدم ذکــر متمّــم جعــل در قیــود مربــوط 
تمسّــک  نتیجــه‌ی  بــا  را  ثانویــه  تقســیمات  بــه 
ــری  ــد دیگ ــی همانن ــاق مقام ــه اط ــا ب صحیحی‌ه
قــرار می‌دهــد. از طرفــی دیگــر، بحــث از تمسّــک 
بــه اطــاق مقامــی توســط صحیحی‌هــا را در مبحــث 
تعبــدّی و توصلّــی بــودن واجبــات مطــرح می‌کنــد؛ 
در حالــی کــه ایــن مبحــث ناظــر بــه بحــث از ذکــر 
ــه  ــیمات ثانوی ــل در تقس ــم جع ــر متمّ ــدم ذک ــا ع ی
اســت. بــا ایــن توضیــح، ایشــان هــر دو مجــرای مــدّ 
نظــر را مجــرای اطــاق مقامــی می‌دانــد. بنابرایــن، 
بــه خــاف مقالــه‌ی »کاربردهــای تأثیرگــذار اطلاق 
ــرزای  ــی« کــه رأی می ــای اصول ــی در گزاره‌ه مقام
نائینــی را اختصــاص اطــاق مقامــی بــه عــدم ذکــر 
متمّــم جعــل در قیــود مربــوط بــه تقســیمات ثانویــه 
دانســت، پژوهــش حاضــر بــا اقامهی شــاهدی صریح 

ــد. ــور را رد می‌نمای ــر مذک ــان، تقری ــار ایش از آث

منشــأ اشــکال در تقریــر دیــدگاه میــرزای نائینــی منشــأ اشــکال در تقریــر دیــدگاه میــرزای نائینــی 
از ماهیّــت اطــاق مقامی از ماهیّــت اطــاق مقامی 

نظریه‌ی مطرح شــده توســط مقالــه‌ی »کاربردهای 
تأثیرگــذار اطــاق مقامــی در گزاره‌هــای اصولــی« 
دربــاره‌ی دیــدگاه میــرزای نائینــی پیرامــون ماهیّــت 
ــه  ــور ک ــان ط ــت. هم ــر اس ــی، فراگی ــاق مقام اط
ــه  ــن نظری ــر، ای ــالات معتب ــدادی از مق گذشــت، تع
را ارائــه داده انــد. »فرهنگنامــه‌ی اصــول فقــه« نیــز 
بــا آن کــه بــه طــور صریــح نظــر میــرزای نائینــی را 
ــید  ــدگاه س ــودن دی ــدا نم ــا ج ــا ب ــوده، ام ــان ننم بی
ــاق  ــث اط ــای مبح ــه در انته ــدر ک ــر ص محمدباق
مقامــی بیــان شــده از ابتــدای مبحــث، گویــا دیدگاه 
ابتــدای مبحــث را دیدگاهــی غیــر از دیــدگاه ســید 
محمدباقــر صــدر می‌دانــد. بدیــن ترتیــب، ایــن نظــر 
را تنهــا می‌تــوان بــه میــرزای نائینــی نســبت داد؛ 
زیــرا، تــا بــه حــال کســی متعــرّض آن نشــده، مگــر 
آن کــه آن را بــه میــرزای نائینــی نســبت داده اســت.

بــه جهــت گســترش نظریــه مذکــور، لازم اســت 
ــه شــود. در ادامــه،  ــری پرداخت ــن فراگی ــه منشــأ ای ب
تعــدادی از اســباب و شــرایط گســترش آن بیــان 

می‌گــردد.
مــواردی کــه در ادامــه تبییــن می‌شــود، لزومــا بــه 
تنهایــی باعــث فراگیــری نظریــه مــدّ نظــر نشــده‌اند؛ 
ــه  ــر ب ــا یکدیگ ــا ب ــی آن‌ه ــد همراه ــه، می‌توان بلک
صــورت سیســتمی، عامــل گســترش نظریــه باشــد.

ارائــه‌ی  نائینــی در  ابتــکار میــرزای  ارائــه‌ی شــهرت  نائینــی در  ابتــکار میــرزای  شــهرت 
نظریــه‌ی متمّــم جعــلنظریــه‌ی متمّــم جعــل

ــم  ــح مفاهی ــمت توضی ــه در قس ــه ک ــان گون هم
ــکارات  ــل از ابت ــم جع ــم، متمّ ــان کردی ــوع بی موض 52
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ــه  ــی ک ــت. از آن جای ــی اس ــرزای نائین ــهور می مش
ــی از  ــل توجه ــمت قاب ــل، قس ــم جع ــث از متمّ بح
ــن  ــد، ای ــکیل می‌ده ــی را تش ــاق مقام ــث اط مبح
ــک  ــمت ت ــه س ــان را ب ــن انس ــد ذه ــل می‌توان عام
ــرزای  ــر می ــی از منظ ــاق مقام ــودن اط ــی ب مجرای

ــد. ــرف کن ــی منح نائین

کمبــود شــواهد کافــی بــر اثبــات رأی میــرزای کمبــود شــواهد کافــی بــر اثبــات رأی میــرزای 
نائینــینائینــی

تــا بــدان جــا کــه نگارنــده بررســی نمــوده اســت، 
غیــر از شــاهدی گذشــته، شــاهد صریــح دیگــری بــر 
ــت اطــاق  ــاره‌ی ماهیّ ــرزای نائینــی درب ــدگاه می دی
مقامــی یافــت نشــد. در نهایــت، شــاید بتــوان مطالبی 
را کــه ایشــان در مباحــث تمسّــک صحیحی‌هــا 
ــوان  ــه عن ــان نمــوده اســت، ب ــه اطــاق مقامــی بی ب
مؤیّــد پذیرفــت. ایــن محدودیــت شــواهد، زمینــه را 
ــه ایشــان فراهــم  ــه‌ی مذکــور ب ــرای انتســاب نظری ب

می‌کنــد.

ــاق  ــتن اط ــوم داش ــه‌ی دو مفه ــهرت نظری ــاق ش ــتن اط ــوم داش ــه‌ی دو مفه ــهرت نظری ش
ــی ــیمقام مقام

بــا توجّــه بــه تألیفــات صــورت گرفتــه در زمینــه‌ی 
ماهیّــت اطــاق مقامــی، نظریــه‌ی دو مفهومــی بودن 
اطــاق مقامــی شــهرت یافتــه اســت. امثــال مقالاتــی 
که در بخش پیشــینه گذشــت و امثــال »فرهنگنامه‌ی 
اصــول فقــه« در شــهرت نظریــه‌ی دو مفهومــی بودن 
اطــاق مقامــی، تأثیــر بســزایی دارنــد. شــهرت ایــن 
نظریــه، ذهــن مــا را بــرای فهــم صحیــح و دقیــق نظــر 

میــرزای نائینــی دچــار انحــراف می‌کنــد.

نتیجه گیرینتیجه گیری
ــد،  ــل ش ــه نق ــواهدی ک ــه و ش ــه ادلّ ــه ب ــا توج ب

ــاق  ــذار اط ــای تأثیرگ ــه‌ی »کاربرده ــدگاه مقال دی
ــدگاه  ــون دی ــی« پیرام ــای اصول ــی در گزاره‌ه مقام
میــرزای نائینــی در مســئله‌ی ماهیّــت اطــاق مقامی، 
ــم  ــر متمّ ــدم ذک ــه ع ــی ب ــاق مقام ــاص اط اختص
جعــل در قیــود مربــوط بــه تقســیمات ثانویــه اســت.

ــار  ــاهدی از آث ــی ش ــا بررس ــر، ب ــش حاض پژوه
میــرزای نائینــی، دیــدگاه ایشــان را پیرامــون ماهیّــت 
اطــاق مقامــی کشــف نمــود. ایشــان، اطــاق 
مقامــی را در کلامــی جــاری می‌کنــد کــه اقتضــای 
ــه قیــدی از تقســیمات  ــوط ب ذکــر متمّــم جعــل مرب
ثانویــه بــرای همــان موضــوع یــا ذکــر صــورت ذهنی 
مســتقل موضــوع دیگــری را داشــته و شــارع مقــدّس 
ــر  ــدم ذک ــاره‌ی ع ــد. درب ــوده باش ــر نفرم آن را ذک
متمّــم جعــل در قیــود مربــوط بــه تقســیمات ثانویــه، 
ــال  ــرای مث ــوی ب ــل ثان ــه عــدم ذکــر جع ــوان ب می‌ت
ــودن  ــی ب ــاره و از آن توصّل ــم« اش ــوا امواتک »ادفن
ــدم  ــاره‌ی ع ــود. درب ــت نم ــوات را برداش ــن ام دف
ــز  ــی مســتقل موضــوع دیگــر نی ذکــر صــورت ذهن
ــری  ــل دیگ ــزای محتم ــر اج ــدم ذک ــه ع ــوان ب می‌ت
بــرای نمــاز در مثــال صحیحــه‌ی حمّــاد بــن عیســی 

اشــاره نمــود.
در پایــان، تعــدادی از اســباب و شــرایط گســترش 
تقریــر مقالــه‌ی »کاربردهــای تأثیرگــذار اطــاق 
ــدگاه  ــون دی ــی« پیرام ــای اصول ــی در گزاره‌ه مقام
میــرزای نائینــی در مســئله‌ی ماهیّــت اطــاق مقامــی 

بیــان شــد کــه عبــارت انــد از: 
1. شــهرت ابتــکار میــرزای نائینــی در ارائــه‌ی 

ــل  ــم جع ــه‌ی متمّ نظری
2. کمبود شواهد کافی بر اثبات رأی ایشان 

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م



نشــریه علمــی اطلاع‌رســانی مســطور/ شــماره پنجــــم

ــاق  ــتن اط ــوم داش ــه‌ی دو مفه ــهرت نظری 3. ش
ــد  ــار یکدیگــر می‌توانن ــوارد، در کن ــن م مقامــی. ای
زمینــه را بــرای انحــراف ذهــن مخاطــب بــه ســمت 
دو مفهــوم داشــتن اطــاق مقامــی ســوق دهنــد؛ دو 
مفهومــی کــه یکــی مــورد قبــول میــرزای نائینــی و 

ــا باشــد. ــول مشــهور اصولی‌ه ــورد قب دیگــری م

منابع و مآخذمنابع و مآخذ
ــد خراســانی، محمدکاظــم بــن حســین؛  1. آخون
و زارعــی ســبزواری، عباســعلی‏. )۱۴۳۰(‏. کفایــة 
الأصــول )بــا تعلیقــه زارعــی ســبزواری(. قم-ایــران: 
جماعــة المدرســين فــي الحــوزة العلمیــة بقــم. 

ــامي.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ــر الإس ــة النش مؤسس
‫2. اصفهانی، محمد حســین؛ و آخوند خراســانی، 
محمدکاظــم بــن حســین‏. )۱۴۲۹(‏. نهایــة الدرایة في 
ــت  ــة آل البی ــان: مؤسس ــة. بیروت-لبن ــرح الکفای ش

)علیهــم الســام( لإحیاء التــراث.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ــت  ــی ماهی ــا‏. )۱۳۹۷(‏. بررس ــی، ‌علیرض ‫3. برقع
ــه، 8)3(،  ــای آن‏. فقیهان ــی و کاربرده ــاق مقام اط

‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬.63-50
6. حکیــم، محســن‏. )۱۴۰۸(‏. حقائــق الأصــول. 

قم-ایــران: مکتبــة بصيرتــي.‬‬‬‬‬
‫7. صــدر، محمــد باقــر‏. )۱۴۱۸(‏. دروس فــي 
علــم الأصــول. قم-ایــران: جماعــة المدرســين فــي 
ــامي.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ــر الإس ــة النش ــم. مؤسس ــة بق ــوزة العلمی الح

‫8. عراقــی، ضیاء‌الدیــن؛ و بروجــردی نجفــی، 
محمدتقــی‏. )۱۴۱۷(‏. نهایــة الأفــکار. قم-ایــران: 
جماعــة المدرســين فــي الحــوزة العلمیــة بقــم. 

ــامي.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ــر الإس ــة النش مؤسس
‫9. کلینــی، محمد بــن یعقــوب‏. )۱۴۲۹(‏. الکافي. 
اول، قــم - ایــران: مؤسســه علمــی فرهنگــی دار 

الحديــث.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
اســامی‏.  مــدارک  و  اطلاعــات  مرکــز   .10‫
ــران:  ــه. قم-ای ــول فق ــه اص ــگ نام )۱۳۸۹(‏. فرهن
ــت  ــامي، معاون ــگ اس ــوم و فرهن ــگاه عل پژوهش 54
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پژوهشــي دفتــر تبليغــات اســامي حــوزه علميــه قم‏.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫11. مسجدســرایی، ‌حمید؛ و موسوی، ‌سید‌رسول‏. 
ــی«  ــاق مقام ــذار »اط ــای تاثیرگ )۱۴۰۰(‏. کاربرده
در گزاره‌هــای اصولــی‏. پژوهــش هــای فقهــی، 

‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬.27-1 ،)17(44
ــر، محمــد رضــا؛ و زارعــی ســبزواری،  ‫12. مظف
عباســعلی‏. )۱۳۸۷(‏. أصــول الفقــه فــي مباحــث 
الألفــاظ و الملازمــات العقلیــة و مباحــث الحجــة و 
ک‍ت‍ــاب‌  ب‍وسـ‍ـت‍ان‌  قم-ایــران:  العملیــة.  الأصــول 

ق‍ــم‌.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
13. میــرزای نائینــی - ویکــی فقــه. )بی‌تــا(. 
‪https://fa.wikifeqh. بازیابی 11 مرداد 2023، از

‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ir/ــی ‬‎میرزای_نائین
‫14. نائینــی، محمد حســين‏؛ و کاظمی خراســانی، 
محمدعلــی‏. )۱۳۷۶(‏. فوائــد الاصــول‏. قم-ایــران: 

جامعــه مدرســين حــوزه علميــه قــم‏.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ــی، ابوالقاســم ــی، محمدحســین؛ و خوئ ‫15. نایین

A3 - خوئی، ابوالقاســم‏. )۱۳۵۲(‏. أجود التقریرات. 
قم-ایــران: مطبعــه العرفان.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
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استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین روح الله محمدیاستاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین روح الله محمدی

پژوهشگر: احمدرضا خاکساریپژوهشگر: احمدرضا خاکساری

بررسی و جمع‌آوری نظریه حقیقت نعمت‌های بهشتی و آلام بررسی و جمع‌آوری نظریه حقیقت نعمت‌های بهشتی و آلام 
جهنمی از منظر مرحوم صدرالمتألهین با تطبیق بر جهنمی از منظر مرحوم صدرالمتألهین با تطبیق بر 

آیات و روایاتآیات و روایات
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چکیده:چکیده:
ــه  ــاخه‌هایی ک ــاد و ش ــی‌ترین ابع ــی از اساس  یک
ــرد،  ــرار بگی ــورد بررســی ق ــد م ــاد بای در مســئله مع
آلام  و  بهشــتی  نعمت‌هــای  حقیقــت  موضــوع 
جهنمــی اســت، یعنــی ایــن کــه اساســا بهشــت 
ــد و الان  ــادی دارن ــتقلِ م ــودِ مس ــم وج ــا جهن و ی
ــه  ــد ب ــد و جــزء مخلوقــات خداون هــم وجــود دارن
ــزی  ــر چنیــن چی ــن کــه خی ــا ای ــد، ی حســاب می‌آین
نیســت کــه بهشــت و جهنــم وجــود خارجــی 
بلکــه مخلــوق  باشــند؛  داشــته  مــادی مســتقلی 
 نفــس و صــرف لذایــذ و آلام روحــی هســتند1.

فلــذا نگارنــده بــا تتبعــی کــه بــه انــدازه وســع 
خویــش، در میــان وحــی کــه کتــاب و ســنت، یعنــی 
ــات مرحــوم  ــن نظری ــن اســت، و همچنی همــان ثقلی
ــات و  ــه آی ــد ک ــن ش ــر ای ــته؛ ب ــن داش صدرالمتألهی
روایــات در ایــن زمینــه را جمــع‌آوری و بــا نظریــات 
مرحــوم ملاصــدرا تطبیــق دهــد ان شــاءالله الرحمن.

کلیدواژه:کلیدواژه:
معــاد _ نعمت‌هــای بهشــتی _ آلام جهنمــی _ 

ــدرا ــه ملاص ــات _ کلام _ نظری آی

1	 نظریه مرحوم ملاصدرا در اسفار.

مقدّمهمقدّمه

22. تعریف مسأله و بیان موضوع:. تعریف مسأله و بیان موضوع:
بــا توجــه بــه توصیه هــا و سفارشــاتی کــه از کتاب 
ــه در  ــه تفق ــر اینک ــی ب ــیده، مبن ــا رس ــه م ــنت ب و س
دیــن خداونــد از ضروریاتــی اســت کــه بُــدّی از آن 
نیســت، فلــذا یکــی از بارزتریــن نمونــه هــای عمــل 
بــه ایــن مهــم، همیــن دنبــال کــردن مباحــث علمــی 
اعتقــادی و کلامــی اســت؛ کــه در بیــن علمــا و فقها 
از علــم کلام و عقائــد بــه فقــه الأکبــر یادمی‌شــود. 
فــارغ از ایــن جهــت، بــه حکــم عقــل هــم مــا امــر 
ــه  ــی ک ــاد و اتفاقات ــداء، مع ــال مب ــه بدنب ــدیم ک ش
پیرامــون هســتی و وجودمــان رخ می‌دهــد، باشــیم و 

اطلاعــات کســب کنیــم.
فلــذا از همیــن رو یکــی از مهم‌تریــن مســائلی 
کــه همیشــه ذهــن آدمــی درگیــر آن بــوده و بدنبــال 
ــن  ــکاوی در ای ــل کنج ــا حداق ــت ی ــف حقیق کش
ــوده، مســئله بســیار مهــم معــاد اســت، کــه  مســیر ب
اصــا آدمــی سرنوشــت خویــش را چگونــه تصــور 
می‌کنــد و ابعــاد مختلــف آن بــه چــه صورت اســت.

ــودن  ــی ب ــا روحان ــمانی ی ــل: جس ــادی از قبی ابع
ــت  ــب، حقیق ــر کت ــود، تطای ــت خل ــر، حقیق حش
ــل صــراط، عــذاب و... .یکــی از اساســی‌ترین و  پ
مهم‌تریــن بُعــدی کــه در زمینــه معــاد مطرح می‌شــود 
ــر  ــل و تفک ــع، تأم ــق، تتب ــی درآن تحقی ــد آدم و بای
ــای  ــت نعمت‌ه ــن حقیق ــد، همی ــته باش ــدی داش ج

ــت. ــی اس ــتی و آلام جهنم بهش
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نشــریه علمــی اطلاع‌رســانی مســطور/ شــماره پنجــــم

آءٍ غَیرِ ءاسِــنٍ«2،  ــن مَّ نهَرٌ مِّ
َ
بــه عنــوان مثال، »فِیهَــآ أ

ــر  ایــن آیــه شــریفه کامــا )علــی الظاهــر( دلالــت ب
وجــود نهــر و آبشــارهای خارجــی و مــادی مســتقلی 
ــد  ــل مرحــوم ملاصــدرا می‌فرماین دارد. امــا در مقاب
کــه : حقیقــت نعمت‌هــای بهشــت و آلام جهنمــی، 
مــادی نیســت و از خــود وجــودِ خارجــی و مســتقلی 
ندارنــد، بلکــه مخلــوق نفــس انســان و قائم بــه نفس 

ــان است. انس
ــئوال  ــد س ــد، چن ــان ش ــه بی ــه آن چ ــه ب ــا توج ب
بســیار مهــم بــه وجــود مــی آیــد؛ اول آن کــه چگونه 
ــر  ــی الظاه ــدرا عل ــوم ملاص ــه مرح ــود نظری می‌ش
حداقــل مخالــف وحــی کــه آیــات و روایات باشــد، 
اســت ؟ ) بــه عبــارت دیگــری : اصــا امــکان دارد 
نظریــه ایشــان مخالــف صــد درصــدی وحــی باشــد؟ 
(؛ دوم آن کــه چقــدر از آیات و روایات در این زمینه 
وجــود دارد کــه فقــط بــر مــادی بــودن نعمت‌هــای 
بهشــت و آلام جهنــم، دلالــت دارند؟ ســوم و شــاید 
ــن اســت کــه، اگــر  ــن ســئوالات ای یکــی ازمهمتری
نعمت‌هــای بهشــتی و آلام جهنمــی مادی باشــند، آن 
وقــت اگــر یــک نفــری کــه اهل بهشــت اســت و در 
فــرض مثــال می‌خواهــد میــوه‌ای تهیــه کنــد و میــل 
کنــد؛ آن وقــت دیگــر لازم مــی آیــد که  جــای میوه 
بــر درخــت خالــی بمانــد و بــه مــرور کــم شــود، کــه 
ایــن دیگــر بــا فلســفه بهشــت و نعمت‌هــای آن کــه 
ــی  ــرای لحظــه ای، عل ــی ب تمــام نشــدنی اســت حت

الظاهــر منافــات دارد.
ــه پاســخ  ــن ســئوال و شــاید شــبهه چگون ــذا ای فل

؟ می‌شــود  داده 

2	 سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله، آیه 15

ضرورتضرورت
» طَلَــبُ العِلــمِ فَریضَــةٌ عَلــی کُلِّ مُســلمٍ و مُســلِمَةٍ 

 3»
ایــن علمــی کــه در ده هــا منابــع بــر هــر مــرد و زن 
مســلمانی واجــب شــده اســت؛ چــه علمــی اســت 

؟!؟
آیــا علــم ریاضــی اســت ؟ یــا علــم شــیمی ؟ شــاید 

هــم علــم فیزیــک باشــد ؟ 
امــا بــا نگاهــی بــر آیــات و روایــات در ایــن زمینــه 
ــوم در  ــن عل ــک از ای ــچ ی ــه هی ــود ک ــوم می‌ش معل
ــی  ــی تلقّ ــب عین ــا، واج ــات م ــات و آی ــان روای لس
نشــدند؛ بلکــه آن علمــی کــه فریضــةٌ علــی کلّ 

3	 الکافی ج1 ص30، ص31، ص32، ص72، ص74

وسائل الشیعة ج27 ص 25

بحــار الأنــوار ج1 ص171، ج2 ص 32، ج62 ص 70، ج67 ص140، 
ج105 ص 15

مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ج17 ص 244

روضة الواعظین ج1 ص10، 11

سفینة البحار ج7 ص65

مجمع البحرین ج4 ص221

البرهان فی تفسیر القرآن ج1 ص9

الأمالی للطوسی ص488، ص521، ص569، ص792

الأمالی للمفید النص ص29

مصباح الشریعة ص13، ص22

المحاسن ج1 ص225

بصائــر الدرجــات فــی فضائــل آل محمــد صلــی اللــه علیــه و آلــه ج1 
ص2، ص3

و دیگر منابع کثیری.
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مســلمٍ ومســلمةٍ اســت؛ فقــط و فقــط علــم  بــه دین و 
علومــی کــه در حیطــه دیــن، اعــم از توحیــد، نبوت، 

عــدل، امامــت و... اســت؛ مــی باشــد.
مــن جملــه از ایــن علــوم واجــب، علــم بــه معــاد و 
بررســی ایــن حقیقــت ســخت و دشــوار اســت، کــه 
ــح،  ــن و صری ــل بیّ ــتعانت از عق ــو واس ــد در پرت بای
البتــه بــا بــکار بســتن ایــن نعمــت ارزشــمند در ســایه 
ــه برســیم؛  ــق وافی ــه وحقای ــارف عالی ــه مع وحــی، ب
فلــذا ســعی شــده در ایــن مقالــه‌ای ناچیــز، شــمه ای 
از ایــن معــدن ارزشــمند را بــا پژوهشــگران محتــرم، 

ــه کرســی گفت‌وگــو بنشــینیم. ب
نتیجــه لبیــک گفتن بــه این دســتور، در مرحله اول 
ــف بــوده،  انجــام تکلیفــی اســت کــه بــه گــردن مکلَّ
و در مرحلــه دوم موجبــات خشــنودی و خرســندی 
ــود و  ــداک می‌ش ــی ف ــر روح ــی عص ــرت ول حض
ــان  ــاع از کی ــه دف ــاده ب ــاءالله آم ــم ان ش ــا ه در انته

مکتــب حقــه تشــیع خواهــد انجامیــد.

پیشینهپیشینه
و  ســایت‌ها  در  نگارنــده  کــه  جایــی  آن  تــا 
نرم‌افزارهــای معتبــر جســت‌وجو کــرده، و همچنیــن 
تــا آن جایــی هــم کــه اســتاد راهنمــا بزرگــوار تتبــع 
ــن  ــوع و ای ــن موض ــا ای ــه‌ای ب ــچ مقال ــد؛ هی کردن
رویکــرد، پیــدا نشــده اســت. فلــذا مقالــه‌ای در ایــن 
زمینــه تــا بدیــن لحظــه موجــود نمی‌باشــد کــه تقدیم 

ــز شــود. ــدگان عزی شــما خوانن

روش تحقیق:روش تحقیق:
در ایــن پژوهــش، ابتــدا آیــات و احیانــا روایات در 
زمینــه حقیقــت نعمت‌هــای بهشــتی و آلام جهنمــی 
ــه دوم هــم نظــرات  بررســی شــده اســت. در مرحل

علمایــی کــه نظراتشــون بــا ظاهــر وحــی کــه کتــاب 
و عتــرت باشــد، مطابقــت دارد، ذکــر شــده اســت 
. در مرحلــه بعــدی نظریــه هــای  مرحــوم ملاصــدرا 
ــا تکیــه بــر کتــاب اســفار ایشــان و از قســمت‌های  ب
مختلــف کتــاب، مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت 
. در انتهــا هــم یــک شــبهه بســیار مهمــی کــه عــده 

ــود. ــواب داده می‌ش ــد، ج ای وارد میکنن

مفاهیم موضوع:مفاهیم موضوع:
بــرای تبییــن بهتر مســئله لازم اســت که تــا واژگان 

موضــوع را بــه دقّــت بررســی کنیم : 

نعمتنعمت
نعمــت در لغــت به معنای ثــروت و دارایی اســت. 
لکــن در اصطــاح فقــط بــه دارایــی و ثــروت نعمت 
ــی  ــه موهبت ــزی ک ــر چی ــه ه ــه ب ــد، بلک نمی‌گوین
ــام دارد؛  ــت ن ــد، آن نعم ــی باش ــق تعال ــرف ح از ط
مثــل نعمــت پــدر و مــادر، امنیــت و... . در بهشــت 
ــا،  ــوه ه ــم از : می ــود دارد اع ــی وج ــم نعمت‌های ه

آبشــارها، قصرهــا، حوریــه هــا و... .

بهشت بهشت 
تــا حــدود خیلــی زیــادی معنــای لغــوی بهشــت و 
اصطلاحــی آن نزدیــک بــه یکدیگــر اســت؛ بهشــت 
در لغــت ریشــه ی اوســتایی دارد و بــه معنــای خوش 
تــر، نیکوتــر وجهــان بهتــر )فــردوس، خلــد، جنــت( 

اســت . 
ــای،  ــه معن ــاح ب ــت در اصط ــال بهش ــور اجم بط
جایــی اســت کــه نعمت‌هــای بســیاری آراســته 
اســت کــه نیکــوکاران پــس از مــرگ در آن جاودان 
هســتند و از نعمت‌هــای آن اســتفاده می‌کننــد، مثــل 
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اینکــه:
از میــوه هــای آن اســتفاده می‌کننــد.4، فرشــتگان 
بهشــتیان وارد می‌شــوند و ســام و تحیــت  بــر 

می‌گوینــد.5
ــر  ــت.6 ب ــان اس ــر و پرنی ــان از حری ــای آن لباس‌ه
ــد و  ــاب ســوزان می‌بینن ــه آفت ــه زده، ن تخت‌هــا تکی

نــه ســرما.7
ســاقیان زیبــارو و حوریــان بــا جــام های ســیمین و 

بلوریــن بــر آنــان دور می‌زننــد.8
و بســیار آیــات دیگــری کــه ان شــاءالله در جــای 

ــان می‌شــود. خــود بی

آلام آلام 
آلام در لغــت، بــه دردهایــی کــه بــه تــن می‌رســد؛ 
گفتــه می‌شــود؛ مثــل زخــم و ... . در لســان عــرب 
هــم از درد و زخــم هایــی کــه بــه تــن وارد می‌شــود، 

بــه همیــن کلمــه تعبیرمی‌کننــد.

جهنمجهنم
ــای  ــه معن ــم از نظــر لغــت و واژه شناســی، ب جهن
ــه  ــت ک ــی اس ــام آتش ــیار ژرف، در اصل،ن ــاه بس چ
خداونــد بــا آن    گنــاه کاران را مجــازات می‌کنــد و 
دراصطــاح قــرآن کریــم بــه معنــای جایــگاه عــذاب 
ــا  ــران در آنج ــدکاران و کاف ــه ب ــت ک ــروی اس اخ

4	 سوره مبارکه رعد، آیه 35

5	 همان، آیه 23

6	 سوره مبارکه انسان، آیه 12

7	 سوره مبارکه مطففین، آیه 24_27

8	 سوره مبارکه محمد، آیه 15

ــند.9  ــود می‌رس ــال خ ــر اعم بهکیف
ــم را واژه ای  بیشــتر واژه شناســان مســلمان، جهن
غیــر عربــی و معــرب شــمرده‌اند.10 گروهــی نیــز، آن 
راعربــی  می دانســتند.11 جوهــری و راغب اصفهانی 
جهنــم را واژه ای فارســی شــمرده‌اند. راغــب اصــل 
واژه را »جهنــام« مــی دانــد.12 ابــن أثیــر، ابــن منظور 
و ســیوطی بــه احتمــال عبــری بــودن اصــل ایــن واژه 
نیــز اشــاره دارنــد و آن را برگرفتــه از »کِهِنّــام« 
عبــری می‌داننــد.13 محققــان معاصــر غربــی جهنــم 
ــم«  یــا »جِهینُّ ــم«  از واژه »گِــه هینُّ را برگرفتــه 
عبــری، بــه معنــای دره یــا وادی بنــی هینــم بــه شــمار 

آورده‌انــد.
برخــی از آیاتــی کــه آلام جهنمــی را بــر شــمرده، 

عبــارت اســت از :
صلِیهِ سَــقَرَ_ وَ مــا أدراکَ مــا سَــقَرُ_ لا تُبقــی 

ُ
»سَــأ

ــه زودی او  ــی : ب ــر14ِ« یعن ــةٌ لِلبَشَ ــذَرُ_ لَوّاحَ و لا تَ
دوزخ  نمی‌دانــی  تــو  و  می‌کنیــم  دوزخ  وارد   را 

9	 مفردات راغب، دارالمعرفة، ص 102

  ابن اثیر، النهایة، ج1ص323

  بیضاوی، انوار التنزیل ج1 ص111

10	 أزهری، تهذیب اللغة، ص515

  جوالقی، المعرب، ص107

  خفاجی، شفاءالغلیل، ص59

11	 أزهری، تهذیب اللغة، ج6 ص515

12	 مفردات راغب، ص102

13	 جوالیقی، المعرب ص107

  ابن اثیر، النهایة، ج1 ص323

   سیوطی، الإتقان، ج2 ص132

14	 سوره مبارکه مدثّر، آیه 26_29
60
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چیســت؟ )آتشــی اســت کــه( نــه چیــزی را باقــی می 
گــذارد و نــه چیــزی را رهــا می‌ســازد، پوســت تــن 

را بــه کلــی دگرگــون می‌کنــد!
ــن  ــوا مَ ــوی_ تَدعُ ــةً لِلشَّ ــی_ نَزّاعَ ــا لَض »کَلّ إنّه
ــن نیســت  ــا هرگــز چنی ــی : ام ــی15« یعن ــرَ وَ تَوَلّ أدبَ
)کــه آن‌هــا مــی پندارنــد( شــعله هــای ســوزان آتشــی 
اســت کــه دســت و پــا و پوســت ســر را می‌کنــد و 
ــت  ــدا پش ــان خ ــه فرم ــه ب ــانی را ک ــرد، و کس می‌ب

کردنــد، صــدا مــی زنــد! 
ــای  ــاءالله در ج ــه ان ش ــات ک ــل آی ــن قبی و از ای

ــد. ــد ش ــان خواه ــود بی خ

ــتی و آلام  ــای بهش ــت نعمت‌ه ــت و ماهی ــتی و آلام حقیق ــای بهش ــت نعمت‌ه ــت و ماهی حقیق
جهنمــی از منظــر آیــات قــرآن کریــم:جهنمــی از منظــر آیــات قــرآن کریــم:

ــات مــا آمــده اســت کــه قــرآن     در برخــی روای
ــد  ــذا بای ــه دارد،16 فل ــن و لای ــاد بط ــا هفت ــت ت هف
ــه  ــن لای ــی باشــند کــه از ای ــان ربان مفســران و عالم
هــا و بطــن هــا پــرده بــرداری کننــد، و همــه تشــنگان 
مســیر قــرآن را به معــارف الهیــه حقیقیه برســانند؛ اما 
نکتــه ای کــه در ایــن جــا حائــز اهمیــت اســت؛ ایــن 
اســت کــه، مصحــف شــریفی کــه الأن دراختیــار مــا 
اســت، اولًا بــرای همــه مــردم نــازل شــده اســت، نــه 
فقــط علمــا و مفســران؛ فلــذا بایــد ظاهر آن هــم مردم 
را هدایــت  و بــه انــدازه خــود تشــنگان معــارف دین 
را، ســیراب کنــد . ثانیــاً ایــن احادیثــی کــه دلالــت 

15	 سوره مبارکه معارج، آیه 17-15

16	 جواهر الکلام، ج9، ص295

  المیزان فی تفسیر القرآن، ج1، ص7

  معانی الأخبار، ص259 

  إعجاز البیان فی تفسیر أمّ القرآن، ص128

برهفتــاد بطــن داشــتن قــرآن و آیــات دارد؛ نبایــد این 
بطن‌هــا و لایه‌هــا اختــاف کامــا صــد در صــدی 
بــا ظاهــر نــص و آیــه داشــته باشــد؛ و اصــا چنیــن 

امــری محــال عقلــی اســت.
ایــن نکتــه هــم بایــد یــادآور شــویم کــه ایــن بطــن 
ــات  ــات و روای ــان آی ــه در لس ــی ک ــه های ــا و لای ه
ــح ) یعنــی عقــل  ــن و صری ــا عقــل بیّ ــد ب اســت، بای
ــا  ــن ب ــی ( و همچنی ــغ و عاقل ــان بال ــر انس ــری ه فط
ســنت و عتــرت محمــد و آل محمــد صلــی اللــه علیه 

و آلــه تطابــق داشــته باشــد .
ــن  ــد، الان چندی ــرض ش ــه ع ــی ک ــن بیان ــا ای ب
ــت  ــت و ماهی ــه حقیق ــه در زمین ــی ک ــه از آیات نمون
نعمت‌هــای بهشــتی و آلام جهنمــی، موجــود اســت 

ــرد :  ــم ک ــی خواهی ــرح و بررس را، مط
ــن  ــونَ تَجــرِی مِ قُ ــدَ المُتَّ ــی وُعِ تِ ــةِ الَّ ــلُ الجَنَّ ثَ 1( مَّ
ــی  ــکَ عُقبَ ــا تِل هَ ــمٌ وَ ظِلُّ ــا دائ کُلُهَ

ُ
ــرُ أ ــا الأنهَ تَحتِهَ

ــار17ُ.  ــنَ النّ ــی الکَفرِی ــوا وَّ عُقبَ قَ ــنَ اتَّ ذی الَّ
یعنــی: توصیــه بهشــتی کــه بــه پرهیــزگاران وعده 
ــر  ــای آب از زی ــن اســت کــه( نهره داده شــده، )ای
درختانــش جــاری اســت، میــوه آن همیشــگی، 
ــانی  ــرانجام کس ــن س ــت؛ ای ــی اس ــایه اش دائم و س
ــد؛ و ســرانجام  ــزگاری پیشــه کردن اســت کــه پرهی

ــش اســت! ــران، آت کاف
ــن  ــرٌ مِّ نۡهَٰ

َ
قُونَ فِيهَــآ أ تِــی وُعِــدَ ٱلۡمُتَّ ــةِ ٱلَّ ثَــلُ ٱلۡجَنَّ 2( مَّ

ــرۡ طَعۡمُــهُۥ  ــمۡ يَتَغَيَّ بَــنٍ لَّ ــن لَّ ــرٌ مِّ نۡهَٰ
َ
ــرِ ءَاسِــنٍ وَ أ ــآءٍ غَيۡ مَّ

ــنۡ عَسَــلٍ  ــرٌ مِّ نۡهَٰ
َ
ــرِبِينَ وَ أ لشَّٰ ةٍ لِّ ــذَّ ــرٍ لَّ ــنۡ خَمۡ ــرٌ مِّ نۡهَٰ

َ
وَ أ

ــن  ــرَةٌ مِّ تِ وَ مَغۡفِ ــرَٰ مَ ــن كُلِّ ٱلثَّ ــمۡ فِيهَامِ ــی وَ لَهُ صَفًّ مُّ

17	 سوره مبارکه رعد، آیه35
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نشــریه علمــی اطلاع‌رســانی مســطور/ شــماره پنجــــم

ــارِ وَ سُــقُواْ مَــآءً حَمِيمًــا  لِــدٌ فِــی ٱلنَّ هِمكَ مَــنۡ هُــوَ خَٰ بِّ رَّ
مۡعَآءَهُــمۡ.18 یعنــی : توصیــف بهشــتی کــه بــه 

َ
ــعَ أ فَقَطَّ

ــت: در  ــن اس ــده، چنی ــده داده ش ــزگاران وع پرهی
ــود  ــد ب ــی از آب صــاف و خالــص کــه ب آن نهرهای
نشــده، و نهرهایــی از شــیر کــه طعــم آن دگرگــون 
ــه  ــه مای ــور( ک ــراب )طه ــی از ش ــته، ونهرهای نگش
ــل  ــی از عس ــر های ــت، و نه ــندگان اس ــذت نوش ل
مصفّاســت، و بــرای آن‌هــا درآن از همــه انــواع میــوه 
هــا وجــود دارد؛ و )از همــه بالاتــر( آمرزشــی اســت 
از ســوی پروردگارشــان! آیــا اینهــا هماننــد کســانس 
هســتند کــه همیشــه در آتــش دوزخنــد و از آب 
ــان را از  ــه اندرونش ــوند ک ــانده می‌ش ــان نوش جوش

ــد ؟! ــی می‌کنن ــم متلاش ه
 : یعنــی  ٱلۡخِيَــامِ.19  فِــی  تٌ  قۡصُــورَٰ مَّ حُــورٌ   )3
ــتورند. ــتی مس ــای بهش ــه ه ــه در خیم ــی ک حوریان

از  همســرانی  و   : یعنــی  عِيــن20ٌ.  حُــورٌ  وَ   )4
دارنــد. حورالعیــن 

هُــم بِحُــورٍ عِيــنٍ.21 یعنــی :  جۡنَٰ لِــكَ وَ زَوَّ 5( كَذَٰ
اینچنیــن بهشــتیان؛ و آن‌هــا را بــا حورالعیــن تزویــج 

می‌کنیــم!
ــی :  ب22ُ. یعن ــوَٰ بۡ

َ
ــمُ ٱلۡأ هُ ــةً لَّ حَ فَتَّ ــدنٍۡ مُّ ــتِ عَ 6( جَنَّٰ

ــه روی  ــش ب ــه درهای ــتی ک ــدان بهش ــای جاوی باغه
ــان گشــوده اســت. آن

كِهُــونَ،  ــةِ ٱلۡيَــومَۡ فِــی شُــغُلٍ فَٰ ــبَ ٱلۡجَنَّ صۡحَٰ
َ
7( إِنَّ أ

18	 سوره مبارکه محمد، آیه15

19	 سوره مبارکه رحمن، آیه15

20	 سوره مبارکه واقعه، آیه22

21	 سوره مبارکه دخان، آیه 54

22	 سوره مبارکه ص، آیه 52

كِٔـُــونَ.23  رَآئِــكِ مُتَّ
َ
ــلٍ عَلَــی ٱلۡأ جُهُــمۡ فِــی ظِلَٰ زوَٰۡ

َ
هُــمۡ وَ أ

یعنــی : بهشــتیان، امــروز بــه نعمت‌هــای خــدا 
مشــغول و مســرورند؛ آن‌هــا و همسرانشــان در ســایه 
هــای )قصرهــا و درختــان بهشــتی( بــر تخت‌هــا 

ــد. ــه زده ان تکی
نَّ 

َ
ــتِ أ لِحَٰ ــواْ ٱلصَّٰ ــواْ وَ عَمِلُ ــنَ ءَامَنُ ذِي ــرِ ٱلَّ 8( وَ بَشِّ

ــواْ  ــا رُزِقُ مَ رُكُلَّ نۡهَٰ
َ
ــا ٱلۡأ ــن تَحۡتِهَ ــرِی مِ ــتٍ تَجۡ ــمۡ جَنَّٰ لَهُ

ــن  ــا مِ ــذِی رُزِقنَۡ ــذَا ٱلَّ ــواْ هَٰ زقًۡا قَالُ ــرَةٍ رِّ ــن ثَمَ ــا مِ مِنۡهَ
ــرَةٌ وَ  طَهَّ جٌ مُّ زوَٰۡ

َ
ــبِهًا وَ لَهُــمۡ فِيهَــآ أ تُــواْ بِــهِۦ مُتَشَٰ

ُ
قَبۡــلُ وَ أ

لِــدُونَ.24 یعنــی : بــه کســانی کــه ایمــان  هُــمۡ فِيهَــا خَٰ
آورده، و کارهــای شایســته انجــام داده انــد، بشــارت 
ــه  ــت ک ــرای آن‌هاس ــت ب ــی از بهش ــه باغ‌های ده ک
نهرهــا از زیــر درختانــش جــاری اســت هر زمــان که 
میــوه‌ای از آن، بــه آنــان داده شــود، می‌گوینــد : ایــن 
همــان اســت کــه قبــا بــه مــا روزی داده شــده بــود 
)ولــی اینهــا چقــدر از آن‌هــا بهتــر و عالیتــر اســت( و 
ــه  ــود، هم ــا آورده می‌ش ــرای آن‌ه ــه ب ــی ک میوه‌های
)از نظرخوبــی و زیبایــی( یکســانند و بــرای آنــان 
همســرانی پــاک و پاکیــزه اســت، و جاودانــه در آن 

خواهنــد بــود.
ــتُ عَــدنٍۡ يَدخُۡلُونَهَــا وَ مَن صَلَحَ مِــنۡ ءَابَآئِهِمۡ  9( جَنَّٰ
ــم  ــونَ عَلَيۡهِ ــةُ يَدخُۡلُ ــمۡ وَ ٱلۡمَلَٰٓئِكَ تِهِ يَّٰ ــمۡ وَ ذُرِّ جِهِ زوَٰۡ

َ
وَ أ

ــن كُلِّ بَــاب25ٍ. یعنــی : )همــان( باغهــای جاویــدان  مِّ
ــدران  ــن پ بهشــتی کــه وارد آن می‌شــوند؛ و همچنی
و همســران و فرزنــدان صالــح آن‌هــا؛ و فرشــتگان از 

هــر دری بــر آنــان وارد می‌گردنــد.

23	 سوره مبارکه یس، آیه 55_56

24	 سوره مبارکه بقره، آیه25

25	 سوره مبارکه رعد، آیه 23
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حَرِيــرًا،  وَ  ــةً  جَنَّ صَبَــرُواْ  بِمَــا  جَزَىٰهُــم  وَ   )10
رَآئِــكِ لَ يَــرَونَۡ فِيهَــا شَمۡسًــا وَ 

َ
كِٔـِــينَ فِيهَــا عَلَــی ٱلۡأ تَّ مُّ

ــا  ــتۡ قُطُوفُهَ لَ ــا وَ ذُلِّ لُهَ ــمۡ ظِلَٰ ــرًا، وَ دَانِيَةًعَلَيۡهِ لَ زَمۡهَرِي
كۡــوَابٍ 

َ
ــةٍ وَ أ ــن فِضَّ ٔــَـانِيَةٍ مِّ تَذلِۡيــاً، وَ يُطَــافُ عَلَيۡهِــم بِ

رُوهَــا تَقدِۡيــرًا،  ــةٍ قَدَّ كَانَــتۡ قَوَارِيــرَا، قَوَارِيــرَاۡ مِــن فِضَّ
ــا  ــاً، عَيۡنً ــا زَنجَبِي ــا كَانَ مِزَاجُهَ ــا كَأسًۡ ــقَونَۡ فِيهَ وَ يُسۡ
نٌ  یٰ سَلۡسَــبِلًاي، وَ يَطُــوفُ عَلَيۡهِــمۡ وِلۡــدَٰ فِيهَــا تُسَــمَّ
ــورًا، وَ إِذَا  نثُ ــؤًا مَّ ــبۡتَهُمۡ لُؤلُۡ ــمۡ حَسِ يۡتَهُ

َ
ــدُونَ إِذَا رَأ خَلَّ مُّ

لِيَهُــمۡ ثِيَــابُ  يـۡـتَ نَعِيمًــا وَ مُلـۡـكًا كَبِيــرًا، عَٰ
َ
يـۡـتَ ثَــمَّ رَأ

َ
رَأ

ــةٍ  سَــاوِرَ مِــن فِضَّ
َ
ــوٓاۡ أ سُــندُسٍ خُضۡــرٌ وَ إِسۡــتَبۡرَقٌ وَ حُلُّ

هُــمۡ شَــرَابًا طَهُــورًا26. یعنــی : و در برابر  وَ سَــقَىٰهُمۡ رَبُّ
صبرشــان، بهشــت و لباس‌هــای حریــر بهشــتی را بــه 
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای ــاداش می‌ده ــا پ آن‌ه
در بهشــت بــر تخت‌هــای زیبــا تکیــه کرده‌انــد، 
ــرما را! و  ــه س ــد و ن ــا می‌بینن ــاب را در آنج ــه آفت ن
ــان بهشــتی  ــای درخت ــی اســت کــه ســایه ه در حال
ــیار  ــش بس ــوه های ــدن می ــاده و چی ــرو افت ــا ف برآن‌ه
ــی  ــرف های ــا ظ ــرد آن‌ه ــت! و در گرداگ ــان اس آس
ــر از  ــد )پ ــن می‌گردانن ــی بلوری ــیمین و قدح‌های س
بهتریــن غذاهــا و نوشــیدنی‌ها(، ظرف‌هــای بلورینــی 
ــاده  ــب آم ــدازه مناس ــه ان ــا را ب ــه آن‌ه ــره، ک از نق
ــی ســیراب می‌شــوند  ــد! و در آنجــا از جامهای کردن
ــا زنجببیــل  ــز از شــراب طهــوری آمیختــه ب کــه لبری
اســت، از چشــمه ای در بهشــت کــه نامش سلســبیل 
ــی  ــی( نوجوانان ــرای پذیرای ــان )ب ــت! و برگردش اس
ــی  ــا را ببین ــرگاه آن‌ه ــه ه ــد ک ــی می‌گردن جاودان
گمــان مــی کنــی مرواریــد پراکنــده انــد. و هنگامی 
ــی را  ــک عظیم ــا و مل ــی نعمت‌ه ــا را ببین ــه آنج ک
می‌بینــی! بــر انــدام آن‌هــا )بهشــتیان( لباس‌هایــی 

26	 سوره مبارکه انسان، آیه 12_21

ــای  ــگ، و از دیب ــبز رن ــازک س ــر ن ــت از حری اس
ــته‌اند، و  ــره آراس ــتبندهایی از نق ــا دس ــم، و ب ضخی
ــان می‌نوشــاند! ــه آن پروردگارشــان شــراب طهــور ب

رَآئِــكِ يَنظُــرُونَ، تَعۡــرِفُ فِــی وُجُوهِهِمۡ 
َ
11( عَلَــی ٱلۡأ

مُــهُۥ  خۡتُــومٍ، خِتَٰ حِيــقٍ مَّ عِيــمِ، يُسۡــقَونَۡ مِــن رَّ نَضۡــرَةَ ٱلنَّ
فِسُــونَ، وَ مِزَاجُــهُۥ  لِــكَ فَلۡيَتَنَافَــسِ ٱلۡمُتَنَٰ مِسۡــكٌ وَ فِــی ذَٰ
بُــون27َ. یعنــی :   ــرَبُ بِهَــا ٱلۡمُقَرَّ ــا يَشۡ ــنِيمٍ، عَيۡنً مِــن تَسۡ
ــه  ــه کــرده و ) ب ــای بهشــتی تکی ــای زیب ــر تخت‌ه ب
زیبایــی هــای بهشــت ( مــی نگرند! در چهره هایشــان 
ــی و می‌شناســی  طــراوت و نشــاط نعمــت را می‌بین
ــورده و  ــت نخ ــراب)طهور( زلال دس ــا از ش ! آن‌ه
ــر آن  ــه ب ــری ک ــوند! مه ــیراب می‌ش ــته ای س سربس
ــن نعمتهــای  نهــاده شــده از مشــک اســت؛ و در ای
بهشــتی راغبــان بایــد بــر یکدیگــر پیشــی گیرنــد! این 
ــان  ــت؛ هم ــنیم اس ــا تس ــه ب ــور( آمیخت ــراب )طه ش

ــان از آن می‌نوشــند. چشــمه‌ای کــه مقرّب
هُــم بِمَــا  هِــمۡ وَ هُــوَ وَلِيُّ مِ عِنــدَ رَبِّ ــلَٰ 12( لَهُــمۡ دَارُ ٱلسَّ
كَانُــواْ يَعۡمَلُــون28َ. یعنــی : بــرای آن‌هــا )در بهشــت( 
خانــه أمــن و أمــان نــزد پروردگارشــان خواهــد بــود؛ 
و او، ولــیّ و یــاور آن‌هاســت بخاطــر اعمــال )نیکی( 

کــه انجــام می‌داننــد.
وَ  ذَهَــبٍ  ــن  مِّ بِصِحَــافٍ  عَلَيۡهِــم  يُطَــافُ   )13
ــو َ  عۡيُنُ

َ
ــذُّ ٱلۡأ ــسُ وَ تَلَ نفُ

َ
ــتَهِيهِ ٱلۡأ ــا تَشۡ ــا مَ ــوَابٍ وَ فِيهَ كۡ

َ
أ

ــدُون29َ. لِ ــا خَٰ ــمۡ فِيهَ نتُ
َ
أ

یعنــی: ظرف‌هــای )غــذا( و جام‌هــای طلایــی 
)شــراب طهــور( را گرداگــرد آن‌هــا می‌گرداننــد؛ و 

27	 سوره مبارکه مطففین، آیه 23_28

28	 سوره مبارکه انعام، آیه 127

29	 سوره مبارکه زخرف، آیه 71
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نشــریه علمــی اطلاع‌رســانی مســطور/ شــماره پنجــــم

در آن )بهشــت( آنچــه دلهــا می‌خواهــد و چشــم‌ها 
از آن لــذت می‌بــرد موجــود اســت؛ و شــما همیشــه 

در آن خواهیــد مانــد!
ــتٍ  ــتِ جَنَّٰ ــهُ ٱلۡمُؤمِۡنِيــنَ وَ ٱلۡمُؤمِۡنَٰ 14( وَعَــدَ ٱللَّ
ــكِنَ  ــا وَ مَسَٰ ــنَ فِيهَ لِدِي ــرُ خَٰ نۡهَٰ

َ
ــا ٱلۡأ ــن تَحۡتِهَ ــرِی مِ تَجۡ

لِكَ  كۡبَرُذَٰ
َ
ــهِ أ ــنَ ٱللَّ نٌ مِّ ــتِ عَــدنٍۡ وَ رِضۡــوَٰ بَــةً فِــی جَنَّٰ طَيِّ

هُــوَ ٱلۡفَــوزُۡ ٱلۡعَظِيــم30ُ. یعنــی : خداونــد بــه مــردان و 
زنــان بــا ایمــان، باغ‌هایــی از بهشــت وعــده داده کــه 
ــه  ــت؛ جاودان ــاری اس ــش ج ــر درختان ــا از زی نهره
ــزه‌ای در  ــکن‌های پاکی ــد؛ و مس ــد مان در ان خواهن
بهشــت‌های جــاودان )نصیــب آن‌هــا ســاخته(؛ و 
ــر  )خشــنودی و( رضــای خــدا، )از همــه اینهــا( برت

ــن اســت! ــزرگ، همی ــروزی ب اســت؛ و پی
ــارَ  ٱلنَّ يَصۡلَــی  ــذِی  ٱلَّ شۡــقَی، 

َ
ٱلۡأ بُهَــا  يَتَجَنَّ وَ   )15

ٱلۡكُبۡــرَیٰ، ثُــمَّ لَ يَمُــوتُ فِيهَــا وَ لَ يَحۡيَــی31ٰ. یعنی: اما 
بدبخــت تریــن افــراد از آن دوری می‌گزینــد، همــان 
کســی کــه در آتــش بــزرگ وارد می‌شــود، ســپس 

ــود. ــده می‌ش ــه زن ــرد و ن ــه می‌می ــش ن در آن آت
ــنٍ ءَانِيَــةٍ،  ــقَیٰ مِــنۡ عَيۡ 16( تَصۡلَــیٰ نَــارًا حَامِيَــةً، تُسۡ
ــمِنُ وَ لَ  ــعٍ، لَّ يُسۡ ــن ضَرِي ــامٌ إِلَّ مِ ــمۡ طَعَ ــسَ لَهُ يۡ لَّ
يُغۡنِــی مِــن جُــوع32ٍ. یعنــی : و در آتــش ســوزان 
ــان  ــه آن ــد، از چشــمه ای بســیار داغ ب وارد می‌گردن
ــع )خــار خشــک  ــی جــز از ضَری می‌نوشــانند، غذای
تلــخ و بدبــو( ندارنــد؛ غذایــی کــه نــه آن‌هــا را فربــه 

می‌کنــد و نــه از گرســنگی می‌رهانــد!
ذِيــنَ  هِمۡ فَٱلَّ 17( هــذان خَصۡمَــانِ ٱخۡتَصَمُــواْ فِــی رَبِّ

30	 سوره مبارکه توبه، آیه 72

31	 سوره مبارکه اعلی، آیه11_13

32	 سوره مبارکه غاشیه، آیه 4_7

ــارٍ يُصَــبُّ مِــن فَوقِۡ  ــن نَّ عَــتۡ لَهُــمۡ ثِيَــابٌ مِّ كَفَــرُواْ قُطِّ
رُءُوسِــهِمُ ٱلۡحَمِيــم33ُ. یعنــی : اینــان دو گروهنــد 
ــه مخاصمــه و جــدال  ــاره پروردگارشــان ب کــه درب
ــی  ــدند، لباس‌های ــر ش ــه کاف ــانی ک ــد؛ کس پرداختن
از آتــش بــرای آن‌هــا بریــده شــده، و مایــع ســوزان و 

ــه می‌شــود. ــر سرشــان ریخت جوشــان ب
ــن يَحۡمُــومٍ، لَّ  18( فِــی سَــمُومٍ وَ حَمِيــمٍ، وَ ظِــلٍّ مِّ
ــان بادهــای  ــی: آن‌هــا در می ــم34ٍ. یعن ــارِدٍ وَ لَ كَرِي بَ
کشــنده و آب ســوزان قــرار دارنــد، و در ســایه 
دودهــای متراکــم و آتــش‌زا! ســایه ای کــه نــه خنک 

ــه آرام‌بخــش! اســت و ن
سِــلُ يُسۡــحَبُونَ،  لَٰ قِهِــمۡ وَ ٱلسَّ عۡنَٰ

َ
ــلُ فِــیٓ أ غۡلَٰ

َ
19( إِذِ ٱلۡأ

ــجَرُون35َ. یعنــی : در  ــارِ يُسۡ فِــی ٱلۡحَمِيــمِ ثُــمَّ فِــی ٱلنَّ
آن هنــگام کــه غــل و زنجیرهــا بــر گــردن آنــان قــرار 
گرفتــه و آن‌هــا را می‌کشــند، و در آب جوشــان 
وارد می‌کننــد؛ ســپس در آتــش دوزخ افروختــه 

می‌شــوند.
همان‌طــور کــه ملاحظــه شــد، بــا ذکــر تنهــا 
ــات و  ــم، اثب ــرآن کری ــریفه ق ــات ش ــدادی از آی تع
فهمیــده می‌شــود، کــه حقیقــت نعمت‌هــای بهشــتی 
و آلام جهنمــی، بــه تنهایــی، وجــودی مســتقل مادی 
ــادی  ــوارد م ــایر م ــد س ــی مانن ــذا همگ ــد، فل دارن
دیگــر، مخلــوق خداونــد بــه حســاب می‌آینــد؛ مانند 
وجــود درخــت، میــوه، نهــر، شــراب، ســایه، آتــش، 

ــر و مــواردی دیگــر. آب ســوزان، غــل و زنجی

33	 سوره مبارکه حج، آیه 19

34	 سوره مبارکه واقعه، آیه42_44

35	 سوره مبارکه غافر، آیه71_71
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ــتی و آلام  ــای بهش ــت نعمت‌ه ــت و ماهی ــتی و آلام حقیق ــای بهش ــت نعمت‌ه ــت و ماهی حقیق
جهنمــی از منظــر روایــاتجهنمــی از منظــر روایــات

بــه انــدازه تتبعــی کــه نگارنــده در روایــات، 
ذیــل ایــن موضــوع داشــته؛ بــه بســیاری احادیــث از 
معصومیــن ســام اللــه علیهــم اجمعیــن کــه کامــا 
تطابــق حداقــل ظاهــری با آیــات کریمه قرآن داشــته، 
دســت پیــد کــرده اســت؛ لکــن بــه دلیــل اقتضــاءات 
مختلــف، نگارنــده قــادر بــر ذکــر همــه احادیــث در 
ــوده، و  ــات کریمــه، نب ــل قســمت آی ــاب، مث ــن ب ای
فقــط بــه ذکــر چنــد مــورد از روایــات اکتفــا خواهد 
کــرد؛ لکــن خواننــدگان و پژهشــگران گرامــی مــی 
تواننــد بــا جســت وجــو در منابــع حدیثــی، بــه ایــن 
احادیــث گهربــار دســت پیــدا کــرده و از نوارنیــت 

آن بهــره کامــل و وافــی را ببرنــد.
1( قــال رســول اللــه صلــی اللــه علیــه و آلــه : ألجنّةُ 
ــةٍ وَ لَبِنَــةٌ مِــن ذَهَــبٍ و مِلاطُهَــا  بَناؤُهــا لَبِنَــةٌ مِــن فِضَّ
ــوتُ وَ  ــؤُ وَ الیاق ؤلُ ــا اللُّ ــر وَ حَصباؤُهَ ــکُ الأذفَ المِس
عفَران36ُ. یعنی : ســاختمان بهشــت خشــتی  تُربَتُهَــا الزَّ
از نقره و خشــتی از طلاســت، گِل آن مُشــک بســیار 
خوشــبو و ســنگریزه آن لؤلــؤ و یاقــوت و خــاک آن 

زعفــران اســت.
2( امــام صــادق علیه الســام : إنّ أدنی أهــل الجنّة 
قَــانِ الجــنُّ و الإنــسُ لَوَسِــعَهُم  مَنــزِلًا لَــو نَــزَلَ بــه الثَّ
ــیء37ٌ.  ــدَهُ ش ــا عن ــصُ ممّ ــرابا و لا ینقُ ــا و ش طعام
یعنــی: کمتریــن فــرد بهشــت چنــان اســت کــه اگــر 
جــن و انــس میهمــان او شــوند همــه را بــا خوردنــی 
و آشــامیدنی پذیرایــی کنــد و از آنچــه دارد چیــزی 

کــم نشــود.
36	 نهج الفصاحة، ح 1327

37	 بحارالأنوار، ج8، ص120، ح11

ــا لا  ــه الســام : لَذّاتُه ــی علی ــن عل 3( امیرالمؤمنی
قُ و سُــکّانُها قــد جــاوَروا  ــرَّ تُمَــلُّ و مُجتَمِعُهــا لا یَتَفَ
ــن  ــمُ الغِلمــانُ بصِحــافٍ مِ ــنَ ایدیهِ الرّحمــنَ و قامَبی
یحــان38ُ. یعنــی : لذتهــا  الذّهــب فیهــا الفاکهــةُ و الرَّ
و خوشــی‌های بهشــت دل را نمی‌زنــد، انجمــن 
ــاه خــدای  آن از هــم نمــی پاشــد، ســاکنانش در پن
ــا طبــق هــای  ــی ب ــان غلامان ــر آن رحماننــد و در براب
زریــن پــر از میــوه و گل هــای خوشــبو ایســتاده انــد.

4( رســول اکــرم صلــی اللــه علیــه و آلــه : إنَّ فــی 
ــن  ــرَحِ لا یَدخُلُهــا إلّ مَ ــة دارا یُقــالُ لَهــا دارُ الفَ الجنّ
ــه  ــن39َ. یعنــی : در بهشــت خان ــی المُؤمنی حَ یَتامَ ــرَّ ف
ای هســت کــه آن را شــادی ســرا گوینــد و جــز 
آنــان کــه یتیمــان مؤمنــان را شــاد کرده‌انــد وارد آن 

نمی‌شــوند.
5( ابوالصلــت گویــد : ســئوال کــردم : آیا بهشــت  
ــرت  ــد ؟ حض ــده ان ــق ش ــون خل ــم اکن و دوزخ ه
ــدا  ــول خ ــه. رس ــد : بل ــام فرمودن ــه الس ــا علی رض
صلــی اللــه علیــه و آلــه زمانــی کــه بــه معــراج رفتند، 
وارد بهشــت شــدند و جهنّــم را نیــز دیدنــد. پرســیدم 
: عــده ای معتقدنــد کــه ایــن دو فقــط تقدیــر شــده 
ــد:  ــرت فرمودن ــده‌اند. حض ــق نش ــوز خل ــد و هن ان
ــه مــا از آن‌هــا. هرکــس  ــه آن‌هــا از مــا هســتند و ن ن
خلقــت بهشــت و جهنــم را انــکار کنــد، پیامبر صلی 
ــت و  ــرده اس ــب ک ــا را تکذی ــه و م ــه و آل ــه علی الل
جــزء اهــل ولایــت و دوســتان بــه شــمار نمی‌آینــد و 
بــرای همیشــه در آتــش دوزخ باقــی خواهنــد مانــد. 
بُ‌بِهَــا  تِــی یُکَذِّ ــمُ الَّ خداونــد می‌فرمایــد : »هــذِهِ جَهَنَّ

38	 أمالی للطوسی، ج1، ص29، ح31

39	 نهج الفصاحة، ح 864
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المُجرِمُــونَ، یَطُوفُــونَ بَینَهــا وَ بَینَ حَمیــمٍ آن40ٍ« ) این 
جهنمــی اســت کــه مجرمیــن آن را انــکار می‌کننــد، 
بیــن آن و بیــن آبــی داغ و ســوزان در رفــت و آمدنــد 
(.و نیــز پیامبــر فرمــوده انــد : وقتــی بــه معــراج رفتم، 
ــرد و از  ــت ب ــه بهش ــت و ب ــتم را گرف ــل دس جبرئی
ــوردم،  ــا را خ ــن آن خرم ــن داد م ــه م ــای آن ب خرم
ــن  ــب م ــه ای در صل ــورت نطف ــه ص ــا ب و آن خرم
قــرار گرفــت، پــس از آنکــه بــه زمیــن بازگشــتم، بــا 
خدیجــه همبســتر شــدم و او بــه فاطمــه علیها الســام 
ــه ای  ــام حوری ــه علیهاالس ــذا فاطم ــد، ل ــه ش حامل
ــوی  ــتاق ب ــرگاه مش ــن ه ــر و م ــس بش ــت از جن اس

ــم41. ــه  را می‌بوی ــرم فاطم ــوم، دخت ــت می‌ش بهش
ــرِیَ  ــةَ أس ــهُ ص لَیلَ ــاریُّ عَن ــوبَ الأنص ــو أیّ 6( أب
ن یُکثِــرُوا 

َ
تَــکَ أ مَّ

ُ
بِــی مَــرَّ بِــی إبراهیــمُ ع فَقــالَ مُــر أ

بَــةٌ  ــةِ فــإنَّ أرضَهــا وَاسِــعَةٌ وَ تُربَتَهــا طَیِّ مِــن غَــرسِ الجَنَّ
ةَ  ــوَّ ــولَ وَ لا قُ ــالَ لا ح ــةِ ق ــرسُ الجَنَّ ــا غَ ــتُ وَ م قُل
ــه امتــت دســتور ده در بهشــت  ــه42ِ. یعنــی: ب إلّ بِالل
زیــاد درختــکاری کننــد، چــرا کــه زمینش گســترده 
و خاکــش پــاک و حاصلخیــز اســت! گفتــم : 
درختــکاری بهشــت چیســت؟ گفــت: ذکــر لا 

ــه. ــوة إلّ بالل ــول و لا ق ح
ــی  ــی إل ــرِیَ بِ س

ُ
ــا أ ــه ص لَمَّ ــول الل ــال رس 7( ق

ــةَ فَرَأیتُهــا قیعــان و رأیــتُ فیهــا  ــماء دَخَلــتُ الجَنَّ السَّ
ملائکــةً یَبنُــونَ لَبِنــةً مِــن ذهــبٍ و لبنــةً مِــن فِضــةٍ و 
رُبّمــا أمســکوا فَقُلــتُ لَهم مــا لکم رُبّمــا بَنَیتُــم و رُبّما 
فَقَــةُ قلــتُ لهم و ما  ــی تَجیئَنــا النَّ أمســکتم فقالــوا : حَتَّ

40	 سوره مبارکه الرحمن، آیه41_43

41	 ترجمه عیون أخبار الرضا علیه السلام، ج1، باب11، ص232

42	 بحارالأنوار، ج8، ص149

نَفَقَتُکــم فقالــوا قــولُ المؤمــنِ فِــی الدنیــا : سُــبحانَ 
اللــهِ وَ الحمدُللــه و لا إلــه إلا اللــه و اللــه أکبــر، فــإذا 
ــر اکــرم  ــا و إذا أمسَــک أمکسَــکنا43. پیغمب ــال بَنَین ق
صلــی اللــه علیــه و آلــه فرمودنــد: هنگامــی کــه بــه 
معــراج رفتم وارد بهشــت شــدم، در آنجا فرشــتگانی 
ــف  ــی ســازند و گاه توق ــی م ــدم کــه قصرهای را دی
می‌کننــد؛ از علــت ایــن امــر ســئوال کــردم گفتنــد: 
ــح شــما  ــم : مصال ــح هســتیم! گفت ــا منتظــر مصال م
چیســت؟ گفتنــد : ذکــر ســبحان اللــه و الحمدللــه و 
ــد.  ــر، کــه مؤمــن می‌گوی ــه أکب ــه و الل ــه إلا الل لا إل
و  می‌کنیــم  بنــا  می‌گویــد  ذکــر  کــه  هنگامــی 
هنگامــی کــه خــودداری می‌کنــد، دســت نگــه 

می‌داریــم.
همان‌طــور کــه ملاحظــه شــد، بــا تتبعــی در دریای 
بــی کــران احادیــث، متوجــه شــدیم، کلام عتــرت 
و ســنت هــم کامــا تطابــق بــا لســان آیــات کریمــه 
قــرآن کریــم دارد، و همگــی نعمت‌هــای بهشــت و 
آلام جهنــم را وجــودی مســتقل مــادی می‌داننــد کــه 

در نتیجــه مخلــوق خداونــد بــه حســاب می‌آینــد.

ــتی و آلام  ــای بهش ــت نعمت‌ه ــت و ماهی ــتی و آلام  حقیق ــای بهش ــت نعمت‌ه ــت و ماهی  حقیق
جهنمــی از منظــر برخــی علمــاجهنمــی از منظــر برخــی علمــا

علیــه  اللــه  رحمــة  صــدوق  شــیخ  مرحــوم 
 : یــد ما می‌فر

اعتقادنــا فــي الجنــة أنهــا دار البقــاء و دار الســامة 
ــرض و  ــقم و لا م ــرم و لا س ــا و لا ه ــوت فيه لا م
ــة و  ــم و لا حاج ــم و لا ه ــة و لا غ ــة و لا زمان لا آف
ــة  ــعادة و دار المقام ــاء و الس ــا دار الغن ــر و إنه لا فق
و الكرامــة لا يمــس أهلهــا فيهــا نصــب و لا لغــوب‏ 

43	 تفسیرالقمی، ج2، ص53
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لهــم فيهــا مــا تشــتهي الأنفــس و تلــذ الأعيــن و هــم 
فيهــا خالــدون و إنهــا دار أهلهــا جيــران اللــه و أولياؤه 
و أحبــاؤه و أهــل كرامتــه و هــم أنــواع علــى مراتــب 
منهــم المتنعمــون بتقديــس اللــه و تســبيحه و تكبيــره 
فــي جملــة ملائكتــه و منهــم المتنعمــون بأنــواع 
المــآكل و المشــارب و الفواكــه و الأرائــك و حــور 
ــوس  ــن و الجل ــدان المخلدي ــن و اســتخدام الول العي
علــى النمــارق و الزرابــي و لبــاس الســندس و الحرير 
كل منهــم إنمــا يتلــذذ بمــا يشــتهي و يريــد حســب ما 
تعلقــت عليــه همتــه و يعطــى مــا عبــد اللــه مــن أجله‏.

ــى  ــهَ عَلَ ــدُونَ اللَّ ــاسَ يَعْبُ ــادِقُ ع‏ إِنَّ النَّ ــالَ الصَّ وَ قَ
ــه‏ِ  ــاءَ ثَوَابِ ــهُ رَجَ ــمْ يَعْبُدُونَ ــفٌ مِنْهُ ــافٍ صِنْ صْنَ

َ
ــةِ أ ثَلَثَ

امِ وَ صِنْــفٌ مِنْهُــمْ يَعْبُدُونَــهُ خَوْفــاً  فَتِلْــكَ عِبَــادَةُ الْخُــدَّ
مِــنْ نَــارِهِ فَتِلْكَ عِبَــادَةُ الْعَبِيــدِ وَ صِنْفٌ مِنْهُــمْ يَعْبُدُونَهُ 

حُبّــاً لَــهُ فَتِلْــكَ عِبَــادَةُ الْكِــرَامِ.
و اعتقادنــا فــي الجنــة و النــار أنهما مخلوقتــان و إن 
النبــي ص قــد دخــل الجنــة و رأى النــار حيــن عــرج 

بــه44... .
علیــه  اللــه  رحمــة  مجلســی  علامــه  مرحــوم 

 : یــد ما می‌فر
اعلــم أن الإيمــان بالجنــة و النــار على مــا وردتا في 
الآيــات و الأخبــار مــن غيــر تأويــل مــن ضروريــات 
الديــن  و منكرهمــا أو مؤولهمــا بمــا أولــت بــه 
الفلاســفة خــارج مــن الديــن و أما كونهمــا مخلوقتان 
الآن فقــد ذهــب إليــه جمهــور المســلمين إلا شــرذمة 
مــن المعتزلــة فإنهــم يقولــون ســيخلقان فــي القيامــة 
و الآيــات و الأخبــار المتواتــرة دافعــة لقولهــم مزيفــة 
لمذهبهــم و الظاهــر أنــه لــم يذهــب إلــى هــذا القــول 

44	 بحارالأنوار، ج8، ص200، به نقل از العقاید، شیخ صدوق.

ــى  ــب إل ــا ينس ــة إلا م ــن الإمامي ــد م ــخيف أح الس
الســيد الرضــي رضــي اللــه عنــه‏45.

مرحوم شیخ مفید رحمة الله علیه می‌فرماید:
الجنــة دار النعيــم لا يلحــق مــن دخلهــا نصــب و لا 
يلحقهــم فيهــا لغــوب جعلهــا اللــه دارا لمــن عرفــه و 
عبــده و نعيمهــا دائــم لا انقطــاع لــه و الســاكنون فيها 
علــى أضــرب فمنهــم مــن أخلــص للــه تعالــى فذلــك 
الــذي يدخلهــا علــى أمــان مــن عــذاب اللــه تعالــى و 
منهــم مــن خلــط عملــه الصالــح بأعمــال ســيئة كان 
ــك  ــل ذل ــة قب ــه المني ــة فاخترمت ــا التوب ــوف منه يس
فلحقــه ضــرب مــن العقــاب فــي عاجلــه و آجلــه أو 
فــي عاجلــه دون آجلــه ثــم ســكن الجنــة بعــد عفو أو 
عقــاب و منهــم مــن يتفضــل عليــه بغيــر عمل ســلف 
ــن  ــدون الذي ــدان المخل ــم الول ــا و ه ــي الدني ــه ف من
ــة  ــل الجن ــج أه ــم لحوائ ــى تصرفه ــه تعال ــل الل جع
ثوابــا للعامليــن و ليــس فــي تصرفهــم مشــاق عليهــم 
و لا كلفــة لأنهــم مطبوعــون إذ ذاك علــى المســارة 
ــل  ــواب أه ــة و ث ــل الجن ــج أه ــي حوائ ــم ف بتصرفه
ــذال بالمــآكل و المشــارب و المناظــر و  ــة الابت الجن
المناكــح و مــا تدركــه حواســهم ممــا يطبعــون علــى 
الميــل إليــه و يدركــون مرادهــم بالظفــر بــه و ليــس 
فــي الجنــة مــن البشــرمن يلتــذ بغيــر مــأكل و مشــرب 
و مــا تدركــه الحــواس مــن الملــذذات و قــول مــن 
زعــم أن فــي الجنــة بشــرا يلتــذ بالتســبيح و التقديــس 
مــن دون الأكل و الشــرب قــول شــاذ عــن ديــن 
الإســام و هــو مأخــوذ مــن مذهــب النصــارى الذين 
زعمــوا أن المطيعيــن فــي الدنيــا يصيــرون فــي الجنــة 
ــون و  ــربون و لا ينكح ــون و لا يش ــة لا يطعم ملائك

45	 بحارالأنوار، ج8، ص205
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قــد أكــذب اللــه هــذا القــول فــي كتابــه بمــا رغــب 
العالميــن فيــه مــن الأكل و الشــرب و النــكاح فقــال 
قَــوْا  ذِيــنَ اتَّ هــا تِلْــكَ عُقْبَــى الَّ كُلُهــا دائِــمٌ وَ ظِلُّ

ُ
تعالــ‏ى أ

نْهــارٌ مِــنْ مــاءٍ غَيْــرِ آسِــنٍ‏ و قــال‏ 
َ
و قــال تعالــ‏ى فِيهــا أ

حُــورٌ مَقْصُــوراتٌ فِــي الْخِيــامِ‏ و قــال‏ وَحُــورٌ عِيــنٌ‏و 
جْناهُــمْ بِحُــورٍ عِيــنٍ و قــال‏ وَ عِنْدَهُــمْ  قــال‏ وَ زَوَّ
ــةِ  صْحــابَ الْجَنَّ

َ
تْــرابٌ‏ و قــال‏ إِنَّ أ

َ
ــرْفِ أ قاصِــراتُ الطَّ

زْواجُهُــمْ‏و قــال‏ وَ 
َ
ــوْمَ فِــي شُــغُلٍ فاكِهُــونَ هُــمْ وَ أ الْيَ

ــرَة الــخ46. زْواجٌ مُطَهَّ
َ
تُــوا بِــهِ مُتَشــابِهاً وَ لَهُــمْ فِيهــا أ

ُ
أ

تــا اینجــا نظر ســه تــن از علمای مشــهور مشــخص 
شــد، تــا جایــی کــه مرحــوم علامــه مجلســی رحمــة 
اللــه علیــه بــا قاطعیّــت می‌گویــد: بهشــت و دوزخ و 
نعمت‌هــای بهشــت و آلام جهنــم واقعیتــی خارجــی 

اســت و منکــر آن از دیــن اســام خــارج اســت.
ــه روایاتــی کــه در  تاکنــون معلــوم شــد کــه نظری
ایــن زمینــه بــه دســت مــا رســیده، و همچنیــن نظریــه 
ــا لســان آیــات شــریفه قــرآن  جمهورعلمــا، کامــا ب
کریــم تطابــق دارد و همــه خبــر از یــک مطلــب 
ــوق  ــادی و مخل ــتقلِّ م ــی وجودمس ــد، یعن می‌دهن
بــودن بهشــت و دوزخ و هــم چنیــن نعمت‌هــای 

ــم. ــت و آلام جهن بهش

ــتی و آلام  ــای بهش ــت نعمت‌ه ــت و ماهی ــتی و آلام حقیق ــای بهش ــت نعمت‌ه ــت و ماهی حقیق
جهنمــی از منظــر مرحــوم صدرالمتألهیــنجهنمــی از منظــر مرحــوم صدرالمتألهیــن

ــان  ــه صراحــت بی مرحــوم ملاصــدرا در اســفار ب
داشــته اســت کــه بهشــت و دوزخ واقعیتــی خارجــی 
و مســتقل و مــادی ندارنــد، بلکــه متکّــی بــه نفــس 
و مخلــوق نفــس خــود انســان اســت، و نعمت‌هــای 
ــز ادراکات  ــزی ج ــم چی ــی ه ــت و آلام جهنم بهش

46	 بحارالأنوار، ج8، ص201

انســان نیســت و همــه وابســته بــه نفــس انســان 
هســتند، نــه بــه ایــن معنــا کــه ایــن هــا قبــا بوده‌انــد 
و انســان آن هــا را درک می‌کنــد؛ بلکــه بــه ایــن معنا 
ــه نفــس درک  کــه خــود نفــس انســان، آن هــا را ب
ایجــاد می‌کنــد. از ایــن رو تمــام نعمت‌هــای بهشــتی 
مخلــوق نفس هســتند و حیــات آن ها صــور ادراکی 

نفــس انســان اســت.
ــارات  ــوص عب ــن خص ــدرا در ای ــوم ملاص مرح

مختلفــی دارد کــه بــدان اشــاره می‌کنیــم:
فتحقــق و تبيــن مــن جميــع مــا ذكرنــاه و نقلنــاه أن 

الجنــة الجســمانية عبــارة عــن الصــور الإدرايكة
ــس  ــتهيها النف ــا تش ــة مم ــس الخيالي ــة بالنف القائم
ــس و  ــا إلا النف ــر له ــادة و لا مظه ــتلذها و لا م و تس
كــذا فاعلهــا و موجدهــا القريــب و هــو هــي لا غيــر 
و أن النفــس الواحــدة مــن النفــوس الإنســانية مــع مــا 
تتصــوره و تدركــه مــن الصــور بمنزلــة عالــم عظيــم 
نفســاني أعظــم مــن هــذا العالــم الجســماني بمــا فيــه 
ــار  ــجار و الأنه ــن الأش ــا م ــد فيه ــا يوج و أن كل م
و الأبنيــة و الغرفــات كلهــا حيــة بحيــاة ذاتيــة و 
حياتهــا كلهــا حيــاة واحــدة هــي حيــاة النفــس التــي 
تدركهــا و توجدهــا- و إن أدركهــا للصــور هــو بعينــه 
إيجادهــا لهــا لا أنهــا أدركتهــا فأوجدتهــا أو أوجدتهــا 
فأدركتهــا- كمــا فــي أفعــال المختاريــن منــا فــي هذا 
العالــم حيــث إنــا نتخيــل شــيئا ملائمــا كالحركــة أو 
الكتابــة أولا فنفعلــه ثانيــا ثــم نتخيلــه بعــد مــا فعلنــاه 
بــل أدركتهــا موجــودة و أوجدتهــا مدركــة بــا تقدم 
ــا شــي‏ء  ــرة إذ الفعــل و الإدراك هن و تأخــر و لا مغاي
واحــد و أمــا دار جهنــم فهــي ليســت كذلــك‏ لأنهــا 
ليســت دارا روحانيــة خالصــة بــل هي مكدرة مشــوبة  68
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ــى  ــم انســاق إل ــذا العال ــا هــي‏ ه ــم فكأنه ــذا العال به
الآخــرة بســائق القهرمــان و زمام التســخير فالجهنمي 
يريــد مــا لا يجــده- و يشــتهي مــا يضــره و يفعــل مــا 
ــه  ــه و يهــرب عمــا يصحب ــا يعذب ــار م كيرهــه و يخت
قائــا كمــا حكــى اللــه عنــه‏ يــا لَيْــتَ بَيْنِــي وَ بَيْنَــكَ 
بُعْــدَ الْمَشْــرِقَيْنِ فَبِئْــسَ الْقَرِيــنُ‏ و جميــع مشــتهياته و 
مرغوباتــه عقاربــه و حياتــه و بالجملــة حقيقــة جهنــم 
و مــا فيهــا هــي حقيقــة الدنيــا و مشــتهياتها تصــورت 
للنفــوس الشــقية بصــورة مؤلمــه معذبــة لهــا محرقــة 
لأبدانهــا مذيبــة للحومهــا و شــحومها مبدلــة لجلودها 

مشــوهة لخلقتهــا مســودة لوجوههــا47.
وی در عبــارت دیگــری همیــن مطلــب را چنیــن 

ــد:  ــان می‌کنن بی
فصل: في بيان ماهية الجنة و النار

أما الجنة :
فهــي كمــا دل عليــه الكتــاب و الســنة مطابقــا 
للبرهــان و الكشــف دار البقــاء- و دار الســام لا 
مــوت فيهــا و لا هــرم و لا ســقم و لا غــم و لا هــم و 
ــور و لا زوال و هــي دار المقامــة و الكرامــة لا  لا دث
يمــس أهلهــا فيهــا نصــب و لا لغــوب لهــم فيهــا مــا 
تشــتهي الأنفــس و تلــذ الأعيــن و هــم فيهــا خالــدون 
و إنهــا دار أهلهــا جيــران اللــه‏ و أوليــاؤه و أحبــاؤه و 
أهــل كرامتــه و إنهــم علــى مراتــب متفاضلــة منهــم 
ــي  ــره ف ــه و تكبي ــه و تقديس ــبيح الل ــون بتس المتنعم
جملــة ملائكتــه المقربيــن و منهم المنعمــون باللذات 
المحسوســة كأنــواع المــآكل و المشــارب و الفواكــه 
و الأرائــك و نــكاح حــور العيــن و اســتخدام الولدان 

ج9،  الأربعــة،  العقلیــة  الأســفار  فــی  المتعالیــة  الحکمــة   	47
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ــي و  ــى النمــارق و الزراب ــوس عل ــن و الجل المخلدي
ــر و الإســتبرق و كل منهــم  لبــس الســندس و الحري
ــا  ــب م ــى حس ــد عل ــتهي و يري ــا يش ــذذ بم ــا يتل إنم
ــي  ــادي الأكــوان ف ــة مب ــه و بالجمل ــه همت تعلقــت ب
عالــم الجنان‏إنمــا هــي الأمــور الإدرايكــة و الجهــات 
الفاعليــة و لا دخــل للمــواد و الأســباب القابلية- لأن 
وجــود الأشــياء هنــاك وجــود صــوري مــن غيــر مادة 
و لا حركــة و لا انفعــال و تجــدد و انتقــال- و أما النار 
فهــي دار أهلهــا فــي هــوان و أســقام و أحــزان و آلام 
و جــوع و عطــش‏ و تجــدد- عــذاب و تبــدل جلــود 
ــم  ــى عليه ــون و لا يقض ــا و لا يحي ــون فيه لا يموت

فيموتــوا و لا يخفــف عنهــم مــن عذابــه48... .
متعــددی  مرحــوم صدرالمتألهیــن در مواضــع 
ــی از  ــم آخــرت خال ــح کــرده اســت کــه عال تصری
مــادّه و حرکــت و انتقــال اســت و امور اخــروی همه 
خیالــی و صــوری اســت کــه بــه وســیله نفــس ایجــاد 

می‌شــود: 
و بالجملــة قــد علمــت‏ أن الجنــة و النــار فــي نشــأة 
ــا  ــة ب ــه أمــور صوري ــم آخــر موجودات أخــر‏ى و عال

مــادة و انفعــال و حركــة49.
ــش را  ــت و آت ــت بهش ــدرا حقیق ــوم ملاص مرح
صــورت هــای ادراکــی مــی دانــد کــه نفــس آن را 
درک می‌کنــد و تحقّقــش بــه نفــس درک اســت و 

هیــچ واقعیــت خارجــی نــدارد:
ــوال  ــة أح ــان حقيق ــي بي ــتبصار ف ــة الاس ــي تتم ف
ــأة  ــرة نش ــأة الآخ ــت أن النش ــد علم ــة و النارق الجن
متوســطة بيــن المجــردات العقلية و بين الجســمانيات 

48	 همان، ج9، ص319_320

49	 همان، ج9، ص327
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ــة  ــة مدرك ــور محسوس ــا ص ــا فيه ــة و كل م المادي
بقــوة نفســانية هــي خيــال فــي هــذا العالــم و حــس 
فــي ذلــك العالــم و الإنســان إذا مــات و تجــرد عــن 
هــذا البــدن الطبيعــي قامــت قيامتــه الصغرى و حشــر 
أولا إلــى عالــم البــرزخ ثــم إلــى الجنــة و النــار عنــد 
القيامــة الكبــرى و الفــرق بيــن الصــور التــي يراهــا و 
كيــون عليهــا الإنســان في البــرزخ و التي يشــاهدها و 
كيــون عليهــا فــي الجنــة و النار عنــد القيامــة الكبرى 
أنمــا كيــون بالشــدة و الضعــف و الكمــال و النقــص 
ــة إلا  ــر مادي ــة غي ــة جزئي ــور إدرايك ــا ص إذ كل منه
ــال- و  ــن الخي ــرزخ بعي ــم الب أنهــا مشــهودة فــي عال
فــي عالــم الجنــان بعيــن الحــس لكــن عيــن الحــس 
الأخــروي ليــس غيــر عيــن الخيــال بخــاف‏ الحــس 

الدنيــوي المنقســم بخمــس قــوى50‏... .

پاسخ به یک شبهه پاسخ به یک شبهه 

شرح شبهه: شرح شبهه: 
ــات و  ــات و روای ــان آی ــه در لس ــه آنچ ــه ب باتوج
علمــا بیــان شــد، مشــخص شــد حقیقــت بهشــت و 
نعمت‌هــای آن و حقیقــت جهنــم و آلام آن، وجــود 
خارجــی مــادی مســتقلی دارنــد که همگــی مخلوق 
ــن جــا  ــد هســتند؛ لکــن شــبهه ای کــه در ای خداون
ــن حــرف  ــه ای ــن اســت کــه لازم مطــرح اســت، ای
کــه جســم مــادی باشــد و صــوری نباشــد، خــاف 
واقــع پیــش مــی آیــد؛ یعنــی اگــر از علمــا و محدثین 
ســئوال شــود کــه آیا اگــر بهشــتیان بخواهنــد از غرفه 
هــای دیگــر خبــر بگیرنــد احتیــاج بــه نقــل مــکان و 
حرکــت دارنــد ؟ آیــا بــرای چیــدن میــوه نیــاز اســت 
بــه ایــن کــه از جــا حرکــت و اگر میــوه را میــل کند  

50	 همان، ج9، ص335

جــای خالــی آن بــر روی درخــت باقــی مــی مانــد ؟ 
ــد مقدمــات  ــد بای ــا اگرمیــل خــوردن کبــاب کنن آی
ــد؟ و... .  ــد، و از جــا برخیزن ــم آورن ــد را فراه صی
فلــذا ایــن مــوارد چطــور بــا جســم مــادی و بهشــت 

ــم مــادی جمــع می‌شــود ؟ و جهن

پاسخ شبهه: پاسخ شبهه: 
جــواب همــه ســئوال هــا، خیــر اســت؛ انســان بــه 
مجــرد اینکــه بخواهــد و اراده کنــد کبــاب نــزد آن 

هــا آمــاده اســت. 
اســت  رســیده  کــه  روایاتــی  طبــق  محدثیــن 
می‌گوینــد بهشــت نشــئه »کُــن فَیَکُــون« اســت. در 
ــان  ــه اراده انس ــود ب ــود می‌ش ــه موج ــر چ ــا ه آن ج
موجــود می‌شــود؛ مثــا چشــمه بــه اراده انســان مــی 

ــد. جوش
مؤیــد کلام هــم، جریــان حضــور تخــت بلقیــس 
نــزد حضــرت ســلیمان علــی نبیبنــا و آلــه الســام بــه 
فاصلــه ای کمتــر از طرفــة العینــی اســت؛ یــا جریــان 

آصــف برخیــا.
فلــذا اینگونــه خــواص و جریانــات نشــان می‌دهــد 
ــدارد و  ــی ن ــه منافات ــودن هیــچ گون ــا مــادی ب کــه ب
ــد.  ــدم باش ــر ع ــل ب ــد دلی ــتبعاد نمی‌توان ــرف اس صِ
ــرای  ــروز ب ــه ام ــی ک ــار و خواص ــه آث ــن اینک ضم
مــاده کشــف شــده کــه باعــث اختراعاتــی از قبیــل 
تلویزیــون و تلفــن و... گردیــده، اجمــالًا ایــن معنــا 
ــوان صــرف اســتبعاد،  را تأییــد می‌کنــد کــه نمــی ت

احتمالــی را در مــاده نفــی کــرد.
ــا و  ــف برخی ــان آص ــل جری ــی از قبی ــا جریانات ام
حضــور تخــت بلقیــس و... بــا مادیــت تنافی نــدارد؛  70
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ــرت  ــزد حض ــت ن ــه تخ ــره آن گاه ک ــون بالأخ چ
ــه الســام  حاضــر  ــه و علی ــا و آل ــی نبیّن ســلیمان عل
ــش  ــود، جای ــکان اول نب ــی در م ــر تخت ــد، دیگ ش
ــی کــه  ــی در بهشــت در عیــن حال ــد. ول ــی مان خال
ــت  ــر درخ ــای آن ب ــرد ج ــی گی ــوه را م ــتی می بهش
ــم  ــزی ک ــت چی ــی از درخ ــد؛ یعن ــی مان ــی نم خال
ــا ایــن کــه میــوه عنصــر  نمی‌شــود. ایــن موضــوع ب
ــم  ــن عال ــز در ای ــت و نی ــازگار نیس ــد س ــادی باش م
ــج و  ــه تدری ــاز ب ــوردی، نی ــم در م ــدن جس ــدا ش پی
ــم  ــریع و ک ــیار س ــان بس ــد زم ــت دارد. هرچن حرک
تــر از چشــم بــه هــم زدن باشــد؛ ولــی بالأخــره زمان 
ــتی  ــم بهش ــا و نع ــوه ه ــاف می ــه خ ــد. ب می‌خواه

ــوند.  ــدا می‌ش ــتن پی ــرد خواس ــه مج ــه ب ک
درســت اســت ایــن مطلــب، امــا علــی فــرض بــاز 
منافاتــی بــا مادیّــت نــدارد؛ چــرا کــه به قــدرت قاهره 
حــق در همــان آن بــه جــای میــوه‌ای کــه بــه دســت 
بهشــتی رســیده اســت میــوه‌ای ایجــاد می‌شــود؛ نــه 

ایــن کــه اصــا میــوه کــم نمی‌شــود.
ــادی  ــم، م ــت و آلام جهن ــای بهش ــذا نعمت‌ه فل

ــودن، نیســت. ــری از صــوری ب هســتند و خب

نتیجه گیرینتیجه گیری
بــر اســاس مباحثــی کــه بیــان شــد، حقیقــت 
منظــر  از  جهنمــی  آلام  و  بهشــتی  نعمت‌هــای 
خارجــی  حقیقــت  یــک  روایــات،  و  آیــات 
نتیجــه  در  کــه  شــد،  یافــت  مســتقلّی  مــادی 
می‌آینــد. شــمار  بــه  خداونــد   مخلــوق 

و  لســان  در  دو  ایــن  حقیقــت  و  ماهیــت  لکــن 
علــی  حداقــل  صدرالمتألهیــن  مرحــوم  عقیــده 
الظاهــر وجــودی خارجــی مــادی مســتقلّی کــه 

ــان  ــد باشــند، یافــت نشــد؛ بلکــه بی مخلــوق خداون
ــای  ــدرا، نعمت‌ه ــوم ملاص ــاب مرح ــه جن ــد ک ش
ادراکات  جــز  چیــزی  را  جهنــم  آلام  و  بهشــت 
نفســانی خــود انســان نمی‌داننــد، کــه در نتیجــه 
ــد. ــه حســاب می‌آین ــوق خــود نفــس انســان ب  مخل

انتظــار مــی رود، پژوهشــگران گرامی بعــد از مطالعه 
ایــن نوشــته ناچیــز، باتوجــه بــه اهمیــت ایــن موضوع 
و ایــن اختــافِ حداقــل علــی الظاهــر بیــن مرحــوم 
ملاصــدرا و وحــی و علمــای دیگــر، بــه دنبــال ادامــه 
ایــن مطالــب در کتــب و نوشــته هــای معتبــر دیگــر 

شند. با
امیــد اســت کــه ان شــاءالله بتــوان این اختــاف را 
بــا پــی گیــری و تتبــع در منابــع دیگــر، برطــرف کرد 
و همــه لســان‌ها را علــی الخصــوص لســان مرحــوم 

صدرالمتألهیــن را مطابــق بــا لســان وحــی ببینیم.
والسّلام علیکم و رحمة الله و برکاته.
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استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی ذوقیاستاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی ذوقی

پژوهشگر: محمدرضا قیصری راوندیپژوهشگر: محمدرضا قیصری راوندی

حقیقت دلالت سیاقیه، منشا و آثار آن از دیدگاه مرحوم حقیقت دلالت سیاقیه، منشا و آثار آن از دیدگاه مرحوم 
مظفر)ره(مظفر)ره(
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چکیده:چکیده:
دلالــت " کــون الشــیء بحالــة اذا علمــت بوجوده 
ــی:  ــر " یعن ــیء آخ ــود ش ــی وج ــک ال ــل ذهن انتق
ــه وجــودش  ــی ب ــه‌ای باشــد کــه وقت ــه گون شــیء ب
علــم پیــدا کــردی، ذهنــت بــه وجــود شــیء دیگــر 

منتقــل شــود..
ــی دارد،  ــای مختلف ــت ه ــاس حیثی ــر اس ــة ب دلال
دارای تقســیم هــای گوناگونــی میبباشــد، ماننــد 
ــه  ــت وضعی ــه و دلال ــت طبیعی ــه، دلال ــت عقلی دلال
ــول  ــن دال و مدل ــه بی ــوع ملازم ــاس ن ــر اس ــه ب ک
تقســیم‌بندی شــده اســت، امــا یکــی دیگــر از اقســام 
دلالــت، دلالــت ســیاقیه می‌باشــد کــه بــه صــورت 
مســتقیم از کلام فهمیــده نمی‌شــود بلکــه ســیاق 
ــیاقیه  ــت س ــت. دلال ــت اس ــن دلال ــی ای کلام حاک
دارای اقســامی اســت: دلالــت اقتضــاء، دلالــت 

ــد. ــاره می‌باش ــت اش ــه و دلال تنبی
ــته  ــور داش ــه ظه ــی ک ــیاقیه در صورت ــت س دلال
باشــد از بــاب حجیــت ظواهــر، حجــت خواهــد بود 
و بــرای فهــم دقیــق منابــع اســتنباط احــکام شــرعی 

کارایــی خواهــد داشــت. 

کلید واژه :کلید واژه :
ــه  ــه، دلال ــه التزامی ــه دلال ــت لفظی ــت، دلال دلال

ــیاقیه س

مقدمه:مقدمه:
ــد روزه مــره زندگــی خــود  انســان در طــی فراین
ــه  ــد، ک ــتفاده می‌کن ــم اس ــف علائ ــواع مختل از ان
پشــت ایــن علائــم، مفهومــی نهفته اســت کــه گاهی 
اوقــات بــه آن التفــات نیــز نــدارد. دانشــمندان ایــن 
مفهــوم را دلالــت نامیــده انــد که اصلــی ترین بخش 
ــی  ــای ارتباط ــتر روش ه ــه بیش ــا و  جانمای ــان ه زب
ــا و  ــر پیچیدگی‌ه ــه خاط ــت و ب ــذاری اس و تاثیرگ
ظرافت‌هــای فــراون در بســیاری از شــاخه هــای 

علمــی مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.
ــت از:  ــارت اس ــان عب ــر منطق‌دان ــت از منظ دلال
حالتــی اســت کــه در آن علــم بــه یــک چیــز، علــم 
بــه چیــز دیگــری را در پــی داشــته باشــد، کــه طبــق 
ایــن تعریــف دو عنصــر مهم لحاظ شــده اســت: دال 
و مدلــول. روابــط لحــاظ شــده بیــن  دال و مدلــول 
حیثیــت هــای مختلفــی دارد مثــل دلالــت عقلیــه و 
دلالــت طبیعیــه یــا طبعیــه و همچنیــن دلالــت وضعیه 
کــه دارای اقســامی اســت؛ دلالــت لفظیــه و دلالــت 
غیــر لفظیــه کــه محــل بحــث ایــن مقالــه تنهــا یــک 
قســم از دلالــت لفظیــه می‌باشــد، امــا دلالــت لفظیــه 
نیــز دارای اقســامی می‌باشــد کــه عبــارت اســت از: 
دلالــت مطابقیــه، دلالت تضمنیــه و دلالــت التزامیه.

در میــان فقهــاء اصطــاح رایجــی وجــود دارد بــه 
ــت  ــت دلال ــتی حقیق ــه راس ــیاقیه، ب ــت س ــام دلال ن
ــدام  ــه در ک ــیاقیه ریش ــت س ــت؟ دلال ــیاقیه چیس س
ــه  ــیاقیه چ ــت س ــت دارد؟ دلال ــام دلال ــک از اقس ی
اقســامی دارد؟ دلالــت ســیاقیه چــه تاثیــر در فراینــد 
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نشــریه علمــی اطلاع‌رســانی مســطور/ شــماره پنجــــم

اســتنباط احــکام شــرعی دارد؟ آثــار دلالــت ســیاقیه 
ــدا کــرده اســت؟ ــوارد ظهــور پی در چــه م

هــدف ایــن مقالــه پاســخگویی بــه این ســوالات و 
ایجــاد تصــوری واضــح و روشــن از دلالــت ســیاقیه 
در ذهــن مخاطــب می‌باشــد، بــه امیــد تحقــق هــدف 

ــد نظر. م

حقیقت دلالت سیاقیهحقیقت دلالت سیاقیه
بــرای درک درســت از حقیقــت دلالــت ســیاقیه، 
ابتــداء بایــد تصــوری دقیــق از مفهــوم دلالــت 
داشــت، دلالــت از منظــر مرحــوم مظفــر)ره( عبارت 
اســت از " کــون الشــیء بحالــة اذا علمــت بوجــوده 
ــر،  ــر " )مظف ــیء آخ ــود ش ــی وج ــک ال ــل ذهن انتق
محمدرضــا، 1366ش،ج1 ص36(یعنــی: شــیء بــه 
گونــه‌ای باشــد کــه وقتــی بــه وجــودش علــم پیــدا 
ــل  ــر منتق ــیء دیگ ــود ش ــه وج ــت ب ــردی، ذهن ک

شــود.
مثــال: ماننــد دلالــت دود بــر آتــش، شــما وقتــی 
دود را میبینیــد ذهنتــان بــه وجــود آتــش منتقــل 
ــه را  ــگ در خان ــدای زن ــی ص ــا وقت ــردد و ی می‌گ
میشــنوید متوجه میشــوید که کســی پشــت در است، 
در همــه ایــن مثــال هــا دو رکــن اصلــی وجــود دارد: 
دال)دود و صــدای زنــگ( و مدلول)وجــود آتــش و 

شــخصی پشــت در(.
ــال هــا آنچــه کــه باعــث انتقــال  ــن مث در همــه ای
ــت  ــه ای اس ــود علق ــول می‌ش ــه مدل ــن از دال ب ذه
کــه بیــن آن دو در ذهــن ایجــاد شــده اســت و منشــا 
ایــن علاقــه ملازمــه ای اســت کــه در خــارج وجــود 

دارد.

ــه  ــر س ــارج ب ــیء در خ ــن دو ش ــه بی ــن ملازم ای
ــه  ــز س ــت نی ــب آن دلال ــه حس ــه ب ــت، ک ــم اس قس

ــود: ــد ب ــم خواه قس
دلالة ذاتیه یا عقلیه:

در دلالــت عقلیــه ملازمــه، اســتثناء ناپذیر اســت و 
آن دو شــیء هیچــگاه از هــم جــدا نمیشــوند، ماننــد 

دلالــت دود بــر وجــود آتــش.
دلالت طبعیه:

مقتضــای  آن ملازمــه  در  کــه  اســت  دلالتــی 
طبیعــت انســان باشــد، ماننــد دلالــت ســرخی چهــره 

ــخص. ــیدن ش ــت کش ــر خجال ب
ــت  ــن اس ــد ای ــه می‌باش ــل توج ــه قاب ــه ای ک نکت
ــر می‌باشــد و نســبت  ــه اســتثناء پذی ــن ملازم کــه ای

ــه افــراد مختلــف ممکــن اســت فــرق کنــد. ب
دلالت وضعیه:

ــل  ــا جاع ــع ی ــخص واض ــه ش ــت ک ــی اس دلالت
ملازمــه را وضــع می‌کنــد، یعنــی قبــل از وضــع 
واضــع هیــچ ملازمــه ای بیــن دو شــیء وجــود 
ــاد  ــه ایج ــع آن ملازم ــد از وض ــت و بع ــته اس نداش
شــده اســت، ماننــد دلالــت چــراغ قرمــز راهنمایــی 

ــه.  ــیله نقلی ــف وس ــزوم توق ــر ل ــی ب رانندگ
دلالــت وضعیــه نیــز بــه دو قســم دلالــت لفظیــه و 

غیــر لفظیــه تقســیم میشــوند؛
دلالت غیر لفظیه:

دلالتــی اســت کــه در آن دال لفــظ نباشــد بلکــه 
اشــارات، خطــوط، نقاشــی هــا، تابلــو هــا و هــر آنچه 

کــه بــه عنــوان علامــت محســوب گــردد، باشــد. 76
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دلالت لفظیه:دلالت لفظیه:
ــدروه  ــم بص ــن العل ــا م ــة ینش ــظ بحال ــون اللف ک
ــر،  ــی المقصــود به)مظف ــم بالمعن ــم العل ــن المتکل م

ص94( 1366ش،ج1  محمدرضــا، 
یعنــی لفــظ بــه گونه‌ای باشــد کــه وقتــی از متکلم 
ــدا شــود در  ــم پی ــای آن عل ــه معن صــادر می‌شــود ب

حالــی کــه آن معنــا مقصــود متکلــم باشــد.
در مــورد ایــن قســم علمــاء تقســیمی را ارائــه داده 

انــد: دلالــت تصوریــه و دلالــت تصدیقیــه
 دلالــت تصــورى عبــارت اســت از اينكــه ذهــن 
انســان، بــه مجرد شــنيدن يك لفــظ از هــر گوينده‏اى 
ــه آن لفــظ منتقــل شــود و آن  ــه معنــاى موضــوع ل ب
معنــا را در ذهــن خــود تصــور كنــد؛ خــواه ايــن معنــا 
مقصــود گوينــده باشــد و يــا ايــن معنــا را اصــا اراده 
ــه  ــبت ب ــوری نس ــه تص ــن دلال ــد بنابرای ــرده باش نك
ــه بشــرط لا،  ــود ن اراده متکلــم لا بشــرط خواهــد ب

دو مثــال:
ــظ را در  ــم، لف ــه متكل ــواردى ك ــه م ــف. هم ال
معنــاى مجــازى اســتعمال كــرده و معنــاى حقيقى را 
اصــا اراده و قصــد نكــرده اســت، ولــى بــه مجــرد 
ــن  ــم در ذه ــى آن‏ه ــاى حقيق ــد«، معن ــن »اس گفت

ــد. ــور مك‏ىن ــنونده خط ش
ــاى لاكم را قصــد نكــرده  ب. شــخصى كــه معن
اســت، بلكه ســهوا و از روى فراموشــى گفته »زيد« 
و يــا در خــواب گفتــه »زيــد« و يــا م‏ىخواســته 

بگويــد »عمــرو«، ولــى گفتــه »زيــد«.
ــن  ــه ذه ــد« ب ــظ »زي ــاى لف ــا معن ــه اين‏ه در هم
شــنونده خطــور مك‏ىنــد؛ بــا اينكــه هرگــز قصــد و 

اراده‏اى نبــوده اســت. پــس دلالــت تصــورى، تابــع 
اراده نيســت. 

دلالت تصوری دارای دو شرط است؛
1. لفظ، براى اين معنا وضع شده باشد.
2. سامع هم، به وضع علم داشته باشد.

ــرای  ــه ممکــن اســت کــه تنهــا یــک شــرط ب البت
ــم  ــم عل ــم و آن ه ــر بگری ــوری در نظ ــت تص دلال
ســامع بــه وضــع معنــا باشــد، حتــی اگــر لفظــی را بــه 
صــورت اشــتباه بــرای معنــای دیگری در نظــر گرفته 
باشــد، ماننــد شــخصی کــه بــه میــز چتــر میگویــد اما 

ذهنــش بــه معنــای میــز منتقــل می‌شــود.
دلالــت  از  اســت  عبــارت  تصديقــى  دلالــت 
كــردن لفــظ بــر اينكــه معنــاى آن، مــراد و مقصــود 
ــا  ــن معن ــم اي ــم قصــدش تفهي ــوده و متكل ــم ب متكل
ــد:  ــى م‏ىگوي ــا وقت ــوده اســت؛ مث ــه مخاطــب ب ب
ــر  ــاوه ب ــما ع ــذا«، ش ــل ك ــا »افع ــم« ي ــد قائ »زي
ــق  ــد تصدي ــن مفــردات، م‏ىخواهي ــى اي تصــور معان
هــم بكنيــد كــه معنــاى ايــن لاكم، مــراد متكلــم هــم 
ــى  ــام آن را تصديق ــبت، ن ــن مناس ــه همي ــوده و ب ب
ــان  ــق الســامع و حكمــه ب ــى تصدي ــد؛ يعن م‏ىگذارن
هــذا المعنــى مــراد للمتكلــم. دلالــة تصدیقــی دارای 
ــد،  ــی می‌باش ــی و ثان ــی اول ــة تصدیق ــم دلال دو قس
کــه مقصــود از دلالــت تصدیقــی اولــی کــه کشــف 
از اراده اســتعمالی می‌کنــد ایــن اســت کــه متکلــم 
ــب را اراده  ــن مخاط ــون کلام در ذه ــم مضم تفهی
کــرده باشــد و همچنیــن مقصود از دلالــت تصدیقی 
ثانــی کــه کشــف از اراده جدیــه می‌کنــد ایــن اســت 
کــه متکلــم تفهیــم مقصــود کلام را جــداً هــم اراده 
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نشــریه علمــی اطلاع‌رســانی مســطور/ شــماره پنجــــم

شــده باشــد. 
بــرای احــراز دلالــت تصدیقــی ثانــی کــه کاشــف 
ــا  ــت، ام ــر لازم اس ــار ام ــت چه ــه اس از اراده جدی
ــاز  ــورد دوم نی ــی م ــی اول ــة تصدیق ــورد دلال در م

ــود؛ نخواهــد ب
1. ســامع احــراز كنــد كــه متكلــم، در مقــام بيان و 
تفهيــم مقصــودى برآمــده و گفتــه اســت: »اضــرب 
زيــدا«، نــه اينكــه م‏ىخواســته حــرف »ض« را 
ــا حــرف »ز« را از ســر زبــان ادا  صحيــح ادا كنــد ي

كنــد.
2. احــراز كنــد كــه متكلــم، جــدى ســخن 

نــدارد. شــوخى  و  م‏ىگويــد 
ــه  3. احــراز كنــد كــه متكلــم، شــعور و توجــه ب
محتــواى لاكمــش داشــته و ايــن معنــا را هــم قصــد 
كــرده اســت؛ نــه اينكــه ب‏ىتوجــه ادا نمــوده اســت.

4. در لاكم متكلــم هــم، قرينــه‏اى برخــاف 
موضــوع لــه اقامــه نشــده باشــد و الا معنــاى حقيقــى 
مــراد نبــوده، بلكــه معنــاى مجــازى )برطبــق قرينــه( 
مــراد خواهــد بــود؛ مثــا نگفتــه باشــد »جئنى بأســد 
رامــى«. پــس از احــراز ايــن امــور، م‏ىتوانــد تصديق 
كنــد كــه متكلــم، ايــن معنــا را اراده كــرده اســت.

ــرط  ــه ش ــت ک ــر اس ــه ذک ــز لازم ب ــه نی ــن نکت ای
ــر  ــر ناظ ــوم مظف ــح مرح ــاس توضی ــر اس ــارم ب چه
ــا  ــای حقیقــی می‌باشــد ام ــر معن ــت لفــظ ب ــه دلال ب
دلالــت لفــظ بــر معنــای مجــازی نیــز ذیــل دلالــت 

تصدیقــی ثانــی می‌آیــد. 
بعضــی از علمــاء از جملــه مرحــوم نائینــی دلالــت 
ــت  ــد: دلال ــیم کرده‌ان ــم تقس ــه قس ــه س ــی را ب لفظ

تصــوری، دلالــت تصدیقــی غیــر کاشــف اراده 
جــدی متکلــم و دلالــت تصدیقــی کاشــف از اراده 
جــدی متکلــم )محمــدی، علــی، 1387ش، ج4 

ص44(
امــا نکتــه ای کــه باعــث وجــه تمایــز بیــن اقــوال 
ــت  ــی دلال ــه بعض ــد ک ــن می‌باش ــت ای ــاء اس علم
وضعــی را تابــع اراده و بعضــی تابــع علــم بــه وضــع     
ــت  ــه شــهید صــدر دلال دانســته‌اند، بعضــی از جمل
ــارت ایشــان  ــه وضــع دانســته‌اند، عب ــم ب ــع عل را تاب
دلالــت  در  »دلالــت وضعــى،  رابطــه:  ایــن  در 
ــن  ــان اي ــان ايش ــن بي ــت«. مت ــر اس ــورى منحص تص
ــى  ــاء عل ــة بن ــة الوضعي ــح ان الدلال ــت: »فاتض اس
مســلك المختــار فــى الوضــع لا تكــون الا تصوريــة 
و امــا الدلالــة التصديقيــة للــلاكم فهــى غيــر وضعيــة 
بــل ســياقية قائمــة علــى اســاس امــارة نوعيــة و هــى 
الغلبــة فــان الغالــب فــى حــال العاقــل الملتفــت ان لا 
يأتــى باللفــظ علــى ســبيل لقلقــة لســان و انــه يقصــد 
بــه اقــوى المعانــى ارتباطــا بــه فــى عالــم التصــور«.

)صــدر، محمــد باقــر، 1417ق، ج1 ص105(
ــت  ــم از دلال ــی اع ــت وضع ــر دلال ــوم مظف مرح
لفظــی و غیــر لفظــی را تابــع اراده دانســته و از ایــن 
ــی در  ــت وضع ــه از دلال ــی ک ــق تعریف ــت طب جه
المنطــق خــود آورده‌انــد یعنــی صــرف یــک خطــور 
و انتقــال ذهنــی نباشــد بلکــه قصــد و اراده متکلم نیز 
در نظــر گرفتــه شــود و منظــور ایشــان از اراده، اراده 
ــی  ــت تصدیق ــا دلال ــن تنه ــد، بنابرای ــدی می‌باش ج
ثانــی را دلالــت می‌داننــد؛ مثــال بــرای دلالــت 
لفظــی: دســتور مولــی بــه غــام خــود بــرای آوردن 
آب خنــک و گــوارا در حیــن بیــداری و وجــود  78
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ــود، در  ــم از کلام خ ــد متکل ــر اراده و قص ــه ب قرین
حالــی کــه اگــر مولــی در حیــن خــواب طلــب آب 
خنــک گــوارا میکــرد از آنجــا کــه قصــد و اراده ای 
در حیــن دســتور مولــی نبــود امتثالــی نیــز از جانــب 

ــت. ــورت نمی‌گرف ــام ص غ
مثــال بــرای دلالــت غیــر لفظــی: عيلاــم راهنماىي 
كــه در جاده‏هــا و كنــار خيابان‏هــا نصــب م‏ىشــود، 
هركــدام بــراى دلالــت بــر معنايــى وضــع شــده‏اند؛ 
مثــا جــاده بســته اســت يــا مســير جــاده بــه ســمت 
راســت يــا چــپ اســت و ... امــا چــه وقتــى بــر ايــن 
ــن  ــع اي ــه واض ــى ك ــد؟ هنگام ــت مك‏ىن ــا دلال معن
ــاده  ــار ج ــى كن ــب خاص ــم و ترتي ــا نظ ــم را ب عيلا
نصــب كنــد؛ بــه طــورى كــه بيننــدگان يقيــن كننــد 
ــت.  ــوده اس ــافران ب ــت مس ــع هداي ــد واض ــه قص ك
آن‏گاه، ترتيــب اثــر م‏ىدهنــد. امــا اگــر هميــن 
عيلاــم كنــار جــاده افتــاده باشــد يــا در مغــازه نقــاش 
و تابلونويســى گذاشــته شــده باشــد، با ديــدن آن معنا 
خطــور مك‏ىنــد، ولــى هرگــز ترتيــب اثــر نم‏ىدهــد؛ 
چــون علــم بــه اراده و قصــد در كار نيســت و فقــط 
م‏ىدانــد كــه در آينــده دلالــت خواهــد كــرد، ولــى 

بالفعــل دلالتــى نــدارد.
ایشــان در اصــول الفقــه خــود اوليــن كســى كــه 
ــى  ــه طوس ــت را خواج ــب شداس ــن مطل ــه اي متوج
معرفــی کــرده اســت، متــن بيــان خواجــه اين‏چنيــن 
ــت  ــة كان ــت وضعي ــة اللفــظ لمــا كان اســت: »دلال
ــون الوضــع فمــا  ــى قان ــة عل ــارادة المتلفــظ الجاري ب
يتلفــظ بــه و يــراد منــه معنــى مــا و يفهــم عنــه ذلــك 
المعنــى يقــال انــه دال علــى ذلــك المعنى و ما ســوى 
ذلــك المعنــى ممــا لا تتعلــق بــه ارادة المتلفــظ و ان 

كان ذلــك اللفــظ او جــزء منــه بحســب اللغــة او لغــة 
اخــرى او بــارادة اخــرى يصلــح لان يــدل عليــه فــا 
يقــال انــه دال عليه«.)ابن ســینا، حســین بــن عبدالله، 
1403ق، ج1 ص32(.البتــه قبــل از خواجــه، ابــن 
ــة  ــه اســت: » قــال ابــن ســينا: الدلال ســينا هــم گفت
الوضعيــة تتعلــق بــارادة اللافــظ الجاريــة علــى قانــون 
الوضــع حتّــى أ نّــه لــو اطلــق واريــد منــه معنــى وفهم 
منــه لقيــل إنّــه دال عليــه، وإن فهــم غيــره فــا يقــال 
ــك  ــر بحســب تل ــك الغي ــه، وإن كان ذل ــه دال علي إنّ
ــدل  ــح لأن ي ــرى يصل ــارادة اخ ــا أو ب ــة أو غيره اللغ
عليــه ...- إلــى أن قــال- والمقصــود هــي الوضعيــة 
وهــي كــون اللفــظ بحيــث يفهــم منــه عنــد ســماعه 
أو تخيلــه بتوســط الوضــع معنــى هــو مــراد اللافــظ، 
ــش، 1393ش،  ــن حب ــی ب ــهروردی، یحی انتهى.)س

ج1 ص60(
ایشــان دلالــت تصــوری را تســامحا دلالــة مینامنــد 
ــی  ــور ذهن ــی  و خط ــی معان ــع آن را تداع و در واق
ــن  ــه ذه ــی ک ــر انس ــى در اث ــد، يعن ــی میکنن معرف
انســان بــا معنــاى ايــن لفــظ گرفتــه اســت تــا لفــظ را 
ــول  ــه ق ــد و ب ــش م‏ىآي ــه ذهن ــا ب ــنود، آن معن م‏ىش
ــت  ــادى اس ــال ع ــى: »انتق ــق اصفهان ــوم محق مرح
ــین، 1429ق،  ــد حس ــی، محم ــه وضعى«.)اصفهان ن
ج1 ص75( تداعــى معانــى، كيــى از امــوری اســت 
کــه در ظــرف ذهــن رخ می‌دهــد و عبــارت اســت 
ــن  ــاى مخــذون شــده در ذه ــادآورى صورت‏ه از ي
ــن  ــور را ذه ــف، آن ص ــبت‏هاى مختل ــه مناس ــه ب ك
ــى  ــته را تداع ــرات گذش ــرده و خاط ــار ك ــا احض م

مك‏ىنــد.
ــت  ــر اگــر دلال ــق نظــر مرحــوم مظف ــن طب بنابرای
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ــن  ــى، اي ــورى و تصديق ــه تص ــد ب ــيم مك‏ىنن را تقس
تقســيم‏بندى تســامحی اســت چــرا کــه در حقیقــت 
تقســيم الشــ‏ىء اســت الــى نفســه و غيــره و مثــل آن 
اســت كــه بگوييــم: »الانســان اما انســان امــا عالم«.

ــود  ــه خ ــت لفظی ــه دلال ــت ک ــر اس ــه ذک لازم ب
دارای ســه قســم می‌باشــد:

دلالت مطابقیه:دلالت مطابقیه:
دلالتــی اســت کــه در آن لفــظ دال بر تمــام معنای 
موضــوع لــه باشــد ماننــد دلالــت انســان بــر حیــوان 

ناطق.

دلالت تضمنیه:دلالت تضمنیه:
دلالتــی اســت کــه در آن لفــظ دال بر جــزء معنای 
ــر ناطــق  ــت انســان ب ــد دلال ــه باشــد مانن موضــوع ل

بــودن بــه تنهایــی.

دلالت التزامیه:دلالت التزامیه:
ــی  ــر معنای ــظ دال ب ــه در آن لف ــت ک ــی اس دلالت
اســت کــه خــارج از معنــای موضــوع لــه بــوده ولــی 
بــا آن ملازمــه دارد، ماننــد دلالــه لفــظ مســواک بــر 

خمیــر دنــدان یــا دوات بــر قلــم.
دلالــت التزامیــه دو شــرط دارد: ملازمــه بیــن 
معنــای لفــظ و معنــای خارجــی بایــد ملازمــه ذهنیــه 
باشــد، فرقــی نیــز نــدارد کــه در خــارج ملازمــه ای 
باشــد یــا نباشــد و دوم اینکــه تــازم ذهنــی کــه بیــن 
معنــای موضــوع لــه و معنــای خارجــی وجــود دارد 

بایــد از نــوع  تــازم بیّــن باشــد.
لزوم دو قسم دارد:

لزوم بیّن: لزوم بیّن: 
ــرد  ــه مج ــه ب ــت ک ــی اس ــص: تلازم ــا الاخ بمعن
وارد شــدن ملــزوم در ذهــن لازم هــم خــود بــه خــود 
ــا  ــه معن ــن ب ــه آن بی ــه ذهــن منتقــل می‌شــود کــه ب ب

الاخــص گوینــد. 
ــزوم،  ــد مل ــی اســت کــه بای ــا الاعــم: تلازم بمعن
لازم و همچنیــن نســبت بیــن آن دو تصــور شــود کــه 

بــه آن لــزوم بیــن بــه معنــا الاعــم گوینــد.

لزوم غیر بین:لزوم غیر بین:
ــزوم و  ــور مل ــر تص ــاوه ب ــه ع ــت ک ــی اس تلازم
لازم و نســبت بیــن آن هــا بــرای اثبــات ملازمــه نیــاز 
ــه  ــد: ملازم ــد مانن ــز می‌باش ــتدلال نی ــه اس ــه اقام ب
ــث و  ــی مثل ــای داخل ــن مجمــوع زوای ــن، بی ــر بی غی
زاویــه 180 درجــه کــه در ایــن مــورد بایــد مجموعــه 
زوایــای داخلــی مثلــث تصــور، زاویــه 180 درجــه و 
نســبت بیــن ایــن دو تصــور شــود و همچنیــن بــرای 

ــی اقامــه گــردد.  اثبــات ملازمــه اســتدلال و برهان
تــا اینجــای بحث صــورت کلی از دلالت و اقســام 
ــود را  ــان مطــرح شــده ب ــب منطق‌دان آن کــه از جان
معرفــی کردیــم، در ادامــه بــه ایــن نکتــه میپردازیــم 
ــرای دلالــت  کــه اصولیــون، تمامــی اقســامی کــه ب
لفظیــه از جانــب منطق‌دانــان در مــورد مفــردات 
مطــرح گردیــد اســت را در کلام و مرکــب تــام نیــز 
ــه  ــت مطابقی ــن اســاس دلال ــر ای ــد، ب مطــرح نمودان
طبــق نظــر تمامــی اصولیــون ذیــل دلالــت منطوقیــه 
قــرار میگیرد،امــا در مــورد دلالــت تضمنیــه، عــاوه 
بــر اختــاف در اصــل وجــود ایــن قســم، در اینکــه 
آیــا ذیــل  دلالــت منطوقیــه می‌آیــد یــا ذیــل دلالــت 
ــورد  ــا در م ــز اخــاف شــده اســت، ام ــه نی مفهومی 80
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دلالــت التزامیــه اگــر قســم بیــن بمعنا الاخص باشــد 
بالاتفــاق ذیــل دلالــت مفهومیــه خواهــد بــود.

ــی  ــه یعن ــت التزامی در مــورد دو قســم دیگــر دلال
بیــن بمعنــا الاعــم و دلالــت التزامیــه غیر بیــن، برخی 
قائــل بــه دســته جدیــدی شــده انــد و آن را دلالــت 

ســیاقیه نامیــده انــد.
مرحــوم مظفــر مقصــود از دلالــت ســیاقیه را 
اینگونــه بیــان میکننــد: ان ســیاق الــکلام یــدل علــی 
المعنــی المفــرد او المرکــب او اللفــظ المقدر)مظفر، 
محمدرضــا، 1366ش،ج1 ص132(، معنــای دلالــت 
ســیاقیه ایــن اســت کــه کلام بــر لفــظ مقدر یــا معنای 
ــد، و ســپس  ــت می‌کن ــه دلال ــا جمل ــرد ی ــدر مف مق
ایــن دلالــت را بــه ســه قســم دلالــت اقتضــاء، تنبیــه 
و اشــاره تقســیم میکننــد کــه بــه تفصیــل در جایــگاه 

خــود از آن بحــث خواهــد شــد.
ــل از بررســی اقســام دلالــت ســیاقیه و منشــا و  قب
آثــار آن لازم بــه ذکــر اســت کــه حــالات مختلــف 
ــح  ــم را توضی ــراد متکل ــه م ــبت ب ــظ نس ــت لف دلال
ــد  ــم می‌توان ــراد متکل ــر م ــظ ب ــت لف ــم. دلال دهی
بــه صــورت قطعــی یعنــی نــص، ظنــی یعنــی ظاهــر 
ــا بــه صــورت مشــکوک یعنــی  یــا موهــوم مــوول ی
ــورد اول  محکمــات و  ــه دو م مجمــل باشــد کــه ب
بــه دو مــورد دوم متشــابهات گفتــه می‌شــود. شــیخ 
ــم  ــظ إن ل ــد: اللف ــه میفرمای ــن رابط ــی در همی بهای
يحتمــل غيــر مــا يفهم منــه لغــة فنــصّ، و إلّ فالراجح 
ظاهــر، و المرجــوح مــأوّل، و المســاوي مجمــل، و 
ــن  ــن الأخيري ــم، و بي ــن محك ــن الأوّلي ــترك بي المش
متشابه.)شــیخ بهائــی، محمــد بــن حســین، 1423ق، 

ص55(

اقسام دلالت سیاقیهاقسام دلالت سیاقیه

اقتضاء:اقتضاء:
مرحــوم مظفــر دلالــت اقتضــاء را بــا ایــن عبــارت 
تعریــف میکننــد: هــی ان تکــون الدلالــة مقصــودة 
للمتکلم بحســب العــرف و یتوقف صــدق الکلام او 
صحته)مظفــر، محمدرضــا، 1366ش،ج1 ص132(، 
یعنــی دلالــت اقتضــاء دلالتی اســت کــه در آن اصل 
دلالــت بــه تشــخیص عــرف مــراد و مقصــود متکلــم 
باشــد و صــدق کلام یــا صحــت آن متوقــف بــر آن 
دلالــت باشــد؛ که بــدون آن کلام، یا صحیح نیســت 
یــا کاذب اســت. نکتــه ای کــه قابــل توجــه می‌باشــد 
ایــن اســت کــه صــدق و صحــت بــه صــورت مانعــة 
الخلــو اســت یعنــی حتمــا یکــی از آن دو باید باشــد، 
حــال در بعضــی مثــال هــا فقــط صحــت کلام و در 
بعضــی صــدق کلام و در بعضــی دیگــر هــر دو آن 
هــا متوقــف بــر دلالــت اســت. مثــال بــرای دلالــت 
ــه  اقتضــاء: "و اســال القریة")یوســف آیــه82(، کــه ب

دلالــت اقتضــاء منظــور از قریــه اهــل خواهــد بــود.

تنبیه:تنبیه:
دلالــت تنبیــه کــه بــه آن دلالــت ایمــاء نیــز گفتــه 
می‌شــود، دلالتــی اســت کــه بــه واســطه آن از ســیاق 
متکلــم یقیــن میکنیــم کــه آن دلالــت را اراده کــرده 
ــد  ــیار بعی ــا بس ــد و ی ــراد وی می‌باش ــود و م و مقص
ــا صحــت  ــم کــه او را اراده نکــرده باشــد ام میدانی
نیســت)مظفر،  آن  بــر  متوقــف  یــا صــدق کلام 
ــاوت  ــس تف ــا، 1366ش،ج1 ص133(، پ محمدرض
و وجــه تمایــزی بیــن ایــن قســم از دلالــت ســیاقیه و 
ــود  ــکار می‌ش ــاء آش ــت اقتض ــی دلال ــم اول یعن قس
ــر  ــدق کلام ب ــا ص ــت ی ــف صح ــم در توق و آن ه
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دلالــت اســت کــه در دلالــت اقتضــاء ایــن توقــف 
وجــود دارد امــا در دلالــت تنبیــه وجود نــدارد. مثال 
بــرای دلالــت تنبیــه: شــخصی بــه دیگــری میگویــد: 
"انــا عطشــان" کــه بــه دلالــت تنبیــه ذهنمــان منتقــل 
ــه ایــن مطلــب می‌شــود کــه شــخص نیــاز بــه آب  ب

بــرای رفــع تشــنگی دارد.

اشاره:اشاره:
دلالــت اشــاره دلالتــی اســت کــه عکــس دو 
قســم قبــل، هیــچ کــدام از آن دو ویژگــی را نــدارد، 
نــه اصــل دلالــت مقصــود متکلــم اســت بــه قصــد 
اســتعمالی بلکــه شــرط اســت کــه دلالــت مقصــود 
متکلــم نباشــد، و نــه صحــت و صــدق کلام متوقف 
بــر اوســت، لکــن ایــن دلالــت می‌توانــد بــه حکــم 
عقــل و بــا دقــت عقلــی از کلام فهمیــده می‌شــود، 
ــه  ــاره، لازم ــت اش ــول دلال ــر مدل ــارت دیگ ــه عب ب
ــه  ــه لــزوم غیــر بیــن یعنــی محتــاج ب مدلــول کلام ب
اســتدلال اســت یــا بــه لــزوم بیــن بمعنــا الاعــم یعنــی 
محتــاج بــه تصــورات ســه گانــه مثــل مقدمــه واجب 
ــا، 1366ش،ج1 ص135(،  ــت)مظفر، محمدرض اس
ــا  ــد ی ــول از کلام واح ــه مدل ــدارد ک ــز ن ــی نی فرق
ــت  ــرای دلال ــال ب ــد کلام اســتنباط شــود. مث از چن
ــون  ــه ثلاث ــه و فصال ــه، "و حمل ــر دو آی ــاره: اگ اش
ــن  ــن حولی ــن اولاده ــدات یرضع ــهرا" و "و الوال ش
کاملیــن" در کنــار هــم قــرار دهیــم بــه دلالت اشــاره 
اقــل حمــل یعنــی شــش مــاه بــه دســت خواهــد آمد.

منشأ دلالت سیاقیمنشأ دلالت سیاقی
همــان طــور کــه در تعریــف دلالــت ســیاقیه 
اشــاره شــد، ســیاق کلام بالملازمــه بــر لفــظ مقــدر 
یــا معنــای مقــدر مفــرد یــا جملــه دلالــت می‌کنــد، 

ایــن ملازمــه گاهــی عقلــی اســت، وگاهــی شــرعی، 
ــد. ــی می‌باش ــادی و عرف ــوی، ع لغ

ــی آورده  ــال های ــث مث ــدن بح ــح ش ــرای واض ب
می‌شــود؛

ملازمه عقلی:ملازمه عقلی:
الــف( پیامبــر اکــرم)ص( فرمودنــد: "لا ضــرر و لا 
ضــرار فــی الاســام" )شــیخ حــر عاملــی، محمــد بن 
ــه  ــرار ب ــرر و ض ــن، 1409ق، ج18 ص32(، ض حس
معانــی مختلفــی معنــا شــده انــد، ممکــن اســت مراد 
از ضــرر و ضــرار، بــه یــک معنــا باشــد یعنــی ضــرر 
ــن  ــر، و ممک ــلمان دیگ ــه مس ــلمانی ب ــاندن مس رس
ــس و  ــه نف ــاندن ب ــرر رس ــرر، ض ــراد از ض ــت م اس
منظــور از ضــرار، ضــرر رســاندن بــه دیگــری باشــد، 
امــا مــا بــا عقــل خــود در میابیــم کــه در واقــع ضــرر 
رســاندن چــه بــه خــود باشــد یا بــه دیگــری در خارج 
وجــود دارد پــس ظاهــر کلام پیامبــر در نــگاه اولیــه 
ــد کلمــه  ــا بای ــه نظــر نخواهــد رســید و م درســت ب
ای را در تقدیــر بگیریــم و آن هــم کلمــه "حکــم یــا 
اثــر شــرعی" اســت و معنــای اصلــی و درســت ایــن 
می‌باشــد کــه هیــچ حکــم ضــرری در دیــن اســام 
وجــود نــدارد. ایــن مــورد یکــی از مصادیــق دلالــت 

ــد. ــاء می‌باش اقتض
ب( در آیــه از قــرآن کریــم داریــم؛ "و اســال 
مثــال کشــف  ایــن  آیــه82(، در  القریة")یوســف 
می‌شــود کــه از روســتا و در و دیــوار ســوال پرســیدن 
معقــول نمی‌باشــد، بنابرایــن بایــد کلمــه اهــل از باب 
ــا معنــای اهــل  مجــاز در حــذف، در تقدیــر باشــد ی
ــورد  ــن م ــود، ای ــه ش ــر گرفت ــة در تقدی ــظ قری در لف

ــد. ــاء می‌باش ــت اقتض ــوارد دلال ــم از م ه 82
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ج( در مــواردی کــه بیــن دو امــر ملازمــه عقلــی 
اســت و متکلــم یکــی از آن دو را ذکــر می‌کنــد و به 
ایــن وســیله مخاطــب را منبــه بــه دیگــری می‌نمایــد 
ــر دیگــر اســت؛  ــان آن ام ــی اش بی کــه هــدف اصل
ــد:  ــه دیگــری میگوی مثــل مــوردی کــه شــخصی ب
"انــا عطشــان" کــه بــه دلالــت تنبیــه ذهنمــان منتقــل 
ــه ایــن مطلــب می‌شــود کــه شــخص نیــاز بــه آب  ب

بــرای رفــع تشــنگی دارد.
د( از مــوارد بــاب دلالــت تنبیــه ایــن اســت که، آن 
جــا کــه کلام متکلــم مقتــرن باشــد بــه چیــزی کــه 
بفهمانــد کــه آن چیــز، علــت یــا شــرط یــا مانــع  یــا 
جــزء ایــن حکــم می‌باشــد یــا ایــن کــه بفهمانــد آن 
شــیء علــت یــا شــرط یــا مانــع یــا جــزء نمی‌باشــد.

بــه عنــوان مثــال ســوال شــخصی بــه یــک مــورد 
خاصــی مقــرون گشــته، اگــر جــواب مثبــت باشــد 
ــا  ــا شــرط ی مشــخص می‌شــود کــه آن امــر علــت ی
مانــع یــا جــزء می‌باشــد و اگــر منفــی باشــد بــه ایــن 
معنــا اســت کــه هیــچ یــک از مــوارد قبــل نیســت.

ــورد  ــام در م ــخصی از ام ــت: ش ــرای علی ــال ب مث
ــه جایــی نرســیده  شــک در نمــاز دو رکعتــی کــه ب
بــه او  اســت ســوال می‌کنــد و امــام در پاســخ 
میفرماینــد: نمــازت را اعــاده کــن، از ایــن بیــان 
ــوان فهمیــد کــه شــک مذکــور علــت بطــان  می‌ت
ــت. ــاز اس ــاده نم ــوب اع ــت وج ــاز و عل ــرای نم ب

مثــال بــرای شــرطیت: شــخصی بــه امــام عــرض 
کــرد: مــن تمــام ماهیــان دریــا را فروختم، و امــام در 
پاســخ بــه او فرمودنــد: ایــن معاملــه باطــل می‌باشــد، 
از ایــن کلام می‌تــوان فهمیــد کــه قــدرت بــر تســلیم 
ــه  ــرای معامل ــت ب ــرط صح ــع( ش ــان دریا)مبی ماهی

می‌باشــد. 
ــی  ــکان غصب ــردی در م ــت: ف ــرای مانعی ــال ب مث
نمــاز خوانــده، و در ایــن بــاره از امــام میپرســد و امام 
در پاســخ بــه او میفرمانــد: تعیــد، نمــازت را اعــاده 
کــن، پــس از ایــن کلام فهمیــده می‌شــود کــه نمــاز 
ــاز  ــت نم ــع از صح ــی مان ــکان غصب ــدن در م خوان

اســت.
ــه امــام عــرض  ــرای جزئیــت: شــخصی ب ــال ب مث
کــرد: مــن در نمــاز ســوره نخوانــدم، نمــازم بــه چــه 
صــورت اســت؟ امــام در جــواب فرمودنــد: نمــازت 
ــه  ــرد ک ــی ب ــوان پ ــن کلام می‌ت ــت، از ای ــل اس باط

ــی از نمــاز می‌باشــد. ســوره جزئ
ــرار دادن  ــم ق ــار ه ــطه در کن ــه واس ــی ب ه( بعض
دو آیــه: "و حملــه و فصالــه ثلاثــون شــهرا" و "و 
ــه  ــن" ب ــن کاملی ــن حولی ــن اولاده ــدات یرضع الوال
دلالــت اشــاره اقــل حمــل را بــه دســت آورده‌انــد، 
بدیــن صــورت کــه از زمــان حمــل تــا زمانــی کــه از 
شــیر گرفتــه می‌شــود، ســی مــاه طــول میکشــد_این 
آیــه در مقــام بیــان زحماتــی اســت کــه مــادر بــرای 
فرزنــد متحمــل می‌شــود_ را از بیســت و چهــار مــاه 
ــترین  ــان بیش ــام بی ــز در مق ــه نی ــن آی ــیر دادن _ای ش
ــت_  ــد اس ــه فرزن ــیر دادن ب ــرای ش ــن ب ــان ممک زم
کــم کــرده و اقــل حمــل کــه شــش مــاه باشــد بــه 

ــد.  ــت می‌آی دس

ملازمه شرعی:ملازمه شرعی:
الــف( در حدیثــی امــام صــادق علیــه الســام 
ــي  ــجِدِ إِلَّ فِ ــارِ الْمَسْ ــاَةَ لِجَ ــد: " لَ صَ ــوده ان فرم
الْمَسْــجِد". )شــریف الرضــی، محمــد بــن حســین، 

ص117( 1422ق، 
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نشــریه علمــی اطلاع‌رســانی مســطور/ شــماره پنجــــم

ــی  ــون دین ــرعی و مت ــکام ش ــروری در اح ــر م اگ
ــدن  ــی در خوان ــه وجوب ــم ک ــیم درمیابی ــته باش داش
نمــاز در مســجد نیســت بلکــه اگــر نمــاز در مســجد 
ــزار  ــب نمازگ ــتری نصی ــواب بیش ــود ث ــده ش خوان
خواهــد شــد، بنابرایــن بنابــر دلالــت اقتضــاء بــرای 
صــدق و صحــت کلام امــام بایــد کلمــه کاملــة را به 
عنــوان صفــت بــرای کلمــه صلــوة در تقدیــر بگیریم 
ــه  ــود ک ــورت می‌ش ــن ص ــام بدی ــای کلام ام و معن
صــاة همســایه مســجد در منــزل کامــل نیســت، نــه 

ایــن کــه بــه طــور کلــی صــاة نباشــد.
ــق  ــد: اعت ــری بگوی ــه دیگ ــخصی ب ــر ش ب(اگ
ــده ات را از  ــی  بن ــف، یعن ــی ال ــی عل ــدک عن عب

ــن. ــم آزاد ک ــزار دره ــه ه ــن ب ــب م جان
در اینجــا صحــت کلام بــه حکــم شــرعی متوقف 
ــد:  ــر باش ــد در تقدی ــم بای ــن حک ــی ای ــت، یعن اس
"ملکنــی العبــد بالــف ثــم اعتقه" یعنــی ابتــداء عبدت 
را بــه مــن بفــروش و ســپس از جانــب مــن آزاد کن.

صحــت کلام از ایــن جهــت بــه این حکم شــرعی 
وابســته اســت کــه چــون مــا دلیــل داریــم بــر ایــن که 
تــا زمانــی کــه شــخص مالــک چیــزی نشــده اســت 
نمی‌توانــد آن را بفروشــد یــا ماننــد عبــد، آن را آزاد 

. کند

ملازمه لغوی:ملازمه لغوی:
عمــرو بــن امــرو القیــس یــا قیــس بــن الحظیــم در 

شــعری گفتــه اســت:
نحن بما عندنا و انت بما

عندک راض والرای مختلف
)القرشی، ابو زید، 1424ق، ص531(

در ایــن مثــال، صحت کلام از نظر لغــت و ادبیات 
عــرب، بنابــر دلالــت اقتضــاء متوقــف اســت بــر ایــن 
کــه کلمــه راضــون بــه عنــوان خبــر بــرای نحــن در 
تقدیــر باشــد، زیــرا کلمــه راض مفــرد مذکر بــوده و 
مفــرد نمی‌توانــد بــرای نحــن کــه دلالــت بــر جمــع 

متکلــم می‌کنــد، خبــر باشــد.

ملازمه عادی و عرفی:ملازمه عادی و عرفی:
الــف( شــخصی در حمــام میگویــد: "رایــت اســد 
ــدم، صحــت  فــی الحمــام"، شــیری را در حمــام دی
ایــن کلام عرفــا و عادتــا متوقــف بــر ایــن اســت کــه 
اســد را بــه معنــای رجــل شــجاع در نظــر بگیریــم، و 

ــة اقتضــاء می‌باشــد. ــن مــورد از مــوارد دلال ای
ب( در مــواردی کــه بیــن دو امــر ملازمــه عرفــی 
اســت و متکلــم یکــی از آن دو را ذکــر می‌کنــد و به 
ایــن وســیله مخاطــب را متنبــه بــه دیگــری می‌نمایــد، 
ــر دیگــر اســت؛  ــان آن ام ــی اش بی کــه هــدف اصل
مثــل شــخصی کــه وقتــی از خــواب بیــدار می‌شــود 
کــه نمــاز قضــاء شــده اســت و شــخصی بــه او 
میگویــد: "طلعــت الشــمس" یعنــی خورشــید طلــوع 
کــرد، منظــور شــخص از ایــن کلام ایــن اســت کــه 

وقــت اداء نمــاز صبــح فــوت شــده اســت.
از همیــن جهــت مرحــوم مظفــر دو بــاب دیگــر را 

بــه ایــن قســم ملحــق کرده‌انــد:
1( مــواردی که متکلــم اخبار می‌کنــد و منظورش 
ــخص از  ــدف ش ــی ه ــت، یعن ــده اس ــان لازم فای بی
اخبــار ایــن اســت کــه بــه مخاطــب بفهمانــد کــه من 

نیــز مطلــع هســتم.
2( همچنیــن بــاب کنایــات، حــال اگر صرفــا لازم  84
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ــه  ــزوم  مــراد نباشــد صــدق کلام ب اراده شــود و مل
دلالــت اقتضــاء فهمیــده خواهــد شــد، مثــال: زیــد 
در خانــه اش ســگ نگهبــان دارد،کــه کنایــه از 
ــی  ــد اســت در حال ــه زی ــه خان ــاد ب رفــت و آمــد زی
کــه زیــد ســگ نگهبــان نــدارد و اگــر وقتــی ملــزوم 
گفتــه می‌شــود، معنــای حقیقــی آن نیــز اراده شــود 
و در عیــن حــال لفــظ را کنایــه از معنــای دیگــر کــه 
ــر  ــد کثی ــال: زی ــرار دهــد، مث ــای لازم باشــد، ق معن
الرمــاد اســت یعنــی خاکســتر خانــه زیــد زیاد اســت، 
در حالــی کــه معنــای حقیقــی در نظــر اســت معنــای 
کنایــه ای کــه همــان جــود و ســخاوت و مهمانداری 

زیــد باشــد نیــز لحــاظ شــده اســت.
ــه، آنجــا کــه متکلــم در  ــاب دلالــت تنبی ج( در ب
ــا بیشــتر ذکــر می‌کنــد و یکــی  کلامــش دو فعــل ی
را بــا متعلقاتــش و دیگــری را بــدون متعلقــات ذکــر 
می‌کنــد، بــه وســیله آن فعلــی کــه متعلقاتــش ذکــر 
ــت  ــر دلال ــل دیگ ــات فع ــی از متعلق ــر برخ ــد ب ش
می‌کنــد؛  مثــال: وصلــت النهــر و شــربت یعنــی بــه 
کنــار نهــر رســیدم و نوشــیدم، در ایــن مثــال درمیابیم 
کــه وقتــی شــخص بــه کنــار رود رســید و نوشــید، 
عرفــا آب نوشــیده و آب آن نهــر را نوشــیده نــه آب 

ــر از آن را. غی

آثار دلالت سیاقیهآثار دلالت سیاقیه
از آنجــا کــه منابــع اســتنباط غالــب احکام شــرعی 
کتــاب و ســنت و بــه طــور کلــی منابــع لفظــی 
ــا  ــر معن ــظ ب ــت لف ــث از دلال ــت بح ــد اهمی می‌باش
ــه حــد اعــاء خــود میرســد،  و اقســام و تبییــن آن ب
همــان طــور کــه گفتــه شــد یکــی از اقســام دلالــت، 
دلالت ســیاقیه می‌باشــد کــه اهمیــت آن از آن جهت 

ــه شــده اســت دو چنــدان  ــه آن پرداخت ــر ب کــه کمت
می‌گــردد و تبییــن ایــن مطلــب موجــب فهــم بهتــر 

منابــع اســتنباط احــکام شــرعی خواهــد شــد.
ــت و از  ــی اس ــث دلالات حیات ــه در بح ــه ک آنچ
اهمیــت بالایــی برخــوردار اســت، حجیــت داشــتن 
ــت  ــاره دلال ــر درب ــوم مظف ــد. مرح ــت می‌باش دلال
ــة  ــاء و تنبی ــت اقتض ــه دو دلال ــد ک ــیاقیه میفرماین س
بــدون شــک در صورتــی کــه ظهور داشــته باشــند از 
بــاب حجیــه ظواهــر حجــت خواهنــد بــود، بنابرایــن 
از ایــن عبــارت می‌تــوان متوجــه شــد کــه مــواردی 
هســت کــه دلالــت ظهــور نداشــته و بنابرایــن حجت 
ــورد  ــی کــه در م ــد مواضع ــود، مانن ــد ب ــز نخواه نی
ــاب  ــودن کلام شــک می‌شــود، کــه در ب مجمــل ب
مجمــل و مبیــن مطــرح می‌گردد، بــه عنــوان  مثال از 
جملــه مــواردی کــه اختــاف شــده کــه آیــا مجمــل 
هســتند یــا مبیــن، مرکبــات و جمــات ترکیبــی انــد 
کــه بــا "لا" نفــی جنس آغــاز میشــوند، مانند"لاصلوة 
الا بطهــور"، " لا صلــوة الا بفاتحــة الکتــاب"، "لا بیع 
الا فــی ملــک" و امثالهــم. در تمامــی ایــن مثــال هــا 
از آن جهــت کــه شــک می‌شــود کــه چــه کلمــه ای 
در تقدیــر گرفتــه شــود، کلام ظهــوری نــدارد و بــه 

تبــع آن حجیــت نیــز در پــی نخواهــد داشــت.
ــت  ــت دلال ــورد حجی ــر در م ــوم مظف ــا مرح ام
ــل  ــد مح ــر میفرماین ــت ظواه ــاب حجی ــاره از ب اش
ــت  ــل دلال ــان اص ــر ایش ــد، و از نظ ــک می‌باش ش
نامیــدن ایــن قســم بــه صــورت تســامحی اســت، زیرا 
ــه  ــت اشــاره گفت ــف دلال همــان طــور کــه در تعری
شــد، دلالــت مقصــود متکلــم نمی‌باشــد در حالــی 
کــه بــر اســاس نظــر مرحــوم مظفر دلالــت تابــع اراده 
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می‌باشــد، بنابرایــن دلالــت اشــاره در واقــع دلالــت 
ــاب  ــا از ب ــد ت ــته باش ــور داش ــا ظه ــود ت ــد ب نخواه

ــه شــود. ــی در نظــر گرفت حجیــت ظواهــر، حجیت
ــه در  ــه عقلی ــاب ملازم ــاره از ب ــت اش ــه، دلال بل
صورتــی کــه ملازمــه ای وجود داشــته باشــد حجت 
ــرار  ــی اق ــوازم عقل ــه ل ــذ ب ــد اخ ــود، مانن ــد ب خواه
شــخص اقــرار کننــده، اگــر چــه آن لــوازم کلامــش 

را اراده نکــرده باشــد.
بنابرایــن از دو قســم دلالــت ســیاقیه، یعنــی دلالت 
اقتضــاء و تنبیــه در صورتــی کــه ظهور داشــته باشــند 
ــع اســتنباط  ــر مناب ــق و بهت ــم دقی ــوان در راه فه می‌ت

احــکام شــرعی بهــره نمــود و اســتفاده کــرد.

نتیجه گیرینتیجه گیری
ــه صــورت  ــی اســت کــه ب ــت ســیاقیه دلالت  دلال
ــه از  ــود بکل ــان نمی‌ش ــم بی ــتقیم از کلام متکل مس
ســیاق کلام فهمیــده می‌شــود، منشــا دلالــت ســیاقیه 

ــا عــرف باشــد. ــد عقــل، شــرع، لغــت ی می‌توان
اقســام دلالــت ســیاقیه  عبــارت اســت از؛ دلالــت 

اقتضــاء، دلالــت تنبیــه و دلالــت اشــاره.
دلالــت اقتضــاء دلالتــی اســت کــه اصــل دلالــت 
مقصــود متکلــم واقع شــده و صــدق و صحت کلام 
عقــا یــا شــرعا یــا لغتــا یــا عرفــا متوقــف بــر دلالــت 
ــاء  ــت اقتض ــد دلال ــز مانن ــه نی ــت تنبی ــت و دلال اس
اســت امــا بــا این تفــاوت که صــدق و صحــت کلام 
ــاره  ــت اش ــا دلال ــت، و ام ــت نیس ــر دلال ــف ب متوق
ــده  ــت نامی ــر تســامحا دلال ــق نظــر مرحــوم مظف طب
می‌شــود و نــه مقصــود متکلــم اســت و نــه صــدق و 

صحــت کلام بــر آن متوقــف اســت.

اثــر دلالــت ســیاقیت در دو قســم دلالــت اقتضــاء 
ــوان  ــی می‌ت ــود و در صورت ــه می‌ش ــه خلاص و تنبی
ــتنباط  ــع اس ــق مناب ــم دقی ــرای فه ــم ب ــن دو قس از ای
ــد شــد کــه  احــکام شــرعی اســتفاده کــرد و بهرمن
ظهــور داشــته باشــند و از بــاب حجیــت ظواهــر آن 
ــت اشــاره  ــا در مــورد دلال ــر دانســت، ام دو را معتب
ــع  ــت را تاب ــر دلال ــوم مظف ــه مرح ــت ک از آن جه
ــم  ــود متکل ــاره مقص ــت اش ــد و دلال اراده می‌دانن
ــده  ــت نامی ــامحی دلال ــورت تس ــه ص ــد ب نمی‌باش
ــودن  ــت ب ــتن و حج ــور داش ــن ظه ــود بنابرای می‌ش
ــورد آن صــدق نخواهــد کــرد و در نتیجــه در  در م
مقــام فهــم منابــع اســتنباط احــکام شــرعی کارایــی 
نخواهــد داشــت مگــر بــه واســطه ملازمــه عقلیــه و 

ــه.  ــود ملازم ــورت وج ــم در ص آن ه
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چکیدهچکیده
ــه قبــل از هــر چیــزی در جســتجوی  در ایــن مقال
ــی  ــق م ــم منط ــوزش عل ــادی در آم ــص بنی ــم نق فه
باشــیم. ایــن نقــص بنیــادی کــه در زمینــه هــر علمــی 
از علــوم حــوزوی یــا دانشــگاهی قابل نقد و بررســی 
ــن  ــارض بی ــت از تع ــارت اس ــت؛ عب ــی اس و ارزیاب
روش آموزشــی آن علــم بــا فلســفه و هدفــی کــه در 
ــی  ــر دیگــر زمان ــه تعبی ــم وجــود دارد! ب ذات آن عل
ــد کــه روش آموزشــی،  ــن تعــارض پیــش مــی آی ای
هــدف آن علــم را در عمــل محقــق نمی‎کنــد. حــال 
چــرا ایــن مشــکل وجــود دارد؟ بخاطــر ایــن اســت 
کــه علــم از مــدار و جایــگاه واقعــی خــودش خــارج 
ــل  ــزار ح ــت و اب ــا آل ــه ذات ــی ک ــت؛ علم ــده اس ش
ــورد  ــتقلالی م ــگاه اس ــا ن ــون ب ــت؛ اکن ــئله اس مس
توجــه قــرار گرفتــه و خــودش مســئله اصلــی شــده و 
اصالــت پیــدا کــرده اســت. تــا زمانــی کــه ایــن نگاه 
ــوزه  ــی در ح ــر آموزش ــود؛ ه ــاح نش ــم اص ــه عل ب
ــت.  ــد اس ــا کار آم ــرد ن ــورت بگی ــگاه ص و دانش
ناگزیــر همیــن نــگاه غلــط، بــه روش آمــوزش فعلــی 
علــم منطــق هــم ســرایت پیــدا کــرده اســت. حــال 
در آغــاز ایــن مقالــه در صــدد اثبــات تعــارض روش 
فعلــی آمــوزش منطــق بــا تعریــف آن بــر مــی آییــم، 
ســپس در بخــش ارائــه راهــکار، ایــده ی روش نوین 
در آمــوزش علــم منطــق را بــه همــراه چنــد نمونــه و 

مثــال ارائــه ‏می‎نماییــم.

کلید واژه:کلید واژه:
سیســتم آموزشــی ـ روش نویــن ـ فلســفه علــم 
ـ منطــق کاربــردی ـ مغالطــات ـ تکنیــک هــای 

عملیــات روانــی 

مقدمه:مقدمه:

تعریف مسأله و بیان موضوعتعریف مسأله و بیان موضوع
علــم منطــق از همــان زمانــی کــه بــا هدف مبــارزه 
ــه عرصــه  ــا ب ــا و مغالطــه هایشــان پ ــا سوفیســت ه ب
وجــود گذاشــت و بــه ســاختاری مــدوّن تبدیــل 
شــد؛ تــا کنــون در حــال تغییــر و تحــول در ســاختار، 
قالــب و روش آموزشــی‌اش مــی باشــد. علــم منطق، 
بــه نســبت گذشــته بســیار شــاخه هــای متنوعــی پیــدا 
کــرده تــا حــدی کــه بــه یــک درخــت تنــاور تبدیــل 
شــده اســت. اقســام منطــق در ســایت ویکــی پدیــا، 
دانشــنامه آزاد تــا کنــون منتشــر شــده عبــارت اســت 

از:
منطق احتمالاتی

منطق امری
منطق توصیف

منطق جبری
منطق ریاضی

منطق سه ارزشی
منطق سه حالته
منطق شهودی

منطق فازی
منطق فلسفی

منطق کلاسیک
منطق کوانتومی

منطق مادی
منطق مرتبه اول
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نشــریه علمــی اطلاع‌رســانی مســطور/ شــماره پنجــــم

منطق معنایی
منطق موجهات )یا منطق وجهی(

ایــن هــا تــازه جــدا از گرایشــات منطــق اســت کــه 
عبــارت اســت از: فلســفه منطــق، تاریــخ منطــق و...

ــی و  ــیر تحول ــان دادن س ــان نش ــن بی ــرض از ای غ
پیشــرفت منطــق در طــول تاریــخ بــوده کــه همچنــان 
ادامــه دارد. بــا وجــود همــه شــاخه‌هایی کــه در علــم 
منطــق بــه وجــود آمــده شــاخه ای دیگــر بــه عنــوان 
منطــق کاربــردی بــه تازگــی بــه اقســام منطــق اضافــه 
ــدان  ــر خن ــی اصغ ــای عل ــاب آق ــت. وجن ــده اس ش
کتابــی بــا همیــن عنــوان یعنــی منطــق کاربــردی بــه 
رشــته تحریــر در آورده اســت. چنــد رویکرد نســبت 
بــه منطــق کاربــردی وجــود دارد. یــک رویکــرد این 
اســت کــه از بُعــد شــناختی علــم منطق کاســته شــود 
و بجــای آن بــه بُعــد مهارتــی و تمریناتــی ایــن دانــش 
افــزوده شــود. رویکــرد دوم هــم مثــل رویکــرد اول 
ــه مباحــث مغالطــات نیــز  اســت بــه عــاوه اینکــه ب
ــه کــه روش  ــم منطــق پرداخت ــوزش عل ــار آم در کن
کتــاب منطــق کاربــردی علــی اصغــر خنــدان همیــن 
رویکــرد دوم اســت. رویکــرد ســوم هــم ایــن اســت 
کــه کاربــرد گزاره هــای منطقــی را در علوم مختلف 
ــق در  ــرد منط ــا کارب ــد، مث ــش بدهن ــال نمای ــا مث ب
ــرد منطــق در  ــرد منطــق در فقــه، کارب فلســفه، کارب
تفســیر، کاربــرد منطــق در اصــول، کاربــرد منطق در 
ــرد منطــق در فیزیــک و ...  معرفــت شناســی، کارب
یعنــی هنگامــی کــه یــک درس منطــق آمــوزش داده 
ــددی از  ــی متع ــه های ــر درس، نمون ــود در آخ می‌ش
ــده  ــده ش ــه از درس خوان ــی ک ــزاره های ــرد گ کارب
در علــوم مختلــف آورده شــود تــا اهمیــت و کاربــرد 

مباحــث منطقــی بــرای دانــش پــژوه بــه خوبــی جــا 
بیافتــد.

ایــن ســه رویکــرد روی همدیگــر می‌توانند شــاخه 
ــه شــاخه هــای  ــام منطــق کاربــردی را ب جدیــدی بن
منطــق اضافــه کننــد. امــا در عنوانــی کــه بــرای ایــن 
ــق  ــه منط ــاره ای ب ــت، اش ــده اس ــاب ش ــه انتخ مقال
کاربــردی نشــده اســت. چــرا ایــن قیــد بــه موضــوع 
ــرا جــدا از رویکــردی کــه در  نخــورده اســت؟  زی
ــال  ــن و مث ــه بُعــد تمری ــردی هســت و ب منطــق کارب
بیشــتر پرداختــه می‌شــود؛ خود منطــق ذاتــاً کاربردی 
ــق  ــف منط ــودن در تعری ــت ب ــه آل ــرا ک ــت؛ چ هس
نهفتــه اســت؛ بنابرایــن فقــط بایــد سیســتم آموزشــی 
علــم منطــق، روش آموزشــی خــودش را متناســب بــا 
هــدف و تعریــف آن از نــو بــاز تعریــف کنــد. ایــن 
مقالــه در صــدد ایــن نیســت کــه گرایــش جدیــدی 
ــاورد بلکــه در  ــه وجــود بی ــردی ب ــام منطــق کارب بن
صــدد آن اســت کــه همیــن آمــوزش منطــق فعلــی را 
کارآمــد کنــد. بنابرایــن تفــاوت ایــده ای کــه در ایــن 
مقالــه بــه عنــوان روش نویــن در آمــوزش علــم منطق 
ــردی  ــاب منطــق کارب ــده کت ــا ای مطــرح می‎شــود ب
ســید اصغــر خنــدان دقیقا در همیــن وجه اســت! ثانیا 
روش آموزشــی کــه در ایــن مقالــه بــه عنــوان روش 
ــازی  ــد س ــت کارآم ــود؛ قابلی ــرح می‌ش ــن مط نوی
آمــوزش همــه اقســام منطــق را دارد؛ بخاطــر همیــن 
در عنــوان مقالــه، عبــارت "منطــق" بصــورت مطلــق 
ــه "منطــق صــوری کلاســیک"  ذکــر شــده و تنهــا ب
مقیــد نشــده اســت؛ زیــرا بحــث بر ســر تحقق فلســفه 
علــم منطــق اســت. بایــد ســطح آمــوزش تــا جایــی 
خــودش را  ارتقــا بدهــد تــا از عهــده محقــق نمــودن 
تعریــف دانــش منطــق و هــدف آن بــر بیایــد؛ وگرنــه 
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ــت  ــودش را از دس ــدی خ ــی، کارآم روش آموزش
می‌دهــد و آمــوزش علــم منطــق مــا را بــه هــدف آن 
نخواهــد رســاند! چیــزی کــه بایــد در آمــوزش علــم 
منطــق اصــل قــرار بگیــرد، ارتبــاط گیــری بــا فلســفه 
ایــن گــزاره هــای منطقــی اســت. واقعیت ماجــرا این 

اســت کــه تــک تک گــزاره هایی کــه در ایــن دانش 
مشــاهده می‌شــود؛ اصــول، قواعــد و فرمــول هایــی 
ــی اســت  ــی ایجاب ــه ظاهــر، گــزاره های اســت کــه ب
ولــی یــک پشــت پــرده ای دارد کــه بُعــد ســلبی آن 
را شــکل می‌دهــد. نــام ایــن بُعــد ســلبی را مغالطــات 
ــه آن گــزاره  ــم. حــال اگــر ذهــن انســان ب میگذاری
هــای ایجابــی گــوش فــرا ندهــد در دام بُعــد ســلبی 
آن مــی افتــد. از همیــن روســت کــه فلســفه منطــق 
می‌شــود جلوگیــری از خطــای در تفکــر! لــذا بــدون 
توجــه بــه بُعــد ســلبی منطــق، نــه فلســفه هیــچ کــدام 
از گــزاره هــای منطقــی تحقــق پیــدا کــرده و نــه فهم 
آن صــورت گرفتــه اســت. در حالیکــه مــا کلّ منطق 
را میخوانیــم بــدون اینکــه ذره ای متوجــه لایه ســلبی 
و پشــت صحنــه گــزاره هــای منطقــی بشــویم! حتــی 
نمــره قبولــی منطــق را هــم مــی آوریــم بــدون اینکــه 
هرکــدام از گــزاره هــای منطقــی را بــه عنــوان شــیوه 
مقابلــه بــا یــک تکنیک عملیــات روانــی و در مواجه 
بــا یــک مغالطــه دیــده باشــیم! اگــر نگوییــم اینگونــه 
منطــق خوانــدن بــا نخواندنــش علــی الســویه اســت؛ 
می‌تــوان گفــت بــی ثمــر و بــی فایــده خواهــد بــود. 
بــه تعبیــر دیگــر اینگونــه منطــق خوانــدن بــا هــدف و 
فلســفه دانــش منطــق در تعــارض اســت. ایــن مقالــه 

در صــدد اثبــات همیــن امــر اســت. 

ضرورتضرورت
ــو و روش  ــه الگ ــر ارائ ــر ب ــتار حاض ــاس نوش اس
ــد  ــت. میخواه ــق اس ــم منط ــوزش عل ــد در آم جدی
روش نادیــده گرفتــه شــده در سیســتم آمــوزش 
علــم منطــق را پیشــنهاد بدهــد کــه می‌توانــد فصــل 
ــای  ــاب ه ــدگان کت ــم کنن ــرای تنظی ــدی را ب جدی
آمــوزش علــم منطــق بــه ارمغــان بیــاورد، همچنیــن 
ــش  ــاتید دان ــان و اس ــرای معلم ــی ب ــل تأمل ــده قاب ای

منطــق باشــد.

پیشینه پیشینه 
پییشــنه عــام: شــهید مطهــری، مرتضــی )1398(. 
کلیــات علــوم اســامی)جلد اول( منطــق و فلســفه/ 
مرحــوم مظفــر، محمد رضــا )1443هـــ ،ق(. المنطق 
/ شــیروانی، علــی )1394(. ترجمــه و اضافــات بــر 
ــرد  ــر خ ــود )1361(. رهب ــهابی، محم ــق / ش المنط
ــد الجــواد )1388(. منطــق ســاده/  /ابراهیمــی، عب
ــزان  ــق می ــا منط ــنایی ب ــار)1381(. آش ــان، مخت امینی

اندیشــه 
پیشــینه خــاص: جنیــدی، رضــا )1398(. تکنیک 
هــای عملیــات روانی و شــیوه هــای مقابلــه /خندان، 
ــدان،  ــردی/ خن ــق کارب ــر )1392(. منط ــی اصغ عل

علــی اصغــر )1397(. مغالطــات

روش تحقیقروش تحقیق
ــق  ــش منط ــه دان ــش از ورود ب ــه اول پی در مرحل
روی هــدف شناســی علــم منطــق مطالعاتــی انجــام 
ــا  ــنایی ب ــاب آش ــه کت ــوارد مطالع ــه م ــد از جمل ش
کلیــات علــوم اســامی بخــش منطــق و فلســفه 
ــود. اســتاد شــهید در ایــن کتــاب  شــهید مطهــری ب
در صــدد آشــنایی اجمالــی بــا علــم منطــق و اهــداف 
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نشــریه علمــی اطلاع‌رســانی مســطور/ شــماره پنجــــم

آن هســتند و در همیــن حیــن در صــدد پاســخگویی 
بــه شــبهاتی از دانشــمندان گذشــته میشــوند کــه بــه 
علــم منطــق ایــراد وارد کرده‌انــد و اســتاد بــه خوبــی 
فایــده دار بــودن علــم منطــق را اثبــات مینماینــد. این 
کتــاب بــرای کشــف هــدف منطــق و کشــف فایــده 

اصلــی ایــن علــم کمــک کار خوبــی بــود. 
همچنیــن بــر روی کتــاب مغالطــات ســید اصغــر 
خنــدان کار عمیقــی صــورت گرفــت. این کتــاب از 
آن حیــث مــورد مطالعــه قــرار گرفت که هــدف علم 
منطــق را کــه جلوگیــری از خطا هســت را مشــخص 
ســازد، اصــا نویســنده هــم بــا همیــن رویکــرد ایــن 
ــا همــه مغالطــات درون  کتــاب را تالیــف نمودنــد ت
ــک مجموعــه  اســتدلال و خــارج اســتدلال را در ی
ــتای  ــدی در راس ــی ج ــا قدم ــد ت ــع‌آوری نماین جم
ــد و  ــق بردارن ــم منط ــی عل ــداف آموزش ــق اه تحق
طــوری ایــن کتــاب را طراحــی کرده‌انــد کــه قابــل 
اســتفاده بــرای عمــوم افــراد و حتــی دبیرســتانی ها و 
کســانی کــه منطق هــم نخوانــده اند باشــد تــا بتوانند 
بــا خوانــدن و آمــوزش ایــن کتــاب بــه اهــداف علــم 
ــایی  ــن اش شناس ــه مهم‌تری ــد ک ــت بیابن ــق دس منط

خطــای دیگــران و خطــای خــود اســت. 
ــی اش  ــث ابتدائ ــق و مباح ــورات منط ــل تص فص
ــاب  ــا کت ــم ب ــت ه ــه داش ــیتی ک ــل حساس ــه دلی ب
دانــش منطــق خوانــده شــد و هــم بــا کتــاب المنطــق 
ــا پایــه منطــق محکــم بســته شــود.  مرحــوم مظفــر ت
ــی  ــاب های ــش کت ــن پژوه ــام ای ــرای انج ــپس ب س
ــاتیدی  ــط اس ــق توس ــوزش منط ــتای آم ــه در راس ک
مثــل علــی شــیروانی، اســتاد عبــد الحمیــد جــوادی، 
محمــود شــهابی و علــی اصغــر خنــدان نوشــته شــده 

بــود کــه بــه ترتیــب عبــارت اســت از شــرح منطــق، 
منطــق ســاده، رهبــر خــرد و منطــق کاربــردی مــورد 

ارزیابــی قــرار گرفتنــد.
 جالــب تــر از همــه اینهــا کتــاب منطــق کاربــردی 
ــا  ــود. خــب ایشــان ب ــدان ب ــاب ســید اصغــر خن جن
ــم  ــه تنظی ــت ب ــدی دس ــازه و جدی ــرد ت ــک رویک ی
ــا  مجــدد کتــاب آموزشــی علــم منطــق زده انــد و ب
یــک ادبیــات جدیــدی بــه آمــوزش منطــق پرداختــه 
انــد و در آخــر هــر درســی هم کلی ســوال بــه هدف 
کاربــردی کــردن دانســته هــای هــر بخش قــرار داده 
انــد. همچنیــن عــاوه بــر آمــوزش منطق تصــورات، 
تصدیقــات و صناعــات خمــس کــه نیمــی از کتــاب 
ــوزش  ــه آم ــاب را ب ــر کت ــم دیگ ــرد نی را در برمیگی

مغالطــات اختصــاص داده انــد.
ــنفکرانه و  ــرات روش ــی نظ ــات مختلف ــا از جه م
ــه دکتــر ســید اصغــر خنــدان برایمــان  تحــول جویان
اهمیــت دارد زیــرا دقدقــه ایشــان هــم گامی به ســوی 
تحقــق روش نویــن آمــوزش علــم منطــق بوده اســت 
و قطعــا هــر تلاشــی از هــر بزرگــواری در ایــن زمینــه 
صــورت گرفتــه باشــد بــرای مــا ارزشــمند اســت، و 
مــا وظیفــه خــود میدانیــم کــه آن را مــورد بررســی 
ــص  ــم و نق ــش را بگیری ــی های ــم و خوب ــرار بدهی ق
هایــش را هــم برطــرف کنیــم کــه نقــص ایــن کتاب 
در ایــن جهــت اســت کــه آمــوزش مغالطــات را بــه 
ــرار  ــم منطــق ق ــوزش عل ــی جــدا از آم ــوان فصل عن
ــن  ــا ای ــی م ــده اصل داده شــده اســت در حالیکــه ای
اســت که آمــوزش مغالطــات باید در ضمــن آموزش 
ــرد و  ــورت بگی ــات ص ــورات و تصدیق ــق تص منط
هــر مغالطــه را آنجــا کــه مرتبــط بــا متــن درس شــد  92
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آمــوزش داده شــود. هــدف ایــن اســت کــه کاربــرد 
گــزاره هــای علــم منطــق در جلوگیــری از مغالطات 
ــه جــدا  ســر جــای خــودش نشــان داده شــود وگرن
کــردن آن از متــن آمــوزش منطــق؛ کاربــردی بــودن 

ــن علــم را خــوب نشــان نمی‌دهــد. ای
ــم  ــردی ســازی عل ــه هــدف کارب ــم ب در آخــر ه
منطــق روی پــروژه تکنیــک هــای عملیــات روانــی 
اســتاد رضــا جنیــدی ســرمایه گــذاری فکــری 

ــت.  ــورت گرف ص

مفاهیممفاهیم

تعریف علم منطق:تعریف علم منطق:
ــن  ــق چنی ــم منط ــف عل ــر در تعری ــوم مظف مرح
می‏فرماید:»آلــة قانونیــةٌ تَعصِــمُ مراعاتُهــا الذهــنَ 
عــن الخطــأ فــی الفکــر« یعنــی منطــق ابــزاری اســت 
از نــوع قاعــده و قانــون کــه مراعــات کــردن و بــکار 
بــردن آن ذهــن را از خطــای در تفکــر حفظ می‎کند. 

عملیات روانی: عملیات روانی: 
ــه شــده اگــر  ــرای آن ارائ ــن تعاریفــی کــه ب در بی
ــوان  ــم می‌ت ــان کنی ــن اش را بی ــع تری ــم جام بخواهی
بــه تعریفــی کــه بــر اســاس دکتریــن عملیــات روانــی 
ــود:»  ــاره نم ــده اش ــان ش ــارس 2002 بی ــو در م نات
عملیــات روانــی، سلســله فعالیــت هــای روانشناســانه 
ــح،  ــان صل ــه در زم ــه چ ــود ک ــامل می‌ش ای را ش
چــه در زمــان جنــگ و چــه در زمــان بحــران بــرای 
تاثیرگــذاری بــر نگــرش و رفتــار مخاطبــان چــه 
خــودی، چــه دشــمن و چــه بــی طــرف طــرح ریــزی 
ــه اهــداف سیاســی  ــد دســتیابی ب می‌شــود و در رون
و نظامــی موثــر مــی باشــد.« بــا وجــود جامعیتــی که 

در تعریــف وجــود دارد ولــی نبایــد اهــداف عملیات 
روانــی را فقــط در دو حــوزه سیاســی و نظامــی 
ــه  ــه ب ــا توج ــر ب ــورد نظ ــداف م ــود. اه ــدود نم مح
ــا  ــی ی ــات روانی)تاکتیک ــری عملی ــکار گی ــطح ب س
راهبــردی( و منافــع مــورد نظــر کابــران آن می‌توانــد 
سیاســی ـ دیپلماتیــک، نظامــی ـ امنیتــی، فرهنگــی ـ 
اجتماعــی، اقتصــادی و یــا ترکیبــی از چنــد مــورد از 
ایــن هدفهــا را شــامل شــود.)رضا جنیــدی، تکنیــک 
هــای عملیــات روانــی و شــیوه مقابلــه بــا آن، 1398، 

ص 29(

 مغالطات: مغالطات:
محــدود تریــن تعریــف مغالطــه آن اســت کــه 
ــات  ــب از وهمی ــت مرک ــی اس ــد: »قیاس ــه ان گفت
یــا مشــبهات«. 1تعریــف دیگــر ایــن اســت کــه کــه 
مغالطــه قیــاس فاســدی اســت کــه منتــج بــه نتیجــه 
صحیــح نباشــد و فســاد آن یــا از جهــت مــاده اســت 

ــا هــر دو.2 ــا صــورت ی ی
ــد: همان‌طــور  ــن رشــد)520 ـ 595 هـــ( میگوی اب
کــه برخــی مــردم واقعــا عابــد هســتند و برخــی بــه 
ظاهــر عابــد، ولــی در واقــع اهــل ریــا و خودنمایی‌اند 
ــی  ــا واقع ــا و نقره‌ه ــی از ط ــه برخ ــور ک و همان‌ط
هســتند و چیزهایــی وجــود دارنــد کــه بــه ظاهــر طلا 
ــاً  ــز واقع ــا نی ــی قیاس‌ه ــن برخ ــد، همچنی و نقره‌ان
قیاس‌انــد و برخــی شــبیه قیــاس، یعنــی در حقیقــت 

قیــاس نیســتند کــه آن‌هــا را مغالطــه می‌نامیــم.3
1	 الشیخ محمد رضا مظفر، المنطق، ص10

2	 قطــب الدیــن شــیرازی، شــرح حکمــة الاشــراق، ص136؛ 
خواجــه نصیــر الدیــن طوســی، اســاس الاقتبــاس، بــه تصحیــح مــدرس 

رضــوی، ص 518

ــد  ــق محم ــطه، تحقی ــص السفس ــد، تلخی ــن رش ــد اب ــی الولی 3	 اب
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در تعریــف عــام تــر، مغالطــه منحصــر به اســتدلال 
نیســت، بلکــه بطــور کلــی، شــکل غیــر معتبــری از 
ــر،  ــق ت ــان دقی ــه بی اســتدلال دانســته شــده اســت. ب
ــه  ــع مقدم شــکلهایی از اســتدلال کــه نتیجــه آن تاب
یــا مقدمــه هایــش نیســت. تعریــف عــام تــر و کلــی 
ــا و  ــواع خطاه ــه در آن ان ــود دارد ک ــز وج ــری نی ت
آشــفتگی هایــی کــه کــم و بیــش مرتبــط بــا خطــای 
ــه  ــیع کلم ــای وس ــه معن ــز ب ــت نی ــتدلال اس در اس
مغالطــه نامیــده می‌شــود. طبــق ایــن تعریــف وقــوع 
مغالطــات را می‌تــوان در حوزهعالــم اســتنتاج در 
نظــر گرفــت، بــه ایــن معنــا کــه شــخص بــا مقدمات 
یــا بــدون مقدمــات، از راه هــای منطقــی یا غیــر آن و 
بــه صــورت معتبــر یــا غیــر معتبــر بخواهــد صــدق یــا 
کــذب گــزاره ای را نتیجــه بگیــرد، بــه ویــژه اینکــه 
بخواهــد در مقــام تفهیــم یــا تاثیرگــذاری، مدعــا یــا 
محتــوای گــزاره ای را بــه افــراد دیگــر منتقــل نماید. 
ــزی  ــتنتاجی چی ــذر اس ــا گ ــری ی ــه گی ــن نتیج چنی
ــود.  ــودن می‌ش ــی ب ــه مغالط ــف ب ــه متص ــت ک اس
در عــام تریــن تعریــف، گاهــی عنــوان مغالطــه حتــی 
ــاق  ــت اط ــاور نادرس ــک ب ــد ی ــزی در ح ــه چی ب

می‌شــود.4
بایــد توجــه داشــت کــه در تمــام تعریــف هــا ایــن 
نکتــه مفــروض اســت کــه آگاهانــه و عمــدی بــودن 

تاثیــری در تعریــف مغالطــه نــدارد. 

تعــارض روش فعلــی آمــوزش علــم منطــق بــا تعــارض روش فعلــی آمــوزش علــم منطــق بــا 
ــق ــم منط ــف عل ــقتعری ــم منط ــف عل تعری

سلیم سالم، ص 2ـ4

4	  4 Paul Edward, The Encyclopedia of Philosophy, 
NEW YORK, p.169_170

همان‌طــور کــه در تعریــف علــم منطــق گذشــت، 
ــه  ــی در آن وجــود دارد از جمل ــل توجه ــکات قاب ن
آنکــه شــناخت دقیــق اجــزا دســتگاه منطــق، ذهــن 
انســان را از خطــا باز نمی‏دارد بلکــه تمرین و مهارت 
در کشــف خطاســت کــه باعــث بازداشــتن ذهــن از 
ــردن از  ــظ ک ــر حف ــر دیگ ــه تعبی ــود. ب ــا می‏ش خط
خطــا بــه خــود منطــق نســبت داده نشــده بلکــه بــه 
مراعــات کــردن آن توســط فاعــل اش نســبت داده 
شــده اســت گرچه حفــظ کــردن از خطــا در تعریف 
خــود منطــق اســت ولــی امــری اســت اضافــی! و امر 
ــه ذات اســت. چــون منطــق  اضافــی خــارج از مرتب
ذاتــاً آلــت اســت و یــک آلــت در ذات خــودش فــی 
نفســه اصالتــی ندارد بلکــه اصالت منطــق تنها بخاطر 
هدفــی اســت کــه طبعــا غیــر از خــودش می‏باشــد و 
ــد و  ــودش می‏رس ــی خ ــرف واقع ــه مص ــا ب در آنج
نقــش حقیقــی خــود را آنجــا پیــدا می‏کنــد. اینکــه 
ــودن منطــق نداشــته باشــیم  ــت ب ــه آل ــا توجهــی ب م
باعــث می‏شــود کــه آن را در موضــع خــودش قــرار 
ندهیــم حتــی اگر تمــام اجــزای آن را دقیــق بفهمیم، 
حفــظ کنیــم و حتــی تدریــس کنــی راه بهتــر بــرای 
ــد  ــت بای ــق چیس ــم منط ــف عل ــم تعری ــه بفهمی اینک
ــزی  ــه چی ــرای چ ــق ب ــم منط ــا عل ــه اص ــم ک ببینی
وضــع شــده اســت؟ یعنــی اولیــن کســانی کــه قواعد 
ــه چــه  ــد ب ــدوّن در آوردن ــه صــورت م منطقــی را ب
ــا چــه  انگیــزه و غرضــی اینــکار را انجــام دادنــد؟ ب
مســئله ای مواجــه شــدند و چــه چالشــی باعــث شــد 

آن‌هــا بــه چنیــن فکــری بیافتنــد؟
در جــواب بایــد گفــت کــه چالــش مهــم تاریخــی 
کــه بــه عنــوان خاســتگاه علــم منطــق و علــت اصلی 
تدویــن ایــن دانــش قــرار گرفت مبــارزه بــا مغالطات 

94
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سوفیســت هــا بــوده اســت! وقتــی قوانیــن منطقی که 
عمدتــا در ذهــن و ضمیــر انســان هــا مفطور اســت به 
وســیله سوفیســت هــا مــورد شــک و تردیــد و اهمال 
یــا انــکار قــرار گرفــت فیلســوفان بزرگــی همچــون 
ســقراط)469ـ399ق.م( افلاطون)427ـ347ق.م( و 
ــا آن قــد علــم  ارســطو)384ـ322ق.م( بــه مبــارزه ب
کردنــد کــه ســرانجام تــاش آن‌ها بــه ویژه بــا تدوین 
علــم منطــق بــه وســیله ارســطو بــه نهایــت رســید. از 
ایــن رو می‏گوییــم کــه خاســتگاه ایــن علــم مبــارزه 
ــن  ــت! بنابرای ــود اس ــا ب ــت ه ــات سوفیس ــا مغالط ب
تعریــف علــم منطــق بــا خاســتگاه ایــن علــم ارتبــاط 
مســتقیم دارد. ایــن امــر اهمیــت و ضــرورتِ توجــه 
ــوزش  ــد آم ــات را در فرآین ــئله مغالط ــه مس ــژه ب وی
علــم منطــق دو چنــدان می‏کنــد. درحالیکــه مــا 
امــروز ایــن توجــه را بــه عنــوان یــک امــر محــوری 
ــا  ــم گوی ــم منطــق مشــاهده نمی‏کنی در آمــوزش عل

کــه اصــا ایــن مهــم، بــه حاشــیه کشــیده اســت. 
ــام  ــم منطــق ن ــوزش عل ــد آم در مجمــوع در فراین
مغالطــات را یکبــار آنهــم در آخــر کتــاب هــای 
ــش  ــس، در بخ ــات خم ــمت صناع ــق، در قس منط
ــو  ــث و گفتگ ــورد اش بح ــم در م ــات می‎بینی مغالط
می‏کنیــم درحالیکــه کل منطــق قواعــدی اســت کــه 
ــوند  ــه نش ــکار گرفت ــت ب ــان درس ــدام ش ــر هرک اگ
ــود.  ــی ش ــات فراوان ــد مغالط ــاء تولی ــد منش می‏توان
پــس چــرا نبایــد آمــوزش مغالطــات بــه عنــوان یــک 
هــدف و اصــل در ضمــن آمــوزش علــم منطــق  و در 
فراینــد آمــوزش تــک تــک گــزاره هــای آن محــور  

ــرد؟  ــرار بگی و اســاس ق
خــب افــرادی بــرای اینکــه بیاینــد ایــن مشــکل را 

ــر  ــک زی ــد ی ــا بای ــد کــه م ــه ان ــد گفت برطــرف کنن
شــاخه بــه شــاخه هــای علــم منطــق اضافــه کنیــم و 
ــد در  ــردی" کــه بای ــود از "منطــق کارب ــارت ب آن عب
کنــار زیرشــاخه هــای دیگــر علــم منطــق مثــل منطــق 
ــود!  ــوزش داده ش ــادی و ... آم ــق م ــی، منط ریاض
ــا ایــن رویکــرد کــه کمتــر بــه بُعــد آمــوزش علــم  ب
منطــق پرداختــه شــود بلکــه بیشــتر بــه بُعــد آمــوزش 
ــود.  ــه ش ــخیص آن پرداخت ــن تش ــات و تماری مغالط
ســید اصغــر خنــدان در مقدمــه کتــاب منطــق 
کاربــردی،  منطــق  می‏گویــد:  خــود  کاربــردی 
ــق  ــوری و منط ــق ص ــار منط ــتقلی در کن ــته مس رش
ــژه  ــه وی مــادی نیســت بلکــه گرایشــی اســت کــه ب
ــه و  ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــر م ــه اخی ــد ده در چن
ــری از قواعــد موجــود در همــه رشــته  ــره گی ــا به ب
هــای منطقــی ســعی دارد جنبــه مهارتــی و کاربــردی 
 منطــق را هــدف اصلــی آمــوزش منطــق قــرار دهــد.

امــا ســوال مــا اینجاســت کــه آیــا بــا توجــه بــه تعریف 
ــاً  ــردی، اساس ــارت منطــق کارب ــا عب ــم منطــق آی عل

عبــارت درســتی اســت؟
 اگــر بخواهیــم جواب این ســوال را مورد بررســی 
قــرار بدهیــم یــا بایــد بگوییــم خــود منطــق فــی نفســه 
کاربــردی نیســت و بایــد بیاییــم یــک گرایــش ویــژه 
تــری بــه نــام منطق کاربــردی بــرای آن تعریــف کنیم 
کــه عهــده دار بُعــد مهارتــی علــم منطــق و ناظــر بــه 
کاربــرد آن بشــود یــا خود منطــق فی نفســه کاربردی 
هســت فقــط بایــد روش آمــوزش آن بهتــر هــدف را 

ــق کند؟ محق
ــردی نیســت و  ــا منطــق کارب ــارت دیگــر ی ــه عب ب
بایــد قیــد "کاربــردی" بــه آن اضافــه بشــود یــا منطــق 

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م



نشــریه علمــی اطلاع‌رســانی مســطور/ شــماره پنجــــم

ذاتــا کاربــردی اســت و اضافــه شــدن چنیــن قیــدی 
ــن دو حالــت  ــود! از ای ــی مفهــوم خواهــد ب ــه آن ب ب
خــارج نیســت. درحالیکــه مــا در تعریف علــم منطق 
گفتیــم کــه »المنطــق آلــةٌ قانونیــة«! آلــت بــودن ) یــا 
بــه اصطــاح فارســی ابــزاری بــودن( منطــق، ریشــه 
ــت و  ــی اس ــاً آل ــق اصالت ــف آن دارد. منط در تعری
بــرای کاربــردی شــدن وضــع شــده اســت، لــذا اگــر 
ــف منطــق حاصــل  ــه نشــود اصــا تعری ــکار گرفت ب
نشــده اســت. بنابرایــن عبــارتِ "منطــق کاربــردی" از 
ــم  ــا نمی‏خواهی ــت! م ــتی اس ــارت نادرس ــاس عب اس
بــرای اینکــه منطــق را کاربــردی کنیــم بیاییــم کاری 
ــر ســازمان انجــام بدهیــم و یــک گرایــش  عــاوه ب
دیگــری تعریــف کنیــم یــا از بُعــد شــناختی آن کــم 
بگذاریــم و بــه بُعــد مهارتــی آن بیشــتر بپردازیم! بلکه 
مــا فقــط و فقــط دنبــال تحقــق تعریــف و فلســفه علم 
منطــق هســتیم! همیــن و تمــام! بایــد همیــن آمــوزش 
علــم منطــق کارآمــد بشــود. همان‌طــور کــه اصــل 
"کارآمــدی" دربــاره هــر علمــی قابــل تعمیــم اســت 
ــود و  ــد بش ــی کارآم ــر علم ــوزش ه ــد آم و کلًا بای
ــارج  ــم خ ــم در عال ــدف آن عل ــق ه ــه تحق ــر ب ناظ
باشــد. لــذا کارآمــدی منطــق هــم بــه ایــن اســت کــه 
هــدف منطــق در عالــم واقــع تحقــق پیــدا کنــد. اگر 
می‏بینیــم کــه ایــن ســاختار آموزشــی، هــدف علــم 
منطــق را کــه مغالطــه یابــی و پیشــگیری از خطاســت 

را رقــم نمیزنــد خــب پــس بایــد تغییــر کنــد. 
شــاید جــواب پرســش کلیشــه ای و تاریخــی کــه 
چــرا بیشــتر منطــق دانــان خودشــان منطــق را رعایــت 
ــه  ــه ب ــد ک ــی باش ــواب رایج ــر از ج ــد فرات نمی‏کنن
آن می‏دهنــد و همــه مشــکل را بــه دانشــجوی علــم 
منطــق نســبت می‏دهنــد کــه تقصیــر خــودش اســت 

کــه دانســته هــای خــودش را بــکار نمی‏گیــرد! آری 
ایــن جــواب، جــواب خوبی اســت امــا تنهــا زمانیکه 
"سیســتم آموزشــی" علــم منطــق بــی نقــص و عیــب 
باشــد و از جانب آن اشــکالی وارد نباشد! در حالیکه 
اگــر سیســتم آمــوزش منطــق مــا درســت می‏بــود مــا 
ــم  ــگان عل ــش آموخت ــزان دان ــن می ــاهد ای ــد ش نبای
منطــق می‏بودیــم کــه قــدرت کاربــردی کــردن 
علــم خــود را در مقــام کشــف خطــا و جلوگیــری از 

آن نداشــته باشــند. 
میدانیــم کــه مشــکل از خــود دانــش منطق نیســت 
زیــرا کــه منطــق صــوری تشــکیل یافتــه از ســاختاری 
ــه و  ــکل یافت ــی ش ــای بدیه ــا گزاره‏ه ــه ب ــت ک اس
یــا بــا گزاره‎هــای نظــری کــه بازگشــت بــه بدیهــی 
می‏کنــد! پــس اصل ســاختار علــم منطق، ســاختاری 
عقلــی و مســتحکم و منســجم اســت کــه در طــول 
ــه پختگــی هرچــه  ــه و ب ــرورش یافت ادوار تاریخــی پ
ــی  ــه تبویب ــم ب ــون ه ــت و اکن ــیده اس ــر رس ــام ت تم
کاملتــر و بــا دســته‌بندی مناســب تــری رســیده 
اســت! بلکــه همان‌طــور کــه بیــان شــد ایــن مشــکل 
بــر می‌گــردد بــه روش ارائــه و آمــوزش علــم منطــق 
ــه  ــن علم،ک ــا ای ــری ب ــه و ارتباط‎گی و روش مفاهم
ــودن تــک  ــردی ب ــژوه کارب باعــث می‌شــود دانش‎پ

تــک گــزاره هــای منطقــی را احســاس نکنــد!
علــم  خــود  از  مشــکل  فهمیدیــم  کــه  حــال 
منطــق نیســت؛ بلکــه مشــکل بــه روش آمــوزش آن 
برمی‏گــردد؛ در صــدد آنیــم کــه ریشــه بنیــادی ایــن 
ــم  ــی عل ــوزش فعل ــاختار آم ــود در س ــص موج نق
منطــق را بدســت بیاوریــم و بعــد در مقــام ارائــه 
ــار  ــن معی ــا ای ــم آنهــم ب ــر بیایی پیشــنهاد و راه حــل ب 96
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ــا تعریــف و فلســفه اش  ــم منطــق ب کــه آمــوزش عل
ــد!  ــدا کن ــب پی تناس

تصــور می‏شــود کــه مشــکل ریشــه ای تــر باشــد 
زیــرا کــه هنــوز علــم، جایــگاه واقعــی خــودش را در 
نظــام فعلــی حــوزه و دانشــگاه پیــدا نکــرده اســت. 
علــم از مــدار و جایــگاه اصلــی خودش خارج شــده 
اســت. ایــن  امــر ریشــه بنیــادی غالــب مشــکلات در 
نظــام هــای آموزشــی فعلــی  ماســت. حــال جایــگاه 

واقعــی علــم کجاســت؟
علــم در منظومــه معــارف دینــی بــه عنــوان ابــزار 
ــی  ــودش ف ــود و خ ــناخته می‏ش ــل ش ــیله عم و وس
نفســه اصالتــی نــدارد. و تمــام اصالــت آن بــه مقدمــه 
ــه  ــان ب ــر انس ــت! و اگ ــل اس ــرای عم ــودن اش ب ب
دانســته هایــش عمــل کنــد باعــث فعــال شــدن قوای 
ادراکــی‏اش می‏شــود و انســان بــه میــزان بــه فعلیــت 
رســیدن قــوای ادراکــی‏اش، می‏توانــد هــر چیــزی را 
در عالــم هســتی ادراک کنــد کــه علــم یکــی از آن 
ادراکات انســان خواهــد بــود! زیــرا قــوای ادراکــی 
انســان محــدود بــه چیــزی نخواهنــد بــود و بــه 
ــم را  ــق عال ــد حقای ــان می‏توانن ــکوفایی ش ــزان ش می
کــه شــامل حکمــت، اســرار، محبــت، نــور، اســماء 
الهــی، لــذت هــای معنــوی، کیفیــت نفــوس انســان 
هــای دیگــر ، حضــور ملائکــه و جنیــان و... هســت 

ــد. را ادراک نمای
ــود کــه دانســته  ــن ب ــه ای ــن نکت ــان ای غــرض از بی
شــود همــه علــوم وســیله و ابــزار هســتند بــرای اینکه 
انســان بــه عمــل درســت برســد و عمــل هــم ابــزار 
ــود و ادراک  ــی وج ــد و تعال ــل، رش ــیله تکام و وس
انســان بشــود. بنابرایــن غایت انســان اســت و علم در 

حقیقــت وســیله اســت؛ هرچنــد کــه بیاینــد در خــود 
علــوم، دســته‌بندی انجــام دهنــد و بگوینــد علــوم دو 
دســته انــد یا آلــی اند یــا اصالــی! در این صــورت هم 
بــاز ذات علــم تغییــر نمی‎کنــد! بلــه مــا ایــن واقعیــت 
را انــکار نمی‎کنیــم کــه بعضــی از علــوم نســبت بــه 
بعضــی دیگــر اســتقلال دارنــد و کســی بــرای اینکــه 
بخواهــد بــه درک آن‌ها برســد لازم اســت اول علوم 
مقدماتــی را طــی کــرده باشــد: »العلــوم بعضُهــم آلةٌ 
لِبعــض« از همیــن رو هــم بــه علــم منطــق علــم آلــی 
گفتــه انــد زیــرا کــه مقدمــه ای اســت که بــرای علوم 
دیگــر مخصوصــا بــرای علــم فلســفه کــه نســبت بــه 
منطــق، علــم اصالــی محســوب می‏شــود، تــا حــدّی 
کــه بــه منطــق لقــب مــادر علــوم را نســبت داده انــد. 
ایــن واقعیــت قابــل تردیــد نیســت! امــا انســان بــه فهم 
هــر علمــی هــم برســد در مقــام عمــل از آن علــم، بــه 
عنــوان ابــزار و آلــت بــرای حرکــت و حــل مســئله 
ــرا در اصــل شــأن علــم  ــد؛ زی خــود اســتفاده می‏کن
ــه  ــه امیرالمومنین)علی ــور ک ــت. همان‌ط ــن اس همی
ــة إلا  ــن حرك ــا م ــل م ــا كمي ــود:» ي ــام( فرم الس

وأنــت محتــاج فيهــا إلــى معرفــة.«5
ــگاه  ــی دارد آن ــن واقعیت ــم چنی ــت عل ــی ماهی وقت
ــتیم و آن را  ــم خواس ــود عل ــرای خ ــم را ب ــر عل اگ
بــرای علــم بالاتــرش طلــب کردیــم و همینطــور در 
ــل  ــم را باط ــفه عل ــدیم، فلس ــه ور ش ــل غوط تسلس
کــرده ایــم؛ زیــرا علــم را در جایــگاه و موضــع اش 
ــه گشــایش و  ــم! آن علمــی کــه منجــر ب قــرار ندادی
ــت داده  ــفه اش را از دس ــود، فلس ــئله نش ــل مس ح
ــه  ــه مثاب ــه ب ــرا ک ــت زی ــورده اس ــان خ ــر بط و مه
ــده و  ــه کار نیام ــی ب ــچ وقت ــه هی ــد ک ــی می‏باش آلت

5	 بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٤ - الصفحة ٤١٢
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ــرای آن ســاخته  ــه مصــرف واقعــی خــودش کــه ب ب
شــده بــود نرســیده اســت. عــاوه بــر آن بایــد ایــن 
مســئله را هــم در نظــر بگیریــم کــه ما در چــه جهانی 
ــی  ــه جهان ــا دارد در چ ــوزی م ــم آم ــتیم؟ و عل هس
ــم  ــی نمی‎کنی ــت زندگ ــا در بهش ــد؟ م روی می‏ده
و در بهشــت مشــغول علــم آمــوزی و مطالعه نیســتیم 
بلکــه در دنیایــی پــر از مشــکلات و پــر از ســختی‏ها 
و نقص‏هــا زندگــی می‏کنیــم و خداونــد بــا مــا مثــل 
ــرده  ــورد ک ــن برخ ــودش روی زمی ــدگان خ نماین
اســت و از مــا خواســته اســت کــه ایــن مشــکلات را 
ــم؛ همان‌طــور کــه حــل مشــکلات  ــر طــرف کنی ب
ــوی گذاشــته اســت و حــل  ــر دوش ق ــف را ب ضعی
مشــکلات جاهــل را بــر دوش عالــم قــرار داده 
اســت و انســان هــا را در قبــال مشــکلات و مســائل 
ــر  ــا ام ــه آن‌ه ــرار داده اســت. ب همدیگــر مســئول ق
فرمــوده اســت کــه بــه فکــر حــل مشــکلات خــود 
ــن  ــا را وارد چنی ــد م ــن باشــید. خداون ــدگان م و بن

دنیایــی کــرده اســت.
اینکــه قــرآن می‏گوید:»لقــد خلقنــا الانســان فــی 
کبــد« )البلــد/4( مــا انســان را در رنــج آفریدیــم. بــا 
ایــن حــال علــت رنــج انســان چیســت؟  بایــد گفــت 
علــت رنــج انســان بــه ذات خــود انســان برمی‏گــردد 
کــه ذاتــا فقیــر و نیازمنــد آفریــده شــده اســت. اولًا 
ــل  ــش متحم ــدان های ــا و فق ــان از ادراک نیازه انس
ســاختن  بــرآورده  راه  در  ثانیــا  می‏شــود،  رنــج 
ــد  ــتری را بای ــراوان و بیش ــای ف ــج ه ــش رن نیازهای
ــان  ــا انس ــه "م ــر از اینک ــر دیگ ــرد! تعبی ــان بخ ــه ج ب
ــان  ــا انس ــه »م ــت ک ــن اس ــم" ای ــج آفریدی را در رن

ــن  ــخن در ای ــه س ــم«. هم ــاز آفریدی ــرق در نی را غ
جاســت! وقتــی انســان هــا غــرق در نیــاز و سرشــار از 

ــد بــی مســئله  مســئله و چالــش انــد دانــش نمی‏توان
ــن  ــد در چنی ــش نمی‏توان ــد! دان ــاوت بمان ــی تف و ب
وضعیتــی زینــت بخــش کتابخانه‎هــای عظیــم و پــر 
طــول و عــرض باشــد یــا در ذهــن دانشــمندان و علما 
محصــور بمانــد و همــراه ایشــان بــه خــاک ســپرده 
ــم  ــم بگویی ــات می‏توانی ــن مقدم ــا ای ــذا ب ــود. ل ش
علــم فلســفه اش می‏شــود برطــرف کــردن نیازهــای 
انســان و نیــاز هــای حیــات او! می‏شــود حل مســئله و 
حــل چالش! "مســئله" هــم کــه می‏گوییــم منظورمان 
ــم نیســت بلکــه فلســفه  مســائل در حیطــه خــود عل
ــن  ــزی خــارج از ذات خــودش هســت. ای ــم چی عل
بیــان دیگــری از همــان آلــی بــودن ذاتِ علــم اســت. 
ــک علمــی را  ــی کــه شــما فلســفه ی ــا زمان ــی  ت یعن
در رســیدن بــه علــم دیگــر خلاصــه می‏کنیــد گویــا 
ابــزاری را بــرای ابــزار دیگر طلــب کرده‏ایــد بنابراین 
فلســفه آن علــم تحقــق نبخشــیده ایــد! هــر علمی که 
می‏خواهــد باشــد، باشــد! یــک وســیله هیــچ‎گاه فــی 
نفســه موضوعیتــی نــدارد و انســان نبایــد در ذات آن 
متوقــف بشــود بلکه بایــد آن را وســیله ای ببیند برای 
اینکــه بیایــد در عالــم واقعیــت، رســالتی کــه بخاطــر 
آن خلــق شــده بــود را بــه انجام برســاند و بــاری را از 
روی زمیــن و از روی دوش بنــدگان خــدا بــر دارد! 
ولــی اگــر انســان در ذات علــم متوقــف بشــود، هیچ 
گاه از عالــم ذهــن و از عالــم نظریــات نجــات پیــدا 
نخواهــد کــرد و بــرای همیشــه در حجاب هــای علم 
غوطــه ور خواهــد مانــد و در متــن واقعیــت جامعــه 
و زندگــی، بــه موجــودی بی‏مصــرف و نــاکار آمــد 
تبدیــل خواهــد شــد. حتــی اگــر بالاتریــن شــهرت را 
هــم بدســت بیــاورد امــا در نــزد خــدا ارزشــی نــدارد 

زیــرا مشــکلی از بندگانــش حــل نکــرده اســت. 98
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حــال شــاید شــما بگوییــد فلســفه علــم ایــن اســت 
کــه مــا را بــا حقیقــت اشــیا و بــا حقیقــت انســان و 
حقیقــت هســتی آشــنا کنــد و میــل حقیقــت جویــی 

انســان را ارضــا نمایــد. همیــن!
اکنــون پاســخ مــا ایــن اســت کــه همیشــه ایدلوژی 
ــا بدســت  ــر روی جهــان بینــی ســوار می‏شــود و ب ب
مبنــای  بــر  یــاد می‏گیریــم  بینــی  آوردن جهــان 
حقیقــت جهــان و انســان چگونــه رفتــار کنیــم. اگــر 
ــرار  ــی را در انســان ق هــم خــدا میــل حقیقــت جوی
ــان  ــا انس ــون ت ــت! چ ــور اس ــن منظ ــرای همی داده ب
ــد  اول حقیقــت خــود و هســتی را نشناســد نمی‏توان
بــه زندگــی و رفتــار درســت رهنمــون بشــود! پــس 
شــناخت یــک شــیء وســیله‏ای اســت بــرای اینکــه 
بــه روش برخــورد بــا آن دســت پیــدا کنیــم یــا اگــر 
هــم بــه آن شــیء دسترســی نداریــم نســبت خودمــان 
ــر از  ــا در عمــل متفاوت‏ت ــا آن متوجــه بشــویم ت را ب

قبــل رفتــار کنیــم.
ــور  ــا از آن بط ــه م ــت ک ــی اس ــن واقعیت ــب ای خ
کلــی غفلــت کــرده ایــم و جایــگاه علــم را در نظــام 
آموزشــی خودمــان بــه عنــوان محــور، اصــل، هدف 
و غایــت می‌بینیــم و علــم را بــرای علــم می‏خواهیــم 
ــرار داده  ــاد ق ــوزوی را اجته ــل ح ــت تحصی و غای
ایــم نــه کارآمــدی در اجتمــاع! تحقیــق و پژوهــش را 
ــه  ــم ن ــم انجــام می‏دهی ــرای گســترش ســاحت عل ب
بــرای حــل مســئله و خلاءهــای جامعــه! گویــا کــه از 

ــره علــم نمی‏توانیــم خــارج شــویم.  دای
شهید صدر در همین باره می‏گوید:

ایــن  پــی  ایــم کــه اگــر در  بــار هــا گفتــه   
علوم)حــوزوی( می‏رویــم و خودمان را بــه آن مجهز 

ــم  ــه می‏خواهی ــت ک ــن اس ــرای ای ــط ب ــم فق می‏کنی
ــرای حمایــت از اســام  ــوم ب ــن عل ــا اســتفاده از ای ب
بــه میــدان جنــگ بــا دشــمنان دیــن و اســام برویــم؛ 
وگرنــه صــرفِ دانســتن و فهــم عمیــق ایــن مطالــب 
اصولــی و فقهــی و تبحــر در آن‌هــا هیــچ تغییــری در 
وضــع اســام ایجــاد نمی‏کنــد، اوضــاع امروز اســام 
ــکلی را  ــرد، مش ــش نمی‏ب ــه پی ــک گام ب ــی ی را حت
ــی‏دارد و  ــر نم ــان ب ــلمانان را از می ــکلات مس از مش
دردی از دردهــای امــت اســام را درمــان نمی‏کنــد 
.... بنابرایــن نــگاه مــا بــه علــم و ایــن مطالــب بایــد 
همــواره از جنــس معنــای حرفــی باشــد)معنایی کــه 
اســتقلال ذاتــی نــدارد( نــه معنــای اســمی)معنایی که 
اســتقلال ذاتــی دارد(! بایــد ایــن مطالــب را ســاحی 
ــارات دار  ــم) انتش ــام بدانی ــن و اس ــت دی در خدم

الصــدر ـ  1398ـ حــوزه و بایســته هــا ـ ص 141(
ایــن برخــورد بــا علــم نشــان دهنــده یــک خطــای 
راهبــردی و خطرنــاک اســت کــه موجــب می‏شــود 
انســان دچــار حجــاب علــم و شــهوت علمی بشــود. 
ــم را  ــه عل ــد ک ــاق می‏افت ــی اتف ــم زمان ــاب عل حج
ــرای حــل مســئله!  ــه ب ــرای خــود علــم بخواهیــم ن ب
نــه بــرای کمــک بــه بنــدگان خــدا! نــه بــرای حــل 
ــه  ــا ب ــه م ــت ک ــان! اینجاس ــی خودم ــائل انفس مس
حجــاب علــم گرفتــار شــده ایــم چــون خــود علــم 

بــرای مــا موضوعیــت پیــدا کــرده اســت.
همیــن خطــر در مواجــه بــا علــم منطــق هــم وجود 
دارد! اینکــه آنــرا جــزو دســته علــوم آلــی بــه حســاب 
آورده‌انــد تنهــا مختــص بــه منطــق نیســت بلکــه همه 
علــوم ذاتــاً آلــی هســتند آنهــم نــه بــه ایــن معنــا کــه 
ــن  ــه ای ــه ب ــند بلک ــر می‏باش ــوم دیگ ــرای عل ــت ب آل
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ــرای  ــی ب ــتند؛ یعن ــل هس ــرای عم ــت ب ــه آل ــا ک معن
امــری بیــرون از ذات خودشــان! تنهــا وســیله ای 
بــرای تحقــق، اثرگــذاری و حــل مســئله می‏باشــند. 
فلســفه علــم منطــق مثــل فلســفه هــر علــم دیگــری 
بــرای حــل مســئله اســت و مســئله علــم منطــق 
ــه دســتگاه فکــری بشــریت اســت  امنیــت بخشــی ب
و بــرای مبــارزه بــا دشــمنان اندیشــه و اخــال گــران 
ــن  در دســتگاه فکــری بشــر وضــع شــده اســت. ای
یــک هــدف عینــی و ملمــوس و خارجــی و واقعــی 

اســت!
اگــر در مقــام آمــوزش، بــه دانــش منطــق، نــگاه 
ــی  ــگاه اســتقلالی و اصال ــا ن ــزاری نشــود بلکــه ب اب
مــورد آمــوزش قــرار بگیــرد مثــل ایــن می‏مانــد 
کــه مــا بیاییــم بــه یــک ســرباز یکســال تمــام اجــزاء 
یــک اســلحه را آمــوزش بدهیــم و بعــد برویــم 
بقیــه تجهیــزات نظامــی را بــه اوآمــوزش بدهیــم تــا 
ــن  ــرش در ای ــال از عم ــزده س ــوال پان ــن من ــه همی ب
ــود.  ــپری ش ــی س ــلحه شناس ــی اس ــاختار آموزش س
ــا ایــن اســلحه هــا یــک روز هــم  اگــر ایــن ســرباز ب
ــل  ــد و در مقاب ــدا نکن در میــدان جنــگ حضــور پی
ــده ای  ــه فای ــن چ ــد ای ــی نکن ــف آرای ــمنان ص دش
ــا  ــه م ــه ای ک ــن زمان ــم در ای ــت؟ آنه ــد داش خواه
بیــش از هــر زمانــی محتــاج بــه ســربازانی فعــال در 
میــدان نبــرد بــا دشــمنان اندیشــه هــا و افکار هســتیم! 
ــه ای کــه از هــر ســو و از هــر طــرف  آنهــم در زمان
دشــمنان مــردم مــا را زیــر بــار تهاجــم نــرم خودشــان 
ــن اســت کــه فلســفه  ــر از ای ــا غی ــد! آی ــرار داده ان ق
ایــن اســلحه شناســی هــا تنهــا در میــدان نبــرد معنــا 

پیــدا می‏کنــد؟

ــه  ــای علمی ــوزه ه ــق در ح ــوزش منط ــروز آم ام
دقیقــا بــه مثابــه همیــن مثــال مضحــک تبدیــل شــده 
اســت طــاب منطــق را می‏آموزنــد ولــی هیــچ گاه 
ــردِ رســانه هــا و عرصــه جنــگ  ــدان نب ــه می ــا آن ب ب
نــرم و عملیــات ذهنــی و روانــی کــه دشــمن بیــش از 

ــا کــرده اســت وارد نمی‏شــوند. ــی برپ هــر زمان
و اگــر از ایــن اســلحه در میــدان خــودش اســتفاده 
ــدن آن یکســان  ــا نخوان ــن علــم ب ــدن ای نشــود خوان
خواهــد بــود بلکــه بــاری بــر دوش اســت کــه جــز 
ــه از  ــزود! اینک ــد اف ــان نخواه ــر انس ــال ب وزر و وب
قدیــم می‏گفتنــد علــم بهتــر اســت یــا ثــروت؟ 
ــر دو آن وزر  ــه ه ــت ک ــن اس ــی‏اش ای ــواب واقع ج
و وبــال اســت اگــر درســت بــکار گرفتــه نشــوند و 
جــز  بــار مســئولیت بــرآوردی برای انســان بــه ارمغان 
نمــی‏آورد. بلکــه بــه مراتــب وزر وبــال علــم از وزر 
ــئولیت  ــت و مس ــتر اس ــروت بیش ــال و ث ــال م و وب

ــذارد!  ــان می‏گ ــر دوش انس ــری ب خطیرت
حــال کســی منطــق بخوانــد ولی قدرت تشــخیص 
و قــدرت خنثــی ســازی مغالطــات را بدســت نیــاورد 
گویــا اصــا فلســفه علــم منطــق را تحقــق نبخشــیده 
اســت؛ همچنیــن کســی کــه منطــق را بخوانــد ولــی 
ــی دشــمن در  ــات روان ــا عملی ــه ب وارد حــوزه مقابل
عصــر حاضــر نشــود باز فلســفه علــم منطــق را محقق 
نکــرده اســت! زیــرا از یــک طــرف علم منطق اســت 
کــه فلســفه اش جلوگیــری از مغالطات فکری اســت 
و از طــرف دیگــر علمیــات روانــی دشــمنان اســت 
کــه فلســفه کارشــان ایجــاد مغالطــه و خطــا در ذهــن 
مخاطبیــن اســت. خــب دقیقــا میبینیــم محــل نقــش 
آفرینــی منطــق پیــدا می‏شــود! محلــی کــه ماموریــت  100
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ویــژه منطــق می‌توانــد در آن تحقــق پیــدا کنــد. 
اینجــا حتــی اگــر خــود منطــق هــم می‌توانســت زبان 
بــه ســخن بــاز کنــد میگفت:»مســئله اصلــی مــن و 
ــوده  ــع ب ــن موض ــی‏ام همی ــی اساس ــه و نگران دقدق
ــمنان  ــا دش ــارزه ب ــلحه مب ــی اس ــق یعن ــت.« منط اس
ــن اســت  ــم منطــق همی اندیشــه و تفکــر! فلســفه عل
و بایــد ناظــر بــه چنیــن کاربــردی هــم آمــوزش داده 

شــود.
بایــد روی مباحــث تکنیــک هــای عملیــات روانی 
ــا  ــا دقیق ــرد ت ــورت بگی ــی ص ــه یاب واکاوی و ریش
فهمیــده شــود بازگشــت ایــن تکنیک‏هــا بــه کــدام 
ــن  ــه بی ــد رابط ــت. بای ــی اس ــث منطق ــک از مباح ی
ــا اصــول منطقــی  ــی ب تکنیــک هــای عملیــات روان
پیــدا شــود تــا روشــن شــود چگونــه منطــق می‌توانــد 
ــه هــا را پیــش رویمــان  ــن حرب ــی ســازی ای راه خنث
بگــذارد و گــزاره هایــش چــه جوابــی در قبــال آن‌ها 
دارنــد؟ کــدام گــزاره منطقــی اگــر رعایــت نشــود 
منجــر بــه ســوء اســتفاده دشــمن و تولید چنیــن حربه 
ــود؟ در  ــی می‏ش ــان عموم ــب اذه ــرای فری ــی ب های
مقــام بعــدی بایــد چگونــه منطق آمــوزش داده شــود 
کــه کل تکنیــک هــای عملیــات روانــی دشــمن بــر 
ــا دیگــر  ــی ســازی شــود و ی ــردم خنث روی ذهــن م
بــی اثــر شــود؟ بایــد ایــن رابطــه شناســی بیــن علــم 
منطــق و بحــث مغالطــات و همینطور بحــث تکنیک 
ــی صــورت  ــت فراوان ــا دق ــی ب ــات روان هــای عملی
ــگاه واقعــی خــودش را  ــم منطــق جای ــا عل ــرد ت بگی
در مقــام حــل مســاله پیــدا بکنــد. بایــد بــا مباحثــی 
کــه درحــوزه عملیــات روانــی مطــرح می‏شــود 
بصــورت کارشناســی و تخصصــی و علمــی برخورد 
ــن  ــرای ای ــم ب ــده ای ــوزه آم ــا ح ــم م ــر ه ــود. اگ ش

ــاره  ــم نظــر کارشناســی درب ــوده اســت کــه بتوانی ب
ــم  ــه بخواهی ــا چ ــم! م ــه بدهی ــر و اندیش ــوزه فک ح

ــم رســالت اصــاح و حفــظ اندیشــه  و چــه نخواهی
جامعــه را برعهــده گرفتــه ایــم و اکنــون کــه منطــق 
ــن  ــق چنی ــق را در اف ــم منط ــد بدانی ــم بای می‏خوانی
رســالتی بایــد بخوانیــم تــا منجــر بــه حفــظ اندیشــه 
ــا  ــه آن‌ه ــیدن ب ــی بخش ــات و ایمن ــانها از مغالط انس
ــه  ــود. جالب ــمن بش ــی دش ــات روان ــدان عملی در می
ــرق  ــوزه غ ــه در ح ــم ک ــی ه ــا طلبه‏های ــی از م خیل
ــرد منطــق در  ــدن می‏شــویم از کارب در منطــق خوان
ــت  ــل هســتیم. عل ــی غاف ــی بکل ــن عرصــه های چنی
ایــن امــر را هــم بایــد در ســاختار آموزشــی جســتجو 
ــش  ــش آموختگان ــه دان ــا ب ــه اص ــرا ک ــرد؛ چ ک
ــم  ــا عل ــرد محــوری را ب ــن مواجــه کارب اجــازه چنی
منطــق نمی‏دهــد. از ســوی دیگــر مــا تنهــا مشــغول 
یکســری گــزاره هــای خشــک منطقــی می‏شــویم و 
ــم. امتحــان اش  ــرار نمی‏کنی ــاط برق ــا آن ارتب ــاد ب زی
ــر طــور شــده  ــی اش را ه ــم و نمــره قبول را می‏دهی
ــه  ــویم! ن ــاص می‏ش ــت اش خ ــم و از دس می‏گیری
می‏دانیــم ایــن حرفهــا را بایــد چــه کار اش کنیــم! نــه 
می‏فهمیــم کــه بــه درد کجــای زندگــی می‏خــورد! 
ــه بایــد  ــه مهــارت بدســت می‏آوریــم کــه چگون و ن
ــه  ــر منطــق را ب ــذا اکث ــم! ل ــره وری کنی ــا به از آن‌ه
دســت فراموشــی می‏ســپاریم! گویــا کــه مــا ســوگند 
خــورده ایــم کــه دروس حــوزوی را ناظر بــه کاربرد 
و حــل مســئله نخوانیــم! همیــن دغدغه را آقــای علی 
ــات‏اش در  ــاب مغالط ــه کت ــدان در مقدم ــر خن اصغ
قالــب خاطــره ای از خــودش بــه عنــوان یــک دانش 
آموختــه علــم منطــق در اولیــن جلســه مواجــه اش بــا 
ــی  ــان اش خال ــه بی ــی‏آورد ک ــوزش آن م کلاس آم
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ــرا  بیانگــر اولیــن جرقــه هــای  از لطــف نیســت. زی
ــرای نوشــتن کتــاب مغالطــات و کتــاب  ذهنــی او ب
ــتاد  ــد: اس ــد. او می‏نویس ــردی می‏باش ــق کارب منط
منضبــطِ درس منطــق، فضــای فکــری خــاص خــود 
را داشــت. جلســه اول کلاس او را به خاطر می‏آورم 
کــه وقتــی علــم منطــق را بــه دانشــجویان معرفــی و 
هــدف آن را بیــان می‏کــرد اعجــاب مــرا برانگیخت: 
ــری آن  ــه بکارگی ــت ک ــی اس ــزاری علم ــق اب منط
ــی‏دارد.  ــاز م ــر ب ــای در تفک ــان را از خط ــن انس ذه
بــا توجــه بــه ذهنیتــی کــه از تفکــر در علــوم ریاضــی 
داشــتم و بــا توجــه بــه فهــم نادرســت و خــام خــود 
از علــوم انســانی، علــم منطــق برایــم بســیار عجیــب 
و رویایــی می‏‏نمــود و ایــن گمــان را در ذهنــم ایجــاد 
کــرد کــه گویــی منطــق چــراغ جادویــی اســت کــه 
بــا اســتخدام آن می‏تــوان بــر مرکــب اندیشــه ســوار 
شــد و در قلمــرو دانــش و معرفــت بــه هر ســو تاخت 
و فاتــح قلمروهــای گوناگــون شــد و از هــر عرصــه، 
متــاع چشــم گیــری بــه ارمغــان آورد. احســاس غبــن 
ــود  ــون از وج ــرا تاکن ــه چ ــردم ک ــارت می‏ک و خس
چنیــن شــاه کلیــدی غافــل و از اســتفاده از آن 
محــروم مانــده بــودم. بــه راســتی کــه چــه جادویــی 
می‏نمــود؛ ابــزاری علمــی کــه بکارگیــری آن ذهــن 
ــی‏دارد!  بســیار طــول  ــاز م را از خطــای در تفکــر ب
کشــید تــا دریابــم مــراد از خطــای در تفکــر چیســت 
و انــواع تفکــر کــدام اســت و ابــزار علمــی بــه چــه 
معناســت و منطــق چــه جایگاهــی دارد. امــا حضــور 
من در جلســات دوم به بعد که توقع شــنیدن اســرار و 
رمــوز عالــم تفکر بــرای اجتناب از لغزش در اندیشــه 
را داشــتم، جالــب بــود. دروس منطقــی بــه تدریــج 
ــر ناامیــدی و ســرخوردگی مــن  عرضــه می‏شــد و ب

می‏افــزود. دقیقــا نمی‏دانســتم بــه دنبــال چــه هســتم؟ 
امــا فقــط می‏دیــدم کــه مباحثــی چــون بحــث الفــاظ 
ــوع، فصــل،  ــات خمــس، جنــس، ن و دلالــت، کلی
عــرض عــام و خــاص و تطبیــق چندیــن و چنــد بــاره 
ــوان ناطــق  ــال انحصــاری »انســان، حی ــر مث آن‌هــا ب
اســت« اشــکال چهارگانــه قیــاس، ضــروب شــانزده 
ــن  ــب، خی ــغ ک ــک )م ــر ی ــاج ه ــرایط انت ــه، ش گان
کایــن!( و مثــال هــای مجهــور و تکــراری آن‌هــا و... 
ــای  ــاب از خط ــارت اجتن ــه مه ــد ک ــی نبودن مباحث
در اندیشــه را در مــن ایجــاد کننــد. مباحــث دروس 
منطــق گاهــی چنــان از هــدف مــورد توقــع دور بــود 
ــی  ــف موضوعات ــا را هــم ردی کــه می‏توانســتم آن‌ه
در علــم نحــو، معمــای هــوش یــا حتــی شــیمی آلــی 
ــید  ــان رس ــه پای ــال آن درس ب ــه هرح ــم. ب ــرار ده ق
منطقــی  کتاب‌هــای  نیــز  بعــدی  ســالهای  در  و 
ــق  ــاب المنط ــه کت ــدم. از جمل ــز خوان ــری نی دیگ
مرحــوم مظفــر و کتــاب الاشــارات و التنبیهــات 
ابــن ســینا بــا شــرح خواجــه نصیــر کــه البتــه جالــب 
ــحیذ  ــر و تش ــرف تفک ــب ص ــد و موج ــه بودن توج
ــا هــدف تعییــن شــده بــرای  ذهــن می‏شــدند، امــا ب
افزایــش مهــارت تفکــر در اجتنــاب از خطــا، فاصلــه 
ــزاری اســت  ــم کــه منطــق اب ــادی داشــتند. گفتی زی
بــرای اجتنــاب از خطــای اندیشــه، امــا بایــد دانســت 
کــه مشــکل دانــش منطــق ایــن اســت کــه حیثیــت 
ابــزاری آن یــا بدســت فراموشــی ســپرده شــده و یــا 
ــه ایــن  مــورد خلــط و اشــتباه قــرار گرفتــه اســت. ب
ترتیــب کــه منطــق دانــان بــه جــای تعییــن چگونگــی 
اســتفاده بهتــر از ایــن ابــزار، تمــام اهتمــام خویــش را 
مصــروف شــناخت هرچــه دقیــق تــر آن کرده‌انــد و 
دربــاره ابــواب، فصــول و مباحــث گوناگــون آن بــه  102
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موشــکافی و چــون و چــرا پرداختنــد. جالــب اینکــه 
اختــاف نظرهایــی در میــان خــود ایشــان پدیــد آمــد 
کــه غــرض و غایــت اصلــی منطــق را تــا حــد زیادی 
بــه دســت فراموشــی ســپرد. ) علــی اصغــر خنــدان ـ 

ــاب ـ ص15( 1397ـ بوســتان کت
راهــکار اساســی کــه بــه نظــر می‏رســد ایــن اســت 
کــه بیشــتر از اینکــه بــه خــود منطــق بــال و پــر بدهیم 
و خــود آن برایمــان موضوعیــت پیــدا کنــد و تمــام 
ــری اجــزای  ــاد دهــی و یادگی ــان را روی ی ــت م وق
آن بگذاریــم بایــد بیاییــم بــرای تحقــق هــدف علــم 
منطــق ســازوکاری ایجــاد کنیــم تــا آموزنــده، گزاره 
ــا مغالطــات، کارآمــد  هــای منطقــی را در مواجــه ب
احســاس کنــد و بیشــتر در مقــام حــل مســائل مغالطه 

آمیــز در بیایــد.
تــازه ایــن حرفهــا را نبایــد بــه مثابــه یــک رویکــرد 
جدیــد و متفــاوت و ایــده آل گرایانه نســبت به منطق 
فــرض کــرد زیــرا ســخن تنها بــر ســر تحقق فلســفه و 
تعریــف علــم منطق اســت نــه امــری فراتــر از آن! اگر 
بــه منطــق همیــن قدر واقــع بینانــه نگاه می‏شــد روش 
آمــوزش منطــق مــان خیلــی متقاوت‏تــر می‏گشــت.

ایــن همــان تعــارض ذاتــی وضعیــت فعلــی آمــوزش 
علــم منطــق اســت بــا تعریــف علــم منطــق!

بــر  منطــق  علــم  آمــوزش  در  نویــن  بــر روش  منطــق  علــم  آمــوزش  در  نویــن  روش 
مغالطــات مغالطــاتمحوریــت  محوریــت 

همان‌طــور کــه قبــا هــم اشــاره شــد اینکــه بحــث 
مغالطــات بــه عنــوان یکــی از ابــواب صناعــات 
خمــس آنهــم در آخریــن بخــش هــای کتــاب هــای 
آمــوزش منطــق مطــرح شــود؛ بمنزلــه کنــار گذاشــته 
شــدن هــدف علــم منطــق می‏باشــد و اینکــه اصــل 

بــه عنــوان یــک فــرع آنهــم بــه عنــوان بحــث پایانــی 
پرداختــه شــده اســت. منظــور ایــن نیســت کــه بحث 
صناعــات خمــس مخصوصــا بحــث مغالطــات اش 
بیایــد اول کتــب منطقــی آمــوزش داده شــود، بلکــه 
مــراد ایــن اســت کــه بــه بحــث مغالطــات بــه عنــوان 
ــه  ــگاه شــود؛ آنهــم ن اصــل و هــدف علــم منطــق ن
در همیــن حــد کــه بــه عنــوان شــعار مطــرح شــود و 
بعــد بــه همــان  رونــد ســابق خودمــان ادامــه بدهیــم! 
بــه هیــچ وجــه  نبایــد بــه ایــن مهــم، صرفــاً بــه عنــوان 
بابــی جــدا و مختصــر پرداخــت بلکــه بایــد بصورت 
مــوازی و در جریــان آمــوزش تــک تک گــزاره های 
منطقــی بــه آن پرداختــه شــود. بایــد بــه دانــش پــژوه 
نشــان داد اگــر فــان گــزاره منطقــی را رعایت نکند 
چــه بُعــد ســلبی در پــی خواهد داشــت و چــه مغالطه 
ــد!  ــه وجــود می‏آی ــت نکــردن آن ب ای بخاطــر رعای
اینطــوری باعــث می‏شــود دانش‏پــژوه اهمیــت یــک 
ــا گوشــت و پوســت‏اش درک  ــی را ب گــزاره منطق
کنــد. ایــن روش یعنــی تلفیــق آمــوزش مغالطــات در 
ــن ســخن،  ــی از ای ــم منطــق! ول ضمــن آمــوزش عل
ــید  ــر س ــده دکت ــه ای ــود ک ــت ش ــن برداش ــاید ای ش
ــردی اش  ــق کارب ــاب منط ــم در کت ــدان ه اصغرخن
ــد کــه  ــده دارن ــوده اســت ایشــان هــم عقی ــن ب همی
ــه عنــوان یــک ســرفصل  ــد آمــوزش مغالطــات ب بای
مخصــوص بــه خــود، بــه فصــول علــم منطــق اضافــه 
ــق  ــوزش منط ــد از آم ــه بع ــن روش ک ــه ای ــود ب بش
ــواع مغالطــات  ــوزش ان ــات، آم تصــورات و تصدیق
ــم  ــه می‏دهی ــخی ک ــا پاس ــرد. ام ــورت بگی ــم ص ه
ــق  ــم منطــق را محق ــا هــدف عل ــور کاره کــه اینج
نمی‏کنــد. مــا زمانــی تعریــف علــم منطــق در روش 
ــم  ــم کــه بتوانی ــق کــرده ای ــان محق ــوزش خودم آم
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نشــریه علمــی اطلاع‌رســانی مســطور/ شــماره پنجــــم

ــم منطــق را در تــک تــک گــزاره هــای  هــدف عل
آن نشــان بدهیــم. اینگونــه کــه هــر گــزاره منطقــی 
ــر روی آن دســت گذاشــته می‌شــود، مغالطــه  کــه ب
مخصــوص بــه همــان گــزاره هــم در کنــار اش 
ــه ایــن روش می‏گوینــد  مطــرح بشــود. اصطلاحــاً ب
آمــوزش بُعــد ســلبی در کنــار بُعــد ایجابــی! یــا تلفیق 
ــی. همــه گــزاره هــای منطقــی  بُعــد ســلبی و ایجاب
گــزاره هــای ایجابــی هســتند و در صــدد بیــان قواعد 
و قوانیــن انــد. چــه در مباحــث الفــاظ، چــه در 
ــق، چــه در مباحــث روش  مباحــث تصــور و تصدی
ــتدلال  ــث روش اس ــه در مباح ــف، چ ــت تعری درس
ســازی، چــه در مباحــث اســتنتاج صحیــح و چــه در 
صناعــات خمــس! حــال چــرا علمــای دانــش منطــق 
ــد؟!  ــن کرده‌ان ــی را تدوی ــای ایجاب ــزاره ه ــن گ ای
پاســخ در گذشــته بیــان شــد بــرای اینکــه اگــر کســی 
ــته اش  ــخن و نوش ــی، در س ــول عقل ــن اص ــه همی ب
ــد باشــد؛ دچــار خطــا و لغــزش نمی‏شــود.  ــای بن پ
ــر  ــه اگ ــود؟ اینک ــه می‏ش ــلبی اش چ ــد س ــب بُع خ
بــه ایــن قواعــد پــای بنــد نباشــد قطعــا دچــار خطــا 
ــه  ــت ک ــن اس ــق ای ــفه منط ــن فلس ــود! بنابرای می‏ش
ــا  ــد ت ــا بده ــت م ــه دس ــی را ب ــای ایجاب ــزاره ه گ
دچــار بُعــد ســلبی آن نشــویم! بــه تعبیــر دیگــر فلســفه 
تــک تــک گــزاره هــای منطقــی خــودش را در بُعــد 
ــم  ــوزش عل ــذا درآم ــد. ل ــان می‏ده ــلبی اش نش س
منطــق بــدون پرداختــن بــه بُعــد ســلبی گــزاره هــای 
منطقــی فلســفه علــم منطــق محقــق نخواهــد شــد. 
ــه  ــد ب ــز بای ــق نی ــای منط ــزاره ه ــلبی گ ــد س ــذا بُع ل
قلــم انشــاء در بیایــد و مغالطــه مرتبــط بــا هــر گــزاره 
بــه آن پیونــد بخــورد اگــر بخواهیــم بطــور دقیــق تــر 
بیــان کنیــم بایــد در ضمــن آمــوزش منطــق تصورات 

تمامــی انــواع "مغالطــات خــارج از اســتدلال" را بــه 
تناســب خــودش آمــوزش داد! و همچنیــن در ضمــن 
آمــوزش منطــق تصدیقــات تمامــی انــواع "مغالطــات 
درون اســتدلال" را در جــای خــودش مطــرح نمــود.

تطبیق بر چند نمونه مثالتطبیق بر چند نمونه مثال
حــال بــه عنــوان نمونــه مثــال، چنــد تــا از مغالطات 
موجــود در کتــاب مغالطــات ســید اصغــر خنــدان را 
در حیــن آمــوزشِ منطــق جاســازی میکنیــم تــا بهتــر 
ــدل آموزشــی منطــق ملمــوس شــود. اول از  ــن م ای
ــه  ــه مغالط ــم ک ــروع میکنی ــه ش ــن مغالط ــاده تری س
اشــتراک لفــظ باشــد. اگــر یادتــان باشــد در مبحــث 
الفــاظ ســه مــدل دســته‌بندی از لفــظ ارائــه شــد کــه 
ــه  ــد ب ــظ واح ــته‌بندی لف ــش دس ــدل های ــی از م یک
اعتبــار تعــدد معانــی اش بــود. اگــر لفظ تعــدد معانی 
نداشــته باشــد؛ می‌شــود لفــظ مختــص! و اگــر تعــدد 
ــدا  ــی پی ــای مختلف ــت ه ــد؛ حال ــته باش ــی داش معان
ــت  ــاز و حقیق ــت از مج ــارت اس ــه عب ــد ک می‌کن
یــا لفــظ مشــترک و یــا لفــظ منقــول و یــا مرتجــل. 
ــه  ــن نکت ــن ای ــته‌بندی گفت ــن دس ــه ای هــدف از ارائ
ــتدلال  ــف و اس ــرای تعری ــا ب ــه تنه ــت ک ــوده اس ب
می‌تــوان از لفــظ مختــص اســتفاده کــرد و اگــر 
ــتفاده  ــص اس ــر مخت ــظ غی ــد از لف ــی میخواه کس
کنــد حتمــا بایــد از قرینه اســتفاده کند وگرنه منشــاء 
ــه داری می‌شــود.  ــی فکــری و مغالطــات دامن رهزن
اینجــا بایــد بحــث "مغالطــه اشــتراک لفــظ" در کتب 
ــام ایــن مغالطــه  ــاز بشــود. اگــر ن آموزشــی منطــق ب
را اشــتراک لفــظ نامیــده انــد بــرای ایــن اســت کــه 
می‌توانــد همــه انــواع لفــظ را شــامل شــود چــه 
میخواهــد فعــل باشــد و چــه میخواهــد اســم باشــد  104
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و چــه حــرف! زیــرا کــه تعــدد معانــی در هــر یــک 
از آن‌هــا می‌توانــد موجــب ارتــکاب مغالطــه شــود. 
خــب حــالا مــی آییــم مثــال هــای مغالطــه اشــتراک 

لفــظ را تشــریح مــی‏ نماییــم.
چند مثال برای اشتراک اسم:

ـ او و همســرش پنــج ســال اختــاف داشــتند 
)اختــاف: تفــاوت یــا مشــاجره؟(

ـ در فارســی کتــاب هــای امثــال قــرآن زیاد نیســت 
)امثــال: جمــع مِثــل بــه معنــای ماننــد یــا جمــع مَثَــل 

بــه معنــای مجموعــه ضــرب المثل؟(
ـ حمیــد دوســت بیســت ســاله مــن است)بیســت 
ــن  ــا دارای س ــال ی ــت س ــدت بیس ــرای م ــاله: ب س

ــال؟( ــت س بیس
ــد غــزل  ــل او چن ــرای اشــتراک فع ــال ب ــد مث چن
ســعدی را خــوب و بــی اشــکال خوانــد. )خوانــدن: 

قرائــت کــردن یــا اعــام کــردن؟(
ـ آن‌هــا از مــا چنــد عکــس گرفتند.)عکــس 
عکــس  یــا  عکــس  کــردن  دریافــت  گرفتــن: 

انداختــن؟(
ــق  ــا روی ح ــن پ ــذارد، م ــم بگ ــر دادگاه ه ـ اگ
نخواهــم گذاشــت. )گذاشــتن: اجــازه دادن یــا قرار 

دادن(
ــتن:  ــت نداش ــدارد. )قیم ــت ن ــاب قیم ــن کت ـ ای
بســیار بــا ارزش بــودن یــا بســیار بــی ارزش بــودن؟(

چند مثال برای اشتراک حرف
ـ دهمیــن و آخریــن فصــل کتــاب دربــاره عبــادت 

اســت )و: عطف)بــا( یــا بیان)یعنــی((

ــا وجــود امثــال شــما وضــع دانشــگاه اصــاح  ـ ب
ــورت؟( ــا در ص ــم ی ــی رغ ــا: عل ــود. ) ب نمی‌ش

ـ او عمــری بــا ریــا و خودخواهــی مبــارزه کــرد.
)بــا: پیشــوند یــا حــرف اضافــه بــرای تعدیــه؟(

ــی  ــا کمپان ــر آرامکــو ی ـ بعضــی شــرکت هــا نظی
نفــت خلیــج باعــث تضعیــف مواضــع اوپــک 
میشــوند. )یــا: تقســیم و تردیــد یــا تســاوی بــه معنای 

ــارت دیگــر؟( ــه عب ب
در اینجــا می‌تــوان در کنــار مغالطــه اشــتراک 
لفــظ، مغالطــه ابهــام ســاختاری را هــم مطــرح کــرد 
ــی  ــی گوناگون ــود معان ــل وج ــه دلی ــم ب ــرا آن ه زی
اســت کــه از ســیاق جملــه فهمیــده می‌شــود بــا ایــن 
ــی از  ــا ناش ــون در اینج ــی گوناگ ــه معان ــاوت ک تف
یــک لفــظ نیســت بلکــه جملــه بــا ترکیــب خــاص 
خــود بــه گونــه‌ای اســت کــه بیــش از یــک معنــا را 
افــاده می‌کنــد درحالیکــه نویســنده یــا گوینــده مثــل 
ــرای تشــخیص  ــه ای ب مغالطــه اشــتراک لفــظ، قرین
ــن مغالطــه ای  ــی نگذاشــته اســت. معمــولا چنی باق
در جایــی رخ می‌دهــد کــه آن جملــه بــرای مخاطب 
مطابــق بــا یــک تفســیر صحیح و مقبــول می باشــد و 
مطابــق بــا تأویــل و برداشــتی دیگــر خطــا و غیــر قابل 
قبــول. حــال اگــر شــخص آن جملــه را در مقدمــات 
ــا تفســیر اول بــه کار بــرد،  اســتدلال خــود مطابــق ب
ولــی اســتنتاج خــود را مطابــق بــا تفســیر دوم انجــام 
ــال  ــت. ح ــده اس ــه ش ــن مغالط ــب ای ــد، مرتک ده
ــش  ــه دارای بی ــک جمل ــود ی ــث می‌ش ــی باع دلایل
ــاره  ــا اش ــی از آن‌ه ــه یک ــه ب ــد ک ــا باش ــک معن از ی
ــع  ــام در مرج ــر ابه ــن ام ــت ای ــی عل ــم. گاه میکنی
ــری  ــا ضمای ــری ی ــر ضمی ــی اگ ــت؛ یعن ــر اس ضمی
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در متــن بــکار بــرده شــده باشــد کــه مرجــع ضمیــر 
مشــخص نباشــد و دو یــا چنــد مرجــع، بتوانــد معنای 
اصلــی آن ضمایــر قــرار بگیــرد جملــه چنــد پهلــو و 
دارای معانــی متعــدد خواهــد بــود. ماننــد پاســخ ابن 
جــوزی در زمانــی کــه مــردم از او پرســیدند کــه بعد 
از رســول اکــرم)ص( خلیفــه بــر حــق و بلافصــل آن 
حضــرت چــه کســی بــوده اســت؟ و ایشــان بدلیــل 
تقیــه اینگونــه جــواب داده بودنــد: مَــن بنتُه فــی بیته! 
یعنــی کســی کــه دختــرش در خانه اوســت! اینجا هم 
از ایــن جملــه می‌توانــد برداشــت کــرد منظــور بنــت 
خلیفــه دوم عمــر بــوده کــه بــه عنوان همســر رســول 
خــدا)ص( در خانــه ایشــان زندگــی میکرده اســت و 
هــم می‌توانــد ضمیــر اول برگــردد بــه بنــت رســول 
ــردد  ــر دوم برگ ــرا)س( و ضمی ــرت زه ــدا حض خ
ــی  ــر گروه ــذا ه ــی )ع(! ل ــرت عل ــه حض ــه خان ب
 مطابــق عقیــده خــود از جملــه او برداشــت نمودنــد.

مثــال دیگــر مغالطــه گــزاره هــای بــدون ســور 
ــت؟ ــازی آن کجاس ــل جاس ــال مح ــد. ح ــی باش  م

ــه  ــث قضی ــه مباح ــات ک ــق تصدیق ــدای منط در ابت
شناســی مطــرح شــد؛ قضیــه حملیــه بــه چهــار اعتبار 
تقســیم‌بندی شــد که یکــی از انواع اش تقســیم قضیه 
ــه اعتبــار موضــوع آن بــود. اگــر موضــوع  حملیــه ب
قضیــه حملیــه جزئــی باشــد قضیــه، قضیــه شــخصیه 
مــی باشــد و اگــر موضوع آن کلی باشــد، ســه حالت 
پیــدا می‌کنــد: قضیــه طبیعیــه، قضیــه مهملــه و قضیه 
محصــوره. فایــده ایــن دســته‌بندی بیــان کــردن ایــن 
نکتــه اســت کــه تنهــا قضیــه محصــوره مناســب بــه 
کار رفتــن در اســتدلال اســت؛ چــرا کــه موضــوع آن 
بــه علــت داشــتن ســور، بــر خــاف قضیــه طبیعیــه و 
مهملــه، دقیــق تریــن قضیــه اســت. قضیــه طبیعیــه که 

در اصــل قابلیــت پذیــرش صــور را نــدارد زیــرا کــه 
موضــوع اش ناظــر بــه مصــداق نیســت. ولــی قضیــه 
مهملــه  بــا اینکــه قابلیــت پذیــرش ســور را دارد ولــی 
ســور نگرفتــه اســت. از همیــن رو قضایــای مهملــه 
بــه شــدت مغالطــه خیــز هســتند. اگــر چــه اســتفاده 
از گــزاره هــای مهملــه بــه خــودی خــود جنبــه 
ــع  ــی از مواق ــد در خیل ــا می‏توان ــدارد ام ــی ن مغالط
پیــدا کنــد لــذا بهتــر اســت کــه نســبت بــه اســتعمال 
ایــن گــزاره هــا حســاس بــود و همــواره بایــد گــزاره 
ــا  ــرار داد ت ــش ق ــورد آزمای ــور را م ــدون س ــای ب ه
مطمئــن شــد جنبــه مغالطــی نــدارد یــا اینکــه اطــراف 
ــا  ــه آی ــرار داد ک ــی ق ــورد بررس ــه را م ــه مهمل قضی
 قبــل و بعــدش تخصیصــی زده شــده اســت یــا خیــر!

خــود  اســتاد  عنــوان  بــه  را  ایشــان  مــن  مثــل: 
ایشــان  شــاگردان  زیــرا  کــرده‌ام  انتخــاب 
اســتثناء؟!( )بــدون  بوده‌انــد.  موفــق   بســیار 

می‌شــود در کنــار مغالطــه "گــزاره های بدون ســور"، 
مغالطــه "ســورهای کلــی نمــا" را هــم آمــوزش داد، 
بــا ایــن تفــاوت کــه در آنجــا هیــچ ســوری اســتفاده 
نشــده، امــا در اینجــا از یــک ســور مبهــم اســتفاده 
شــده اســت و ابهــام اش آنجایــی ایجــاد می‌شــود که 
در حقیقــت مــراد یــک حالــت غیــر کلــی باشــد امــا 
طــرز بیــان گــزاره طــوری اســت کــه یــک حالــت 
کلــی و عــام و فراگیــر را بــه ذهــن متبــادر می‏ســازد. 
ســورهایی مثــل: قریــب بــه اتفــاق یــا تقریبــا در همــه 
مــوارد! همچنیــن مثــل ســورهایی کــه جنبــه نفــی و 
ســلب دارنــد، ماننــد: به نــدرت، خیلــی کم، نــادراً. 
نمونــه دیگــر مغالطــه "تعریــف دوری" اســت کــه 
جایــگاه آن در بحــث شــروط تعریــف در منطــق 
مــی باشــد. در بحــث شــروط تعریــف، پنــج شــرط 
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ذکــر می‌شــود کــه رعایــت نکــردن هــر کــدام 
از آن‌هــا می‌توانــد منجــر بــه گرفتــار شــدن در 
ــج  ــان آن پن ــک مغالطــه جــدا شــود کــه از می دام ی
شــرط، یکــی از آن‌هــا ایــن اســت کــه تعریــف دوری 
نباشــد چــرا کــه مغالطــه تعریــف دوری پیــش مــی 
آیــد. جنبــه مغالطــه آمیــز تعریــف دوری ایــن اســت 
ــر  ــه ام ــم، ب ــر مبه ــک ام ــم ی ــب در فه ــه مخاط ک
مبهــم دیگــری احالــه داده می‌شــود، در حالیکــه 
ــد. ــر اول باش ــناخت ام ــد ش ــر دوم نیازمن ــم ام  فه

مثــال: عارفــی مدعــی را پرســیدند جوانمــردی 
چیســت؟ گفــت: تــرک کام جویــی، گفتنــد: کام 
 جویــی کــدام اســت؟ پاســخ داد: تــرک جوانمردی!

ــک  ــا ی ــه آوری ب ــام نمون ــم در مق ــا اگــر بخواهی ام
ــن مغالطــات و مباحــث  ــری رابطــه بی ــگاه کلــی ت ن
منطقــی را نشــان بدهیــم بهتــر اســت وارد مغالطــات 
در درون اســتدلال شــویم. در ایــن بخــش یکســری 
ــامل  ــوری! ش ــات ص ــام مغالط ــم بن ــی داری مغالطات
اســتدلال هایــی میشــوند کــه صــورت و قالــب 
ــده  ــت نش ــا رعای ــح در آن‌ه ــور صحی ــتدلال بط اس
باشــد از همیــن رو آن‌هــا را مغالطــات صــوری مــی 

ــد از:  ــات عبارتن ــن مغالط ــد. ای نامن
مغالطه عدم تکرار استاندارد حد وسط

مغالطه وضع تالی
مغالطه رفع مقدم

مغالطه مقدمات منفی
مغالطه مقدمات سازگار
مغالطه افراد غیر موجود

مغالطه ایهام انعکاس

مغالطه سوء تالیف
یکســری مغالطــات در مقــام اســتدلال داریــم کــه 
ــه  ــات رابط ــن مغالط ــی. در ای ــات ربط ــام مغالط بن
درســتی بیــن مقدمــات و نتیجــه برقــرار نشــده اســت 
ــاس و در  ــوند: در قی ــیم میش ــته تقس ــه دو دس ــه ب ک
غیــر قیاس)اســتقراء و تمثیــل(. و امّــا مغالطاتــی کــه 
ــاس یکــی از مقدمــات شــان نادرســت اســت  در قی

ــد از: عبارتن
مغالطه قیاس مضمر و مردود

مغالطه یا این یا اون
مغالطه ذوالحدین جعلی

مغالطه خلط نسبت
مغالطه دلیل نامربوط

مغالطه مصادره به مطلوب
مغالطه استدلال دوری

و امّــا مغالطــه در غیــر قیــاس کــه شــامل مغالطــات 
کــه  اســتقراء  در  مغالطــات  و  می‌شــود  تمثیلــی 

ــد از:  ــتقرائی عبارتن ــات اس مغالط
مغالطه تعمیم شتاب زده 

و مغالطــات آمــاری )مغالطــه نمونه کافــی، مغالطه 
ــی  ــع نمای ــدم واق ــه ع ــی، مغالط ــر تصادف ــه غی نمون

نمونــه هــا(
عــاوه بــر اینهــا نادرســتی اســتدلال ممکن اســت 
در محتــوای نادرســت موجــود در مقدمــات آن 
باشــد یعنــی هــر چنــد بــا صــورت درســتی بــه نتیجــه 
ــر  ــی ب ــه، مبتن ــن نتیج ــا ای ــم ام ــیده ای ــتدلال رس اس
یکســری پیــش فــرض هــای نادرســت اســت کــه در 
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مقدمــات آن وجــود دارد کــه ایــن مغالطــات بیشــتر 
ــد.  ــرار بگیرن ــد در منطــق مــادی مــورد بحــث ق بای
ــرض  ــش ف ــک پی ــی از ی ــه ناش ــات ک ــن مغالط ای

ــد از: ــد عبارتن اشــتباه ان
مغالطه سنت گرایی

مغالطه سنت گریزی
مغالطه عدم سابقه

مغالطه  تجدّد
مغالطه برتری فقر

مغالطه برتری ثروت
مغالطه توسل به اکثریت

مغالطه علت شمردن امر مقدم
مغالطه علت شمردن امر مقارن

مغالطه ترکیب
مغالطه تقسیم

مغالطه میانه روی
مغالطه قماربازان

ــاب  ــه کت ــات ب ــن مغالط ــق ای ــه دقی ــرای مطالع )ب
ــد.( ــه کنی ــدان مراجع ــر خن ــی اصغ ــات عل مغالط

خلاصــه اگــر بخواهیــم بــرای تــک تــک گــزاره 
هــای منطقــی شــاهد مثــال از مغالطــات بیاوریــم بهتر 
اســت جایگزیــن آن یکبــار دیگــر بــا همیــن رویکــرد 
کتــاب منطــق را از نــو بــاز نویســی کنیــم. ایــن ایــده 
ــد کار و  ــی نیازمن ــش خیل ــدا کردن ــق پی ــرای تحق ب

زحمــت اســت. 

ــات  ــای عملی ــک ه ــث تکنی ــن در مباح همچنی
ــک  ــاب تکنی ــدی در کت ــا جنی ــاب رض ــی جن روان
ــه در دو  ــی و شــیوه هــای مقابل ــات روان هــای عملی
بخــش، بــه آمــوزش تکنیک‎هــا مــی پــردازد. بخــش 
اول تکنیک‎هــای عملیــات روانــی ســطح راهبــردی 
اســت کــه شــامل ســی و شــش تکنیــک می‌شــود. 
ــطح  ــی س ــات روان ــای عملی ــش دوم تکنیک‎ه بخ
تاکتیکــی اســت کــه شــامل هشــتاد و هشــت مــورد 

مــی باشــد. 
ایــن مبحــث هــم هماننــد بحــث مغالطــات نیــاز به 
تــاش فکــری دارد تــا رابطــه اش بــا مباحــث منطقی 
ــوزش  ــن آم ــد در ضم ــه بای ــرا ک ــود. زی ــف ش کش
منطــق، شــیوه هــای مقابلــه بــا تکنیک هــای عملیات 

روانــی بوســیله همیــن منطــق آمــوزش داده شــود.

نتیجه گیری: نتیجه گیری: 
ایــن نوشــتار جرقــه ای کوچــک بــه امیــد تحولــی 
بــزرگ در فضــای آموزشــی علم منطــق به خصوص 
ــدوارم کــه  ــی باشــد. امی ــه م ــای علمی در حــوزه ه
روزی برســد کــه درس خواندنمــان متصل بــه میدان 
ــوزوی روزی  ــه دروس ح ــود و هم ــان بش ــاد م جه
بــا رویکــرد حــل مســئله از جامعــه خوانــده بشــوند، 
همچنیــن رویکــرد کاربــردی شــدن کــه در ذات هــر 
علمــی خوابیــده، تحقــق عملی در ســاختار تحصیلی 
حــوزه پیــدا کنــد. اگــر ایــن امــر تحقــق پیــدا کنــد 
ــد  ــتثنا نخواه ــم از آن مس ــق ه ــوزش منط ــا آم قطع
بــود. ایــن مقالــه در صــدد تحقــق همیــن تحــول در 
روش آمــوزش علــم منطــق مــی باشــد. روش نویــن 
و مطلــوب در آمــوزش علــم منطق آن روشــی اســت 
کــه هــدف علــم منطــق را در عالــم واقعیــت محقــق  108
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می‌کنــد. در ایــن روش علــم منطــق بــه مثابــه یــک 
اســلحه ای اســت که خوانــدن هرگزاره اش مســاوی 
اســت بــا شــلیک گلولــه ای بــه ســوی مغالطــات و 
حربــه هــای عملیــات روانــی. لــذا اگــر کســی یکبار 
ــا هــر  ــد آمادگــی مواجــه ب ــه منطــق را بخوان اینگون
ــد و ذهــن اش نســبت  ــدا می‌کن ــه مغالطــه را پی گون
ــی ایمــن می‌شــود و  ــات روان ــای عملی ــه ه ــه حرب ب
ــرم در عصــر  ــدان دار عرصــه جنــگ ن ــد می می‌توان

خــودش باشــد.

منابع و مأخذ:منابع و مأخذ:
1( جنیــدی، رضــا )1398(. تکنیک های عملیات 
ــه  ــه. )چــاپ پنجــم(. ب ــای مقابل ــی و شــیوه ه روان

نشــر) انتشــارات آســتان قــدس رضــوی(
2( خنــدان، علی اصغــر )1392(. منطق کاربردی. 
)چــاپ هشــتم( تهــران: ســمت، مرکــز تحقیــق 
ــه  ــی ط ــه فرهنگ ــانی و موسس ــوم انس ــعه عل  و توس
مغالطــات.   .)1397( اصغــر  علــی  خنــدان،   )3
کتــاب  بوســتان  موسســه  چهاردهــم(.  )چــاپ 
اســامی فرهنــگ  و  علــوم  پژوهشــگاه   ـ 

 .)1398( باقــر  محمــد  ســید  صــدر،  شــهید   )4
نوشــتارها  و  گفتارهــا  هــا،  بایســته  و  حــوزه 
دربــاره حــوزه، روحانیــت و مرجعیــت )چــاپ 
صــدر  شــهید  تخصصــی  پژوهشــگاه   اول(. 
کلیــات   .)1398( مرتضــی  مطهــری،  شــهید   )5
فلســفه  و  منطــق  اول(  اســامی)جلد  علــوم 
صــدرا  انتشــارات  هفتــم(.  هفتــاد   )چــاپ 
ــا )1443هـــ ،ق(.  ــد رض ــر، محم ــوم مظف 6( مرح
ــم  ــه ق ــت حــوزه هــای علمی المنطــق. مرکــز مدیری

ــه  مقدس
7( شــیروانی، علــی )1394(. ترجمــه و اضافــات 
ــارات  ــارم(. انتش ــت و چه ــاپ بیس ــق )چ ــر المنط ب

ــم دارالعل
8( شــهابی، محمــود )1361(. رهبــر خــرد. )چاپ 

ششــم(. ناشــر کتابفروشــی خیّام
منطــق   .)1388( الجــواد  عبــد  ابراهیمــی،   )9
 ســاده. )چــاپ اول(. انتشــارات اندیشــه مولانــا

10( امینیــان، مختــار)1381(. آشــنایی بــا منطــق میزان 
اندیشــه )چــاپ اول(. انتشــارات الهادی
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استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی ذوقیاستاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی ذوقی

پژوهشگر: علیرضا دهقان نیریپژوهشگر: علیرضا دهقان نیری

حقیقت  و انواعِ قیاسحقیقت  و انواعِ قیاس
و مواجهه فقهایِ امامیه با آنو مواجهه فقهایِ امامیه با آن
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چکیده چکیده 
موضوعــی  حکــمِ  ســرایتِ  قیــاس،  حقیقــت 
ــترکی  ــیِ مش ــتِ  ویژگ ــه جه ــر ب ــوعِ دیگ ــه موض ب
ــرا  ــر دو موضــوع وجــود دارد و آن اســت کــه در ه
ــاط را  ــن من ــه ای ــم . چنانچ ــته ای ــم دانس ــاطِ حک من
بصــورت یقینــی یافتــه باشــیم ،  قیــاسِ شــکل گرفتــه 
ــارش  ــوده و شــکی در اعتب ــة « ب ، » منصــوص العلَّ
نیســت. ناگفتــه نماند کــه » قیــاس أولویــت و مواردِ 
شــبیهِ بــه آن «  نیــز از ایــن قبیل شــمرده شــده اســت.

ــهِ  ــل ؛ اگــر در فضــای فقــدان نــصِّ و ادلَّ در مقاب
ــه و  ــیِ منــاط پرداخت ــجِ ظنِّ ــه تَخری خــاصِّ شــرعی ب
بــر اســاس آن قیــاسِ خــود را چیــده باشــیم ، آنــرا » 
قیــاس مســتنبط العلــة « گفتــه و نــزد فقهــایِ شــیعه 
اعتبــاری نــدارد . از طرفــی دیگــر هــر گونــه روشــی 
کــه بــا تشــخیصِ یقینی منــاطِ حکــم و ویژگــی های 
تأثیــر گــذار در حکــم بــه تعمیــمِ آن حکــم بــه دیگــر 
ــتِ قطــع «  موضوعــات بپــردازد ، بــه جهــتِ » حجیَّ

، معتبــر اســت.
از همیــن رو  روش هایــی چــون » برهــان ســبر و 
ــراد میــانِ حکــم و ویژگــی  تقســیم « ، » کشــفِ اطِّ

خاصــی در موضــوع « ، » تناســب حکــم و موضوع 
« و...اگــر بصــورت یقیــن محــور پیــش رونــد ، از 

اســباب تعدیــه حکــم بــوده و معتبرانــد .
مــواردی چــون » الغــاء خصوصیــت « و » تنقیــح 
ــونِ  ــیریِ مت ــای تفس ــیوه ه ــه از ش ــز ک ــاط « نی من
ــد ،  ــوع ان ــعه در موض ــی توس ــوده و نوع ــرعی ب ش
بازگشتشــان بــه » أصالــة الظهــور « بــوده و از بــاب 

ــی باشــند. ــر م ــر « ، معتب ــت ظواه » حجیَّ
ــوانِ  ــاس « را بعن ــیعه ؛ » قی ــای ش ــد فقه ــر چن ه
ــد ،  ــی پذیرن ــر « نم ــیِ معتب ــاراتِ ظن ــی از » أم یک
ولــی نســبت بــه ایــن مســأله منجــر بــه ایــن نمی‌شــود 
کــه نتواننــد بــا اســتفاده از » الغاء خصوصیــت « و » 
تنقیــحِ منــاط « بــه توســعه موضــوع پرداختــه و حکمِ 
ــح ســرایت  ــه دیگــر مصادیــق عنــوانِ مُنَقَّ أصــل را ب
دهنــد ، یــا بــا اســتنادِ بــه نصوصِــی کــه بــه بیــانِ مناطِ 
ــه «  ــوص العل ــاس منص ــد ، » قی ــی پردازن ــم م حک
ــبر و  ــان س ــون » بره ــهایی چ ــا روش ــا ب ــد و ی نچینن
ــراد « و » کشــفِ تناســب  تقســیم « ، » کشــفِ اطِّ
ــاطِ  ــه من ــردن ب ــی ب حکــم و موضــوع « در مســیرِ پ

أحــکام قــدم بــر ندارنــد. 
ــودِ »  ت ، خ ــنَّ ــل س ــهور اه ــدگاهِ مش ــه از دی البت
ــوی  ــر « از س ــیِّ معتب ــارهِ ظن ــوان » أم ــاس « بعن قی
تِ  شــارع معرفــی شــده و اعتبــارش به جهــت » حجیَّ

ــا » حجیــت ظواهــر « نیســت . قطــع « ی

کلید واژه هاکلید واژه ها
ــاس  ــم  ، قی ــه حک ــباب تعدی ــرعی ، اس ــمِ ش حک
، قیــاس منصــوص العلــه ، تنقیــح منــاط ، الغــاء 

خصوصیــت
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نشــریه علمــی اطلاع‌رســانی مســطور/ شــماره پنجــــم

مه مهمقدَّ مقدَّ
ــاشِ  ــواره در ت ــش هم ــیِ خوی ــی در زندگ آدم
ــه زندگــی ای مطلــوب و رضایــت  ــرای رســیدن ب ب
بخــش اســت کــه از مهم‌تریــن ویژگــی هــای چنیــن 

زندگــی ای ، جاودانگــی اســت . 
» دیــن « ؛ پاســخِ خداونــد متعــال بــه ایــن نیــــازِ 
بنیادیــنِ انســان اســت ، پاســخی کــه همهِ زندگــیِ او 
را در بــر گرفتــه و همــه ظرفیتهــای علمــی و عَمَلــیِ 
ــاتِ  ــی کــه همــان » حی او را در جهــتِ هدفــی عال
بــة « یــا » حیــاتِ عنــد اللهــی « اســت ســامان می  طیِّ

بخشــد .
ر کــرد کــه » فهمِ  حــال بــه خوبــی می تــوان تصــوُّ
ــرایِ انســان مهــمِّ و ارزشــمند  ــن « چقــدر ب ــن دی ای
اســت و مــی توان ســرِّ تلاشِ هــزاران هــزاریِ عالمانِ 
دینــی در راســتایِ اســتخراجِ معــارف و احــکامِ دینی 

از منابــعِ در دســترس را بــه خوبــی درک کــرد . 
اســام ؛ آخریــن دینِ الهی و ضامنِ ســعادتِ اَبدیِ 
بشــــر تــا روزی اســت کــه بســاطِ زندگیِ دنیــوی ما 
برچیــده و قیامــتِ مــا قیــام کنــد ، از همین رو اســت 
کــه در تشــریع و تنظیــمِ آن ، همــهِ نیازهــایِ هدایتــیِ 
ــزی  ــان زندگــی اش لحــاظ شــده و چی ــا پای بشــر ت
از آن فروگــذار نشــده . ) خامنــه ای . ســید علــی . 

بیانــات در دیــدار بــا قاریــان . 1389/04/24 (
ــن » مجموعــه  ــه همی فقــه ؛ در یــک اصطــاح ب
ــعِ  ــیِ اســتخراج شــده از مناب ــارفِ علمــی و عَمَل مع
ــی  ــهِ إســامی « یعن ــه می‌شــود و » فق ــی « گفت دین
ــامی  ــرِ اِس ــعِ معتب ــه از مناب ــی ک ــه معارفِ » مجموع
اســتخراج گشــته اســت «  بــا کنــار هم گــذاردن این 
مطالــب گــزاف نیســت کــه بگوییــم : » فقــه یعنــی 

ــان از  ــیِ انس ــردی و اجتماع ــع  اداره ف ــوریِ جام تئ
گهــواره تــا به گــور « ) خمینــی . روح الله . منشــور 

ــام ره . ج 21 . ص273(  روحانیــت . صحیفــه ام
طبیعــی اســت کــه دســتیابیِ حداکثــری بــه چنیــن 
ــدِ  ــوده و نیازمن ــت نب ــی زحم ــی ب ــرِ گرانبهای گوه
تلاشــی مســتمرِّ و ضابطــه منــد بــرایِ اســتخراجِ ایــن 
شــهدِ شــیرین از کنــدویِ پــر پیــچ و خــمِ منابــعِ دینی 
اســت . افــزون اینکــه » فاصلــهِ زمانــی مــا از عصــرِ 
تشــریع « ، » فقــدان بســیاری از  قرائــن و شــواهد ، 
ــه « ، » قلــم تحریــفِ دشــمن و ترمیــمِ  ــه لفظیَّ از ادلَّ
جاهلانــهِ دوســتان « و... بــر پیچیدگــی ایــن مســیر 
لــی از علــوم  افــزوده و مــا را نیازمنــدِ مجموعــهِ مفصَّ
ــعِ  ــکام از مناب ــارف و اح ــتباطِ مع ــرای اس ــون ب و فن

دینــی کــرده اســت . 
در ایــن بیــن از زیربنایــی تریــنِ مســائل و مباحــثِ 
ــهِ شــرعی « ،  قابــلِ گفت‌وگــو ؛ بحــث از » أدلَّ

ــت . ــهِ آن‌هاس ــداد و حیط تع
ــه  ــت ک ــمِّ اس ــه ای و مه ــدر ریش ــث آنق ــن بح ای
برخــی »وجهِ تفــاوت و تمایــزِ میانِ مذاهبِ اســامی 

« را در همیــن مســئله جویــا شــده انــد . 
زِ  معــروف چنین اســت کــه از نقــاطِ بنیادیــنِ » تمیُّ
مکتــبِ فقهــیِ شــیعه « از دیگــر مذاهــبِ اســامی ؛ 
ــا «  ــن حــال پوی ــاس و در عی » اجتهــادِ عــاری از قی
اســت . ) مــکارم شــیرازی و دیگــران . ج 17 . ص 

300 . دارالکتــب الإســامیه تهــران(
هــر چنــد  روایات بســیار و ســیرهِ متقنی بــر » عدمِ 
اعتبــارِ قیــاس ؛ بــرای اســتنباطِ معــارف و احــکام « 
از اهــل بیــت اطهــار ع  و ... بــه مــا رســیده ولــی در 
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خــالِ آثــار فقهــــاء و عالمــانِ دینــی بــه مــواردِ قابل 
اعتنایــی بــر مــی خوریــم کــه بــرایِ اســتنباطِ احــکام 
، از روشــهایی اســتفاده کرده‌اندکــه همــان » قیــاسِ 

فقهــی « را در ذهــن تداعــی می‌کنــد . 
ایــن مــوارد گاهــی تحــتِ عناوینــی چــون » قیاس 
ــرح  ــت « مط ــاس أولویَّ ــا » قی ــه « ی ــوص العل منص
گشــته کــه در آن‌هــا بــه صراحــت از واژه » قیــاس « 
یــاد شــده  و گاه نیــز ذیــل عناوینــی چــون » تنقیــحِ 
ــت « ، » تناســب حکــم  منــاط « ، » الغــاء خصوصیَّ
و موضــوع « و ... بیــان گردیــده کــه هــر چنــد نــامِ 
» قیــاس « بــر آن ننهــاده انــد ولــی در عَمَــل تداعــی 

گــرِ همــان » قیــاسِ فقهــی « مــی باشــد . 
ــه پدیــد آمــدنِ شــبهات  همیــن چالــش ؛ منجــر ب
و ســؤالاتی پیرامــونِ  » حقیقــتِ قیــاس « ، » انــواعِ 
ــاء  ــون الغ ــی چ ــاس و عناوین ــزِ قی ــاس « ، » تمای قی
خصوصیــت و..« و » نحــوهِ مواجهــه فقهای امامیه«  

بــا هــر یــک از ایــن عناویــن  شــده اســت . 
ــی  ــه بررس ــه ب ــم ک ــد داری ــق ، قص ــن تحقی در ای
ــهِ  ــاسِ « ، » مقایس ــواعِ قی ــت و ان ــیِ » حقیق اِجمال
قیــاسِ باطــل بــا روش هایِ مشــابهِ معتبــر « و » نحوهِ 
مواجهــهِ فقهــای امامیــه بــا هــر یــک از انــواعِ قیــاس 

و روش هــای مشــابه « بپردازیــم .
طبیعــی اســت کــه تحقــق چنیــن هدفــی ، بــی نیازِ 
ت پیرامــون قیاس  از پرداختــن بــه » نظــراتِ اهــلِ ســنَّ

تِ آن« ، نمی‌باشــد .   ، اقســام و حجیَّ

مفاهیم مفاهیم 

حکمِ شرعی حکمِ شرعی 
بــه آن دســته از گزاره هایِ دســتوری کــه موضوعِ 

آن‌هــا رفتــارِ اختیــاریِ بندگان اســت ؛ حکم شــرعی 
گفتــه می‌شــود کــه شــامل دســتوراتِ واجــب ، 
حــرام ، مســتحبّ ، مکــروه و مبــاح  مــی گــردد . ) 

جرجانــی . ج1 . ص41(
 از منظــرِ اســام ؛ عَمَــلِ بــه ایــن دســتورات ضامنِ 
ســعادت انســان در دنیــا و آخــرت ) حیــاتِ اَبَــدی ( 

اســت .
البتــه در تعریفــی عمومــی تــر ؛ » احــکامِ شــرعی 
« بــه  » مجموعــهِ اعتبــاراتِ شــرعی ای کــه بطــور 
ــق گرفته  مســتقیم یــا غیــر مســتقیم بــه افعــال عبــاد تعلُّ
انــد «  تعریــف شــده ، که بر خــافِ تعریفِ پیشــین 
ــرد .  ــی گی ــر م ــز در ب ــی « را نی ــکام وضع ، » أح
)کاظمــی خراســانی.محمد علــی . ج4 / ص384(
) مؤسســه دائــرة المعــارف الفقــه الاســامی . ج1/

ص42( 

دلیلِ شرعی دلیلِ شرعی 
ــیِ  ــرای معان ــشِ فقــه و اصــول  ب ایــن واژه در دان

ــکار مــی رود:  ــی ب گوناگون
گاه ، منظــور از » دلیــل شــرعی « همــان » منابــع 
اســتنباط حکــمِ شــرعی « اســت کــه یــا بــه معنــایِ » 
دلیــلِ شــرعیِ بمعنــی الأعــمِّ « اســت و یــا بــه معنــای 

» دلیــل شــرعیِ بمعنــی الأخصّ « .  
دلیــلِ شــرعی در معنــای عــام :  هــر چیــزی اســت 
کــه مــا را بــه احــکامِ شــرعی رهنمــون ســازد ؛ أعــمِّ 

ــه عقلــی « .  ــهِ نَقلــی « و » أدلَّ از » أدلَّ
دلیــلِ شــرعیِ در معنــای خاص : آن چیزی اســت 
کــه از کلمــات خداونــد متعــال ، نبــی اکــرم ص و 
ــه معصومیــن ع بــه مــا رســیده و مــی تــوان بــرای  ائمَّ
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نشــریه علمــی اطلاع‌رســانی مســطور/ شــماره پنجــــم

اســتنباط احــکام شــرعی از آن‌هــا بهــره گرفــت . 
نــا گفتــه نمانــد کــه آن دســته از منابــعِ تاریخــی ، 
ســخنان اصحــاب ، زندگــی نامه هــا  و منابــعِ رِجالی 
ای بتواننــد بــرای مــا » نظــرِ معصــوم ع « در مــورد 
ــرعی «  ــه ش ــد ؛ از » أدلَّ ــان بدهن ــی را نش موضوع
محســوب می‌گردند.  ) علامــه حلی . ج1 . ص43(

ــل »  ــاح در مقاب ــن اصط ــرعی ؛ در ای ــل ش دلی
ــرار دارد. ــی « ق ــل عقل دلی

گاهــی نیــز منظــور از » دلیــل شــرعی « ؛ هــر آن 
چیــزی اســت کــه بــرای اثبــاتِ اَحــکامِ شــرعی بــه 

ــود. ــتدلال می‌ش آن اس
در ایــن اصطــاح ؛ بــه مجموعــهِ صُغــری و کبری 
هایــی کــه مــا را بــه یــک حکــمِ شــرعی می‌رســانند، 

دلیــل شــرعی می‌گوییم)مشــکینی  . ج1 / ص124(
أصولــی هــا تقســیم هــای گوناگونــی بــرای »دلیل 
ــد  ــان کرده‌ان ــاح دوم ـ  بی ــر اصط ــرعی« ـ  بناب ش

ــه برخــی از آن‌هــا اشــاره می‌کنیــم :  کــه ب

دلیل نقلی / دلیل عقلی :دلیل نقلی / دلیل عقلی :
دلیــل نقلــی:  دلیلــی کــه کبــرای آن بــر گرفتــه از 
کلام شــارع باشــد ) خــواه صغــرای آن نیــز شــرعی 

بمعنــی الأخــصِّ  باشــد یــا نــه (
دلیل عقلی: دلیلی که کبرایِ آن عقلی باشد.

ــهِ عقلیــه ای کــه علاوه بــر کُبــری ، صغرای  بــه ادلَّ
ت عقلــی «  آن‌هــا نیــز عقلــی باشــد ؛ » مســتقلَّ

می‌گوینــد. 

دلیل اِجتهادی / دلیل فقاهتی  : دلیل اِجتهادی / دلیل فقاهتی  : 
ــرعیه ای  ــه ش ــته از ادلَّ ــادی:  آن دس ــل اجته دلی

ــد .  ــی ان ــمِ واقع ــاتِ حک ــیِ اِثب ع ــه مدَّ ک
ــی آن  ــادی یعن ــلِ اِجته ــد ؛ دلی ــه ان ــی گفت برخ
دلیلــی کــه مــا را بــه » ظــنِّ بــه حکــمِ شــرعیِ واقعی 
« برســاند و از آن جهــت کــه » اجتهــاد « نیــز چیزی 
ــنِّ إلــی الحکــمِ  جــز » اســتفراغ الوســع لتحصیــل الظَّ
الواقعــیِّ « نیســت ، بــه آن » دلیــل اجتهــادی « 

. می‌گوینــد 
ــه شــرعیه ای کــه  دلیــل فقاهتــی:  آن دســته از أدلَّ
در پِــیِ اثبــاتِ حکــمِ ظاهــری انــد نــه واقعــی ؛ و تنها 
در ظــرفِ جهــلِ بــه حکــمِ واقعــی کاربــرد دارنــد . 

)کاشــف الغطــاء . علــی . ج1 / ص76( 
ناگفتــه نمانــد کــه گــزاره هــای به دســت آمــده از 
» منابــعِ اســتناط حکــمِ شــرعی« ) » دلیــل شــرعی « 
ــهِ شــرعی ) بنابــر اصلاح  هِ أدلَّ در اصطــاح اول( مــادَّ
ــی )  ــه لُبِّ ــاملِ أدلَّ ــد و ش ــی دهن ــکیل م دوم ( را تش
ــه  ماننــد : اجمــاع ، ســیره ، بنــاء عقــاء و..( و یــا أدلَّ
لفظــیِّ ) ماننــد : آیــات و اَخبــار ( می‌شــوند .  ) 
الواعــظ الحســینی . الســید محمــد . ج2 . ص364(

 قیاس :  قیاس : 

 معنایِ لغوی : معنایِ لغوی :
  » قیــاس « در لغــت بــه معنــای » انــدازه گیــری 
« ، » نســبت ســنجی «  یــا » مســاوات  « مــی 
ــي‏ء«  ــي‏ءَ بالش ــتُ‏ الش ــال :  »  قِسْ ــرای مث ــد  ب باش
رتــه علــى مثالــه‏ « ) جوهــری . 1407 ق  یعنــی »  قدَّ

ج3.ص968(  .
ــن دو  ــی » ای ــان « یعن ــاسُ بالف ــانٌ لا یُق ــا » ف ی
ــی . ج3 .  ــتند « ) طُریح ــاوی نیس ــر مس ــا یکدیگ ب

ص575( 114
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معنای اصطلاحی : معنای اصطلاحی : 
ــا در اصطــاح ، تعاریــفِ گوناگونــی در میــانِ   أمَّ
ی از » قیــاس « وجــود دارد کــه  فقهــای شــیعه و سُــنِّ

بــه مــواردی از آن‌هــا اشــاره می‌کنیــم .
شــهید ثانــی بــا مقایســه ای بیــن » قیــاس منطقــی 
ــه تعریــف  « و» قیــاس أصولــی « ؛ قیــاس را اینگون

می‌کنــد : 
ــي ،  ــى الجزئ ــي عل ــن الكل ــا م ــتدلال إم » الاس
وهــو القيــاس عنــد المنطقييــن ؛ أو مــن الجزئــي على 

الجزئــي ، وهــو القيــاس عنــد الفقهــاء «
ــه  ــی ب ــات جزئ ــا از مقدم ــتدلالی ، ی ــر اس )در ه
ســوی اثبــات گــزاره هــا و قواعــدی کلــی قــدم بــر 
مــی داریــم کــه همــان » قیــاسِ منطقــی « اســت و یــا 
از اثبــات گــزاره ای جزئــی بــه اثبــات گــزارهِ جزئــیِ 
دیگــری مــی پردازیــم کــه » قیــاس فقهــی « از ایــن 

قبیــل اســت (  ) شــهید ثانــی . ج1 . ص257(
ســپس حقیقــتِ قیــاس فقهــی را » تعديــة الحكــم 
مــن الأصــل إلــى الفــرع لعلــة متحــدة فيهمــا « مــی 
ــهِ حکــمِ حرمــت خمــر  ــال » تعدی ــرای مث ــد و ب دان
بــه نبیــذ ؛ بــا تکیــه بــر اینکــه هــر دو مُســکر انــد « را 
نوعــی قیــاسِ فقهــی مــی دانــد ) یعنــی تعدیــهِ حکــمِ 
یــک موضــوعِ جزئــی بــه جزئــیِ دیگــر ، بــا تکیــه بر 
عــا داریــم » منــاطِ حکــم « در  وجــهِ شَــبَهی کــه ادِّ

جزئــیِ أول بــوده اســت (
ســپس چنیــن قیاســی را بــه دو قِســمِ » منصوصه « 
ــة « تقســیم می‌کنــد و می‌نویســد:  و » مســتنبط العلَّ

» ثــم العلــة إن كانــت منصوصــة ، فالعمــل به جائز 
ــت مســتنبطة  ــا ، وإن كان ــن عندن ــى أصــح القولي عل

لــم يجــز « ) شــهید ثانــی . ج1 . ص258(
ــف  ــن تعری ــاس « را اینچنی ــز » قی ــی نی شــیخ بهائ

می‌کنــد:
القیــاس : مســاواة فــرع لأصــل فــي علّــة حكمــه، 
ــع‌ و از  ــرع بجام ــي الف ــل ف ــم الأص ــراء حك أو إج
همینــرو قیــاس را دارایِ چهــار رُکــن مــی دانــد ««

رکن اول : الأصل ) مَقیسٌ علیه ( 
رکن دوم : الفرع ) مَقیس ( 

ــه  رکــن ســوم : حُکــمُ الأصــل ) حکمــی کــه ب
ــم( ــرایِ أصــل ثابــت مــی دانی ــرا ب هــر طریقــی آن

ــةُ الجامعــة ) وجــهِ شــبهی که  رکــن چهــارم :  العلَّ
بیــن أصــل و فَــرع وجــود دارد و آنــرا منــاط و علــت 

حکــم مــی دانیــم (
ســپس بــا تفکیــکِ بین انــواعِ قیــاس ؛ تنهــا »قیاسِ 
ــت« را دارای اعتبار  ــة« و »قیــاس ألویَّ منصــوص العلَّ
ــه  ــه چ ــد ک ــز می‌ده ــال را نی ــن احتم ــته و ای دانس
ــت و اعتبــار ایــن دو روش نیــز بــه جهــتِ  بســا حجیَّ
ــه  ــد ؛ بلک ــاس« نباش ــام قی ــی از اقس ــتِ برخ »حجیَّ
بدیــن جهــت اســت کــه ایــن دو ، ذیل »دلیــل عقل« 

قــرار مــی گیرنــد. )شــیخ بهائــی . ج1. ص107( 
ــف و توضیحــات  ــز تعاری ت نی ــان أهــل ســنَّ از می
ــان شــده کــه بســیاری  فراوانــی در ایــن موضــوع بی
ــتِ یــک تعریــفِ منطقــیِ جامــع و  از آن‌هــا صلاحیَّ
مانــع را ندارنــد و بیشــتر شــبیه » شــرح الاســم « انــد 

تــا تعریــف.
ــاره  ــا اش ــف ه ــن تعری ــی از ای ــه برخ ــه ب در ادام

می‌شــود. 
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غزالی در تعریفِ » قیاس « می نویسد : 
ــهُ حَمْــل مَعْلُــومٍ عَلَــى مَعْلُــوم فِــي إثْبَــاتِ  نَّ

َ
هُ أ وَحَــدُّ

مْــرٍ جَامِــعٍ بَيْنَهُمَــا 
َ
وْ نَفْيِــهِ عَنْهُمَــا بِأ

َ
حُكْــمٍ لَهُمَــا أ

وْ نَفْيِهِمَــا عَنْهُمَــا
َ
وْ صِفَــةٍ أ

َ
مِنْ إثْبَاتِ حُكْــمٍ أ

) و تعریــفِ قیــاس چنیــن اســت : اثبــات یــا نفــیِ 
ــه موضوعــی  ص نســبت ب ــی مشــخَّ حکــمِ موضوعِ
دیگــر ، بــا تکیــه بــر ویژگــیِ مشــترکی کــه در هــر 
دو وجــود دارد ، کــه مــی توانــد از قبیــل اشــتراکِ 
ــی   ــا در صفت ــر ی ــی دیگ ــوع در حکم ــن دو موض ای

باشــد (
ــح و  ــمِ صحی ــه دو قِس ــی را ب ــن قیاس ــپس چنی س

ــد: ــی نویس ــرده و م ــیم ک ــد تقس فاس
ثُــمَّ إنْ كَانَ الْجَامِــعُ مُوجِبًــا لِلِجْتِمَاعِ عَلَ ىالْحكْــمِ 

كَانَ قِيَاسًــا صَحِيحًــا، وَإِلَّ كَانَ فَاسِــدًا، وَاسْــمُ الْقِيَــاسِ 
غَة   وَالْفَاسِــدِ فِي اللُّ حِيحِ،  يَشْــتَمِلُ عَلَ ىالصَّ

 ، مشــترک  ویژگــیِ  ایــن  چنانچــه   ، )ســپس 
ــن  ــرای ای ــن ب ــرار گرفت ــط ق ــدِّ وس ــتِ ح صلاحی
ــه ،  ــکل گرفت ــاسِ ش ــد ، قی ــته باش ــتدلال را داش اس
ــاس فاســد خواهــد  ــن قی ــه ای ــح اســت و گرن صحی
ــح  ــاس صحی ــمِّ از » قی ــاس « اع ــتِ » قی ــود ، لغ ب
« و » قیــاس فاســد « اســت ( )غزالــی . ابوحامــد . 

ج1.ص280(
از اینجــا مشــخص می‌شــود ؛ همهِ دانشــیانِ اصولیِ 
ــت مطلــقِ »  عــیِ حجیَّ ت نیــز بــی باکانــه مُدَّ اَهــل ســنَّ
قیــاس « نیســتند ، بلکــه کســانی چــون غزالــی تنهــا 
ــت می‌داننــد کــه دارایِ یــک حــدِّ  آن قیاســی را حجَّ

ــت باشــد . وســط و جامِــعِ دارایِ صلاحیَّ
منتهــی ، چیــزی کــه هســت ؛ بســیاری از فقهــاء 

شــیعه ، تنهــا راهِ دســت یابــیِ فقیــه بــه ایــن » جامــعِ 
ت و یــا  موجــبِ للإجتمــاع « را تصریــحِ قــرآن و ســنَّ
ضــرورتِ عقلــی ای می‌داننــد کــه مــا را بــه یقیــن و 
علــم برســاند ، و تکیــه بــر ظــن و گمــان را در ایــن 

ــد .  ــز نمی‌دانن مســأله جای
ــن  ــی تری ــم أصل ــه بگویی ــت ک ــزاف نیس ــس گ پ
ــت  ــر ســرِ حجیَّ ــاس ؛ کــه محــورِ بحــث ب رُکــنِ قی
ــتِ آن اســت ، همــان » جامــع « یــا بــه  یــا عــدمِ حجیَّ

ــی باشــد . ــاطِ حُکــم « م ــی دیگــر » من عبارت
فقیهــان بــرایِ دســتیابیِ بــه » منــاطِ حُکــم « ســه 

راهِ أصلــی را در پیــش مــی گیرنــد : 

یک . تحقیقِ مناط : یک . تحقیقِ مناط : 
ایــن طریــق ، مربــوط بــه جایــی اســت کــه » نــصِّ 
« یــا » إجمــاعِ کاشــفِ از نــصِّ « ؛ خودشــان منــاط 
حکــم را بیــان کــرده باشــند . بدیهــی اســت کــه در 
چنیــن جایــی مجتهــد مــی توانــد بوســیلهِ منــاطِ بیــان 
شــده ، حکــم را از مــوردی بــه مــواردِ دیگــرِ دارایِ 

آن منــاط ســرایت دهــد .
مثــا در خــودِ روایــت تحریــمِ خَمــر آمــده اســت 
ــه مســکرٌ «  ؛ چنانچــه  کــه » لا تشــرب الخمــر لأنَّ
ــن و نصــوص »  ــد از مجموعــه قرائ مجتهــدی بتوان
ــت منحصــرهِ تحریــمِ خَمــر بدانــد ،  اســکار « را علَّ
ــوان »  ــه هــر آنچــه عن ــم را ب ــد تحری پــس مــی توان
مُســکر « بــر آن صِــدق کنــد نیــز ســرایت بدهــد . . 
ــی . 1418 ق . ج1.ص315( ــد تق ــم . محم ) حکی

ــی  ــاطِ آن تحقیق ــه من ــی ک ــد ؛ قیاس ــه نمان ناگفت
باشــد؛ در نهایــت بــه یک قیــاسِ منطقی مــی انجامد 

ــتِ آن وجــود نــدارد.   کــه اِختلافــی در حجیَّ 116
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از  نقــل  بــه  ره  امینــی  علامــه  رو  ایــن  از 
شــاطبی)الموافقات . ج4 . ص89 ( چنیــن می‌گوید 
: الاجتهــاد علــى ضربيــن: الأول: الاجتهــاد المتعلق 
بتحقيــق المنــاط ، وهــو الــذي لا خــاف بيــن الأمــة 
فــي قبولــه ، ومعنــاه أن يثبــت الحكــم بمدركــه 

ــرعی الش
) اجتهــاد ، بــر دو نــوع اســت ؛نــوعِ اول اجتهــادِی 
اســت کــه حقیقــتِ آن » تحقیــقِ یقینــی منــاط « می 
ــتِ آن مــورد پذیرش دانشــی هــایِ همه  باشــد و حجیَّ
مذاهــب اســامی اســت ( .)أمینــی. 1399 شمســی.

ج10 .ص346(
بســته بــه اینکــه » منــاطِ حکــم « از منطــوقِ کلام 
شــارع و بــه صــورت صریــح ، برداشــت شــود و یــا 
از مفهــومِ موافِــقِ یقینــیِ آن ؛ قیــاسِ تحقیقــی را بــه 
ــت «  ــاسِ أولویَّ ــه « و » قی ــوص العلَّ ــاسِ منص » قی

ــود . ــیم می‌ش تقس

دو . تنقیحُ المناط : دو . تنقیحُ المناط : 
تنقیــحِ منــاط ، مربــوط بــه جایــی اســت که شــارع 
ــلِ  ــرِ در جَع ــاطِ حکــم ) وصــفِ معتب ــر من ــزون ب اف
حکــم( ، أوصــاف و شــرایطِ دیگــری را نیــز ضمیمــه 
ــح  ــا مُنقَّ کــرده اســت . در چنیــن جایــی  مجتهــد ب
ســاختنِ وصــفِ أصلــی ، بــه » منــاط« دســت یافتــه 
ــرد .  ــرایِ توســعهِ حکــم از آن بهــره می‌ب وســپس ب
در اینجــا نیــز ؛ چنانچــه مجتهــد به تحصیــلِ قطعیِ 
منــاط نائــل گــردد ؛ قیــاسِ حاصــل از آن معتبــر بوده 
و مــورد پذیــرش فقهــای فریقیــن اســت . ) حکیــم . 

محمد تقــی . 1418 ق .ج1.ص315(

سه . تخریج مناط : سه . تخریج مناط : 
ایــن روش ، مربــوط بــه جایــی اســت کــه شــارع 
ض منــاط و  در بیــانِ حکــم ، بــه  هیــچ وجهــی متعــرِّ
علــت حکــم نشــده اســت ) نــه بــه صــورت مســتقل 

و نــه بــه ضمیمــه أوصــافِ زائــده(
در چنیــن جایــی ؛ مجتهــد بــا در کنــارِ هــم 
گذاشــتنِ قرائــن و شــواهد و مناســبت ســنجیِ بیــن 
حکــم و موضــوع  ســعی می‌کنــد » منــاطِ حکــم « 
را حــدس زده و بــه آن ظــنِّ غالــب پیــدا کنــد . . ) 

حکیــم . محمــد تقــی . 1418 ق .ج1.ص316(
چنیــن  روش  ایــن  توضیــحِ  در  تونــی  فاضــل 
می‌گویــد: »هــو  تعييــن العلــة فــي الاصــل بمجــرد 
المناســبة بينهــا وبيــن الحكــم فــي الاصــل، لا بالنص 
ولا بغيره « )فاضل تونی .1412 هـ ق .ج 1. ص239(

بــه قیــاسِ حاصــل از ایــن روش ؛ » قیاسِ مســتنبط 
ــان  ــل می ــزاعِ اص ــلِّ ن ــه مح ــد ک ــه « می‌گوین العلَّ

ت و عالمــان شــیعه اســت . فقهــای أهــل ســنَّ
بــا توجــه بــه مطالــبِ بیــان شــده می تــوان » انــواعِ 

قیــاسِ أصولــی « را چنیــن بر شــمرد : 
ة  1( قیاس منصوص العلَّ

ت  2( قیاس أولویَّ
حُ المناط 3( قیاس مُنَقَّ
ة 4( قیاس مستنبط العلَّ

البتــه مــی تــوان انــواعِ دیگــری نیــز بــرایِ قیــاس  
ــه  ــان ب ــا بازگشتش ــایر وارد ، ی ــی س ــمرد ؛ ول ــر ش ب
یکــی از همیــن اقســام اســت و یــا کاربــردِ چندانــی 

ــد. ــه ندارن در فق
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ــت  ــت بررســیِ دیــدگاهِ فریقیــن در مــوردِ حجیَّ بررســیِ دیــدگاهِ فریقیــن در مــوردِ حجیَّ
ــاس  ــاس قی قی

نمایی کلی از دیدگاه دو گروه نمایی کلی از دیدگاه دو گروه 
ت ، به غیــر از حنابلــه و گروهی  در میــان اهــل ســنَّ
از معتزلــه ؛ »قیــاس « بــه عنــوانِ یکــی از روش 
هــایِ مُعتَبــر و پرکاربــردِ اســتنباطِ اَحــکام شــرعی بــه 
ــه « یــا  شــمار مــی رود ؛ چــه » قیــاسِ منصــوص العلَّ
» قیــاسِ أولــویَّ « کــه مــا را بــه صــورتِ یقینــی بــه 
شــناختِ مناطــاتِ أحــکام رهنمــون می‌ســازد و چــه 
ــه « کــه بنابــر گفتــهِ ایشــان بــه  » قیــاس مســتنبط العلَّ
ــهِ معتبــره ، از ســویِ شــارع  عنــوانِ یــک أمــارَهِ ظنیَّ
ــه اِجتهــادیِ شــرعی محســوب  إمضــاء شــده و از ادلَّ

می‌شــود . 
ــورد »  ــز در م ــدگاهِ فقهــای شــیعه نی خلاصــه دی
ــن  ــد عقــاء چنی ــن اســت کــه هــر چن ــاس « ؛ای قی
ــة ای را بــه مثاِبــهِ طریقِــی عِلمــی گرفتــه و  یَّ أمــارهِ ظنِّ
در تصمیمــاتِ خــود بــر آن تکیــه می‌کننــد )پــس از 
ــدِ بــه آن وجــود دارد ( ولــی  نظــر عقلــی ، امــکانِ تَعَبُّ
شــارع ، بــه طــور خــاصِّ اســتفاده از » قیــاس «  در 
شــناخت احــکام و معــارفِ دینــی را بعنــوانِ یــک » 
ــه « معتبــر ندانســته و آن را امضــاء نکــرده  أمــارهِ ظنیَّ

اســت . 
بنابــر ایــن » قیــاس « تنهــــا در جایــی معتبــر اســت 
کــه بــه صــورتِ قطعــی مــا را بــه » منــاطِ حکــم « 
و ســپس بــه » اثبــاتِ آن حکــم در فَــرع « رهنمــون 
ــت قطــع «  ســازد کــه در ایــن فــرض از بــاب » حجیَّ

؛ معتبــر مــی باشــد .
ــه داشــت کــه بیشــتر فقــهای  بایــد بــه ایــن نکتــه توجُّ
ــد بــه قیــاس « را  شــیعه ، أصــلِ » امــکانِ عقلــیِ تعبُّ

منکــر نشــده‌اند بلکــه می‌گوینــد شــارع ، بصــورتِ 
ــرای شــناختِ احــکام  ــاره ای را ب ــن أم خــاصِّ چنی
ــه . 1399  ــی . الذریع ــید مرتض ــته ) س ــر ندانس معتب
ش . ج2 . ص686  ( و از آنجــا کــه أصــل در ظنــون 
ــتِ  ــت اســت ؛ تــا هنگامــی کــه حجیَّ نیــز عــدمِ حجیَّ
یــک أمــاره احــراز نشــده ، نمــی تــوان بــرای اثبــاتِ 

أحــکام شــرعی بــر آن تکیــه کــرد . 
از همیــن رو ســید مرتضــی در کتــاب » الذریعــه « 
ــدِ بــه قیاس«  فصلــی را بــا عنــوان » اثبــات امــکان تعبُّ
ــدل  ــذي ي ــد :»  ..  وال ــن می‌گوی ــوده و چنی گش
ــي  ــرق ف ــه لا ف ــه أن ــة الاحــكام ب ــى صحــة معرف عل
صحــة معرفتنــا بتحريــم النبيــذ المســكر بيــن أن ينص 
اللــه - تعالــى - علــى تحريــم كل مســكر ، وبيــن أن 
ينــص علــى تحريــم الخمــر بعينهــا ، ثــم ينــص علــى 
ــن أن  ــرق بي ــدتها ، ولا ف ــا ش ــي تحريمه ــة ف أن العل
ينــص علــى العلــة ، وبيــن أن يدلنــا بدليــل غيــر النص 
علــى أنــه حــرم الخمــر لشــدتها  أو ينصــب لنــا أمــارة 
ــا أن تحريــم الخمــر لهــذه  يغلــب عندهــا فــي ظنونن
العلــة ، مــع إيجابــه القيــاس علينــا فــي هــذه الوجــوه 
كلهــا «) ســید مرتضــی . الذریعــه . 1399ش .  ج2 

. ص686( 
یعنــی تفاوتــی نــدارد کــه شــارع مســتقیمًا »نبیــذ« 
را حــرام کنــد یــا بواســطهِ تصریح یــا قــرار دادنِ اماره 
ــم خَمــر ، » مســکریت «  ــت تحری ــر اینکــه علَّ ای ب
اســت ، آنــرا حــرام کنــد ) زیــرا بــر کســی پوشــیده 
ــود  ــز وج ــذ « نی ــت ، در » نبی ــن علَّ ــه ای ــت ک نیس

ــت مــی باشــد(  دارد و معلــول تابــعِ علَّ
ــح  ــاب تصری ــن کت ــدیِ همی ــلِ بع ــی در فص  ول
ــدِ بــه قیاس  می‌کنــد کــه هــر چنــد امــکانِ عقلــیِ تعبُّ 118
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وجــود دارد و هــر چنــد کــه عقــاء نیز در امورشــان 
ــوِ  ــه نح ــارع ب ــی ش ــد ، ول ــه می‌کنن ــاس تکی ــر قی ب
خــاصِّ اســتفاده از قیــاس را در أمــرِ مهــمِّ و حیاتــی 
ــه  ــرعی ک ــارفِ ش ــکام و مع ــتنباطِ أح ــون اس ای چ
ضامــنِ ســعادتِ أبــدی انســان اســت جایز ندانســته و 
آنــرا اِمضــاء نفرموده است.)ســید مرتضــی . الذریعه 
. 1399. ج2 / ص697( مگــر در جایــی کــه مــا را 
ــه . ج2 .  ــی. الذریع ــید مرتض ــاند )س ــع برس ــه قط ب

ص670( کــه دیگــر از محــلِّ نــزاع خــارج اســت. 
ــی روشــن می‌شــود کــه  ــه خوب ــب ب ــن مطال از ای
ی در دو  ــنِّ ــیعه و س ــانِ ش ــیِ عالم ــزاعِ أصل ــلِّ ن مح

ــت : ــر اس ــل تصوی ــی قاب ــی کل بخش
ــا را  ــد م ــی کــه مــی توان بخــش اول :  روش های
بــه تحقیــقِ منــاطِ یــک حکــمِ شَــرعی ؛ و شــناختِ 
ــهِ جعــلِ یــک حکــمِ  ــتِ تامَّ یقینــی نســبت بــه » علَّ
ــت « در اینگونه  شــرعی « برســاند   ) منظــور از » علَّ
ــت ؛  ــاریِّ اس ــث اعتب ــس مباح ــه از جن ــث ک مباح
همــان » تمــام الموضــوعِ حکــم « یــا » منــاط حکــم 
ــی .  ــودی«  )غزال ــتِ وج ــه » علَّ ــد ؛ ن ــی باش « م
المســتصفی.ج2.ص146( )مظفر.محمــد رضــا . 

1399 ش . ص239((
بخــش دوم :  بررســیِ مواجههِ شــارع ؛ بــا » قیاسِ 
مســتنبط العلــه « یــا هــر گونــه قیاســی کــه بــر پایــهِ » 
یقیــنِ بــه تمــام الموضــوع بــودنِ جامــع « ) تحقیــقِ 

یقینــیِ مَنــاط ( شــکل نگرفتــه اســت.
مســأله اصلــی در ایــن بخــش ایــن اســت کــه آیــا 
ــی « را معتبــر  شــارع ؛ قیــاسِ مبتنــی بــر » منــاطِ ظنِّ

دانســته یــا نــه ؟

ــتنباطی ؛  ــن اس ــه چنی ــبت ب ــا نس ــه ؛ آی ــر ن و اگ
ســاکت اســت یــا صریحًــا آن را نفــی کرده و نســبت 

ــریِ منفــی دارد؟ ــه آن موضــع گی ب

روشهای معتبر برای تحقیقِ یقینیِ مناطروشهای معتبر برای تحقیقِ یقینیِ مناط

هِ لفظیه  هِ لفظیه برداشتِ از أدلَّ برداشتِ از أدلَّ
شــاید بتــوان از عمومــی تریــن روش هــایِ تحقیــقِ 
منــاطِ یــک حکــم بــه صــورت یقینــی را ، برداشــتِ 
ــا  ــی ی ــولِ مطابق ــتقیم از مدل ــر مس ــا غی ــتقیم ی مس
ــهِ لفظیــه )نصــوص( دانســت که  مدالیــلِ التزامــیِ أدلَّ

در دو حالــتِ کلــی قابــل تصویــر اســت :
یــک. مــواردیِ کــه صریحًــا و بــه صــورتِ مطابقی 

فی شــده:  ؛ » منــاطِ حکــم « بــرای مــا معرِّ
ــال ؛ شــارع فرمــوده اســت » لا تشــرب  ــرای مث ب
ــر  ــا » لام « ظاه ــکرٌ « ؛ در اینج ــهُ مُس ــر ، لأنَّ الخم
ــت دارد ) بلکــه بــا در نظــر گرفتــن قرائــن »  در علیَّ
نــصِّ « اســت( و از إطــاقِ کلام نیز منحصــره بودنِ 
آن قابــل برداشــت مــی باشــد ، از همینــرو مــی تــوان 
گفــت ایــن جملــه بــه صــورت مطابقــی دلالــت بــر 
ت « منــاطِ حکــمِ حرمــتِ  ایــن دارد کــه » مســکریَّ

شــربِ خَمــر بــوده و قابــل تعمیــم اســت .
ــودنِ  ــاط( ب ــم )من ــتِ حک ــه علَّ ــواردی ک دو. م
آن‌هــا از مدلــول هــایِ التزامیِ کلام شــارع برداشــت 

می‌شــود:

ت (:  ت (: ـ  مفهومِ موافقِ کلام باشد ) قیاس أولویَّ ـ  مفهومِ موافقِ کلام باشد ) قیاس أولویَّ
ــت « گفتــه انــد : » مــا  در تعریــفِ » قیــاسِ أولویَّ
ــوی و  ــرعِ أق ــه للحکــمِ بالف ــعِ فی کان إقتضــاءُ الجام
أوکــد منــهُ فــی الأصــل )میــرزای قمــی . ابوالقاســم 
.ج2 .ص87( یعنــی بــه اقتضــای علــت حکــم 
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نشــریه علمــی اطلاع‌رســانی مســطور/ شــماره پنجــــم

)جامــع(، یقیــن پیــدا کنیــم کــه حکــم از اصــل بــه 
ــا تأکیــد و قــوّت بیشــتری ســرایت می‌کنــد. فــرع ب

بــرای مثــال ؛ شــارع در مــورد رابطــهِ مــا بــا والدینِ 
ــه از  فِّ « ک

ُ
ــا أ ــل لهم ــوده » و لا تَقُ ــش ، فرم خوی

ــهِ کلام  تناســب بیــن حکــم و موضــوع و قرائــنِ عامَّ
ــه صــورتِ  ــن نهــی ب ــلِ ای ــم کــه دلی ــی مــی بری ، پ
ــن «  ــتمِ والدی ــرب و ش ــوردِ » ض ــری در م ــوی ت ق
ثابــت مــی باشــد ، ازهمیــن رو مفهــومِ موافــقِ ایــن 

ــا « . ــا تضربهم ــن می‌شــود کــه » فَ ــارت چنی عب
ــاف  ــاس اخت ــوعِ قی ــن ن ــتِ ای ــد در حجیَّ هرچن
وجــود دارد ، امــا بیشــتر فقهــا آن را حجــت دانســته 
ــی .  ــد )جنات ــتثنی کرده‌ان ــل « اس ــاس باط و از » قی

ــم . 1370 . ص299( ــد ابراهی محم
ــکِ  از مهــمِّ تریــن ریشــه هــایِ ایــن اختلاف ؛ تمسُّ
بــه ظاهــرِ روایاتــی اســت کــه یــا بــه طــورِ مُطلَــق هــر 
گونــه قیاســی را نَفــی کــرده و آنــرا عامــلِ نابــودی 
دیــن مــی شــمارند و یــا از ایــن نیــز فراتــر، ظهــورِ در 
نفــیِ » قیــاس أولــویِّ « بــه طــورِ خــاصِّ دارنــد ) هر 

چنــد ایــن ظهــور ؛ بَــدوی باشــد (.
بــرای مثــال ؛ امــام صادق علیــه الســام در خطابی 

توبیــخ آمیــز بــه ابوحنیفــه چنیــن می‌فرمایند:  
البــولُ أقــذرٌ أم المنــیُّ ؟َ؟   بــول قذارت و نجاســتِ 
ــخ داد:  ــه پاس ــی ؟؟   ابوحنیف ــا من ــتری دارد ، ی بیش
ــى  ــبُ عَلَ ــد: يَجِ ــرت ع فرمودن ــذرٌ حض ــولُ أق الب
ــيِّ-  ــوْلِ دُونَ الْمَنِ ــنَ الْبَ ــلُ مِ ــبَ الْغُسْ نْ يَجِ

َ
ــكَ أ قِيَاسِ

ــيِّ دُونَ  ــنَ الْمَنِ ــلَ مِ ــى الْغُسْ ــهُ تَعَالَ ــبَ اللَّ وْجَ
َ
ــدْ أ وَ قَ

الْبَــوْل   یعنــی اگــر چنیــن باشــد کــه تــو مــی گویــی 
و نتیجــهِ قیــاسِ تــو صحیــح باشــد ؛ خداونــد متعــال 

مــی بایســت بــرای خــروجِ بــول ، غُــــسل را واجــب 
مــی نمــود ، نــه بــرای خــروج منــی !! و حــال آنکــه 
ــت عکــسِ آن اســت . ) وســائل الشــیعه.ج27  واقعیَّ

. ص 48(‏
ــالِ آن؛  ــت و امث ــن روای ــهِ ای ــرِ أولیَّ ــی از ظاه برخ
ــامِ  ــام ع در مق ــه ام ــد ک ــته ان ــتی داش ــن برداش چنی
تخطئــهِ أصــل قیــاسِ أولــویِّ اســت؛ چراکــه  اشــتباهِ 
ابوحنیفــه همیــن بــود کــه از حکــمِ وضعــیِ تطهیــرِ 
بــول و منــی بــا آب قلیــل )کــه بــرای تطهیــرِ منــی، 
ــرای  ــی ب ــی اســت ول ــن کاف ــه آب ریخت ــک مرتب ی
ــتِ »بول« در  بــول بایــد دو مرتبــه آب بریزنــد(، أولویَّ
ت  قــذارت را برداشــت کــرده بــود و امــام ع بــه شــدَّ
او را مــورد تخطئــه قــرار داد. ) بحرانــی. ج1.ص61(

بــه هــر حــال چنیــن برداشــت هایــی از ایــن دســته 
روایــات ؛ موجــب شــده تــا مکاتــبِ فقهــی ای چون 
ــون ) در  ــنت ( و اخباری ــل س ــان اه ــه ) در می ظاهری
ــویِّ «  ــاس أول ــت » قی ــرِ حجیَّ ــیعه ( ؛ منک ــان ش می
شــده و آنــرا از مصادیــقِ » قیــاس باطــل « بپندارنــد.

ت  در مقابــل؛  بســیاری از فقهــایِ شــیعه و أهل ســنَّ
؛ » قیــاسِ أولــویِّ « را از مصادیــقِ » قیــاسِ صحیــح 
« بــر شــمرده و بــر آن تکیــه می‌کننــد ؛ از ایــن میــان 
ــق قمــی  ــی « ، » محقِّ ، برخــی همچــون » علامــه حلِّ
ــتِ  ــتِ آنــرا از بــابِ » حجیَّ « و » غزالــی « حجیَّ
ــتِ  ــهِ لفظــی « دانســته ) نــه از بــابِ » حجیَّ ظهــورِ أدلَّ
ــة « ( و از آن بــه » فحــوی الــکلام  ــقِ العلَّ قیــاسِ محقَّ

« یــا » لحــن الخطــاب « تعبیــر کرده‌انــد. 
ــتِ »  ــی در مــورد حجیَّ بــرای نمونــه ؛ علامــه حلِّ
مفهــومِ أولویّــت « و تفــاوت آن بــا » قیــاس « چنیــن 
ــوى  ــام أنّ فح ــي المق ــا ف ــذي يهمّن ــد : والّ می‌گوی 120
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الخطــاب أو مفهــوم الموافقــة أو قيــاس الأولويــة 
ليــس عمــا بالقيــاس بــل هــو عمــل بالحجــة ، لأنّ 
ــه كلّ  ــف علي ــي يق ــول عرف ــق مدل ــوم المواف المفه
مــن تدبّــر فــي الموضــوع  ) علامــه حلــی ره . نهایــة 
الوصــول إلــی علــم الأصــول .مؤسســه امــام صــادق 

ــاپِ اول  . ج4 . ص28( .  ــام . چ ــه الس علی
البتــه مــی تــوان از عبــارت » یقــفُ علیــه کلُّ مَــن 
ــرَ فــی الموضــوع « ؛ چنیــن برداشــت کــرد کــه  تَدَبَّ
ــی ره نیــز » مفهــومِ أولــویِّ « را از مدلول  علامــه حلِّ
ــد ،  ــصِّ نمی‌دانن ــی الأخ ــنِ بمعن ــیِ بیِّ ــایِ التزام ه
ولــی بــه هــر حــال آنــرا داخــلِ در محــدودهِ ظهــورِ 

ــد.  ــت می‌دانن لفظــی دانســته و حجَّ

ـ مفهوم مخالفِ کلام باشد : ـ مفهوم مخالفِ کلام باشد : 
در تعریــف مفهــوم مخالــف گفتــه انــد » مدلــولِ 
ــنِ  ــه متضمِّ ــصِّ کلام ک ــی الأخ ــنِ بمعن ــیِ بیِّ التزام
انتفــایِ ســنخ الحکــمِ موضــوعِ کلام در فــرضِ 
انتفــایِ قیــد اســت « )مظفر . محمد رضــا . ص121(

ــر  ــارت » اگ ــفِ عب ــومِ مخال ــال ؛ مفه ــرای مث ب
ــرا  ــا شــیء نجــس ، آن آب قلیــل باشــد ؛ ملاقــات ب
متنجّــس می‌کنــد « چنیــن می‌شــود کــه » اگــر آب 
قلیــل نبــود  )انتفــای قید)شــرط(( ؛ ملاقــاتِ با شــیء 
ــد)  ــرا نجــس نمی‌کن ــی آن ــچ صورت نجــس ، در هی
ــیِ حکــمِ بــه عدم  انتفــایِ ســنخ الحکــم )طبیعــتِ کلِّ

نجاســت( ؛ از موضــوع)آب(( « 
دانشــی هــایِ أصــول ؛ انــواعِ گوناگونــی از » 
مفهــومِ مخالــف « را مــورد بحــث و بررســی قــرار 
داده انــد کــه از میــانِ آن‌هــا ؛ » مفهــومِ شــرط « ، » 
مفهــوم حصــر « ، » مفهــومِ وصــف « و » مفهــومِ  

ــیاری از  ــته و بس ــتری داش ــهرتِ بیش ــت « ، ش غای
أصولیــون آن‌هــا را داخــلِ در دایــره » ظهــورِ کلام « 

ــت « می‌داننــد .  و » حجَّ
روشــن اســت کــه تنهــا هنگامــی مــی تــوان منــاطِ 
کشــف شــده از راهِ مفهــوم گیــری از کلام شــارع را 
معتبــر دانســت کــه خــودِ آن مفهــوم را از مصادیــقِ 
ــد  ــم . محم ــم )حکی ــت بدانی ــورِ کلام و حجَّ ظه

ــی . ص303( تق
بــرای مثال کســی مــی توانــد از عبارتِ بــالا چنین 
برداشــت کنــد کــه »قلیــل بــودنِ آب « منــاطِ حکــمِ 
ــسِ آبِ قلیــل در اثــرِ ملاقات با شــیء  وضعــیِ » تنجُّ
نجــس « مــی باشــد ، کــه » مفهــومِ شــرط« را معتبــر 

 . بداند 

ـ مدلولِ اِقتضائیِ کلام باشد : ـ مدلولِ اِقتضائیِ کلام باشد : 
ــد : »  ــه ان ــاء « گفت ــتِ اِقتض ــفِ » دلال در تعری
ــفُ صــدق  تــی یتوقَّ ــمِ الَّ ــةُ المقصــودةُ للمتکلِّ لال الدَّ
تُــهُ عقــاً أو شَــرعًا أو لغــةً علیهــا « ؛  الــکلامِ أو صحَّ
بــرای مثــال ،  چنانچــه از معصــوم ع پرســیده باشــند 
» آیــا علــتِ جــوازِ اقتــداء بــه عالــمِ عــادِل در نمــاز 
، عدالــتِ او اســت ؟؟ « و شــارع پاســخ دهــد » بلــه 
ــداء «  ــوازِ اقت ــمِ »ج ــم حک ــی توانی ــا م « ؛ در اینج
ــر  ــه هــر کســی کــه عنــوان » عــادل « ب را نســبت ب
ــد شــارع  ــم ) هــر چن ــم دهی ــد ، تعمی آن صِــدق کن
صریحــا نگفتــه » عــادِل بــودن ؛ بــه صــورتِ مُطلق ، 
منــاطِ جــوازِ اقتــداء  مــی باشــد«( )حکیــم . محمــد 

ــی . ص303( تق

ـ مدلولِ تنبیهیِ کلام باشد :ـ مدلولِ تنبیهیِ کلام باشد :
در تعریــفِ » دلالــتِ تنبیــه « ) یــا همــان » اشــاره 
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نشــریه علمــی اطلاع‌رســانی مســطور/ شــماره پنجــــم

تــی  ــمِ  الَّ لالــةُ المقصــودةُ للمتکلِّ «( گفتــه انــد : » الدَّ
تُــهُ عَقــاً أو شَــرعًا أو  ــفُ صــدق الــکلامِ أو صِحَّ یتوقَّ
ما یســتبعدُ عــدمُ إرادتهــا « ؛ برای مثال  لغــةً علیهــا وَ إنَّ
ســی  :  چنانچــه معصــوم ع بــه کســی کــه آب متنجِّ
ــر فَمَــک « ؛ مدلــولِ  نوشــیده ؛ بفرماینــد کــه » طَهِّ
ــن می‌شــود کــه » اســتعمالِ  ــن کلام چنی ــیِ ای تنبیه
نجاســت ؛ منــاطِ حکــمِ » وجــوبِ طهــارت « اســت 
تــی نــدارد .) حکیــم  «   و » فَــم «)دهــان ( موضوعیَّ

. محمــد تقــی  . ص303( 

استنادِ به » اِجمــاع « استنادِ به » اِجمــاع « 
ــک  ــاطِ ی ــناختِ من ــایِ ش ــر از راه ه ــی دیگ یک
حکــم بــه صــورتِ یقینــی ؛ تکیــه بــر » اِجمــاعِ فقهاء 

« اســت . 
ــال ؛ میــرزایِ قمــی ره پیرامــونِ روایتــی  ــرای مث ب
کــه بــه تطهیــرِ لبــاس از بــول حیــوانِ حــرام گوشــت 
عــدی مــن  أمــر می‌کنــد چنیــن می‌گویــد : » التَّ
ــؤکَل  ــا لا ی ــوالِ م ــن أب ــکَ م ــل ثوب ــه ع » اِغسِ قول
ــةِ عــن  ــهٌ « إلــی وجــوب غســل البــدنِ وَ الإزال لَحمٌ
ــا  م ــا ، إنَّ المســجدِ و المأکــولِ و المشــروبِ و غیره
ــة وجــوب الغســلِ عــن  ــو لأجــلِ اســتفادةِ أنَّ علَّ ه
جاســةٌ و دلیلــه » الإجمــاع « فیجــب  ــوبِ هــی النَّ الثَّ
الاحتــراز عنــه فــی کلِّ مــا یشــترط فیــه الطهــارة « ) 

ــة . ج2 . ص84( ــن المحکم القوانی

ــرادی و برهان‌هــایِ  ــرادی و برهان‌هــایِ  اســتفاده از روش‌هــایِ اِطِّ  اســتفاده از روش‌هــایِ اِطِّ
ــی: ــی:فرض فرض

یک . برهان سَبــر و تقسیم : یک . برهان سَبــر و تقسیم : 
منظــور از » سَــبر « در اینجــا ؛ همــان » اِختبــــار « 
یــا » آزمــون « مــی باشــد و مــراد از » تقســیم « ؛ » 

احتمــال پــردازی « و » ذکــرِ همــهِ فــروض و اقســامِ 
مٌحتَمَــل « اســت . 

ــاف و  ــهِ اوص ــدا هم ــد ابت ــن روش ؛ مجته در ای
ــت ، بــرایِ تشــکیلِ » تمــام  قیــودِ دارایِ صلاحیَّ
الموضــوع « یــا همــان » منــاط حکــم « را اســتخراج 
ــک  ــیِ ت ــد و بررس ــه نق ــروع ب ــپس ش ــد ؛ س می‌کن
تــکِ آن‌هــا پرداختــه و بــا حــذفِ گزینــه هایــی کــه 
شایســتگی کافــی بــرای منــاطِ حکــم قــرار گرفتــن ) 
چــه اینکــه خــودش بــه تنهایــی منــاطِ حکــم باشــد و 
چــه اینکــه جزئــی از منــاط باشــد ( را ندارنــد بــه » 

منــاط« دســت مــی یابــد .
ــاریِ  ــتِ اِجب ــاره ولای ــافعی در ب ــال ؛ ش ــرای مث ب
چنیــن  صغیــره  باکــرهِ  دختــرِ  ازدواجِ  در  پــدر 
ــکارت اســت  ــا ب ــن حکــم ، ی ــتِ ای ــد : علَّ می‌گوی
ــرِ ایــن دو  ــا غی ــا عــدم بلــوغ و ی ــا عــدمِ بــکارت ی ی
اســت و چــون اجمــاع وجــود دارد کــه غیــر از ایــن 
ــت نیســت ، غیــرِ آن‌هــا کنــار گذاشــته  دو صفــت علَّ
می‌شــود و چــون عــدمِ بلــوغ نیــز نمــی توانــد علــت 
ــدر  ــر  پ ــوه( صغی بِ)بی ــه ثَیِّ ــبت ب ــون نس ــد ) چ باش
ــتِ  ــود ، علَّ ــوم می‌ش ــدارد( معل ــاری ن ــتِ اِچب ولای
ــات و  ــزِ اطلاع ــت . )مرک ــکارت « اس ــی » ب أصل

اســناد اســامی . 1389 . ص488 ( 
ــابِ خــاف ، از اصولیــونِ مشــهورِ اهل  عبــد الوهَّ
ــد : وَ  ســنت در مــوردِ ایــن برهــان ، چنیــن می‌گوی
خُلاصــةُ هــذا المســلک أن المجتهــد علیــه أن یبحثَ 
ــی الأصــلِ و یســتبعدَ  ــی الأوصــافِ الموجــودةِ ف ف
ــةً منهــا و یســتبقی مــا هــو  مــا لا یصلــحُ أن یکــونَ علَّ
ــهِ ، وَ هادیــهِ فــی الإســتبعادِ  ــةٌ حَسَــبَ رُجحــانِ ظَنِّ عِلَّ
ــةِ بحیــث لا یســتبقی  ــقُ شــروط العلَّ و الإســتبقاءِ تَحَقُّ 122
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إلَّ وصفًــا ظاهــرًا منضبطًــا متعدیًا مناســبًا معتبــرًا بنوعٍ 
مــن أنــواعِ الاعتبــار« 

ــن اســت کــه  ــدِ ســبر و تقســیم ای )خلاصــهِ فرآین
ــه در  ــی ک ــی های ــاف و ویژگ ــه اوص ــد هم ، مجته
أصــل وجــود دارد را جمــع‌آوری کــرده و بــا روشِ 
ــه  ــواردی ک ــتنِ م ــار گذاش ــه کن ــه ، ب ــذفِ گزین ح
شایســتگیِ کافــی بــرایِ منــاطِ حکــم بــودن را 
ندارنــد مــی پــردازد . مــاکِ شایســتگی نیــز غلبــهِ 
گمــانِ مجتهــد مــی باشــد ، برخــی ویژگــی هــا او 
را در ایــن کار کمــک می‌کنــد ، از جملــه اینکــه ، 
ص باشــد  منــاطِ حکــم بایــد وصفــی روشــن و مشــخَّ
ــا آن  ــه نحــوی ب ــلِ ســرایت دادن اســت و ب کــه قاب
حکــم مناســبت دارد( )خــاف . علــم اصــول الفقــه 

. دارالفکــر العربــی . 1996 م . ص87(
ــی « را بــرایِ کنــار  البتــه خــاف ؛ » رُجحــانِ ظنِّ
ــل ،  ــدنِ یکــی از عناصــرِ محتمَ ــا برگزی گذاشــتن ی
ــن  ــی واضــح اســت کــه چنی ــد ؛ ول کافــی مــی دان
روشــی تنهــا زمانــی مــی توانــد از » روشــهایِ تحقیقِ 
یقینــیِ منــاط « بــه شــمار رود کــه مبتنــی بــر » یقیــن 

« پیــش رود نــه صِــرفِ غَلَبَــهِ ظــنِّ .
ــر خــافِ  ــی ، ب ــایِ امام ــی ه ــن رو اصول از همی
ــه  ــی و علام ــون غزال ت همچ ــنَّ ــل س ــیاری از اه بس
ســیف الدیــن ، برهانِ ســبر و تقســیم را تنهــا در جایی 
ــیِ  ــناختِ یقین ــه ش ــر ب ــه منج ــد ک ــت می‌دانن حجَّ
ــز  ــود . ) مرک ــم « بش ــاطِ حک ــه » من ــبت ب ــا نس م
اطلاعــات و اســناد اســامی  . س1389 . ص488( 
در هــر حــال ؛ چنیــن بــه نظــر می‌رســد کــه برهــانِ 
سَــبر و تقســیم ، چنانچــه بخواهــد » یقیــن محــور « 
پیــش بــرود ؛ چیــزی غیــر از همــان » تنقیــحِ منــاط 

« نبــوده و یکــی از راهــکار هــایِ تنقیــحِ منــاطِ 
حکــم بــه حســاب مــی آیــد . از همیــن رو برخــی از 
ــرُقٌ  ــوانِ یکــی از » طُ ــونِ معاصــر ، از آن بعن اصولی
ــه  ــة فق ــد. ) لجن ــاد کرده‌ان ــاط « ی ــافِ المن استکش

المعاصــر 1398 . چــاپ پنجــم (

در  وصفــی  بیــنِ  مقارنــتِ  شــیوعِ  و  ــراد  اطِّ در دو.  وصفــی  بیــنِ  مقارنــتِ  شــیوعِ  و  ــراد  اطِّ دو. 
موضــوع باحکمِــی خــاصِّ  در مــواردِ جزئــیِ متعدد:موضــوع باحکمِــی خــاصِّ  در مــواردِ جزئــیِ متعدد:

ــیاری ،  ــوارد بس ــه در م ــی ک ــال هنگام ــرای مث ب
ــه  ــه ک ــی رفت ــر رویِ موضوعات ــیدن ب ــتِ نوش حرم
ــد  ــته ان ــی « را داش ــت کنندگ ــفِ » مس ــه وص هم
ــی مشــابه کــه تنهــا  ــی دیگــر در موضوعات و از طرف
ــار  ــت ب ــمِ حرم ــد ، حک ــف بوده‌ان ــن وص ــدِ ای فاق
ــدید  ــد تش ــن مجته ــال را در ذه ــن احتم ــده ؛ ای نش
ــرب خَمــر ،  ــتِ شُ ــاطِ حکــمِ حرم ــد کــه من می‌کن
ــد .  ــی باش ــی « م ــت کنندگ ــفِ » مس ــن وص همی
روشــن اســت کــه اگــر ایــن احتمــال بــه حــــد » 
ــت خواهــد بــود . علــم « و » یقیــن « برســد ، حجَّ

مناسبتِ بین حکم و موضوع : مناسبتِ بین حکم و موضوع : 
ــد : »  ــه ان ــن گفت ــن روش ، چنی ــحِ ای  در توضی
ــةٌ واضحَــةٌ بیــن الحکــم  ــةٌ أو عَقلیَّ هــی ملائمــةٌ عُرفیَّ
ــوعِ  ــةٌ الموض ــا خصوصیَّ ــحُ به ضِ ــوعِ ، یَتَّ و الموض
خــری مربوطــة بهمــا 

ُ
ــةُ أ الواقعــیِّ أو الحکــم أو حیثیَّ

«  یعنــی » گونــه‌ای از هماهنگــی و تناســبِ عُرفــی 
ــانِ حکــم و موضــوع  ــه روشــنی می ــا عَقلــی کــه ب ی
برقــرار اســت و بوســیله آن مرزهایِ حقیقــیِ موضوع 
ــاتِ مربــوط بــه  و منــاطِ اصلــیِ حکــم و دیگــر حیثیَّ
رابطــهِ حکــم و موضــوع دانســته می‌شــود « ) لجنــة 

فقــه المعاصــر .1398ش چــاپ پنجــم . ص221 (
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نشــریه علمــی اطلاع‌رســانی مســطور/ شــماره پنجــــم

ــورِ  ــریِ ظه ــکل گی ــر در ش ــبی ، اگ ــن تناس چنی
کلام نقــش داشــته و از ایــن طریــق مــا را بــه » منــاطِ 
ــه لفظیه « محســوب شــده  حکــم « برســاند ، از » ادلَّ
ــتِ ظهــور خواهــد بــود  ــتِ آن از بــابِ حجیَّ و حجیَّ
، امــا از آنجــا کــه برخــی فقهــاء ، از » تناســب میــان 
حکــم و موضــوع « بعنــوان راهــی مســتقلِّ بــرای پی 
بــردن بــه منــاط حکــم بهــره بــرده اند ، مــا نیــز آن را 

بعنــوان راهــی مســتقلِّ یــادآور شــده‌ایم. 
بــرای نمونــه ، میــرزای نائینــی ره در بحــث خیــار 
حیــوان چنیــن می‌گویــد : » لا يخفــى أنّ ظاهــر 
النّــص و الفتــوى و إن شــمل كلّ ذي حيــاة و لكــن 
ــاص  ــوع اختص ــم و الموض ــبة الحك ــى مناس مقتض
هــذا الخيــار بالحيــوان المقصــود منــه حياتــه لا لحمه 
فالصّيــد المشــرف علــى المــوت و السّــمك و الجراد 
اللّــذان يقصــد منهمــا اللّحــم نوعــا و إن قصــد نــادرا 
ــی .  ــوم« ) نجف ــذا العم ــن ه ــة ع ــا خارج حياتهم

موســی ؛ چــاپ پنجــم. ج2 . ص31 (

ــه «  ــتنبط العل ــاسِ مس ــا » قی ــارع ؛ ب ــهِ ش ــه « مواجه ــتنبط العل ــاسِ مس ــا » قی ــارع ؛ ب ــهِ ش مواجه
یــا هــر گونــه قیاســی کــه بــر پایــه تحقیــقِ یقینــیِ یــا هــر گونــه قیاســی کــه بــر پایــه تحقیــقِ یقینــیِ 

ــد : ــه باش ــکل نگرفت ــاط ش ــد :من ــه باش ــکل نگرفت ــاط ش من
در ایــن بخــش بــه یکــی از چالشــی تریــن مســائلِ 
أصــولِ فقــه کــه محــلِّ نــزاع اصلــی در میــانِ مذاهب 
و فــرق اســامی اســت مــی پردازیــم . روشــن اســت 
کــه هــدفِ مــا از ایــن بحــث ، تنها آشــنایی بــا موضِع 
گیــری هــای گوناگــونِ صاحــب نظــران و بیــانِ نظرِ 
ــه در ایــن مســأله اســت نــه نقــد  مشــهورِ فقهــایِ امامیَّ
و بررســیِ کامــلِ دیــدگاه هــا و اســتنباطِ مســتقیم از 

ــه .  ادلَّ
شایســته توجه اســت کــه از » قیاس مســتنط العله« 

ــی ای  ــای ظنِّ ــن بخــش ، آن دســته از روش ه در ای
اســت کــه مجتهــد را بــه » تشــخیص منــاط حکــم « 

بــه » علــم « نمــی رســاند .
ــت « نیــز از موضوعِ  در ضمــن ، » الغــاء خصوصیَّ
ه بــه تعریفی  بحــثِ مــا خــارج اســت ، چراکه بــا توجُّ
ــت از  ــاء خصوصیَّ ــاس « گذشــت ، الغ کــه از » قی
روش هــایِ تعدیــهِ حکمــی از اصــل بــه یــک فــرع 
ــن و توســعهِ  ــا از روش هــای تفســیرِ مت ــوده و تنه نب
دهنــده ِ موضــوعِ یــک حکــمِ واحــد اســت . ) 
مــکارم . ناصــر . انــوار الاصــول . ط مدرســه امیــر 

ــن . چــاپ ســوم . ج2 . ص520( المؤمنی
ــی  تنهــا باقــی مــی مانــد ، قیــاس مســتنبط العلــه ظنِّ
ــتِ مواجهــهِ شــارع بــا آن ،  ــت و کیفیَّ کــه حجیَّ
معرکــهِ آراء فقهــاء فریقیــن مــی باشــد بــه صــورت 
خلاصــه مــی تــوان بــه چهــار دیــدگاهِ کلــی در ایــن 

موضــوع اشــاره کــرد : 
دیــدگاه اول: تمســک بــه چنیــن قیاســی ، مُحالِ 

عقلــی بــوده و در نــزدِ عُقــاء مطــرود اســت . 
ــه و  ــیعه و معتزل ــه ش ــدگاه را ب ــن دی ــی ، ای غزال
برخــی دیگــر آن را بــه احمــد ابــن حنبل نســبت داده 
ــی. ابوحامــد . ج1.ص283 ( ) مــکارم .  ــد )غزال ان
ناصــر . انــوار الاصــول . ط مدرســه امیــر المؤمنیــن 

. چــاپ ســوم . ج2 . ص520(
کِ به قیاس دیدگاه دوم: وجوبِ عقلیِ تمسُّ

ــی را  ــاسِ ظنِّ ــه قی ــکِ ب ــدمِ تمسُّ ــدگاه ع ــن دی ای
ــن ،  ــر همی ــل دانســته و بناب ــا حکــمِ عق ــتِ ب مخالف
ــلِ  ــوان دلی ــاس بعن ــتِ قی ــن حجیَّ ــه مثبتی ــه آنچ هم
ــک می‌کننــد ، تنهــا جنبه  شــرعیِّ خــاصِّ بــه آن تمسُّ 124
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ــه  ارشــادی دارد و هــر آنچــه منکریــنِ آن بعنــوان ادلَّ
ــل اســت  ــل تأوی ــد قاب شــرعیِّ خــاصِّ ذکــر کرده‌ان

ــد . ج1.ص283 ( ــی. ابوحام )غزال
ــه  ــکِ ب ــرعیِ تمسُّ ــوبِ ش ــوم:  وج ــدگاه س دی

ــاس  قی
بنابــر ایــن دیــدگاه ، کــه دیــدگاه برگزیــده غزالی 
ــه  ــلِ ب ــا » عم ــه ب ــل در رابط ــد عق ــر چن ــت ؛ ه اس
ــه  ــتقلِّ ن ــورت مس ــه ص ــه آن «  ب ــد ب ــاس و تعب قی
ــال  ــه مح ــم ب ــه حک ــد ن ــوب می‌کن ــه وج ــمِ ب حک
ــهِ شــرعی،  بــودن امــا شــارع آنــرا بعنــوانِ یکــی از ادلَّ
ــت و  ــت اســت ؛ یعنــی منجزیَّ معتبــر دانســته و حجَّ

ــت دارد .  ریَّ معذَّ
ت ؛ همیــن دیــدگاه را دارنــد و  مشــهورِ اهــل ســنَّ
ــه ای نیــز ذکــر کرده‌انــد کــه در ادامــه  بــرایِ آن ادلَّ

ــه برخــی از آن‌هــا اشــاره می‌شــود : ب
یک . آیاتِی از قرآن کریم : 

الف (آیه » فاعتبروا یا أولی الإبصار « 
ــة فــی أصــول   دبوســی ، در کتــاب » تقویــم الادلَّ
الفقــه « می‌گویــد : وأمــا عامة العلمــاء فإنهم احتجوا 
بقــول اللــه تعالــى: }فاعتبــروا يــا أولــي الأبصــار{ أمر 
 بالاعتبــار، وأنــه عبــارة عــن رد الشــيء إلــى نظيــره.

والعبــرة أصــل يــرد إليــه النظائــر والقيــاس مثلــه، فإنــه 
حــذو الشــيء بنظيــره، يقــال: قــس النعــل بالنعــل أي 
ــد . چــاپ اول. ج1 .  ــه ) الدبوســی . ابوزی أحــذه ب

ص263 (
ب ( آیــه » وَ أنزَلنـــا مَعَهُم الکتــابَ وَ المیزانَ لِیقومَ 

اسُ بالقِســطِ «  النَّ
ابــن تیمیــه ، بــا اتــکاء بــر ایــن نکته کــه » میــزان « 

چیــزی غیــر از » کتــاب « و نصــوصِ شــرعی اســت 
، » قیــاسِ صحیــح « را مصــداقِ بــارزِ » میــزان « بــر 
ــی  ــاس م ــت قی ــه حجیَّ ــه را از ادل ــن آی شــمرده و ای
دانــد . ) ابــن تیمیــه. احمــد . س1416 هـــ ق. چــاپ 

ســوم . ج19 . ص176 ( 
ج( آیــه » قُــل ســیروا فــی الأرضِ ثُمَّ انظُــروا کیفَ 

بین «  کانَ عاقبةُ المُکَذِّ
ئیــس ، ایــن آیــه را دعــوتِ آشــکارِ  عبــد العزیــز الرَّ
قــرآنِ کریــم بــه » قیــاس « مــی دانــد و چنیــن 

 : می‌گویــد 
لالــة» : أنَّ المكذبيــن الســابقين عصــوا  و وجــه الدَّ
بنــا «)عبد  بهــم، وكذلــك إذا عصينــا اللــه عذَّ اللــه فعذَّ
ئیــس . الطبعة: الأولــى، ١٤٣٧ ه  . ص106  العزیــز الرَّ

)
ــی  ــات و روایات ــیاری از آی ــه بس ــد ک ــه نمان ناگفت
ــت قیــاس « بــه آن‌هــا  کــه اهــل ســنت بــرای » حجیَّ
ــه  اســتناد می‌کننــد ، عباراتــی اســت کــه مــردم را ب
ــال  ــا مث ــده هــای تاریخــی ی » عبــرت گیــری از پدی

ــد .  ــوت می‌کنن ــوس و..« دع ــایِ محس ه
ایشــان بــا تکیــه بــر این مطلــب که » عبــرت گیری 
« ،مبتنــی بــر  نوعــی » قیــاسِ شَــبَه « مــی باشــد ، این 
ــت قیاس  بخــش از نصــوصِ دینــی را از » ادلــه حجیَّ
ــة  ــم الأدلَّ ــد . تقوی ــد . ) الدبوســی . ابوزی « می‌دانن

فــی أصــول الفقــه . ج1 . ص264 (
ت رســول اللــه ص و صحابــه  دو . روایــات و ســنَّ

ایشــان: 
الف ( مرسَلَةِ مُعاذ بن جَبَل : 

فخــر رازی در » المحصــول « ، ایــن روایــت را در 

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م

ور
ط

س
م



نشــریه علمــی اطلاع‌رســانی مســطور/ شــماره پنجــــم

صــدرِ ادلــهِ روایــیِ مثبتیــنِ قیــاس ذکــر می‌کنــد.
متــن روایــت این‌چنیــن اســت : انــه )معــاذ( قــال 
لمــا بعثــه ) ص ( الــى اليمــن قــال : يكــف تقضــى اذا 
عــرض لــك قضــاء ؟ قــال : اقضــى بكتــاب اللــه قــال 
: فــان لــم تجــد فــى كتــاب اللــه قال : فبســنة رســول 
اللــه قــال : فــان لــم تجــد فــى ســنة رســول اللــه و لا 
فــى كتــاب اللــه قــال : اجتهــد رأيــى و لا آلــو , قــال 
فضــرب رســول اللــه ) ص ( صدره و قــال الحمدالله 
الــذى وفــق رســول اللــه لمــا يرضــاه رســول اللــه البته 
متــن روایــت بــه گونــه هــایِ دیگــری نیــز نقل شــده 

اســت .
ــرِ  ــت از نظ ــن روای ــد ای ــر چن ــد ، ه ــه نمان ناگفت
ســندی مُرســله اســت ، ولــی فخــر رازی آن‌را از 
الدیــن .  الــرازی . فخــر   (. مشــهورات دانســته 
المحصــول . مؤسســة الرســالة . 1418 هـــ ق.  چــاپ 

ســوم . ج5 . ص 38 (
ب ( روایــت نبــوی ص، خطــاب بــه معــاذ و ابــو 

موســی:
 روى عــن النبــى  ص مــن انــه قــال لمعــاذ و ابــى 
ــم  ــالا : ان ل ــان ؟  فق ــم تقضي موســى الاشــعرى : ب
نجــد الحكــم فــى الكتــاب و لا الســنة قســنا الامــر 

بالامــر فمــا كان اقــرب الــى الحــق عملنــا بــه. 
ــت ،  ــن روای ــر ای ــد ، بناب ــه می‌بینی ــور ک همان‌ط
ــی  ــهِ ای ــاس را در مرتب ــا قی ــرم ص صریحً ــر اک پیامب
پســینِ از » اجتهــاد نصِّ محــور « ، معتبر دانســته‌اند. 
البتــه ایــن روایــت بیشــتر تداعی گــرِ نظرِیه شــافعی 
اســت کــه حجیــت قیــاس را تنهــا در مــواردِ فقــدانِ 

دیگــر ادلــه و از بــابِ ضــرورت مــی دانــد.

نکتــه قابــل توجــه اینکــه ، ابــن قیــم  عیــنِ همیــن 
ــه ای از  ــرا مضمــونِ نام ــت را نقــل کــرده و آن روای
ســوی عُمَــر ، خطــاب بــه ابوموســی مــی دانــد ) ابــن 

ــم . 1973.ج1 . ص332 ( قی
ج ( حدیثــی از ابــن عبــاس کــه در آن پیامبــر اکرم 

ص حــق النــاس را بــه حــق اللــه قیــاس می‌کننــد : 
عــن ابــن عبــاس – رضــی الله عنهمــا – أن امــرأةٍ مِن 
ــام  بــیِّ علیــه الصــاة و السَّ جَهینــه جــاءَت إلــی النَّ
مــی نَــذَرتُ أن تحــجَّ فلــم تحجــج حتــی 

ُ
فقالــت إنَّ أ

ی عنها  حُــجُّ عنهــا ؟  قــال ص : نَعَم ، حِجِّ
َُ
 فَأ

َ
ماتــت ، أ

ــکَ دَیــنٌ أکُنــتُ قاضیــةً ،  مِّ
ُ
 رَأیــتَ لــو کان علــی أ

َ
، أ

ــی /  ــاء .   أقیســة النب ــه أحــق بالوف ــه فالل اقضــوا الل
ص91

بــه گفتــه برخــی در اینجــا ، پیامبــر اکــرم ص 
ــت  میِّ از  تکالیفــی کــه  و  ادای وظایــف  حکــمِ 
ــمِ  ــه حک ــته را ب ــال داش ــد متع ــا خداون ــه ب در رابط
ــاس  ــاس( قی ــق الن ــونِ او ) ح ــتِ دی ــوب پرداخ وج
نمــوده انــد ، بــا ایــن جامــع کــه هــر دوِ اینهــا نوعــی 
» دِیــن « ) بِدِهــی ( محســوب می‌شــوند . برخــی پــا 
را ایــن فراتــر گذاشــته و گفتــه انــد ، کــه از عبــارت 
» أ أرأیــت...« بــر مــی آیــد ، کــه پیامبــر اکــرم ص 
ــن قیاســی توســط خــودِ آن  ــریِ چنی انتظــارِ بکارگی
خانــم را داشــته و در صــددِ آمــوزشِ ایــن روش بــه 
او بوده‌انــد . (  ) أســاس القیــاس . ص78() ابــن 
مفلــح  . ج3 . ص1262( ) ابــن بطــال  . ج4 . 524 ( 
) هــر چنــد دلالــتِ ایــن حدیــث بر حجیــت قیاس 
ــبهات  ــکالات و ش ــا اش ــته ب ــوارد گذش ــد م ، مانن
فراوانــی روبروســت ، ولــی بالآخــره بســیاری از اهل 
ســنت چنیــن برخــورد هایــی را از پیامبــر اکــرم ص ،  126
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بعنــوان إمضــاء و تأییــدی بــر » قیــاس «     دانســته‌اند  
و مــا نیــز در ایــن مقالــه قصد نقــد و بررســیِ تفصیلیِ 

نظــرات را نداریــم . (
د ( اســتدلالِ بــر » حرمــتِ انتفــاع از بهــایِ یــک 
شــیء « بــا قیــاسِ بــر » حرمــتِ اســتفادهِ مســتقیم از 

خــود آن شــیء « : 
ــی  ــه صل ــول الل ــال رس ــال: ق ــرة ق ــی هری ــن أب ع
ــه  مَ الل ــرَّ ــه الیهــودَ حَ ــل الل ــه : »  قات ــه و آل ــه علی الل
علیهــم الشــحوم فباعُوهــا و أکَلُوا أثمانهــا « ) صحیح 
بخــاری . بــاب » لا بــذاب شــحم المیتــة و لا یبــاع 
ــاقاة  ــاب المس ــلم . کت ــح مس ..« . ص414()صحی
ــة و ... . ج3 .  ــر و المیت ــع الخم ــم بی ــاب تحری . ب

) ص1208 
ــرم ص  ــر اک ــز پیامب ــریف نی ــثِ ش ــن حدی  در ای
ــد  ــی خداون ــد کــه چــرا وقت ــن می‌کن ــود را لع ، یه
متعــال » خــوردنِ چربــی هــا و دمبــه انعــام « را بــر 
ــول  ــاع از پ ــمِ انتف ــا حک ــرد ، آن‌ه ــرام ک ــان ح ایش
ــم  ــر حک ــا را ب ــی ه ــن چرب ــروش ای ــل از ف حاص
خــوردنِ آن‌هــا قیــاس نکــرده و از آن پرهیــز ننمودند 
! در واقــع پیامبــر اکــرم ص ، ایشــان را توبیخ می‌کند 
ــوردنِ  ــه » خ ــد ک ــی نچیدی ــن قیاس ــرا چنی ــه چ ک
پیــهِ انعــام حــرام اســت « چراکــه کــه خــوردنِ پیــه 
نوعــی » انتفــاع« ِ از آن محســوب می‌شــود ، پــس 
ــه  ــن پی ــروش چنی ــل از ف ــول حاص ــتفاده از پ » اس
هایــی نیــز حــرام اســت « چــون اینــکار هــم نوعــی 

ــردد.  ــی گ ــوب م ــاع« ِ از آن محس » انتف
 . غزالــی   ( ص498(   . الفصــول  إحــکام   (
المســتصفی . ج3 . ص549 ( ) الإحــکام . ج4 . 

)34 ص 

سه . اِجمـــاع :

بعنــوانِ  را  اجمــاع  المحصــول  در  رازی  فخــر 
ــن  ــاس ذکــر کــرد و چنی ــت قی ــه حجی یکــی از ادل

می‌گویــد: 
»..أن بعــض الصحابــة ذهــب إلــى العمــل بالقياس 
والقــول بــه ولــم يظهــر مــن أحــد منهــم الإنــكار على 
ذلــك ومتــى كان كذلــك كان الإجمــاع حاصــا ..« 

)فخر رازی . 1418 ق . ج5 . ص54(
ــتِ قیــاس ،  البتــه اصــل ایــن مطلــب کــه » حجیَّ
محــلِّ اِجمــاع اســت « ، مــورد پذیــرش همــه اهــل 
تِ  ســنت نیســت ، ولی عمومِ علمایِ ســنی ، » حجیَّ
قیــاس « را محــلِّ اِجمــاع یــا حداقــل مطابــق بــا نظــرِ 

ــد .  ــور می‌دانن جمه
ئیــس ، در شــرحِ خــود بــر کتــاب  عبــد العزیــز الرَّ
ــعدی ، در  ــن س ــد الرحم ــول « عب ــوة الأص » صف
ت ،  اعتــراض به گفته ســعدی کــه » قیــاس « را حجَّ
نــزدِ جمهــورِ اصولیــون دانســته چنیــن می‌گویــد : » 
ــةٌ عنــد جميــع العلمــاء،  ــه حُجَّ والصــواب أن يقال: إنَّ
فالاحتجــاج بالقيــاس الصحيــح مجمــعٌ عليــه « )عبد 

ئیــس . ١٤٣٧ ه  . ص107 ( العزیــز الرَّ
ابــن حَــزم یکــی از بزرگترین علمــای ظاهری اهل 
ســنت ، در آثــار مختلــفِ خــود بــه ویــژه » المحلــی 
ــتِ قیــاس « پرداختــه  بالآثــار « بــه نقــد و ردِّ » حجیَّ
ــانِ حجیــت  عیَّ و ادلــه گوناگــونِ عقلــی و نقلــیِ مدَّ
قیــاس را رد می‌کنــد .  ) ابــن حــزم . ج1 . ص57 (

او در کتــابِ » الاحــکام « خــود ، ادعــایِ اِجمــاع 
ــا  ــاس و صرف ــی اس ــاس را ب ــتِ قی ــه حجیَّ ــبت ب نس
ــاع  ــای اجم ع ــلِ آن ادِّ ــا دانســته و در مقاب ع ــک ادِّ ی
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نشــریه علمــی اطلاع‌رســانی مســطور/ شــماره پنجــــم

ــد .  ــاس را مطــرح می‌کن ــر بطــان قی ــه ب صحاب
ــح  ــد ص ــال : ق ــم ، فق ــا يعارضه ــو أن معارضن ول
إجمــاع الصحابــة علــى إبطــال القيــاس ، أكان كيــون 
بينــه وبينهــم فــرق فــي أنهــا دعــوى ودعــوى ؟ بــل 
إن قائــل هــذا - مــن إجماعهــم علــى إبطــال القيــاس 
- يصــح قولــه ببرهــان نذكــره إن شــاء اللــه تعالــى .) 

ــکام . ج7 . ص 979( الاح
او در همیــن کتــاب تــک تــک دلایــل نقلــی 
بررســی ســندی  بــا  و  آورده  را  قیــاس  ــتِ  حجیَّ
ــات  ــرای اثب ــا ب ــتگیِ آن‌ه ــا ، شایس ــیِ آن‌ه ــا دلال ی
ــتِ قیــاس را نفــی می‌کنــد . ) الاحــکام . ج7  حجیَّ

ص981(  .
چهار . ضرورتِ عقلی : 

ــه ضــرورت عقلــی ایــن اســت  خلاصــهِ اســتناد ب
ــتِ نصــوصِ دینــی و بــی  کــه بــا توجــه بــه محدودیَّ
نهایــت بــودنِ مســائل و پدیــده هایــی کــه پیرامــونِ 
ــه مــا نرســیده ، لازم اســت  ــی از شــارع ب آن‌هــا نصِّ
ــکام  ــتنباط اح ــرای اس ــی ب ــال مرجع ــد متع خداون
مســائل مســتحدثه قــرار داده باشــد کــه انســان هــا را 
از مهلکــه هــا نجــات و بــه مســیر هدایــت رهنمــون 
ــاس «  ــز » قی ــزی ج ــع چی ــن راه مرج ــازد، و ای س
نیســت . بــه عبــارتِ دیگــر اگــر قیــاس نبــود ، بــاب 
هدایتگــریِ الهــی بســته می شــد .  ) حکیــم . محمد 

ــی . ص353( تق
ــاس  ــه قی ــد ب ــد تعب ــر چن ــارم:  ه ــدگاه چه دی
عقــا جایــز اســت ولــی در شــریعت ، جایــز نبــوده و 

ــدارد .  ــاری ن اعتب
هــر چنــد ایــن دیــدگاه در میــان اهــل ســنت نیــز 

ــیعه  ــب ش ــن » مذه ــدارد ، لک ــی ن ــدارانِ کم طرف
ــه  ــه دارِ ایــن نظری ــه عنــوان اصلــی تریــن داعی « را ب
ــاسِ  ــأله ، » قی ــن مس ــر همی ــه ب ــا تکی ــناخته و ب ش
عــاری از قیــاس « را از شــاخصه هــای » فقــه شــیعه 

«  می‌داننــد .
ــل  ــان اه ــاس از می ــن قی ــیعه و مخالفی ــای ش فقه
ســنت ،  بــا نقــد و بررســیِ تــک تــک ادلــهِ قائلیــن 
ــه و  ــی پای ــی را ب عای ــن ادِّ ــاس ، چنی ــتِ قی ــه حجیَّ ب
اســاس دانســته و در مقابــل ادلــهِ ای صریــح و محکم 
ــتِ قیــاس « ذکــر می‌کننــد کــه در  بــر » عــدمِ حجیَّ

ــم .  ــدی از آن‌هــا اشــاره می‌کنی ــه چن ــه ب ادام
ی  ــتِ قیــاسِ ظنِّ یــک . حکــم عقــل ، بر عــدم حجیَّ

 :
از آنجــا جعــل احــکام شــرعی بــر اســاسِ مصالــح 
و مفاســدِ حقیقــی اســت کــه در واقــع علــل احــکام 
محســوب می‌شــوند و مــا نیــز هیچــگاه احاطــه 
بــر ایــن مصالــح و مفاســد نداریــم ، مگــر در جایــی 
ــر ایــن  ــا ب کــه توســط شــارع بیــان شــده باشــد  ، بن
ــتِ حکم  هیچــگاه نمــی توانیــم از طریــقِ کشــفِ علَّ
بــه ســرایتِ آن حکــم در دیگــر موضوعــات برســیم 
مگــر در جایــی خــودِ شــارع ، منــاطِ حکــم را بــرای 
ــی  ــن صــورت ، م ــان کــرده باشــد کــه در ای ــا بی م
ــا اِحــرازِ ایــن منــاط در دیگــر موضوعــات ،  تــوان ب
ــه چنیــن موضوعاتــی ســرایت داد  حکــمِ اصــل را ب
.  در اصطــاحِ اصولیــان ، ایــن نــوع قیــاس را قیــاس 
منصــوص العلــه مــی نامنــد کــه حجیــت آن مــورد 
ــی .  ــد تق ــم . محم ــت .  ) حکی ــن اس ــاق فریقی ف اتِّ

ص 278 (
دو  .  آیاتــی از قــرآنِ کریــم کــه بــه صــورت مطلق  128
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، مــا را از عمــل بــه ظــنِّ و پیــروی از گمــان بــر حذر 
دارد.  می 

برای نمونه در سوره اسراء می‌فرماید : 
ــمعَ  ــمٌ إنَّ السَّ ــه عل ــکَ ب ــسَ ل ــا لی ــفُ م » وَ لا تَق
وَ البَصَــرَ وَ الفــؤادَ کُلُّ أولئــکَ کانَ عنــهُ مســئولً « 

ــراء / 36( )اس
یــا در جــای دیگــر کســانی از ظــن و گمــان هــایِ 
خویــش پیــروی می‌کننــد را مذمــت ، و » گمــان « 
را جایگزینــی ناشایســت بــرای » علــم محــوری « و 

» یقیــن محــوری « معرفــی می‌کنــد ، کــه : 
ــنَّ لا یُغنــی مِــنَ  ــا وَ إنَّ الظَّ بــعُ أکثرهــم إلَّ ظنًّ وَمــا یَتَّ
الحــقِّ شــیئًا ، إنَّ اللــه علیــمٌ بمــا یفعلــون )یونــس / 

) 36
در ســورهِ مبارکــه بقره نیــز ، یکی از مفــادِ دعوتِ 
شــیطان را ، » دعــوتِ بــه گفت‌وگــو پیرامــونِ خــدا 
در آن مســائل و مباحثــی کــه بــدان هــا علمــی ندارند 

« بیــان می‌کنــد ، کــه : 
ــوا  ــاء و أن تقول ــوءِ و الفحش ــم بالس ــا یَأمُرُک م » إنَّ

ــره / 169( ــون « ) بق ــا لا تعلم ــهِ م ــی الل عل
اگــر گفتــه شــود ، کــه چگونــه قــرآن کریــم ، » 
ــد ، حــال اینکــه  ــوع بدان ــاس « را ممن ــه قی ــلِ ب عم
خــود شــارع در بســیاری از مســائل مــا را دعــوت بــه 
ــد مباحــثِ  ــه نمــوده !؟  مانن یَّ ــاراتِ ظنَّ ــت از أم تبعیَّ
بــاب قضــاء و شــهادات ، کــه در آنجــا » عمــلِ بــه 
ــت  ــر اس ــة ( « معتب ن ــادل ) بیَّ ــاهدِ ع ــهادتِ دو ش ش
ــر  ــرا معتب ــرِ واحــد « کــه خــودِ شــارع آن ــا » خب ، ی

ــن قبیــل ؟ دانســته اســت  و از ای
پاســخ چنیــن اســت کــه ، آیــاتِ مذکــور ، همــهِ 

ــایِ  ــصِّ ! و مقتض ــه ن ــد ، ن ــت ان ــرِ در عمومیَّ ظاه
هــور نیــز اینســت کــه تنهــا بــه مقــداری آن  أصالــةُ الظُّ
ــی بــر آن وجــود  را تخصیــص بزنــد کــه دلیــلِ خاصِّ

داشــته باشــد .
ــمِ أصــول  ــد همان‌طــور کــه در عل ــه نمان ــا گفت ن
تِ  گفتــه شــده ، تخصیصِ عــامِّ منتهی بــه زوالِ حجیَّ
صــات نمــی گــردد  آن در خــارج از محــدوده مخصَّ

 .
ــتِ ظنــون  ــر عــدمِ حجیَّ پــس در اینجــا ، أصــل ب
ــی  ــلِ شــرعیِ خاصِّ اســت ، مگــر مــواردی کــه دلی

ــتِ آن وجــود داشــته باشــد . ــر حجیَّ ب
دی از پیامبــر اکــرم ص و  ســه .  روایــاتِ متعــدِّ
ــد ،  ــا صراحــت و تأکی ــتِ ایشــان ع ؛ کــه ب أهــل بی
بکاربــردنِ قیــاس در اســتنباط احــکام شــرعی را منــع 
ــان  ــی از آن بی ــه های ــه نمون ــه در ادام ــد ، ک کرده‌ان

خواهــد شــد .
حدیث اول : 

پیامبــر اکــرم در حدیثــی قدســی از قــول خداونــد 
ــهِ  يِ

ْ
ــرَ بِرَأ ــنْ فَسَّ ــي مَ ــنَ بِ ــا آمَ ــد : ‏ مَ ــال می‌فرمای متع

هَنِي بِخَلْقِــي وَ مَــا عَلَ‏ى  كَلَمِــي وَ مَــا عَرَفَنِــي مَــنْ شَــبَّ
ــاسَ‏ فِــي‏ دِينِــي‏.   ) توحیــدِ  دِينِــي‏ مَــنِ‏ اسْــتَعْمَلَ‏ الْقِيَ

صــدوق / ص69(
ــا اســت کــه ، خداونــد  ــای ایــن معن روایــت گوی
متعــال ، بکاربــردنِ قیــاس در دیــن را بــه منزلــه 
خــروج از دیــن ،     دانســته‌اند ؛ کــه صریــح در 
نهــی و تخطئــهِ  بکاربــردنِ قیــاس در فراینــد اســتنباط 

ــت .  ــی اس ــارف دین ــکام و مع اح
حدیث دوم : 
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نشــریه علمــی اطلاع‌رســانی مســطور/ شــماره پنجــــم

امــام صــادق ع ایــن گونــه نعمــان بــن ثابــت 
ــا  ــد : یَ ــی دان ــذر م ــر ح ــاس « ب ــه  از » قی ابوحنیف
ثَنِــی عَــنْ آبَائِــهِ  بِــی حَدَّ

َ
ــاکَ وَالْقِیَــاسَ‏ فَــإِنَّ أ نُعْمَــانُ إِیَّ

نَّ رَسُــولَ اللّــه صلــی اللــه علیــه و الــه ‌قَــالَ مَــنْ قَــاسَ 
َ
أ

ــی  ــسَ فِ ــعَ إِبْلِی ــه مَ ــهُ اللّ ــهِ قَرَنَ یِ
ْ
ــنِ بِرَأ ی ــنَ الدِّ ــیْئاً مِ شَ

ــنْ  ــی مِ ــالَ خَلَقْتَنِ ــنَ قَ ــاسَ حِی ــنْ قَ لُ مَ وَّ
َ
ــهُ أ ــارِ فَإِنَّ النَّ

نــارٍ وَخَلَقْتَــهُ مِــنْ طِیــنٍ ) ای نُعمــان ؛ از قیــاس بپرهیز  
همانــا پــدرم از پدرانــش از رســول خــدا ص چنیــن 
برایــم نقــل کرده‌انــد کــه هــر کــس در دیــن قیــاس 
کنــد خداونــد او را بــه همــراهِ ابلیــس در آتــش مــی 
ــا او اولیــن کســی بــود کــه قیــاس  انــدازد کــه همان
کــرد هنگامــی کــه در مــورد آدم ع گفــت : مــرا از 
آتــش خلــق کــردی و او را از گِل ) پــس مــن برترم((  

ــرایع . ج1 . ص89 ( ــل الش ) عل
قابــل توجــه اســت که صرف نظــرِ از خــودِ روایت 
و فرمــوده امــام صــادق ع ، کــه فرمــودهِ او از منظــرِ 
ــت و کاشــف از حکــم الهــی اســت در  شــیعه حجَّ
متــنِ خــودِ روایــت نیــز شــاهدی بــر ایــراد بــر قیــاس 
ــم آورده  ــرآن کری ــال ، از ق ــد متع ــوی خداون از س
اســت و آن هــم ایــراد قیاســی اســت کــه شــیطان در 

مقایســهِ آدم ع و خــودش چیــد . 
روایت سوم :   

ــوا  ــسِ طَلَبُ ــابَ الْمَقَایِی صْحَ
َ
ــادق ع : إِنَّ أ ــام ص ام

الْعِلْــمَ بِالْمَقَایِیــسِ فَلَــمْ یَزِدْهُــمُ الْمَقَایِیــسُ مِــنَ الْحَــقِّ 
إِلَّ بُعْــداً وَإِنَّ دِیــنَ اللّــه لَ یُصَــابُ بِالْمَقَایِیــسِ ) برقــی 
ــاس  ــروان قی ــا پی ــن . ج1 . ص211(  همان . المحاس
علــم را در قیــاس خــود طلــب می‌کننــد در حالی‌که 
قیاس کــردن تنهــا آن‌هــا را از حــق دور می‌ســازد و 
ــد. ــاس به دســت نمی‌آی ــا قی ــد ب ــن خداون ــا دی همان

ایــن روایــت ، تداعــی گــر همان آیه شــریفه اســت 
کــه » إنَّ الظــنَّ لا یغنــی مــن الحقِّ شــیئًا « .

روایت چهارم : 
احمــد بــن خالــد برقــی ، نامــهِ امــام صــادق ع بــه 

اصحــابِ قیــاس را چنیــن گــزارش می‌کنــد :  
ــه‏ُ مَــن‏ دَعــا غَيــرَه‏ُ إلــ‏ى دِينِــه‏ِ بِالارتِيــاءِ  أمّــا بَعــدُ فَإنَّ
نَّ 

َ
ــهُ؛ لِ ــب حَظَّ ــم يُصِ ــف وَلَ ــم يُنصِ ــسِ‏، لَ وَالمَقائي

ــاءِ  ــنَ الآرتِي ــاً مِ ــو أيض ــكَ لا يَخل ــى ذلِ ــوَّ إل المَدعُ
ــا شــک  وَالمَقائيــس .... ) کســی کــه دیگــران را ب
و قیــاس بــه دیــن خــود دعــوت کنــد ، بــه انصــاف 
ــرد ( ) برقــی .  عمــل نکــرده و بهــره ای نخواهــد ب

المحاســن / ج1 . ص209(
روایت پنجم  : 

امام صادق ع در پاسخ ابان چنین می‌فرماید: 
ةِ 

َ
صَابِــع‏ِ الْمَرْأ

َ
مَــا تَقُــولُ‏ فِــي‏ رَجُــلٍ‏ قَطَــعَ‏ إِصْبَعاً مِــنْ‏ أ

ــنِ  ــعَ اثْنَيْ ــتُ قَطَ ــلِ قُلْ بِ ــنَ الِْ ــرٌ مِ ــالَ عَشْ ــا قَ ــمْ فِيهَ كَ
ــتُ  ــونَ قُلْ ــالَ ثَلَثُ ــاً قَ ــعَ ثَلَث ــتُ قَطَ ــرُونَ قُلْ ــالَ عِشْ قَ
ــهِ يَقْطَــعُ  ــتُ سُــبْحَانَ اللَّ ــالَ عِشْــرُونَ قُلْ رْبَعــاً قَ

َ
قَطَــعَ أ

ــونُ  ــاً فَيَكُ رْبَع
َ
ــعُ أ ــونَ وَ يَقْطَ ــهِ ثَلَثُ ــونُ عَلَيْ ــاً فَيَكُ ثَلَث

ــرَاقِ  ــنُ بِالْعِ ــا وَ نَحْ ــذَا كَانَ يَبْلُغُنَ ــرُونَ إِن‏َ هَ ــهِ عِشْ عَلَيْ
ــيْطَانٌ  ــهِ شَ ــاءَ بِ ــذِي جَ ــولُ الَّ ــهُ وَ نَقُ ــنْ قَالَ  مِمَّ

ُ
ــرَأ فَنَبْ

ــهِ ص  ــانُ هَكَــذَا حَكَــمَ رَسُــولُ اللَّ بَ
َ
ــا أ ــاً يَ ــالَ مَهْ فَقَ

يَــةِ فَــإِذَا بَلَغَتِ  جُــلَ إِلَــى ثُلُــثِ الدِّ ةَ تُقَابِــلُ الرَّ
َ
إِنَّ الْمَــرْأ

خَذْتَنِــي 
َ
ــكَ أ بَــانُ إِنَّ

َ
صْــفِ يَــا أ لُــثَ رَجَعَــتْ إِلَــى النِّ الثُّ

يــنُ . ) کافی .  ةُ إِذَا قِيسَــتْ مُحِــقَ الدِّ ــنَّ بِالْقِيَــاسِ وَ السُّ
ط إســـامیه . ج7 . ص300( ) در مــورد مــردی کــه 
انگشــت همســرش را قطــع کــرده ، چــه مــی فرمایید 
ــم : اگــر دو  ــد دَه شــتر بدهــد  گفت !؟  فرمــود : بای 130
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انگشــت از او قطــع کــرده بــود چــه ؟  فرمــود : بایــد 
بیســت شــتر بدهــد گفتــم : اگــر ســه انگشــت از او 
ــد ســی شــتر بدهــد    ــد چــه ؟  فرمــود : بای قطــع کن
گفتــم : اگــر چهــار انگشــت از او قطــع کنــد چــه ؟  
فرمــود : بایــد بیســت شــتر بدهــد  گفتــم : ســبحان 
ــهِ قطــعِ ســه انگشــت از  ــه !! چطــور می‌شــود دی الل
دیــهِ قطــعِ چهــار انگشــت بیشــتر باشــد !؟  اگــر چنین 
مطلبــی در عــراق بــه مــا مــی رســید ، مــی گفتیــم که 
حتمــا ســخنی ســاختگی اســت کــه شــیطان آن را بــه 
شــما نســبت داده و آنــرا انــکار مــی کردیــم .   امــام 
ع فرمــود : آرام بــاش ، ای أبــان !! ایــن حُکمِی اســت 
کــه رســول اللــه ص فرمــوده ، مقــدارِ دیــه زن و مــرد 
ــه کامــل ، همســان اســت و  ــا مــرزِ یــک ســومِ دی ت
هنگامــی کــه از ثُلــث عبــور کــرد ، دیــهِ زن نِصــفِ 
مــرد مــی باشــد .  ای اَبــان تــو در ایــن مســأله قیــاس 
نمــودی و هنگامــی کــه قیــاس را وســیله فهــمِ ســنت 

قــرار گیــرد ، دیــن نابــود خواهــد شــد . (
ــی و  ــورتِ عین ــه ص ــام ع ب ــث ، ام ــن حدی در ای
مصداقــی , أبــان ابــن تغلــب را بــا » قیــاس ناپذیــریِ 
ــرِ  ــاس را خط ــاخته و قی ــنا س ــرعی « آش ــکام ش اح
مهلکــی بــرای بقــای دیــن و ســامت احــکام و 
ــل معرفــی می‌کننــد.  معــارف آن از تحریــف و تأوی
ناگفتــه نمانــد کــه ادلــهِ نامبــرده ، غیــر از » اِجماعِ 
تِ  ت قیــاس « و » عــدمِ صلاحیَّ شــیعه بــر عــدم حجیَّ
ــت قیــاس « مــی باشــد  عــا شــده بــرای حجیَّ ادلــهِ ادِّ
ــرای  ــد ب ــی توان ــز م ــن دو نی ــدام از ای ــر ک ــه ه ، ک

اثبــات » عــدم حجیــت قیــاس « کافــی باشــند . 

نتیجه گیرینتیجه گیری
ایــن نوشــتار ، روشــن شــد کــه  از مجمــوعِ 
ــی  ــه روش های ــا مجموع ــه ب ــایِ امامی ــهِ فقه مواجه
کــه ســعی در ســرایت دادنِ حکــمِ یــه موضــوع بــه 
موضــوعِ دیگــر ) چــه ایــن دو موضــوع در حقیقــت 
بــا یکدیگــر متبایــن باشــند و چــه اینکــه تنهــا تنافــی 
و تبایــنِ ابتدایــی داشــته باشــند ( ، دائــر مــدار » یقیــن 
محــوری « یــا » عــدمِ یقیــن محــوریِ « ایــن روش 

ــت .  هاس
حــال چــه » قیــاسِ اصطلاحــی مشــهور « باشــد و 
چــه هــر روشــی کــه در آن ، مجتهــد ســعی دارد بــا 
ــتِ حکمــی آن را بــه دیگــر موضوعــات  تکیــه بــر علَّ
ــت و یــا در  ســرایت دهــد ، ولــی در کشــفِ علَّ
ــان و  ــنِّ و گم ــر ظ ــرع ؛ ب ــوعِ ف ــرازِ آن در موض اح

استحســانات پــی پایــه تکیــه کنــد . 
تِ  در مقابــل اگــر مجتهــدی با » کشــفِ یقینــیِ علَّ
حکــم ، از أصــل « ) بواســطهِ دلیــلِ شــرعیِ معتبــری 
ــد ( و  ــی می‌کن ــه او معرف ــی را ب ــن علت ــه اینچنی ک
ــیِ آن در موضــوع فــرع « ، حکــمِ  ــا » احــرازِ یقین ب
اصــل را بــه فــرع ســرایت دهــد  و یــا بــا تنقیــحِ منــاطِ 
حکــمِ أصــل بــه صــورتِ یقینــی ، فراگیــریِ موضوعِ 
اصــل نســبت بــه موضوع اصــل را اثبــات کنــد ؛ کارِ 
او ســتودنی و نتیجــه اش معتبــر اســت .در حقیقــت 
آن مــواردی از » قیــاس منصــوص العلــه « ، » قیــاس 
أولــوی « ، » تنقیــحِ منــاط « و... کــه علمــای شــیعه 

آن‌هــا را معتبــر     دانســته‌اند ، از ایــن قبیــل انــد .
ــن  ــنِ یقی ــدی در عی ــت ، مجته ــن اس ــه ممک البت
محــوری در کارِ خــود ، بــه اشــتباه افتاده و از ســوی 
هــم مســلکان خــود متهــم بــه ، بــکار گیــریِ قیــاس 
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ــت دانســتنِ  باطــل شــود کــه ایــن ملازمــه ای بــا حجَّ
ــی از ســوی مجتهــدِ خطــاکار نــدارد .  قیــاسِ ظنِّ

ــه ای کــه دانشــی هــای شــیعه بــر »  از طرفــی ادلَّ
بطــانِ قیــاسِ ظنــی « اقامــه کرده‌انــد ، جــای هیــچ 
شــک و شــبهه ای را باقــی نمــی گــذارد کــه  آنچــه 
ــای  ــار علم ــان آث ــاس « در می ــباه القی ــوان » أش بعن
بــزرگ شــیعه یافــت می‌شــود ، بــه هیــچ وجــه نمــی 
توانــد دال بــر تســامح و تســاهل ایشــان در ایــن مــورد 
ــن  ــهای یقی ــت روش ــابِ حجیَّ ــا از ب ــد ، و یقین باش

محــورِ تعدیــهِ حکــم مــی باشــد . 
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